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اخبار معضلات ناگواری که در کلیسای کاتولیک اتفاق می افتاد سبب شد که از سال 1964میلادی، کاردینال های 
نهاد واتیکان  جهت مذاکره در نشست هایی گردهم آیند و در این نشست ها عدم غرق شدن در مباحث کلامی 
و خدمت به بشریت را در راس امور قرار دهند که در نهایت تصمیم بر این قرار گرفت که رویکرد نهاد واتیکان 
به جای اصلاح در مباحث کلامی، به اصلاح امور بشــریت که از فســاد، فقر، گرسنگی، جنگ و...رنج می برد، 

تغییر یابد.
اینجانب در دوران دانشجویی در سال 1353 به تشویق استادم به مطالعه جهت ارائه کنفرانس به مطالعه رمان 
»نان و شــراب« نوشته »اینیاتسیو ســیلونه« و ترجمه محمد قاضی )رحمه الله علیه( پرداختم. به قول معروف، 
جان مطلب اینکه در انگیزاسیون شدید کلیسا فراگیری آن در اروپا و انقلاب فرانسه و دیکتاتوری موسولینی در 
ایتالیا شخصی انقلابی برای آگاهی مردم لباس کشیش برتن می کند و از فرانسه به ایتالیا سفر می کند در حالیکه 
فقر شدیدی بر جامعه ایتالیا حاکم بود و مردم برای رفع گرسنگی نان را در شراب خُرد می کردند که همین دلیل 
کتاب نام »نان و شراب« به خود گرفت. کشیش انقلابی روستا به روستا و شهر به شهر سفر می کند و به مردم 
آگاهی می دهد تا به روســتایی می رسد که دختر بارداری برای کشیش گناه خود را اقرار می کند. کشیش پاسخ 

می دهد مسئولیت گناه تو بر دوش مسئولین و اداره کنندگان این سرزمین است!!
بیش از چهل ســال است که از مطالعه این کتاب می گذرد. با اینکه نقدی بر آن ارائه دادم اما این سوال را دارم 
که آیا انســان یک آلت بی اراده و بی اختیار است یا با اراده خود حق گزینش دارد. پس نقش ادیان الهی در این 
گونــه موارد چگونه بوده؟ بــا اینکه به ما آموخته اند که نه اختیار مطلق داریم و نه جبر مطلق بروجودمان حاکم 
اســت. با بازخورد این چرخش و پرسش و پاســخ در درونم به این نکته رسیدم که درک این اختیار و اجبار هم 

بستگی به میزان آگاهی دارد.
لذا هر قدر انســان آگاه تر باشــد اختیار انتخاب و دفاع از گزینه متعالی و جامع تر را با بهره گیری از عقلانیت 
و آموزه هایش خواهد داشــت. بدین لحاظ، آگاهی، پرورش و ارشــاد عقل و احساس است و آن کشیش چنین 
گزینه ای را ادراک کرده بود و آنقدر فداکاری کرد تا جان خود را در میان برف های ســنگین روســتاها از دست 

داد. یادش گرامی باد
به هر حال پنجاه ســال فراز و نشیب نقش کلیســا و کاردینال ها در واتیکان، دوری از مجادلات کلامی که در 
آن غرق شده بودند به اینجا منتج شد که خود و الهیات را تا حدی رها سازند و الهیات رهایی بخش به معنای 
خدمت به مردم و اجتماع و رهایی مردم از فقر مادی و معنوی و کج روی ها و بی مســئولیتی ها را برگزینند که 
عملکرد اجتماعی جوامع امروز، نیازمند آن است. به جای دفاع از مباحث تئوریک به دفاع از حقوق مخلوقات به 
ویژه انسان و با نگاه گذشت و تساهل و تسامح به رفتار انسان ها بنگرد و حس انتقام جویی را ترک نموده، سعه 

صدر و ظرفیت سازی را در وجود بشر جایگزین سازند. 
پاپ فرانســیس دوم هم ثمره تلاش های نیم قرن نهاد واتیکان است که رویکرد اجتماعی را برگزیده و پیوسته 
به میان اجتماعات و عموم مردم حضور می یابد و فرانســیس دوم آرژانتینی در برقراری صلح ودوستی در روابط 
بین ایالات متحده آمریکا و داشت نقش مهمی داشت و همیاری با رئیس جمهور آمریکا را برگزیده و به دنبال 
تجدید حیات فکری، روانی و تغییر قوانین اجتماعی و در واقع در پی رنســانس دیگری است و موقعیت مردمی 

را برای کلیسا تدارک می کند. 
انجیل برنابا در موزه ترکیه

حضور پاپ فرانســیس در جمع مســیحیان و رویکرد اجتماعی و صلح جویانه او که در بعضی از اناجیل از جمله 
انجیل برنابا آمده اســت و اینکه بتواند به نیازهای امروز جامعه مســیحی پاسخ کافی دهد و از مفاسد جلوگیری 

سرمقاله

اعظم طالقانی
مدیرمسئول

بسماللهالرحمنالرحیم

احیایخدماتاجتماعیدرواتیکان
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سرمقاله

نماید جای بسی امیدواری است.
چندی پیش در ترکیه نســخه ای نادر از انجیل پیدا شــد که به زبان »آرامی« نوشته شده و به 1500 سال قبل 
برمی گردد. این انجیل  اشاره به این دارد که حضرت عیسی )ع( بعد از خود، ظهور پیامبر اکرم )ص( را خبر داده 

است. وزیر فرهنگ ترکیه در این باره گفت بود که ارزش این کتاب 22 میلیون دلار برآورد می شود. 
واتیکان به دولت ترکیه پیشــنهاد داد تا با کارشناسان کاتولیک در شورای کارشناسان روم بنشینند و محتویات 
این کتاب را بررســی کنند. این کتاب حذف در سال 2000 میلادی کشف شده بود و در مکانی مخفی در موزه 

مردم نگاری آنکارا نگهداری می شود.
آیا انبیاء نقش آگاهی بخش داشتند؟

آنچه مســلم است انبیاء الهی نقش تربیت و آگاهی را در زندگی انسان با درایت و حلم و فداکاری تعالیم ادیان 
را به اجتماعات و گروه های مردمی داشــتند و چه بسا از این طریق، جنبش های اجتماعی شکل گرفته است و 
آموزه های آگاهی بخش را ســرلوحه برنامه خود قراردادند که مهمترین آنها رهایی از تفرقه و پراکندگی یعنی 

تکیه و پذیرش یک خالق که جزء اصول همه انبیاست، بوده است. 
عیسی مسیح که انجیل ها )بشارت ها( از تعالیم او بوده که شاگردان او پس از دریافت از او به شاگردان بعدی از 

نقل قول ها را منتقل کردند.
با توجه به اینکه دهم آبان 1357، روز رهایی مرحوم آیت الله طالقانی از آخرین زندان می باشــد ذیلًا مطلبی را 

از آن عزیز می آورم:
آیت الله طالقانی که در سال 1346 مقدمه ای در کتاب انجیل برنابا نوشته است. نکاتی را ذکر می کند:

»به نوشــته فلوید فیلســون در کلید عهد جدید صفحه 13 می نویسد که شیوه نوشتن در میان یهودیان باستان 
معمول نبوده اســت، بنابراین اناجیل ســال ها پس از اشــاعه مسیحیت و تاسیس کلیســاهای مسیحی انجام 
شده اســت.« ایشان نتیجه گیری می کند که »رسولان و معلمین نخســتین که برنابا یکی از آنها بوده اناجیلی 
)تعالیم و بشاراتی( داشته اند که در اصول مشترک بوده پس خواه ناخواه بحث درباره این اناجیل به این برمی گردد 
که آیا این انجیل مکتوب و یافت شــده مطابق همان انجیل ذهنــی و لفظی برنابا بوده یا نه؟« طالقانی اظهار 
می دارد: »به نظر اینجانب درباره انجیل برنابا )همه مطالب آن( دلیل یقین آوری نه برای اثبات داریم ونه برای 
نفی.« ســپس تاریخ پیدایش این انجیل را به اختصار در بیش از 20 صفحه به عنوان مقدمه توضیح می دهد و 
نظرات دکتر خلیل سعادت )مسیحی محقق( و محققین دیگر را بیان داشته و اینکه دکتر »خلیل سعادت« پس 
از بدست آوردن اصل عربی کتاب پس از آن به زبان های انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی ترجمه شده نام می برد 
و می نویســد: »گذشــته از این شواهد تاریخی اگر معنای انجیل، تعالیم و مسائلی بوده که شاگردان مسیح از او 
گرفته اند به یقین برنابا که از سابقین ایمان به مسیح و ناشرین تعالیم او بوده...به یقین اصول آن به جای مانده 
بخصوص که مطالب و مسائلی که در این انجیل آمده دارای لحن و تعبیرات خاص و متضمن حقایقی از حکمت 
و تربیت و هدف های عالی انســانی و استدلال های فطری و دلنشــین و استنتاج های روشنی است و به خوبی 

معلوم است که از روحی سراسر ایمان و اخلاص و محبت جوشیده است...«
به نوشته طالقانی در این مقدمه: »...سرپرستی مجالس آزاد بحث و مناظره به پدرم آیت الله حاج سید ابوالحسن 
طالقانی واگذار شد، که یکی از کارهای این جمعیت بدست آوردن کتب و نشریات ادیان و مذاهب دیگر بود که 
یکی از کتاب ها ترجمه انجیل برنابا بود که از زمان انتشار آن بیش از 20 سال گذشته بود...تا آنکه نسخه ای از 
آن را از کتابخانه خصوصی یکی از مراجع ســاکن عراق )گویا مرحوم آیت الله صدر( بدســت آوردند. این نسخه 

برای مرحوم پدرم چون گوهری گرانبها بود.« 
در مجموع این تحقیقات، مبین و موید این است که نام پیامبر اسلام در انجیل یوحنا و برنابا آمده است و اینکه 
حضرت عیسی به شاگردانش می گوید بعد از من پیامبری به نام محمد خواهد آمد یا همانطور که در آیه 5 صوره 

صف در قرآن آمده است عیسی ابن مریم می گوید بعد از من پیامبری می آید که نام او احمد است.«
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به دوران کنونی عنوان های مختلفی داده شده است: 
عصر خردگرایی، علــم و صنعت، ارتباطات و »جهانی 
شدن«. عنوان مناسب دیگر »عصرنقد« است، زیرا در 
ایــن عصر هیچ چیز و هیچ کــس از معرض نقد عقل 
بشری مصون نبوده و نیست. نقد به بخشی لاینفک از 
روش های شناخت و دریافت امور و داوری، مدیریت و 
ارتباط و به طور کلی فهم، اداره و تغییر زندگی بشــر تبدیل شــده است. 
مقدس تریــن مقولات از جمله دین و خدا بدون عبور از بوته نقد پذیرفته 
نمی شــوند، حتی کسانی هم که از راه هایی مثل شهود و تجربه درونی و 
دینی، به وجود و کم و کیــف این حقایق ایمان می آورند، نمی توانند در 
برابر میل به فهم شــعورمند و خردپذیر آنها مقاومت کنند. پیش از این، 
نقد شیوه ای عمومی و شناخته شده در حوزه های مختلف علم و فلسفه و 
سیاست و جامعه محسوب نمی شد، ولی در عصر حاضر، رویکرد انتقادی 
به امور از چنان رواج و مقبولیتی برخوردار شده است که پشت هیچ مرزی 
متوقف نمی ماند و هیــچ امری – هر اندازه مقدس، از قرارگرفتن در بوته 

نقد معاف نمی شود.
اکنون بنیادی ترین اصول باور دینی از زوایای مختلف فلســفی، سیاسی، 
اجتماعی، تاریخی، بوســیله آخرین یافته هــا و اصول مفروضات علمی و 
فلسفی، مورد نقد قرار گرفته اند. وحی یا رابطه میان خدا و انسان، در محور 

این پرسش ها و نقدها قرار دارد.
درســت اســت که موج بی ایمانی و انکار خدا و حیات دینی و معنوی با 

همان سرعت و قدرتی که در آغاز این عصر در غرب سر بلند کرد و دامن 
گســترد، ادامه نیافت و اکنون تا حدودی فروکش کرده است. نه به خاطر 
متوقف شدن جریان نقد دین باوری بلکه بیشتر به این دلیل که خدا یاوران 
نیز روش های پیشــین اثبات مقولات دینی را کنارنهاده، ایمان خود را از 
طریق نقد و نفی و اثبات دائمی، تازه و به زبان و منطق و دانش و خرد عصر 
مجهز می نمایند. اغلب منتظر حملات منکران نمی مانند، بلکه خود در نقد 
و بازسازی باورهای دینی پیشقدم می شوند. در پرتو این نقد و ایرادات است 
که سطوح تاریک و جرم گرفته باورهای آنان در معرض تابش آگاهی های 
جدید قرار گرفته صیقل داده می شوند. بهره آنان از این نقدها، اغلب فهم 

معقول و منسجم تری ازمبانی دینی و ایمان »نو«  و شاداب تری است. 
تلاش های علمی و غیرعلمی منکران وحی، و نیز اصرار گروه های سلفی 
و تکفیری و یا سخت کیشــان، بر حفظ تعدادی اندیشه های خردستیز و 
برخی رفتارها و کنش های خشــن و نفــرت انگیز، هیچ یک باعث حذف 
دین از زندگی بشر  نشده است. آمیختگی دین با زندگی آدمی به گونه ای 
عمیق ریشه در هستی آدمی دارد که به نظر نمی رسد ازآن قابل تفکیک 
باشــد، مردم دینشان را تغییر می دهند و بر تنوع قرائت های دینی افزوده 
می شــود، منکران نیز به ندرت می توانند برای همة عمر، از توجه به معنا 
و روح هســتی روی گردان مانده وجودشان را از هر نوع احساس  دینی و 
معنوی )روحانــی وعرفانی( تهی نگاه دارند، به ندرت ترک دین می کنند. 
اگر هم درجوانی دین ستیز بوده اند، بیشترشان درسال های پختگی و بلوغ 
فکری که تا حدودی از داوری های شــتابزده و بیشتر احساسی و هوس ها 

ملاحظاتی پیرامون خاستگاه وحی در شعور خودآگاه آدمی

اندیشه

دکترحبیب الله پیمان
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اندیشه

و آرزوهای پرشور و شــر ولی ناپایدار فاصله گرفته، باذهن و شعوری آزاد 
و آرام تر، به حوادث وپدیده های پیرامون خویش می نگرند، توجهشان به 
پرسش های بنیادی و معنا و چرائی هستی خود و جهان جلب می شود. به 
تدریج احساس می کنند که نیاز وکششی مقاومت ناپذیر از درون، آنان را 
به ســوی حقیقت ذی شعور و معنائی عمیق و فراگیر می کشاند. این نیاز 
درونی و چالشهای فکری ناشــی ازآن، به افزایش وتعمیق نقد بنیان های 
فکری و سلوک عملی حیات دینی، کمک فراوان کرده است و در روشنایی 
آن فرایند های تازه ای از تغییر و بازسازی اندیشه و باور دینی آغاز و ادامه 

می یابند.
پیوند »وحی« با ایمان دینی

زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان با نوعی باور و ســلوک دینی 
همراه اســت. بخش اعظم اینها، پیرو ادیانی هستند که ریشه در »وحی« 
یعنی نوعی ارتباط شــعورمند میان خدا و پیامبــران دارند. به طوری که 
اعتبار معتقدات و ســلوک دینی شان به اعتبار و اصالت این ارتباط وابسته 
اســت. باور به خدا و هدایت بشــر از طریق وحی به پیامبران بنیان اصلی 
ایمان دینی در پیروان دســت کم چهار دین بزرگ زنده در جهان معاصر 
است. هرچند می توان اعتبار و صدق و کذب آموزه ها)گزاره ها(ی وحیانی 
را، دستکم آنگونه که در قرآن آمده اند، مستقل از منشأ آن -خدا و وحی- و 
صرفاً در پرتو عقل و تجربه بشری بررسی، تبیین، آزمون و »توجیه عقلی«1 
نمود.  اما ارتباط وحی با ایمان به خدا و دین باوری آنقدر وثیق و پراهمیت 
اســت که نمی توان ازدین ســخن گفت و به چگونگی ارتباط خدا با بشر 
نیندیشید. کسی که به یکی از ادیان وحیانی پایبندی دارد نمی تواند باورها 
و اعمال دینی خود را جدا از منشأ وحیانی )الهی( آن تبیین کرده، بپذیرد 
و یا مورد تجدیدنظر و بازسازی و اصلاح قرار دهد. بی دلیل نیست که حتی 
کســانی هم که تا دیروز بحث و کنکاش درباره ماهیت و خاستگاه وحی را 
غیر ضروری و تفنن ارزیابی می کردند، امروز خود را ناگزیر از ورود و درگیر 

شدن در آن می یابند.
وحی در کلیت خود ارتباطی اســت ازســوی خدایی زنده و کنشگر 
با انســانهائی که قادرند آگاهانه و آزادانه بــا وی درتعامل قرار گیرند. 
وحی به شخص می رســد ولی مخاطب آن عموم مردم اند و در زندگی 
و روابط اجتماعی تحقــق می یابد. وحی را نمی توان به تجربه ای باطنی 
)ویادینی( کاهــش داد، تجربه زمانی کامل می شــود که درقالب یک 
پیام درآید)چارلزدیویس،1387(. وجه کلامــی وحی حاوی گزاره هائی 
معرفت بخش اند و آموزه ها و تجربیات آن، سرمشقی است برای شیوه ای 
از بودن، عمل کردن و شدن)فرارفتن از آنچه هستند و آنگونه که می زیند(. 
وحی، بطور مســتقیم حامل هیچ نظریه اعم از فلسفی، جامعه شناختی، 
انسان شناختی، روانشــناختی یا درباره طبیعت  نیست. ولی افق هایی را 
درحوزه مسائل هستی شناختی، پژوهش های انسانی، اجتماعی و تاریخی، 
در برابر می گشــاید که هم انگیزه بخش تحقیق در این حوزه هاست و هم 
می توان برای تعمیق وگســترش این نــوع آگاهی ها از آنها کمک گرفت. 
درضمن ماندگاری آموزه ها، سرمشق ها و پراکسیس وحی در بستر زمان، 
دیر یا زود آن را به یک ســنت تبدیل می کند. از نگاه چارلزدیویس، وحی 
ذاتاً تاریخی اســت و خاستگاه آن در مجموعه رویدادها قرار دارد و دوام و 
اســتمرارش همانند سنت خاص صورت می گیرد. )دین و ساختن جامعه، 

مترجمان، حسن محدثی وحسین باب الحوائجی،1387(

برخورد انتقادی با وحی در زمان نزول
در همان ســالهای نخست بعثت، اصالت آموزه های وحیانی و منشأ الهی 
آنهــا مورد تردید و نقد قرار گرفتند؛ ازجملــه می گفتند، پیامبر آنها را از 
روی کتب پیشــین نســخه برداری کرده و یا افرادی به او دیکته کرده اند: 
»و گفتند )قرآن( همان افســانه های پیشینیان است، که از آنها یادداشت 
برداشــته است، و)یا( بامداد و شامگاه بر او خوانده اند.«2  ادعای وحیانی و 
الهی بودن قرآن دروغی بیش نیست، آنها را بشری همآنند ما به او دیکته 
می کند؛ از منکران گفتند »می دانیم که می گویند )قرآن را( بشــری به او 
تعلیم می دهد، )وحال آنکه( زبان کسی که )قرآن را( به او نسبت می دهند 

غیر عربی است و این قرآن به زبان عربی روشن است.«2 
 پاســخ قرآن به این تردید و انکار مخالفان »منطقی« اســت، می گوید 
مجموعه گزاره های قرآنی را به لحاظ انسجام درونی و وحدت و همآهنگی 
محتوائی آیات به آزمون بگذارید، اگر در آنها ناهمگونی های بسیار یافتید، 
ادعای شما مبنی بر اینکه بشری مثل خودتان به او انشاءکرده است، راست 
خواهدبود؛ »چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ اگر از جانب غیرخدا می بود، در 
آن اختلاف )وتناقض( بسیار می-یافتند«)3( دلیل منطقی وعقلی دیگری 
که در رد تردید منکران می آورد، همآنند دلیل نخست به نوعی ابطال پذیر 
است، به این معنی که لازمه یادداشت نویسی از روی کتب پیشینیان و یا 
نوشتن و بازگو کردن آموخته های معلمی از جنس بشر این است که پیامبر 
پیش از مبعوث شــدن فردی باسواد و اهل مطاله و نگارش می بود و حال 
آنکه هیچ کس چنیــن ادعائی را تأیید نمی کند؛ »پیش از نزول قرآن، تو 
هیچ نوشته ای را نمی خواندی و به دست خود چیزی نمی نوشتی. درغیر 
این صورت، یاوه گویان)حق داشــتند در اصالت وحی( به تردید بیفتند.« 
)4(  بهانه جوئی دیگرشان برای انکار دعوی وحیانی بودن قرآن این بود که 
می گفتند، اگر راست می گوید چرا نوشته ای از جانب خدا که نشان دهد 
فرستاده اوست ارائه نمی دهد؟ و خداوند این بهانه تراشی را اینگونه پاسخ 
می دهد : »حتی اگر نوشته ای بر صفحه کاغذی )هم( بر تو نازل می کردیم 
و منکران آن را با دستهای خود لمس می کردند »باز هم« می گفتند، این 
جز ســحری آشکار نیست.3 و یا می گفتند، »این چه رسولی است که غذا 
می خورد و در بازارها گام می زند؟ چرا فرشــته ای بر وی نازل نشده است 
که همراه او هشدار دهد؟«4 و قرآن این ایراد را هم پاسخی متناسب با آن 
می دهد؛ »گفته اند، چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟ اگرفرشته ای هم 
نازل می کردیم، کار به پایان می رسید و هیچ مهلتی نمی یافتند.« 3 پس 
انکار وحی به عنوان کلام الهی ایراد جدیدی نیست و از زمان نزول تا امروز 

کم و بیش در حاشیه و یا در متن و محور مباحث مطرح بوده است. 
اختلاف دیدگاه درباره خاستگاه زبان  و کلام قرآنی

یــک دلیل طرح این مباحث در دهه های اخیر این بوده اســت که کوتاه 
زمانی بعد از انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و حاکم شدن فقه و 
فقهای شــیعه و در جریان تلاش برای اداره کشور بر پایه اصول و مقررات 
فقهی، حل معضل ثابت و یا متغیر بودن احکام شریعت و چگونگی تطبیق 
آنها با مقتضیات عصرجدید در دستور کار مسئولین و متفکرین قرارگرفت. 
ادامه این مباحثات، به پرســش از خاستگاه و ماهیت وحی و ساختار زبان 
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آن در کنار اعتبار و وثاقت آیات و آموزه های وحیانی کشید. پرسشی که با 
پرسش از نسبت آیات قرآنی با معارف بشری گره خورده است. باید معلوم 
می شــد که آیا وحی الهی بدون تأثیرپذیری از احوال و مقتضیات جامعه 
عصــر نزول و زبان و فرهنگ بشــری، به صــورت کنونی مکتوب و مدون 
شــده است؟ یا متناسب با هر موقعیت و در پاسخ به پرسش ها و نیازهای 

مخاطبان وتحولات دوران رســالت، بــه تدریج در قالب 
اشارات وحیانی در  برابر  شعور  پیامبر ظاهر گردیده اند و 
پیامبر آنها را در قالب زبان و فرهنگ قوم خود، فهم و برای 

مردم بازگو نمود.
رایج ترین نظر این اســت که تمامی آیات و معارف کتاب 
)قرآن( عیناً بــه همین صورت )به زبان عربی( از منشــأ 
علم الهی به یکی از ســه طریق مستقیم )وحی(، از پشت 
پرده)قلب( و یا توســط فرشته وحی )جبرییل(، بر پیامبر 

نازل و خوانده شده و پیامبر بدون کم و کاست عیناً همان ها را برای مردم 
بیان و به ثبت رســانده اســت. به عبارت دیگر خاستگاه همه انواع معارف 
گرد آمده در قرآن، اعم از آموزه های وحیانی)دین(، معارف عصری و احکام 
عبادی و اجتماعی و سیاسی)شریعت( همه از ازل در علم الهی بوده است، 
تا روزی که اراده خدا برآن تعلق گرفت که رســولی برانگیزاند و آیات را به 
وی وحی کند تا مردم به وســیله آنها به ســوی فلاح و رستگاری هدایت 
شــوند. اما از همان قرن اول هجری، هم بر سر حادث یا قدیم بودن آیات 
و اینکه وحی چگونه بر پیامبر نازل شده است، اختلاف نظر )ازجمله میان 
معتزله واشــاعره( پدیدآمد. نظر غالب ایــن بود که آیات به همین صورت 
ملفــوظ وگفتاری از جانب خدا صادر و نازل گردیده اســت، عده ای دیگر 
گفتند، خدا معانی را به جبرئیل القا فرمود و جبرئیل با زبان عربی در گوش 
دل پیامبر فرو خواند. )زرکشی درالبرهان فی علوم القرآن( گروه سومی هم 
بودند که عقیده داشــتند خدا معانی را مستقیما به قلب پیامبر وحی کرد 
و درآوردن آنها به زبان عربی توسط شخص پیامبر انجام گرفت.)ابن کلاب 

درقرن سوم هجری وملاصدرا،دراسرارالآیات(
در چند دهه اخیر در ایران، نظریات متفاوتی ازسوی اهل نظر مطرح شده 
اســت، از جمله به منظور جمع بین فراتاریخی بودن آیات از یک ســو و 
ضرورت تغییر احکام و داشتن فهمی عصری از قرآن بود که نظریه تفکیک 
دین ازمعرفت دینــی مطرح گردید.)عبدالکریم ســروش،1370 ( در آن 
نظریه دین)شامل کلام قرآنی، حدیث وسنت پیامبر وامامان( همه معارفی 
قدســی و فرا زمینــی و لاجرم ثابت و ازلی اند، آنها مانند معارف بشــری 
تاریخمند نیستند تا شرایط زمان و مکان درشکل گیری آنها اثرگذار باشد، 
بلکه این فهم ما انسانها از آیات قران وکلام و سیره پیامبر و امامان است که 
معرفتی بشری بوده از مقتضیات زمانه و فرهنگ و اجتماعیات و دیگر امور 
زمینی و بشری تأثیر می پذیرند. انبیاء و امامان در مقام و مرتبه ای هستند 
که می توانند از مــرز عالم خاکی عبورکرده به عالم قدس بنگرند و گوش 
به سروش غیب بسپرند و هر آنچه را شنیدند در بازگشت عیناً برای مردم 
بخوانند. وجود بشری و احوال و پرسشها و دغدغه هاشان کمترین تأثیری 
در تعیین و یا تغییر مضامین پیامهای وحیانی ندارند. این فهم ما انسانهای 
عادی از آن آیات و احادیث است که معرفتی بشری است و لاجرم از دانش 

و فرهنگ و اوضاع زمانه تأثیر می پذیرند و لذا محکوم به تغییرند.

صاحب این قلم براســاس دیدگاهی متفاوت که درهمان سالها در رابطه 
با این موضوع صورت بندی و در جزوه ای باعنوان »تحول اندیشــه دینی« 
تدوین و در نسخه های معدود چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گرفته بود، 
این نظریه را مورد نقد قرار داد. )حبیب الله پیمان،مجله کیان شــماره5( 
درآنجا چنین عنوان شــده بود که کلام قرآنی خود صورت معرفت بشری 
دارد، زیــرا محصول فهم یک انســان)پیامبر( از اشــارات 
وحیانی اســت.کلام الهی صورت زبان بشری نداشته اند، 
آنها»اشاراتی«حامل معانی بودند که در پاسخ به پرسشها 
ونیازهــای پیامبر و دیگر مخاطبــان آن روزی و در موارد 
زیادی کل جامعه بشری)عالمیان( به تدریج نازل و در برابر 
شعور خودآگاه پیامبرظاهر گردیده اند، در آن فهم وصورت 
کلام بشــری پیداکردند. بنابراین آیات مزبور، مســتقل و 
پیش از آنکه توســط مفســرین فهم و تفسیر شوند خود 
از مقتضیات عصر و نیاز و فرهنگ بشــری و حوادث عصر بعثت تأثرگرفته 
و از بابت صورت و زبان معرفتی بشــری محسوب می شوند. هرچند معانی 
از جانب خدا و در جواب به دغدغه های پیامبر و دیگر انســانهای مخاطب 

نازل گردیده است.
برطبق این نظریه، قرآن محصول تعامل خلاق میان شعور الهی -خدا- 
و شــعور آگاه پیامبر اســت، این تعامل در جریان تجربه وحیانی به بار 
می نشیند، و آگاهی هائی ازمنشأ شــعور خدا، در پاسخ به پرسش ها و 
دغدغه های هستی شــناختی )فردی، اجتماعی و تاریخی( پیامبر، به 
صورت اشارات )رمزها( درفضای تمثیلی درون شعور آگاه پیامبر ظاهر 
می گردند. و همانجا از معانی رمزگشائی و آنها را به کمک زبان و استعاره 
و ویژگیهای جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی سرزمین و قوم و 
عصر خویش قرائت)ودرواقع فهم( می کند و احیاناً تبدیل به صوت شده، 
می شنود. و بعد از بازگشت به میان جمع، به صورت گفتار شفاهی، عیناً 
برای مردم بازگو)بیان( می کند. به عبارت ساده تر لازمه برقرارشدن ارتباط 
کلامی میان خدا و انســان، یک وجود بافتی از رمزگان مشترک میان دو 
شــعور)الهی وانســانی(، دیگری بهره گیری از مفاهیم و زبان و تمثیل و 
شباهت های موجود بین محتوای وحیانی ومسائل و موضوعات خرد انسانی 
برای فهم وخوانش رمزها، بدون آنکه لازم باشــد همســانی و این همانی 
میان این دو انکار نشوند)چارلزدیویس،1387( به بیان دیگر، آیات درظرف 
شرایط زمانی و مکانی معین نازل و صورتبندی می شوند. هرچند گروهی 
از آموزه های بنیادی)هستی شناختی، سنتها و نظام ارزش های اساسی( در 
کلیت خود جهان شمول و فرازمانی و فرامکانی باقی می مانند و با گذشت 
زمان مضامین آنها کهنه و بلا موضوع نمی شوند، اگرچه هر بار ارائه تبیین 
تازه ای متناســب با آگاهیهای جدید و تحولات زمانه از آنها هم ضروری و 
هم امکان پذیرخواهد بود. این ویژگی شــامل احکام و مقررات اجتماعی و 
سیاسی شریعت که منطقاً باید متناسب با شرائط زمان و مکان و مقتضیات 

جامعه در هر عصری وضع و به اجرا گذاشته شوند، نمی شود.
پس از آنکه رمزها خوانده شــدند و به گفتار تبدیل گردیدند، چه بسا که 
از درون، مرکز شــنوائی پیامبر را درمغز متأثر و به صورت صوت به گوش 

وی می رسیده است. 
درســت است که فرایندهای تبدیل اشــارات وحیانی به کلام و معرفتی 

از همان قرن اول هجری، هم بر 
سر حادث یا قدیم بودن آیات 
و اینکه وحی چگونه بر پیامبر 
نازل شده است، اختلاف نظر 

)ازجمله میان معتزله واشاعره( 
پدیدآمد
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اندیشه

بشــری در درون شــعور پیامبر شــکل می گرفتند، ولی مانند هر پدیده 
آفرینشــی دیگر خاص و یگانه اند. یعنی فقط یکبار و آنهم برای خالق اثر 
رخ می دهند. لذا تجربه ای ویژه پیامبر بوده اســت که هرچند انجامش در 
شــکل عام آن برای دیگر انسانها و در مراتب نازل تر، برای همه موجودات 
میسراســت ولی به همان صورت و محتوا برای دیگران قابل تکرار نیست. 
وجه معرفت بخشــی وحی بیانگر این نکته است که این دیده قابل تقلیل 
به یک تجربه باطنی)دینی( نبــوده و دربردارنده گزاره هایی حاوی برخی 

حقایق تغییرناپذیر نیز می باشد.)چارلزدیویس،1387(
تفاوتهای محتوائی آیات قرآنی

تأکید بر متأثر بودن وحی از نیازها وضرورتهای هســتی شــناختی و 
زیستی انسان و جامعه بشری مغایرتی با اذعان به وجود تعدادی اصول 
کلی و ارزش هــای بنیادین معتبر برای همه وقت و همه جا نداشــته 
و ندارد. به طورمثال، اعتبــار اصل و یا حقیقت کلی یگانگی و خالقیت 
خدا و یا برابری و کرامت انســانها و یا ارزش های اساسی نظیر عدالت، 
مهربانی و بخشــندگی و خیرخواهی، باگذشت زمان و تغییر مکان زایل 
نمی شود. هرچند سرمشق های عملی که برای تحقق آنها طراحی و به 

اجراگذاشته می شــوند، تابع مقتضیات عصر و دانش و 
فرهنگ هر جامعه خاص می باشند. افزون براین، دربخش 
قابــل ملاحظه ای از آیات قرآن به بیان معارفی بشــری و 
عصری پرداخته شــده اســت که کاربردی جز کمک به 
فهم آموزه های اصلی وحی ندارنــد. این معارف، علاوه بر 
تمثیل ها و حکایت هــا، منعکس کننده آگاهی های اقوام 
ساکن آن خطه ها درباره طبیعت، جامعه و تاریخ و اساطیر 
و سرگذشــت پیشــینیان اند. اینها جزء دین محســوب 
نمی شــوند و لذا بــرای ایمان آوردن الزامــی به قبول یا 
تأیید صحتشــان نیست. قرآن از آنها استفاده ابزاری کرده 
اســت. به همین خاطر آنها را معارف کمک آموزشــی نام 
داده ام. دو بخش دیگر آیات، اول، آموزه های وحیانی با سه 
زیرمجموعه، شامل جهان بینی و هستی شناختی، سنتهای 
الهــی ناظر بر تکوین، تحــول و تکامل و بقاو یا انحطاط و 
نابودی موجودات طبیعت، انسان و جامعه انسانی و بالاخره 

نظام ارزشهای الهی-اخلاقی. آموزه های این سه گروه آیات اجزاء متشکله 
دین اند و دین با اینها بطور کامل بیان و ابلاغ شده است. بخش دیگر آیات 
مرتبط با شــریعت اند با سه زیر مجموعه عبادات و نیایشهای فردی)رابطه 
شــخص با خدا(، شعائر و مناسک و آئین ها که جمعی بوده علاوه بر جنبه 
عبادی، کارکرد هویت بخشی، تحکیم همبستگی اجتماعی و انسانی میان 
مؤمنان و یادآوری تعهدات ایمانی آنها را داراست. جزء سوم این گروه آیات، 

بیانگر احکام و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اند.     
خاستگاه و چگونگی شکل گیری کلام قرآنی

از میــان خداباوران، و از کســانی که نمی پذیرند کــه آیات قران عیناً به 
همین صورت از عالم بالا )قدس( به قلب پیامبر نازل شــده باشد، بعضاً بر 
این نظرند که آیات حاصل تجربه درونی )عرفانی( پیامبر بوده است. بدین 
معنا که طی هر مکاشفه درونی هر آنچه را بر صفحه ضمیرش نقش بسته 

بود می خواند و بر زبان می آورد. 

در تلقی دیگری، کلام قرآنی، نمی تواند ســخن خدا باشد. زیرا خدا هرگز 
مانند بشر حرف نمی زند. اینها محصول تفسیری توحیدی شخص پیامبر از 
جهان هستی اند. نقش خدا محدود به اعطای استعدادی برای نیل به چنان 

فهم و تفسیر روحانی و اخلاقی از جهان بوده است. 
ایــن دو نظریه هــم در طول یکی دو دهه گذشــته دســتخوش تغییر 
وتبدیلهائــی شــده اند، به طور مثال مؤلف نظریه قبض و بســط تئوریک 
شــریعت که ابتدا کلام قرانی را امری قدسی و غیربشری و منزه از هر نوع 
تأثیرپذیری از احوال و تحولات این جهانی می دانســت، کمتر از یک دهه 
بعد در»بســط تجربه نبوی«، تأثیرپذیری وحی را از رویدادهای زمینی و 
اجتماعی دوران رسالت و تغییر احوال پیامبر مورد تأیید قرار داد و آیات را 
خوانــش پیامبر از حقایقی تلقی نمود که در جریان تجربه نبوی بر صفحه 
ضمیر وی آشکارمی گردیدند. درگامی بعد چنین عنوان شدکه آیات قرآن 
چیزی جز روایت پیامبر از رویاهای شبانه خود نیستند. )از سایت شخصی 
دکتر محمد شبستری( در برخی نوشته های خود، نقش خدا را در به وجود 
آمدن کتاب وحی، فراتر برده و تلویحا می پذیرد که معانی کتاب از ســوی 
خدا نازل شده و درآمدن در قالب زبان و بیان شفاهی توسط پیامبر انجام 

گرفته است.
وحی، شــعور ناخــودآگاه و سیســتم اعصاب 

مرکزی)مغز(
هدف این نوشــته ارائه پاسخی ابتدائی و تا حدودی خام 
و شتابزده به یک پرســش حساس و دقیق تری است که 
متفکرین دین باور از پرداختن به آن اکراه داشته اند. یکی 
به این دلیل که مستندات و تجربیات و شواهد کافی برای 
ورود به آن در دســترس نبوده است. و دیگر به این خاطر 
که نگران عرفی و دنیوی )ســکولاریزه( شــدن مقوله ای 
بوده اند که یکسره الهی و قدسی تلقی می شده است. شاید 
سنت گرایان خویشتن را از پاسخ به پرسش از خاستگاه و 
کیفیت شکل گیری کلام وحیانی، معاف بدانند زیرا به زعم 
آنان، خاســتگاه وحی در علم الهی در ملکوت اعلی است، 
جایی که ذهن بشــر را به آن دسترســی نیست و بالطبع 
نمی توان از دقایق و ســاز و کار آن ســردرآورد. هرچند به دلیل نقشــی 
که برای»قلب« در دریافت پیامهای وحیانی و بازگوکردن شــفاهی آن به 
دیگران قائلند، ناگزیر از پاسخ به چیستی و چگونگی مشارکت قلب در این 
فرایند می باشند. ولی متفکرین نواندیش که همانند معتزله به نوعی قرآن 
را مخلوق دانســته، ذهن و یا شعور پیامبر را در شکل گیری و ظهور آیات 
کم و یا بیش، دخیل می دانند، الزام بیشتری به جست وجوی جواب دارند.

پاسخ های کلی و غیردقیق درباره مفهوم قلب و چگونگی دریافت وحی و 
رازآلود جلوه دادن انتقال از قلب به زبان، وافی به مقصود نیســت و موجب 
پاک شــدن صورت مسأله نمی شــود، زیرا بلافاصله در برابر یک پرسش 
دقیق تر قرار می گیریم و آن ارتباط میان مغز از یک ســو و شــعور و قلب 
پیامبر و فهم و بیان آیات وحیانی ازســوی دیگر است، زیرا صرفنظر از هر 
معنائی که برای قلب قائل شویم و آنرا همان شعور یا ذهن بدانیم یا ندانیم، 
از قبول دخالت آن و پایگاه عصبی شان، مغز در فرایندهای ادراک از جمله 
درک آیات وحیانی گریزی نیســت، زیرا می شود پرسید، اگر به هر علتی 

آموزه های وحیانی با سه 
زیرمجموعه، شامل جهان بینی 

و هستی شناختی، سنتهای 
الهی ناظر بر تکوین، تحول 
و تکامل و بقاو یا انحطاط و 
نابودی موجودات طبیعت، 

انسان و جامعه انسانی و بالاخره 
نظام ارزشهای الهی-اخلاقی. 
آموزه های این سه گروه آیات 
اجزاء متشکله دین اند و دین 
با اینها بطور کامل بیان و ابلاغ 

شده است
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مغز و نیروی ادراک پیامبر از کار می افتاد، آیا باز هم می توانســت آیات را 
دریافت کرده برای مردم بیان کند؟ 

پرداختــن به ایــن موضوع، بــرای متفکرین نواندیش کــه نقش تعیین 
کننده تری در فرایند وحی و تدوین کتاب، به ذهن و شــعور پیامبر می-

دهند، حائز اهمیت بیشــتری اســت. آنها می پذیرند که ادراک وحیانی، 
پدیده ای متفاوت از ادراکات معمولی)عقلی-فلســفی و یا تجربی تحلیلی(

است اما رازآلود بودن وجوهی از این پدیده، مانع از بررسی نقش این عضو 
در شکل دادن به فرایندهای ادراکات وحیانی نمی-باشد. زیرا به هر میزان 
که خدا را در ارتباط و تجربه وحیانی فعال و ســهیم بدانیم، فرض دخالت 
مغز در انتقال پیام از مرتبه »شــعورالهی« به مرتبه »شعوربشــری« قابل 

انکارنیست.
گفتیم که مطابق نظر غالب، تمامی آیات و معارف کتاب )قرآن( ازهرنوع 
عیناً به همین صورت )به زبان عربی( و از منشأ علم الهی به یکی از سه 
طریق مستقیم )وحی(، از پشت پرده، و یا توسط فرشته وحی )جبرییل( 
بر قلب پیامبر نازل و خوانده شــده و پیامبر آنها را بی کم و کاست برای 
مردم بیان و بلافاصله توســط کاتبین وحی مکتوب شده اند. به عبارت 
دیگر خداوند این معانی را خود در قالب زبان عربی گنجانده و توســط 
فرشته وحی در گوش پیامبر فروخوانده است. عده ای دیگر گفتند، خدا 
معانی را به جبرئیل القا فرمود و جبرئیل با زبان عربی در گوش دل پیامبر 
فرو خواند و گروه ســوم گفتند خدا معانی را به قلب پیامبر وحی کرد و 

بیان آنها به زبان عربی توسط شخص پیامبر انجام گرفت.
نگارنده در نوشــته های خود طی دو دهه اخیر نظریه ای را طرح و از آن 
دفاع کرده اســت که مطابق آن، قرآن محصول تعامل خلاق میان شــعور 
الهی- خدا- و شعور آگاه پیامبر است، این تعامل در جریان تجربه وحیانی 
به بار می نشیند.  بدین معنی که خدا در پاسخ به پرسش ها و دغدغه های 
هستی شناختی )فردی، اجتماعی و تاریخی( پیامبر پاسخهایی را در قالب 
اشــارات و نشانه های قابل فهم شــعور به او وحی می کند و شعور پیامبر 
همزمان و در حالی که از وضعیت تجربه وحیانی خارج نشــده است، آنها 
را به شــیوه ای الهام گونه و آفرینشی در مناسب ترین و زیباترین ترکیب 
زبانی درخورآن معانی، صورت بندی می کند و در این کار بیش از هرچیز 
از استعاره و دیگر تعابیر و مفاهیم زبانی و ویژگیهای جغرافیایی، فرهنگی، 

تاریخی و اجتماعی سرزمین و قوم و عصر خویش بهره می گیرد. 
اکنــون می خواهیم بدانیم با فــرض این که معانــی وحیانی به صورت 
رمز)اشــاره(های خاص به شعور پیامبر می رسیده اند، طی چه فرایندها و 
فعل و انفعالاتی در درون شــعور و مغز وی، رمزگشائی انجام می گرفت و 
معانی مکشوف شده صورت زبانی )صوتی و تصویری( پیداکرده به گوش و 

چشم وی می رسیده اند؟ 
وحی و مفهوم کلام الهی

 چــه چیزی بر قلب پیامبر وحی می شــود؟ اگر همین حروف و کلماتی 
که در قرآن)مصحف( می خوانیم و یا به صورت اصوات می شــنویم نیست 
پس چیســت؟ قرآن آن را »روح«ی می خواند که از »امر« خدا منشعب و 
بر قلب پیامبر نازل می شود، »و بدین گونه روحی از امر خویش پرتو وحی 
کردیم )درحالی که پیش ازآن( تو نمی دانستی کتاب )وکتابت( چیست و 
ایمان کدام، ولی ما آن)روح( را نوری  ساختیم که هریک از بندگان خویش 

را بخواهیم بدان هدایت کنیم و تو )هم( مســلما )مردم را( به راهی راست 
هدایت می کنی«)شوری/52( و یا »)خدا( درجات )افرادشایسته( را تعالی 
می بخشــد، صاحب عرش)قدرت وتدبیر( است، به هریک از بندگانش که 
بخواهد روح)وحی( را از امر خویش می فرســتد، تا مردم را نسبت به روز 

دیدار)رب شان( هشدار دهد.«)غافر/15(
روح چیســت؟ درباره آن زیاد نمی دانیم نه این کــه هیچ ندانیم؛ »از تو 
درباره روح)وحی( می پرسند، بگو؛ روح از امر پروردگارم است و دانشی)که 
در آن باره( به شما داده شده اندک است.«)اسراء/85(. حال ببینیم »امر« 
چیســت که روح یا وحی از آن نشــأت می گیرد. معنای اصلی امر آنگونه 
که از موارد اســتعمال آن در آیات برمی آید قدرت تدبیر و ساماندهی امور 
و مکمل نیروی آفرینندگی اســت. چنان که می خوانیم که هردو نیروی 
آفرینش و تدبیر از آن خداست)اعراف/54(. آفرینش جدید با خلق پدیده 
شــعور آغاز می شود. درسیستم-های زنده در طبیعت »ژن« همان پدیده 
شعورمندی هستند که اســاس هر آفرینش جدیدی محسوب می شوند. 
آنها در واقع طرح فشــرده یک موجود تازه با ظرفیتهای حیاتی مشخص 
را به صورت الگوهائی درشــکل رمز)کد( در خود ذخیــره دارند و یا از نو 
می آفرینند، به طوری که هرجهش ژنتیک نشــانه یک خلق جدید است. 
برآمدن ازحالت نهفتگی و شــکل دادن به یک موجــود و یا اندام حیاتی 
جدید نوعی تدبیر امراســت. پس نیرو و یا پدیده شعور، هردو وظیفه خلق 
یعنــی ایجاد ترکیب تازه ای از ژنها و یا خصائص ژنتیک جدید و نیز تدبیر 
آن یعنی اجرای پروژه از روی الگوهای ذخیره در ژن ها را برای ســاختن 
موجود و یا سیستم و اندام زنده جدید برعهده دارد. درنظام هستی شناختی 
توحیدی، خدا منشــأ اولیه و اصلی و نیروی آفرینش و تدبیر آن اســت. 
خداوند در وحی به موجودات شــعور و یا روحی برآمده از قدرت آفرینش 
و تدبیــر را به آنها اعطا می کند و با این موهبت، ضمن پذیرش یک تحول 
تکاملی، از دل خود، موجود تازه ای می آفریند. از همین روح خلاق و مدبر 
خویش بود که چون در آدم دمید، موجود تکامل یافته تری به نام انســان 
پدیدارگشــت. و چون در رحم مریم دمید، تخمک موجود در آن را به هر 
دو نیــروی خودآفرینی و خودتدبیری مجهز نمود، در نتیجه مریم، خود را 
بارورکــرد و موجود زنده جدیدی در خود پروراند. در فرهنگ قرآن، وحی 
مترادف القاء روح و به تعبیر دیگر، شــعور منطوی دو نیروی آفرینشگری 
و تدبیر به موجودی اســت که برای پایه گذاری طرح تازه ای از زندگی و یا 
مرحله تکامل یافته تری ازحیات، گزینش شــده است. فراموش نکنیم که 
جهش هائی که مبدأشکل گیری سیســتم حیاتی تازه ای می شوند، ابتدا 
در یک یا چند فرد رخ می دهند و ســپس به ایجاد یک نسل وگونه جدید 
می انجامد. خداوند هرگز بدون آفرینش و القاء یک شــعور تازه در دل یک 
بذر یا نطفه، ناگهان یک موجود کامل خلق نمی کند. لذا وحی درشکل عام 
خود اساس آفرینش مدام و خلق جدید و تکامل زندگی است. به انسان که 
می رسیم، می بینیم که تا یک مرحله پیش از درآمدن در هیئت موجودی 
آزاد و خــودآگاه و متفکر، حیات بیولوژیک با مدیریت شــعور غریزی و یا 
ژنتیــک غلبه دارد. هــر آفرینش و تدبیر تازه ای لازم می شــود از طریق 
وحی به ژن ها انجام می گیرد. کد رمز جدیدی حاوی برنامه و سرمشــقی 
جدید برای تبدیل شــدن به موجودی با امکانات و توانمندیهای حیاتی و 
تولید بالاتر و درجه آزادی و خود بسندگی نسبتا بیشتر، به شعور)سیستم 
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اندیشه

ژنتیک( او القاء می شود. در آنجاست که رمزها گشوده می شوند و برنامه ها 
وطرحهای تازه به اجرا در می آیند. تدبیر اینکار نیز بر عهده شعور است. از 
زمانی که رمز یا ژن جدید به طور ناگهانی ظهور می کند، فرایندهائی برای 
رمزگشائی و مدیریت عملیاتی کردن طرحها و تعیین بخشیدن به ایده های 
تازه وحیانی آغاز می شــود که همگی با یک رشته تغییرات بیوشیمیائی و 
ساختاری همراه اند. بدون این نوع تغییرات بیوسلولی و عصبی، ایده های 
دریافت شده برای اجرا به اندامها ابلاغ نمی گردد. انسان و جانورها در حال 
فاصله گرفتن از ســایر پستانداران نزدیک و شــبیه به خود بودند. در این 
وضعیت بینابینی، با بحرانها و دشــواریهای بزرگی روبه روشدند، به طوری 
که اگر استعداد شــعوری تازه و پیشرفته تری بدست نمی آوردند، بیم آن 
می رفت که نسلشان منقرض شود. تا آن مرحله به نوعی آگاهی کارآمدتر 
از شــعور غریزی رســیده بودند. ضمن آنکه به برکت جهش های ژنتیک 
تازه، تغییراتــی در اندامها پدید آمدند کــه در چارچوب زندگی جانوری 
چندان مفید نبودند و چه بســا که اگر در همان حال باقی می ماندند، در 
رقابت برای بقا از همقطاران خود شکســت می خوردند. اما آنان به کمک 
همان آگاهی اولیه برای کسب ظرفیت های شعوری بزرگتر وکار آمدتر به 
سختی تلاش می کردند. زمانی که ساماندهی و همآهنگی میان تغییرات 
تازه اندامها به اتمام رســید، بذر شعوری برآمده ازشعور)روح( الهی اما در 
مرتبــه و کیفیتی بس بالاتر و پیچیده تــر در آگاهی وی جوانه زد و با آن 
بود که آدم از عالم حیوانات نظیرخود به کلی جدا و در هیئت انسانی آزاد 
و خودآگاه با توان آفرینندگی و تدبیر بســیار بالائی درعرصه حیات ظهور 
نمود و با این اســتعدادها از همگان پیشی گرفت و خلافت بر زمین را به 
خود اختصاص داد. با وجود این رخداد دوران ســاز، سیستم شعور ژنتیک 
در محدوده حیات بیولوژیک انســان به فعالیــت خود ادامه می دهد. ولی 
نقش پیشتاز و حدشکنی که قبلًا داشت به شعور)خودآگاه(، محول گردید. 
با این موهبت وحیانی، بشر-جانورپیشین، صاحب حیات فکری، فرهنگی، 
اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و روانی گردید که پیشتر نداشت. از آن به بعد 
جهش های راهگشــا و تکامل بخش به جای آنکه شــعور ژنتیک را هدف 
قرار دهند عمدتاً معطوف به شعور خودآگاه شدند و تغییرات تکاملی نه در 
اندامها و ارگانیســم بلکه در حیات فکری و فرهنگی و اجتماعی و معنوی 

فرد و جامعه بشری رخ می دهند.
این توضیحات فشرده از ساز و کار وحی برای آن بود که روشن شود چرا 
وحی به انسان به صورت الفاظ وکلام بشری متعارف نیست و همانطورکه 
در سایراشــکال وحی مشاهده می شــود به صورت رمزی منطوی هسته 
شــعورمند و زایا و بارورکننده ای اســت که به محض نزول و قرارگرفتن 
دربرابر شــعور یا قلب رسول رمزگشــائی و بازخوانی می شود، خوانش یا 
به عبارت روشــن تر فهمیدنی که ناگزیر درظرف زبان و فرهنگی صورت 
می گیرد که پیامبر در آن زاده و پرورش یافته اســت. چه بســا که شعور 
آدمی درخوانش آگاهی رمزگونه وحیانی، تحت تأثیر محرکها و خواهشهای 
کاذب و فریبنده انباشت شده در ضمیر ناخودآگاه و یا تعلق خاطرکورکورانه 
به عقائد و ســنتهای متحجر دچار خطا شــود و فهمی ناراســت و گمراه 
کننده  بدست آورد. یعنی آرزوها و امیال خویش را جایگزین حقایقی کند 
که در برابر شــعور فرد از آن پرده برداری می شــود. قرآن از این پدیده به 
عنوان القائات شــیطانی)دروغین وگمراه کننده( درحین دریافت وحی نام 

می-برد)حج/52و53( اما پیامبر با ایمنی خلاقی که در برابر آســیب های 
اخلاقی و ناراستی بدســت آورده بود، بی اعتنا به آرزوها و امیال نفسانی، 
از سرمشق هائی که پس از رمزگشــائی و خوانش مضامین وحی در برابر 
شعور)قلب( وی ظاهر گشــتند پیروی نمود و راهی خطا و منحرف از آن 

آموزه ها پیش نگرفت، »ماکذب الفوادمارأی«)نجم/9(. 
 قلب در مفهوم قرآنی اش همان شــعور خودآگاهی است که انسان را از 
دیگر جانوران متمایز می گرداند. فعالیت شعور در پایگاه مغز انجام می گیرد 
به طوری که با فلج شــدن و از کار افتادن مغز تظاهرات بیرونی شعور نیز 
متوقف می گردد، »هنگامی که من آگاهم، قطعاً و همیشه از بخش ویژه ای 
از مغز خود در درون سَرم استفاده می کنم، ولی این بهره وری هنگامی که 
دوچرخه سواری می کنم نیز انجام می گیرد، در حالیکه دوچرخه سواری 
در درون سر من اتفاق نمی افتد. البته این موارد متفاوت اند، چه دوچرخه 
ســواری مکان جغرافیائی معینی دارد، در حالیکه آگاهی چنین نیســت. 
در واقــع آگاهی هیچ مکانی ندارد مگر آنچه ما برای آن تصور می کنیم.« 
)جولیان جینز،1389( اســتفاده شعور آگاه از مغز، به این معنا نیست که 
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در فعالیتهای خود تابع قواعد و محدودیت های زیســت شــناختی حاکم 
بر ارگانیســم از جمله مغز اســت، به نظر می رســد که ارائه توضیح قابل 
قبولی از توانمندیها و فعالیتهای شعور)و آگاهی( در چارچوب صرف قواعد 
زیست شــناختی مغز دست کم در حال حاضر ممکن نباشد، مغز به مثابه 
ابزاری درخدمت شــعور عمل می کند. حال باید دید شــعور در مجموعه 
فعالیتهای مرتبط با دریافت و رمزگشــائی)جمع وخوانش( از معانی پنهان 
درآنها و سپس تبیین آن معانی الهی در قالب زبان و فرهنگ قوم و شکل 
گیری کلام قرآنی)بیان( و نهایتاً رساندن آن کلام به گوش پیامبر)مضمون 
آیات16الی 19ســوره قیامت( چگونه عمــل می کند؟ آیا این فرایندها در 
»ناخودآگاه« پیامبر صورت می گیرد، یا در حوزه آگاهی رخ می دهند و یا 

هر دو شعور در این فعالیت ها سهیم اند؟
وفاداری بــه گواهی های قرآن در این باره ایجاب می کند که فرضیه ها و 
توضیحاتی که ارائه می شوند دست کم در تضاد و مغایرت با شواهد وحیانی 
نباشــند. در واقع اگر بتوان پایگاه عصبی و ساز و کار شکل گیری و ظهور 
نداهای وحیانی و الهامات علمی و هنری )شعر، موسیقی و نقاشی( را کشف 
نمود، این امکان به دست می آید که سازگاری و یا ناسازگاری نظریه های 

مختلف درباره وحی را با آن یافته ها محک زد.
امــا صرفنظر از اختلاف دیدگاهها، همه دین باوران ناگزیر از توضیح الهی 
بــودن پدیده وحی در برابر خدا ناباورانی هســتند کــه از وحی و پدیدة 
پیامبری، تفســیری کاملا مادی ارائه می کننــد و آگاهی های وحیانی را 
یکســره به فعل و انفعالات درون مغز کاهش می دهند. و نیز کســانی که 
قائل به خدائی هستند که هیچ رابطه ای با انسان و جهان )مخلوقات( ندارد 
و یا به جای خدا از معنویتی غیر زنده و فاقد هر نوع کنش گری در رابطه 
با انسان و دور از دسترس، نه خدائی درمتن هستی و در درون هرموجودی 
بی آنکه به آن وابسته باشد و بیرون از هرموجودی بی آنکه از آن جدا باشد 
)ازســخنان علی )ع( درنهج البلاغه،خطبه1(. خدا و یا معنویتی خاموش و 
خنثی و بی تفاوت به حوادث عالم انسانی. اما اگر به خدائی که انبیای پیرو 
وحی توصیف کرده اند باور داشــته باشیم قضیه فرق می کند، او شعوری 
اســت فراگیر، جهان گســتر، خلاق و مدبر و زنده و کنشگر که همه جا و 
در متن شــعور همه موجودات حاضراست و به محض درخواست با آنها در 
تعامل و گفتگو قرار می گیرد. وحی، بیانگر تعامل خدا با انســان)و جهان( 
است. هر تبیینی از این پدیده اگر نقش خدا در آن مشخص نباشد، ربطی 

به وحی به انبیاء یا وحی قرآنی ندارد.
خدایانی که بر ناخودآگاه فرمان می راندند

وحی به پیامبران را به لحاظ کلی در طول پدیده های مشــابه مثل الهام، 
مکاشفه و نداها و سروش های غیبی که از دیرباز شناخته شده و در ایجاد 
برخــی ایده ها و هدایــت بعضی تصمیمات و اعمال زندگی بشــر دخیل 
بوده اند، قرار می دهند. و حال آن که تفاوتهای معناداری میان وحی الهی 
به پیامبران و دیگر انواع دریافتهای شهودی و مکاشفه ای وجود دارد. آثار به 
جای مانده از هزاره های هفتم و ششم پیش از میلاد، حکایت از این دارند 
که امور زندگی مردم توسط فرامین و رهنمودهای خدایانی اداره می شدند 
که نداهای خود را به گوش-شــاهان و یا افرادی خاص می رساندند. »خدا 
-پادشــاهان« برای هزاران سال در بین النهرین، مصر، سرزمین اینکاها و 
تمدن های پیش از آن )آندی ها( و هر جا که جوامع و تمدن های بشری پا 

می گرفت، هدایت مردم را بویژه در امور مهمی چون جنگ و صلح، مقابله با 
حوادث سهمناک و مهلک طبیعی، قحطی، بیماری و مرگ برعهده داشتند. 
خدایان یا الهه ها از ورای نمادهای مختلف نظیر بت ها و مجســمه ها و یا 
شخصیت های مقدس فرامین خود را به گوش مخاطبان ویژه می رساندند. 
اشیاء و اشخاص مقدس، واسطه برقراری ارتباط و ارسال پیام ازعالم غیب 
قرار می گرفتند، به ندرت کســی آن  بت ها را با الهه و خدای ســخنگو 
مشــتبه می کرد. چنان که مشــرکین زمان پیامبر هم وقتی مورد سؤال 
قــرار گرفتند که چرا بت های چوبی و ســنگی را به جای خدا پرســتش 
می کننــد، چنین باوری را انکار کردند و توضیــح می دادند که آنها فقط 
میانجی»شــفیع« ما نزد »الله« هستند. آنها انتظار داشتند فرامین خدا و 
رهنمودهــای غیبی را از طریق آنها دریافت کنند. البته همه مردم قادر به 
شــنیدن نداهای غیبی نبودند و این بدان معنا نیست که آن نداها وجود 
نداشــتند و مخاطب صدایی نمی شــنید. امروزه به لحاظ علمی و تجربی 
مسلم شده است که توهمات »شنیداری« و »دیداری«- تصویری- واقعیت 
داشته و دارند، آنها در گذشته و پیش از ظهور»آگاهی« بدون تردید، یکی 
از اصلی ترین سرچشــمه نوعی رهنمود برای بشــر بوده اند، به طوری که 
بخش مهمی از وظیفه ســاماندهی امور، تصمیم گیریهای دشــوار و رفتار 
مناسب در مواجهه با موقعیت های ناشناخته ویا دشوار، با هدایت آنها انجام 
می گرفته است. تا کمتر از یک هزاره پیش از میلاد معبد آپولو در »دلفی« 
یونان باســتان و در عصر ظهور متفکرین و فلاســفه کهن، محلی بود که 
سروش های غیبی از آنجا به گوش می رسید و سقراط هم به اعتراف خود 

از این موهبت بهره مند بوده است. 
پدیده الهامات مرموز )غیبی( وسعتی عالمگیر داشته و تا امروز هم بویژه 
در آفرینش ایده های نو توسط متفکرین و سرودن شعر و موسیقی کارکرد 
دارد. تا آنجا که باور بر این اســت که بزرگترین بصیرت های انســانی به 
گونه ای بسیار مرموز دست داده است )جولیان جینز 1388( به روایت یکی 
از این افراد، »اندیشه های نشاط آور، اغلب به آرامی به درون من می خزید، 
بی آن که به اهمیتشــان پی ببرم، در مــوارد دیگر ناگهان فراز آمدند، بی 
هیچ کوششی از سوی من، به ویژه دوست داشتند در حالی که من به راه 
پیمایی بر تپه های جنگلی در هوای آفتابی می رفتم خود را نشان دهند«. 

)هلم هولتز 1938(
دیگری می نویسد: بعد از سالها که در اثبات قضیه هندسی ناموفق بودم، 
معما مانند جرقه ناگهانی آذرخشــی حل شد. پوانکاره تأیید می-کند که 
ایده برخی مســائل ریاضی، طی سفر به طور ناگهانی و بی آنکه چیزی از 
اندیشه های پیشین راه را هموار کرده باشند، به او الهام شده اند. اینشتین، 
نیز معترف اســت که بســیاری از ایده های بــزرگ در حالی که در حال 

تراشیدن ریش خود بوده است، به وی الهام می-شدند.
تمایز »وحی« از »رویا« و »توهمات دیداری و شنیداری«

روانشناســانی که در موضوع چگونگی تکوین و رشد تفکر و زبان و روابط 
ایــن دو تحقیق کرده اند، اغلب دو مرحلــه یا دو نوع آگاهی )و تفکر( را از 
هم متمایز میکنند، یکی تفکر ناخودآگاه، درون مدار)و رویائی( که متعلق 
به دوران کودکی فرد و یا جوامع دوران باســتان است، و دیگری هدفدار و 
آگاهانه و متعلــق به دوران بعد از کودکی )فرد( یا مرحله ورود به جامعه، 

یعنی عصر آگاهی است.
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اندیشه

پیــاژه، تفکر ناآگاه را »درون مدار« توصیف می کند و می گوید این تفکر 
هدفهایی را دنبال می کند و مسائلی را برای خود می آفریند که در قلمرو 
آگاهــی قرار ندارند، به این معنی که »واقعیتی« را بر مبنای تخیل یا رؤیا 
می آفریند، او اضافه می کند که تفکــر رویائی تمایلی برای اثبات حقایق 
ندارد، بلکه در خدمت ارضای خواســته ها است. اما تفکر هدفدار، آگاهانه 
است و هدف هایی را پی می گیرد که در ذهن متفکر وجود دارند، این تفکر 
هوشیارانه است و با واقعیت سازگار بوده سعی دارد بر آن اثر بگذارد و البته 
مســتعد پذیرش حق و باطل است و قابلیت آن را دارد که در قالب زبانی 
بیان شــود )پیاژه 1923( تفکر کودک به طور طبیعی درون مدار اســت، 
)خود به خودی( بارزترین صورت این نوع تفکر همان بازی کودک با احکام 
آرزومندانه است. البته پیاژه میان این دو نوع تفکر )منطق رویایی و منطق 
عقلــی( قایل به وجود یک مرحله بینابینی اســت و آن را تفکر خودمحور 
کودک می نامد، در این مرحله کودک هنگام اســتفاده از زبان خودمحور، 
صرفاً درباره خود حرف می زند. )همانند تگ گویی در نمایشنامه مار( و به 
هم صحبتی علاقه نشان نمی دهد، در صورتی که در زبان اجتماعی شده، 

با دیگران حشر و نشر دارد.5
همدستی شعور خودآگاه و ناخودآگاه در جهش های فکری

بدیهی است که تحقیقات بر روی منشأ آگاهی و تفکر در انسان هر چند 
تاکنون دستاوردهای بزرگی در برداشــته است اما هنوز به پایان نرسیده 
و شاید هم هرگز نرســد، اما این قدر می دانیم که خط سیر ظهور نیروی 
ادراک در آدمی را دســت کم باید به دو دوره تقســیم نمود و صحیح تر 
آن اســت که بگوییم دو نوع آگاهی را در انسان باید از هم تفکیک نمود، 
یکــی آگاهی هایی که بــدون اراده و طرح ریزی و تعیین هدف از ســوی 
»من«، صرفاً در واکنش به موقعیت ها پدید می آیند و شخص را در تصمیم 
سازی و عمل هدایت می کنند. این نوع آگاهی »ناآگاهانه« شکل می گیرد 
و »مــن« را تحت تأثیــر قرار می دهد. اما نــوع دوم آگاهی)تفکر(، ارادی 
و»آگاهانه« اســت. برای متمایزکردن نوع اخیر آگاهی از انواع دیگر، شاید 
مناسب تر باشد به پیروی از جولیان جینز، ابتدا معلوم کنیم که »آگاهی« 

چه چیزهایی نیست.6 
از نظــر وی آگاهی، فقط بخش کوچکی از حیات ذهنی ماســت، که از 
آن »آگاه« هســتیم. »زمانی که چشم بسته فکر می کنیم، احساس »خود 
مطلق ما« و ژرف ترین هویت ما، جریان تداوم و نقطه آغاز فلســفه، همان 
که زمینة اســتقرار قطعیت غیرقابل تردید »می اندیشم، پس هستم« را 
پدیــد می آورد. درحالت آگاهی به هیچ چیز جز به مضمون و معنای آنچه 
می گوییم و می شــنویم و یا می نویســیم توجه نداریم. به همین جهت 
بازیابی آگاهانه، بازیابی تصاویر نیســت، بلکه بازیابی از چیزهایی است که 
پیش تر نسبت به آن آگاه بوده ایم.«7 به همین دلیل، وی معتقد است که 

میان آگاهی و مفاهیم رابطه ضروری وجود ندارد.
به علاوه آگاهی، لازمه یادگیری نیســت، زیــرا در یادگیری علامتی )یا 
شرطی شدگی(، آگاهی نه تنها دخالت ندارد که حضور آن مانع یادگیری 
می شــود. مهارت ها بیشــتراند همواره و خود بــه خودی)ارگانیک(اند تا 
آگاهانه، بالاتر از آن، آگاهی برای همه انواع »تفکر« هم ضروری نیســت، 
اگر اندیشــیدن از نوعی باشد که با ساز و کار »تداعی« انجام می گیرد، در 
آنصورت فرایندی خودکار است، فرایندی که از ساختارسازی، و اطلاعات 

پایه آن پیروی می کند. »اندیشــیدن در این جا فایلی از تصاویر مرتبط با 
هم که از دنیای ناشــناخته ای به کرانه های آگاهی من افکنده شده است، 
لذا فرایند واقعی اندیشیدن، به هیچ روی آگاهانه نیست، تنها آماده سازی، 

مطلب و نتایج پایانی آن آگاهانه ادراک می شود.8
این محقق، خردورزی)نوع قیاسی واستدلالی( را هم خارج از قلمرو اگاهی 
قرار می دهد، زیرا به زعم وی، نســبت استدلال به منطق مساوی نسبت 
رفتار به اخلاق و تندرستی به پزشکی است، منطق، دانش توجیه نتایجی 
است که از طریق استدلال طبیعی به آن رسیده ایم و برای ظهور استدلال 

نیازی به آگاهی نیست.
ایده های نو، اندیشه های خلاق و راهگشا معمولاً در فاصله میان دو فرایند 
آگاهانه پدید می آیند. در این زمینه نمونه ها و شــواهد فراوان است که به 
برخی از آنها اشاره شد. از پوانکاره نقل کردیم که »ایده به من "الهام" شد، 
بی آنکه ظاهراً چیزی از اندیشه های پیشین ام، راه را برای آن هموار کرده 
باشد، تا آنجا که بنا به گفته "ولفانک کوهلر"، فیزیکدان معروف بریتانیایی، 
ســه )B(، یعنــی Bus )اتوبوس(، Both )حمام( و Bed )رختخواب( ســه 

مکانی اند که کشفیات بزرگ در علوم در آنجا صورت گرفته اند.
همین دانشــمند، فرایند ظهور اندیشــه خلاق را به ســه مرحله تقسیم 
می کند، 1- مرحله زمینه ســازی، که طی آن، مســائل آگاهانه بررســی 
می شوند. 2- مرحله شکل گیری، که بدون هر گونه تمرکز آگاهانه، انجام 
می گیــرد. 3- مرحله توضیح نتایج که با منطق توجیه می شــود، یعنی 
مرحله حســاس و اساسی ظهور اندیشه نو، جهشــی کورکورانه به درون 
کشفی سترگ اســت، به عبارت دیگر برای یافتن پاسخ مسأله، باید خود 

مسأله در آن لحظات فراموش شود.9
»زبان استعاره«، »من تمثیلی« و »جهان تمثیلی«

جینز، در پاسخ به این پرسش که اگر آگاهی آن چنان گسترده نیست که 
تصور می شد، یعنی نه رونوشتی از تجربه، نه جایگاه ضروری یادگیری، نه 
داوری و نه حتی اســتدلال، پس چیست؟ می گوید آگاهی توانایی زبان به 
ســاختن »استعاره« است و استعاره، شالوده ضروری زبان و معنای آن، به 
کار بردن کلمه ای برای چیزی، به منظور توصیف چیز دیگری، به ســبب 
وجود نوعی شباهت بین آنها، یا میان روابطشان با چیز دیگراست. استعاره 
دارای دو وجه است، چیزی که باید توضیح داده شود، و چیز یا رابطه ای که 
برای توضیح موضوع به کار گرفته می شود. لذا بزرگترین کارکرد استعاره، 
آفرینش زبان جدیدی است که با پیچیده تر شدن فرهنگ بشری بر حسب 
نیاز از آن اســتفاده می شود.10 به عبارت ســاده تر آگاهی، خلق »دنیای 
تمثیلی« بر اســاس زبان است، جهانی به موازات جهان رفتاری ما، درست 

همانند جهان ریاضی به موازات جهان کمیت پدیده ها.
نزد وی، آگاهی یک نوع عمل اســت تا یک پدیــده، منبع و یا عملکرد. 
آگاهی به شــیوه تمثیلی کار می کند؛ ساختن »فضای تمثیلی« همراه با 
»من تمثیلی«. و این »من« تمثیلی می تواند آن »فضا« را مشــاهده کند 
و به شــیوه ای »استعاری« در آن حرکت کند. بنابراین »ذهن آگاه«، یک 
تمثیل فضایی از دنیای واقعی اســت، لذا آگاهی فقط بر پدیده های قابل 
مشــاهده عمل می کند، به همین خاطر معتقد است، تاریخ آغاز پیدایش 
آگاهی جدیدتر از آن است که تصور می شد و با نوع انسان و پس از تکوین 

زبان آمده است.11
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اگر تاریخ پیدایش آگاهی تا این اندازه نزدیک )حدود ســالهای هزاره دوم 
پیش از میلاد( و قلمرو آن بســیار محدود اســت. پــس باید احتمال داد 
که پیش از آن انســانهایی بوده اند که سخن می گفتند، داوری می کردند، 
استدلال می کردند، مسائل را حل و پاسخ معماها را می-یافتند، فقط »آگاه« 
نبودند.12  این فعالیتها چه گونه انجام می شد، خاستگاه سروش های غیبی، 
الهامات و القائات پیامبرانــه و دیگر خلاقیت-های فکری، علمی آفرینش 
هنری و انواع آگاهی ها و آثار فکری که ناخودآگاه، به صورت جهشی ظهور 

کرده و می کنند چیست؟ 
مطابق این نظریه پیش از »آگاهی« به معنایی که شرح آن رفت، انسانها 
ذهنیت متفاوتی داشته اند، که در آن احکام، رهنمودها و دستورالعمل های 
پردازش شده، به صورت نداهای کلامی )توهمی( به گوش فرد می رسید. 
منشــأ نداهای درونی، کیفیتی تجربی دارند و لذا شکی نیست که وجود 
دارند و تجربه ذهنی آنها همانند شــنیدن صدای واقعی، با منشأ خارجی 
اســت.13 آنها، در ساختار فطری دستگاه عصبی ریشــه دارند، تا آنجا که 
نزدیک به یک ســوم افراد طبیعی، زمانی تجربه شــنیدن نداهای درونی 

)توهمی( را داشته اند.
پایگاه ارگانیکی شکل گیری نداهای درونی

 وی احتمال می دهد که در عصر باســتان، »تجربیات« هشداردهنده در 
نیمکره راست مغز در ناحیه گیجگاهی )منطقه ورنیکه( سازمان دهی شده 
و پس از تبدیل به »نداهایی« از راه رابط کلامی به مرکز آن درنیمکره چپ 
منتقل و در آنجا به صورت تکلم بازتولید و شــنیده می شوند.14 به طوری 
که تحریک منطقه ورنیکه )درلپ گیجگاهی راست، قسمت پشتی سه کُنج 
فوقانی( باعث می شــود که آن نداها، دوباره به صورت نامفهومی به گوش 
برسد. مطابق یافته های علمی، هر دو نیمکره مغز توانایی فهم و درک زبان 
را دارند، اما فقط نیمکره چپ می تواند صحبت کند، نیمکره راست )محل 
شــکل گیری و ظهور نداها( زبان را می فهمــد اما تکلم نمی کند، به نظر 
می رســد که در آن دوره تقسیم کاری میان دو نیمکره به وجود آمده بود 
که موجب آن، منطقه راســت نداها و اعمال خدایان را منعکس می نمود 
و منطقه چپ اعمال و گفتار انســانی را و این دو تا حدودی مســتقل از 
هم عمل می کرده اند. در این نکته تردیدی نیســت که صداها، به صورت 
شــنیدن واقعی، و یا »دیدن واقعی« »تجربه« می شــدند. از یک نیمکره 
خدایان صحبت می کردند و فرد از نیمکره دیگر صدای آنان را می شنید.15

نقــش خدایان، راهنمایی، طرح ریزی بــرای رخدادهای جدید و توصیه 
به کنش های مطلوب و هماهنگ بود کــه منجر به پیدایش تمدن-های 

پیچیده ای در عصر »ذهن دو جایگاهی« گردید.16
در واقع ظهور این پدیده، مطابق شواهد بدست آمده، مقارن با پایان عصر 
صید و گردآوری غذا و ورود به دوره کشــاورزی و تولید غذاســت. انتقالی 
که به خاطر بروز بحران در انســانهای دوره صید و ســاکن در بیشه زارها 
و جنگل های انبوه و سرپوشــیده و غنی از منابــع غذایی، ناگزیر گردید، 
بعضی محققین این رخداد را مربوط به دوره کهن ســنگی می دانند که با 
عقب نشینی یخ ها و باران های اطلسی به سوی شمال و در نتیجه خشک 
شــدن اقلیم و کاهش جنگل و صید که موجب مهاجرت بسیاری به اروپا 
گردید و باقی مانده ها ناگزیر از ســکونت در دشــتها و کاشتن دانه های 
گیاهی در پیرامون واحه ها و مرداب ها شــدند. از پی این تحولات بود که 

فرایند انقلاب کشــاورزی آغاز گردید. بحران زیست محیطی و معیشتی و 
مشکلات و سختی  ای ناشی از ترک بیشه زارهای غنی و استقرار در اراضی 
خشــک و فقیر، فشــار زیادی را بر ذهن و روان مردم وارد می ساخت که 
اگر الهامات و نداهای غیبی، رهنمودهــا، و راه حل های تازه را در اختیار 
آنان نمی گذاشتند، از آن مهلکه ها، جان سالم به در نمی بردند، به عبارت 
دیگر، توهمات شنوایی به صورت یک عارضه جانبی زبان، وارد عمل شدند 
تا ضمن راهنمایی افراد به اتخاذ مطلوب ترین روشــها، بر ایستادگی ... در 

پیمودن آن راه طولانی و دشوار بیفزایند.17
آغاز دوره آگاهی

در مرحله مدیریت ذهن دو جایگاهی، افراد نداها را می شــنوند و بر طبق 
آن ها عمل می کنند، اما اینکار ناخودآگاه انجام می گیرد، همانند بسیاری 
فعالیتهای روزمره )عادت( شــده، از سنخ مهارتها )پوشیدن لباس، بستن 
بند کفش ها، رانندگی و ...( که به فرمان ذهن ناخودآگاه انجام می گیرند 
بــی آنکه »ما« در ســطح خودآگاهی در آن باره تصمیــم بگیریم و اراده 
کنیم، در واقع، دراین موقعیت ها از آنچه »می دانیم« آگاه نیستیم. مراحل 
برنامه ریزی، ابتکار و تصمیم و اراده، درفضای ذهنی درونی شــده و بدون 
حضور آگاهی، صورت می گیرند. ســپس در قالب زبانی که فرد با آن آشنا 
می باشد به او گفته می شود، این امر گاه همراه با پیش درآمدهای بینائی 
از تصویر فردی آشــنا، یا صاحب قدرت و یــا رب النوع و گاه فقط با یک 
صدا همراه می شــده اســت. و البته فرد از آن رهنمودها و فرامین اطاعت 

می کرده است.
حضور همین نداها، بی تردید پیش مرحلة ذهن آگاه است که طی آن فرد 
با حس مســئولیت آشنا می گردد، در درون خویش با خود وارد جدل می 

شود، و نسبت به آنچه می اندیشد، می داند و انجام می دهد، آگاه است: 
بحرانی که آدمی را به ســوی »خودآگاهی« و عصر ظهور پیامبران سوق 

داد.
آنچه فروپاشی ذهن دو جایگاهی را موجب می شود، بحران های ناشی از 
بی ثباتی ذاتی این نوع کنترل و ناکار آمدی نداهای خدایان در مهار کردن 
آشوب و مدیریت بحران و مقابله با تغییرات شدید زیست محیط اجتماعی 

و جمعیتی و نیز تاریخی است.
پیشــتر خواندیم که آگاهی، بر اساس زبان پی ریزی شده و به وسیله آن 
ساخته می شود، هر چند تفکر به طور کلی مقوله ای مستقل ولی مرتبط 

با زبان است. )پیاژه(
این آگاهی، مختص نوع انسانی، و ظهور آن شاخص و نشانه، »انسان شدن« 
بشر است و از پی یک مرحله بحرانی )ناشی از( پیشرفت تکاملی و به منزله 
چیزی حقیقتاً نو، پدید می آید، وقتی آگاهی پدید آمد مسیر حوادث را در 
مغز هدایت می کند و تأثیر علّی در رفتار بدنی دارد. )لویدمورگان-1923(.

فروپاشــی ذهن دو جایگاهی در حدود یک هزار و دویست سال پیش از 
میلاد، معلول بروز بی نظمی های اجتماعی آشــوب ناک، افزایش جمعیت 
و بر هم خوردن تعادل های اجتماعی و زیســت محیطی  بود که منجر به 
آغاز یک رشــته فعالیتهای تازه »دینی« گردید. از یک سو تلاشی سخت 
برای بازگشت به نداهای از دست رفته خدایان )الهه ها( و رونق بخشیدن 
به غیب گویی و کهانت انجام گرفت و از ســوی دیگــر ظهور پیامبران و 

بنیان گذاری مذاهب بزرگ را سببب گردید.
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اندیشه

البته با ظهور آگاهی، فعالیتهای شــعور ناخودآگاه »ذهن دو جایگاهی« 
بکلی متوقف نگردید، چنانچه در یونان باســتان، تا یک هزار ســال بعد از 
فروپاشــی ذهن دو جایگاهی، غیب گویی، شیوه اصلی برای تصمیم گیری 

در موارد مهم بود.18
معبــد آپولو در دلفی، مرکــز فرضی زمین تصور می شــد و کاهن ها و 
کاهنه ها بعد از شستشــو در آب مقدس از طریق درخت مقدس )برگ بو( 
با خدا ارتباط می گرفتند. اگر ســؤال شود که منبع اطلاعاتی که نداهای 
غیبی بر پایه پردازش و سازماندهی آنها پدید می آمدند، چه بوده اند، پاسخ 
روشــن و تجربی وجود ندارد، مســلم اســت که آنها از ابتدا در ذهن فرد 
)کاهن و غیرکاهن( ذخیره نشده بودند، بلکه از خارج وارد ذهن می شدند، 
بنا به نظریه جینز، »اغلب ترکیبی از تصاویر آمرانة پدران و مادران و آمران 
سرزنشگر که از طریق سازگاری در طول زمان شکل گرفته بودند، در ایجاد 
این نقش آفرینان درونی، شرکت داشته اند، در اینجا خدا، بخشی از انسان 
اســت و این واقعیت که رب النوع ها هرگزدر بیــرون قوانین طبیعی گام 
نمی نهند، تأییدی است براین امرکه خدایان یونانی برخلاف خدای)یگانه( 

عبرانی درسفرآفرینش، توان آفریدن چیزی ازهیچ نیست.«19
روش ســازماندهی اطلاعات دریافتی )شنیداری و دیداری( توسط ذهن 
ناخــودآگاه )دو جایگاهی(کــه به صــورت ندا و در قالــب کلام به گوش 
فرد می رســید، و از آغاز تا پایان به شــیوه ای غیرارادی انجام می گرفت، 
اســتعدادی فطری در نظام پایه مغز اســت که برای کنترل رفتار و غلبه 
بر مشــکلات و آشوب ها، در دوره پیشاآگاهی )و پیشاانسان شدن( تکامل 
یافته بود. پژوهشگر یادشده، رهنمودها و فرامین شکل گرفته در ذهن دو 

جایگاهی را »احکام شناختی جمعی« با خاستگاهی تجربی می نامد.
راز برتری آدم نسبت به موجودات پیش ازخود

زبان و استعداد نام گذاری اشیاء، به گروههای انسانی در دوره پارینه سنگی 
میانه )بین 8 تا ده هزار سال قبل از میلاد( کمک کرد تا نیاز روزافزون به 
شناخت پدیده های طبیعی، احراز هویت و تمیز خود از غیرخود و حفظ و 
یادآوری و گفت وگو درباره ادراکات را برآورده ســازند. استعداد نام گذاری، 
بشر را از مرحله کودکی بیرون آورد و به او توان تمیز و تشخیص بخشید. 
در قران از این رخداد مهم به عنوان وجه برتری انسان از فرشتگان یاد شده 
اســت. هنگامی که فرشتگان ابراز فروتنی)ســجده( در برابر آدم را برخود 
دشوار یافتند، خداوند به توانایی آدم بر نام گذاری اشیا اشاره نمود، قابلیتی 
که راه را برای کسب معرفت های اکتسابی و شناخت جهان هموار می نمود. 
در حالی که فرشتگان )مانند دیگر موجودات طبیعی همطراز خود(، از این 
استعداد محروم بودند و جز آنچه به طور فطری و غریزی می دانستند، قادر 

به کسب دانش و معرفت جدید نبودند.20 
استعداد نام گذاری به انسان کمک کرد تا انعکاس تجربیات خود با جهان 
را با نام گذاری و در آوردن در قالب کلام در ضمیر ناخودآگاه خویش ذخیره 
کند. این فرایند )تبدیل معنا به کلام( به طور ناخوداگاه در درون بخشــی 
از ذهــن انجام می گرفت و فراورده آن به صورت کلام و صوت یا تصویر به 

گوش می رسید یا در خواب و بیداری در برابر چشم ظاهر می نمود.
مراتب سه گانه شعور

درانســان دست کم سه نوع شعور یا آگاهی همزمان در حال فعالیت اند؛ 
شعورغریزی)ژنتیک(، شعورناخودآگاه و شعورآگاه؛

درحالی که در بقیه موجودات طبیعت اگر دعوی قرآن را مبنی برعمومیت 
وحی بپذیریم، بذرهای حاوی شعور و آگاهی تازه که منجر به تغییرکیفی 
در اندامها، توانمندی ها و شــیوه های زیســت می شــوند، در ژن ها و از 
طریق آنها عمل می کنند. به عبارت دیگر شــعور غریزی، دریافت کننده 
آگاهیهای وحیانی اســت. ولی در انسان و همراه تکامل ذهن، ابتدا شعور 
ناآگاه پدید آمد و برای زمانی بســیار طولانــی فعالیتهای ذهنی و اعمال 
ارادی و کنش های اجتماعی که خارج از کنترل شــعور غریزی اند، بدون 
حضورآگاهی، تنها توسط ضمیر ناخودآگاه مدیریت می شدند. و هنوز هم 
بخش اعظم فعالیتهای غیرغریزی انسانها تحت نظارت آن انجام می گیرند. 
بنا به فرضیات "جولین حینز"، مشــخصه اصلی آگاهی، یکی آن است که 
براساس زبان پی ریزی شده اســت ودوم، »من«تمثیلی است که نباید با 
»خود« که بعداً هدف آگاهی قرار می گیرد، اشتباه گرفته شود. درآگاهی، 
»درون نگــری« وجود دارد، یعنی وقتی داریم به چیزی نگاه می کنیم و یا 
فکر می کنیم، می توانیم ببینیم چه کســی دارد می بیند و یا می اندیشد، 
چه کسی درون نگری می کند، با این نوع دیدن است که فضای درون ذهن 
پدید می آید. و »من« تمثیلی شکل می گیرد. در این فرضیه آگاهی عبارت 
اســت از »من« تمثیلی که در کارکرد فضای ذهنی دست به روایت کردن 
می زند )درون نگری(. آگاهی باشــناخت و ادراک فــرق دارد زیرا ادراک 
عبارت است از احساس محرک، از هر نوع و دادن پاسخی مناسب به آن که 
در بیشتر موارد در سطح ناآگاه انجام می گیرد. بر اساس تحقیقات همین 
مولف، انسانهای عصر باستان ذهنیت درونی شده)سوبژکتیویته( نداشتند و 
به آگاهی خود از جهان آگاه نبودند و لذا فاقد فضای درونی شده و بصیرت 
نســبت به آن بودند. به طوری که برنامه ریزی و نیروی ابتکار و اراده عمل 
مطلقا بدون حضورآگاهی صورت می گرفته اســت، و سپس درقالب زبانی 
که فرد با آن آشنا بوده به او »گفته« میشده است و او فرامین این صداهای 
توهم آلود را اطاعت می کرده است، چرا که به خودی خود نمی دانسته چه 
باید بکند. )جولیان جینز،صص92-93( دراین دوره انسانها ذهنیت متفاوت 
)دوجایگاهی( داشته اند. در یک قسمت)نیمکره راست( نداهای خدایان و 
توهمات شــنیداری دریافت می شــدند و در بخش دیگر)نیمکره چپ( از 
درون به گوش می رسیدند. در یک طرف فرامین صادر می شد و در طرف 
دیگر شنیده و اجرا می شدند. در تمامی طول دوران صید و شکار، خدایان 
از طریق این ذهنیت )ناآگاه و دوجایگاهی( انسانها را در تصمیم گیری های 
دشــوار یاری کرده به آنان فرمان می دادند که چه بکنند و چه نکنند. این 
نداها واقعاً وجود داشــتند و درســت مانند صداهای واقعی با منشأ برونی 
شنیده می شدند. سرانجام دوره ثبات و یکنواختی به پایان رسید و دوره ای 
از آشــوب و آشفتگی آغاز گردید که طی آن به تدریج ناتوانی ذهن ناآگاه 
)دوجایگاهی( آشــکار گردید و راه برای ظهورآگاهی و پیامبران توحیدی 
هموارگشت. با این حال آن نوع ارتباط در اشکال گوناگونی ازغیب گوئی و 

تسخیرشدگی ادامه یافت.
آگاهی انسانی و رابطه آن با وحی

"جینز" براین باور اســت که این نوع آگاهی تنها با انسان و بعد از تکوین 
زبان پدید آمده اســت. نه خاصیت ماده اســت و نه پروتوپلاسم و نه یک 
ترفند متافیزیکی، اینها بخشی از آگاهی ماست که به آگاهی دیگران نگاه 
می کنیم. نســبت دادن آگاهی به تک یاخته ها، یکســان انگاری متداول 
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و گمراه کننده ای اســت که باید آنها را در شــیمی ســراغ گرفت نه در 
روانشناسی درون نگر، آگاهی، نه با ماده قابلتبیین است و نه می توان منشأ 
آن را در رفتار حیوانی جست. از این بابت بین میمون و انسان سخن گوی 
متفکر و متمدن و اخلاقمند، گسست قطعی وجود دارد. آگاهی نمی تواند 
به وسیله انتخاب طبیعی از میان توده ای از ملکولها و سلولها تکامل یابد، 
باید چیزی بیش از ماده، تصادف و تنازع بقا وجود داشته باشد، باید چیزی 
از خارج به این نظام بسته اضافه شود. )همان،ص22( شعور آدمی، به کمک 
قوانین تکامل تدریجی دنیای ارگانیک به طور اعم و ارگانســم بدنی انسان 
توضیح پذیر نیست. هیچیک از تبیین های به شدت ماتریالیستی همخوان 
با انتخاب طبیعی مستقیم مبنی بر اینکه پیچیده تر شدن تدریجی سیستم 
عصبــی و واکنش های مکانیکی آنها در یک مرحله خاص به ظهور آگاهی 
می انجامد، با کارکرد این پدیده سازگاری ندارند و نه با نظریه ای که مدعی 
است خواص یک ترکیب را نمی توان از عناصر سازنده آن بدست آورد و آن 
چیزی کاملا متمایز اســت و هر پیوند جدیدی، مناسبات جدیدی بوجود 
می آورد و به نوبه خود، موجب ظهور پدیده های نو می شوند، آگاهی هم به 
همین نحو در یک مرحله پیشرفته تکاملی به منزله چیزی نو پدید می آید. 
و به محض پدید آمدن، مسیرحوادث را در مغز هدایت می کند و در رفتار 
بدنی تأثیر علی می گذارد. یا ادعای این که آگاهی مشابه حرارتی است که 
از سیم کشی مغز در اثر تحریکات خارجی ساطع می شود، توصیف انسان 
به مثابه ماشــین خودکار و آگاه نیز کارساز نبوده اند. فروکاستن آگاهی به 
تعدادی رفلکس ها و پاسخهای شــرطی، )ابژکتیویسم و کنش گرایانه( و 
یا کاوش مســتقیم در مغز برای تعیین محل آگاهی)سیستم فعال سازی 
شبکه ای( ثمربخش تر از موارد قبلی نبوده اند. وی نتیجه می گیرد که به 
اســتناد آن مقدار که ما در حال حاضر در مورد تکامل ســاخت شبکه ای 
می دانیم نشان نمی دهد که مسأله آگاهی و منشأ آن، با چنین مطالعه ای 
حل شود. )همان،ص30( واکنش پذیری و آگاهی دو مقوله متفاوتند، اولی 
به حوزه رفتارشناســی و عصب شناســی تعلق دارد و حال آنکه ما ندرتاً 
نسبت به آنچه واکنش نشان می دهیم آگاهیم. آگاهی نه رونوشتی از تجربه 
اســت و نه لازمه یادگیری. دریادگیری علامتی یا شرطی شــدگی آگاهی 
دخالت ندارد، به عکس، حضورش یادگیری را کند می کند. مهارتها نیز نا 
آگاهانه آموخته می شوند. »این عقیده قدیمی که تجربه آگاهانه زیر بنای 

همه یادگیریهاست، آشکارا نادرست است.«
جینــز، نتیجه می گیرد که آگاهی، خلق دنیای تمثیلی بر اســاس زبان 
اســت. و اضافه می کند که اگر چنین باشد، تاریخ پیدایش آگاهی بسیار 
جدیدتر اســت. )همان ص81( این نظر بدان معنا نیســت که پیش از آن 
انســانها فعالیت ذهنی نداشته اند و به حل مسأله و داوری نمی پرداختند، 
حتــی می توان حدس زد که معدود افرادی پراکنده در میان اقوام زندگی 
خودآگاهانه ای داشــته اند. اما اکثریت به رغم داشتن فعالیتهای ذهنی، از 
آن فعالیت آگاهی نداشــتند. هنوز فضای درون ذهن پدید نیامده، درون 
بینی و خوداندیشی یا پرســش وگفت وگوی انتقادی با خویش نداشتند. 
در موقعیت های دشــوار و در برابر شرایط ناشناخته و بحرانی که سنن و 
رفتار و کنش های آموخته شده و مرسوم کفایت نمی کرد، وحی و الهامات 
راهگشــا به یک ذهن وارد و پس از تبدیل شدن به ندا از طریق سلولها و 
بافتهای معینی به بخش دیگر منتقل و در آنجا شــنیده می شــد. دراین 

حال، شــخص چاره ای جز اجرای فرمان نداشت. فرامین یکطرفه صادر و 
ابلاغ می شدند. و گیرنده پیام نسبت به آنچه در ذهن وی رخ می داد و از 
منشــأ آن نداها آگاهی نداشت. عوامل متعددی، درونی و زیست محیطی، 
موجب شــدند که این روش کارایی خود را از دست بدهد. در بیرون طی 
یک رشته تحولات، تعادل و ثبات دیرپای اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی و 
زیست محیطی برهم خورد و آشوب و آشفتگی فراگیری پدیدآمد. ازسوی 
دیگر، تنوع و تکثر رو به افزایش عوامل سهیم در رویدادها، شرایط و مسائل 
را به نحو بی سابقه ای پیچیده نمود، بطوریکه فرامین ساده، این کار را بکن، 
و آن کار را نکن، مانند گذشــته کارساز نبودند. در طول همین دوره است 
که زبان مبتنی براســتعاره پدید می آید و بــه آدم این توانائی را می دهد 
که اشــیاء و پدیده ها را توصیف و مفاهیم انتزاعی را خلق و توضیح دهد، 
مفاهیمی که مصادیق آنها جز به کمک اســتعاره قابل مشاهده نیستند. و 
اســتعاره نیز جز با چشم درون)دل( یا شعور خودآگاه دیده نمی شوند. در 
همین زمان است که جهشی در شعور)ذهن( رخ می دهد و بشر به شعوری 
نــو مجهز می گردد که با آن می تواند از جهــان درون خویش آگاه گردد. 
با این تحول، تفکر و تعقل و ســاختن جهانی ثمثیلــی به موازات جهان 
عینی ممکن می شود. توانمندی هایی نظیر »آموختن اسماء«، بهره مندی 
از گوش و چشــم و فواد یا قلب، مشــاهده و نظارت بر فضای درون ذهن، 
انتقاد و حسابرســی از خویش، درک حقایق از ورای امور واقع )بصیرت( و 
دوراندیشی و آینده نگری )آخرت بینی( که به عنوان آثار نفخه شعور الهی 

در آدمی، از آنها یاد شده است.
جینز، به برخی از بارزترین مشــخصه های آگاهی به شرح زیر اشاره 
می کند؛ 1- فضاســازی در درون ذهن، که خصوصیت هر تفکر آگاهانه 
است، 2-گزینش، ما انسانها همیشه بخشی از پدیده ها را می بینیم که به 
آنها توجه داریم، لذا نوع گزینش ما تعیین کننده دنیائی است که در آن 
زندگی می کنیم. 3-من تمثیلی، یا مهمترین مشخصه دنیای استعاری، 
یا این که خود را چگونه تصور می کنیم. 4-اســتعاره من مفعولی، یعنی 
به گذشــته خویش بنگریم و خود را در حال انجام عملی خاص ببینیم. 
5-روایت گری، این که »من« بتواند در مقام شخصیت و یا بازیگر اصلی 
داســتان زندگی خود و یا علل و چرائی انجام کارخاصی را درگذشــته 

روایت کند. و بالاخره سازگاری و همگون سازی.
بنابرایــن مهم ترین ویژگی آگاهی فضای تمثیلی همراه با »من« تمثیلی 
اســت و این »من« تمثیلی اســت که می تواند آن فضا را مشاهده )درون 
نگری( کند و به شــیوه های استعاری در آن حرکت کرده آنچه را می بیند 
و می خواند گزارش دهد. به این ترتیب فضای تمثیلی درون شعور یکی از 

منابع شناخت در چارچوب روشهای درون نگری بشمار می رود.
بــا این توضیحات و با توجه بــه مضامین آیات مرتبط بــا فرایند نزول، 
دریافت، فهم و خوانش رمزها )اشــارات وحیانی( و تبدیل آنها به گفتار و 
آماده شــدن برای بیان، می توان حدس زد که فضای تمثیلی درون شعور 
همانجائی است که اشارات وحیانی ظاهر می گردند و پس از خوانده شدن 
)رمزگشــائی( و آگاهی از معانی آنها توسط »من« خودآگاه )تمثیلی(، به 
شــیوه ای استعاری مشــاهده و در قالب زبان و اســتعاره به گفتار تبدیل 

می گردند.
مخاطب وحی، شعور آگاه است نه ناخودآگاه

میان فعالیتهای شعور خودآگاه و ناخودآگاه تفاوتهای اساسی وجود دارد. 
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به همین خاطر فرایند شــکل گیری گفتار وحیانی )کلام قرآنی( را که در 
آگاهی رخ می دهد، نباید پدیده ای محصول فعالیت ناخودآگاه شمرد و هم 
ردیف توهمات شنوائی و دیداری و الهاماتی قرارداد که خدایان به انسانهای 
دوران پیشاآگاهی )صاحب ذهن دوجایگاهی( القاء می کردند. در آن دوران 
آگاهی وجود نداشت و انســانها ذهنیت درونی شده نداشتند و به آگاهی 
خــود از جهان واقف نبودند. برنامه ریــزی و ابتکارات بدون حضور آگاهی 
انجام می گرفت. و در قالب زبان فردی آشــنا یا تصویر یک دوســت گفته 
می شــد. بنا به نظریه جینز، فرامین خدایان بدون عبور از فضای تمثیلی 
درون ذهن)چنیــن فضائــی هنوزپدیدنیامده بود(، مســتقیماً در نیمکره 
راســت تکوین یافته از طریق رابطی بــه نیمکره چپ منتقل و در منطقه 
شــنوائی »گفته« و یا »شنیده« می شد. با فروپاشــی ذهن دوجایگاهی، 
»شــعور خودآگاه« واسط میان خدا و انســان قرار می گیرد. این اتفاق به 
دنبال یک »جهش« در شعور رخ داد، همان که در قرآن به القاء یا دمیده 
شدن پاره ای ازشعور )روح( الهی درشعور آدمی توصیف شده است. با این 
موهبت، بشــر به خود و به دنیای خود، آگاه شــد. )ذهن سوبژکتیوآگاه(. 
شــعور آگاه برخلاف ناخودآگاه در رابطه با خدا منفعلانه عمل نمی-کند، 
بحرانها و معماها از طریق مشاهدات، شنیده ها و تجربیات و گفت وگوهای 
بین الاذهانی در ذهن انباشــت و در فضای تمثیلی درون شــعور در قالب 
پرســش و نیازهائی مشخص متبلور و مطرح می گردند. در بسیاری موارد 
ذهن با پردازش داده های تجربی و احکام شــناخت جمعی پاسخ مسأله و 
راه غلبه بر بحران دست می یابد و تصمیمی مناسب اتخاذ می کند. اما اگر 

سرمشق )پارادایم(های موجود و داده ها و احکام در دسترس، کفایت حل 
مسأله نکردند و به رغم این، شعور مصرانه برای یافتن پاسخ به تلاش خود 
ادامه دهد و در همان حال التفاتش به ســوی شعور الهی حاضر درفضای 
درونی )قلب( خود باشــد، او را به واکنش بر می انگیزد و در اثر آن، آگاهی 
یا ایده و سرمشــق جدید و راهگشا رمزگونه در آن فضا پدیدار می گردد و 
شعور خودآگاه به یاری زبان، استعاره و دیگر عناصر فرهنگی و زبانی شروع 

به خواندن آنها می کند.
کلام الهی به صورت توصیه ها و پیشنهادهائی در برابر شعور پیامبر عرضه 
و از وی خواســته می شود که در آنها »تفکر« و تعقل کند و اعتبارسنجی 
نمایــد و برای ایــن منظــور از واقعیتهای اجتماعــی، تاریخی و طبیعی 
مشاهده پذیر و تجربه های زیسته فردی و جمعی خویش و نسلهای پیش 
ازخود، کمک بگیرد. آنها به صورت فرمان های لازم الاجرا بر اراده و شعور 
گیرنده وحی تحمیل نمی گردند. درست است که نزول وحی بدون آگاهی 
قبلــی صورت می گیــرد و مخاطب از مواجهه با آن گریــزی ندارد اما در 
پذیرش آنها بی اختیار و منفعلانــه عمل نمی کند. آزادی و فرصت تفکر، 
اعتبارسنجی و انتخاب و قبول یا رد از وی سلب نمی شود. به همین خاطر 
زبان وحی)کلام قرآنی( ساختاری گفت وگوئی، انتقادی، دیالکتیکی و بعضا 
جدلی دارد این ویژگی ها مختص آموزه های وحیانی )است که ازدوبخش 
دیگر آیات قرانی، معارف عصری و احکام شــریعت متمایزند. )درمقاله ای 
دیگر درباب دین و تعبد، تعدادی از این گونه آیات به عنوان نمونه معرفی 

شده اند.(
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رابطه وحیانی میان خدا و پیامبران توحیدی، در بخش اصلی آن از جنس 
تعامــل و کنش ارتباطی آگاهانه و خلاق اســت و لذا همگی با معیارهای 
عقلانی و شناختی معتبر و توجیه پذیرند. انکار این ویژگی و نسبت دادن 
آن به فعالیتهای ضمیر ناخودآگاه در اشــکال گوناگون توهمات شنوائی یا 

رویا، با این نشانه ها درتضاد است.
نقش مخرب)شیطانی( ناخودآگاه در فرایند شکل گیری وحی

فعالیت شــعور ناخودآگاه با فروپاشــی ذهن دوجایگاهــی پایان نیافت، 
بسیاری از انسانها گوش ســپردن به فرامین )بکن و نکن های( خدایان را 
بر درون نگری و پیروی آگاهانه و ارادی از رهنمودهای شــعورآگاه ترجیح 
می دهند. فرامین ناخــودآگاه بی میانجی تفکر )وتعقل( و انتخاب آزادانه، 
صاحب خود را بــی اراده به انجام آنها بر می انگیزاند. در ناخودآگاه انواعی 
از الگوهای شــناخت جمعی، فرامین الهه های کهن و پدران و بزرگان قوم 
و نیــز امیال طبیعی لگام خــورده و یا پس رانده شــده و مهمتر از همه 
سرمشق های رفتار دفاعی معطوف به بقا در دوران طولانی زیست و تجربه 
در عصر صید و شکار گرد آمده اند. در انتظار لحظه ای که نیروهای محرکه 
ناخوآگاه، با عبور از موانع و درهم شکســتن موانع و عبور از محدودیتهای 
تعبیه شــده توسط سنن، قواعد و قوانین و میثاقها و با دور زدن شعورآگاه 
)غافــل و در خــواب(، آن فرامین و طرحها را به اجــرا گذارند. ناخودآگاه 
در دوران پیــش آگاهــی و در عصر صید که جنــگ و رقابت خصمانه و 
ستیزه جویانه الگوی حاکم بر مناسبات میان گروهها بود، در پله ای فراتر 
از غریزه )شعور ژنتیک( به بقای دسته ها و گله های انسان-جانوری یاری 
می-رساند. بعد از ظهور آگاهی ساز و کار ناخودآگاه در بسیاری زمینه های 
یادگیری، آموزش و پرورش ذهن و مهارتهای عملی همچنان کارساز است. 
با به عهده گرفتن این نوع مســئولیتها، به شــعور آگاه فرصت می دهد تا 
توان و وقت خود را صرف فعالیتهای عالی تر فکر از نوع خلق ایده های نو، 
هدایت کنشهای اخلاقی، دوراندیشــی و ترسیم چشم انداز آینده و ابداع 
طرحهای نو برای زندگی آزاد، پر معنا و عادلانه تر آمیخته با عشق و امید 
و بالاتر از همه تضمین بقا از طریق توســعه و تکامل توانمندیهای فکری 
و معنوی و اخلاقی حیات کند. اما این همه داســتان نیســت و ناخودآگاه 
همیشه سازگار و همآهنگ با شــعور خودآگاه و هدایتهای وحیانی عمل 
نمی کند. در موقعیت های مناســب، یعنی زمانی کــه پای منافع و لذات 
فــوری و یا ناامنی و خطر دچار شــدن به محرومیــت و یا مرگ در میان 
اســت، قدم پیش می-گذارد و با بهره گیری از منطق قیاس، تشابه و این 
همان پنداری و انواع دیگر شــگردهای عقــل ابزاری و مصلحت اندیش و 
حیله های شرعی)فریبکاری(، سرمشــق های دفاعی اعصار کهن را فراراه 
شخص قرار می دهد و با استفاده از تعطیلی فعالیت شعورآگاه و خرد نقاد، 
وی را به گمراهی می کشاند و تولید »شر« می نماید. نیروی ناخودآگاه تنها 
زمانی که در تقابل با شعور خودآگاه انسانی-الهی قرا می گیرد، عملکردی 
شیطانی و شــرآفرین از خود بروز می دهد. پس شیطان در اساس خلقت 
و کارکرد اصلی خود موجودی پلید و»شر« محسوب نمی شود و این ایراد 
که وجود شیطان و شــر در عالم با صفت فراگیری شعور الهی در تناقض 
است سخنی نادرست و ناشی از بدفهمی خاستگاه آن می باشد. شیطان در 
رقابت و تقابل با انسان خودآگاه)آدم برگزیده( عمل می کند نه در رقابت با 
خدا. هر زمان که انسان بر سر دوراهی انتخاب و زیر فشار نیروهای متضاد 

قرار می گیرد، ناخودآگاه شــیطانیِ شخص برای القاء آگاهیهای دروغین و 
گمراه کننده و تحمیل امیال و آزوهای لجام گســیخته به تصمیم و اراده 
شخص با شعور آگاه به رقابت برمی خیزد. فرایند خوانش رمزهای وحیانی 
تا درآمدن در قالب مفاهیم زبانی و گفتاری نیز از آســیب مداخلات گمراه 
کننده ناخودآگاه در امان نیست. پیامبران باید با هوشیاری و قرارگرفتن در 
اوج خودآگاهی مانع از آن شــوند که آرزوها وخواسته های ناخودآگاه و یا 
سرمشق های کهن عصر پیش آگاهی به جای حقایق و آموزه های وحیانی 
در برابرشان آشکار شده شکل ظاهری گفتار وحیانی به خود گیرند و خود و 
غیر خود را گمراه سازند. قرآن در اشاره به این خطر است که به پیامبر خود 
در موقعیتی که در معرض این آســیب قرار داشت، یادآور میشود: »پیش 
از تو رســول یا پیمبری نفرســتاده ایم مگر آنکه وقتی به خوانش )رمزها( 
می پرداخت، شــیطان درخواندن وی القاء کرد، پس خدا آنچه را شیطان 
القاء کرده بود باطل می کند، ســپس آیات خود را اســتحکام )و در شعور 

رسول استقرار( می بخشد که خدا دانا و فرزانه است.«)حج/52( 

پی نوشت:
1. حبیب الله پیمان، توجیه عقلی گزاره های دینی، پایگاه اطلاع رســانی 

شخصی و دائره المعارف ... اسلامی
2. فرقان/5 وانعام/25

2-نحل/103
3-نساء/82

4-عنکبوت/48
انعام/ 7

2-فرقان/7
3انعام / 8

5. نقل از لوســیمو نوویچ ویگوتســکی، تفکر و زبان، ترجمه بهروز عرب 
دفتری، انشارات نیما، 1367

6. جولیان جینز: خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی
 7. همان ص 40

8. همان جا ص 52
9. نقل از لوســیمو نوویچ ویگوتســکی، تفکر و زبان، ترجمه بهروز غرب 

دفتری، انشارات نیما، 1367  ص 56
10. همان جا ص 62
11. همان جاص 81
12. همان جا ص 58

13.  همان جا ص 104
14. همان جا ص 123
15. همان جا ص 135
16. همان جا ص 136
17. همان جا ص 159
18. همان جا ص 349
19. همان جا ص 91

20. سوره بقره



19

اندیشه

»نقد« سرخط تمامی تحولات

  دوران ما دوران واقعی سنجش است که همه چیز باید تابع آن باشد.) کانت1 (
1. مقدمه: دورانی که کانت از آن به عنوان دوران نقد [=سنجش] نام می برد و همه چیز را تابع آن می داند همان دوران یا عصر روشنگریست. 
عصری که بشر به واسطه ابزار یا سلاح جدید خودش، عقل و خرد خود را در شناخت جهان از هر قید و بندی رها کرد و نظریه پردازی کرد. آن 
سلاح چیزی نبود به جز »نقد« که هیچ چیز از دایره آن نباید مستثناء شود. نقد سلاح یا ابزاری شد در عمل آگاهانه بشر و از این رو به پدیده ای 

اجتماعی تحول یافت.2
اما واقعیت این است که نقد عنصری »فرا دورانی« است. مختص زمان کانت نبوده و نیست. از گذشته تا به حال وجود داشته و خواهد داشت. 

اما چیزی که باعث شد تا عصر کانت از اعصار پیش متمایز شود سه چیز بود: 
1- نقد فراگیر شد 

2- نقد ریشه ای )رادیکال( شد. به این معنا که در عصر روشنگری بود که پروژه  نقد، هدف والای رهایی بشر از انقیاد جهان و سروری یافتن 
بر جهان خود را مطرح کرد.

3- نقد به عمل و کردار آمیخته شد.3
کانت، عصر خود را عصر نقد و روشنگری نامید اما واقعیت این است که خود ما نیز در عصر روشنگری زندگی می کنیم. در دورانی که هیچ چیز 
نباید از چنگال تیز نقد در امان باشــد. تمامی روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، همه  انقلاب ها و جنبش ها، قدرت ها، حکومت ها و حاکمان، 
چه دموکراتیک و چه اقتدارگرا نباید خارج از حوزه  نقد قرار بگیرند چرا که نبود نقد ذاتاً فســاد به همراه می آورد. جایی که نقد نباشد حرکت و 
پیشرفتی نیست و انسان دچار »فیکسیسم« می شود. در معنای عام حتی می توان گفت علم به واسطه نقد انسان بر طبیعت بوده که به دست 

آمده و بر این اساس طبیعت نیز در حوزه  نقد قرار می گیرد.    
اما آنچه که باعث شد به نگارش این مقاله روی آورم اهمیت نقد به خصوص در نسبت با خوانش به معنای کامل کلمه، آشنایی با تعریف نقد، 

چگونگی و شرایط نقد و کاربست آن در زندگی روزمره است.
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2- نسبت خوانش با نقد در چیست؟
خوانــش ذاتــاً گونه ای از ترجمه اســت. ترجمه به معنای اســتنباط و 
برداشت؛ به عنوان مثال خوانش یک متن، هنر تفسیر آن به زبانی ساده تر 
و گشــایش رمز و رموز و گره های کور آن متن اســت. تفســیر واژگان و 
نمادهای پیچیده آن اثر که باعث شــیرینی و جذابیت هرچه بیشــتر آن 
می شود. البته باید توجه داشت زمانی که یک متن را می خوانیم، واژگان 
مانند صفحه کلید یا اســکنر که لغات را وارد حافظه  کامپیوتر می کند در 
ذهن ما ثبت و انبار نمی شــود بلکه تنها مجموعه ای از اثرات متن را در 
ذهن داریم. البته ممکن است تعدادی از واژه ها به صورت دقیق در ذهن 
ما بماند اما مابقی متن از شــکل زبان کلامــی )verbal language( به 
زبانی که متعلق به یک نظام نشــانه ای دیگر است ترجمه می شود. یعنی 
زبان ذهن »mental language«که هنوز تا حد بسیار زیادی ناشناخته 

است. 
بر این اســاس برای آنکه بتوانیم نقد خوب و کیفی ای داشته باشیم قبل 
از هر چیز باید خوانشــی درست و کامل از آن متن داشته باشیم. در واقع 

یک ناقد خوب باید خوانشگری بسیار تیزبین و نکته سنج باشد.
3- چیستی نقد

حســن قاضی مرادی پژوهش گر حوزه جامعه شناسی در کتاب »پویایی 
نقد«2 معتقد اســت که تعریف ثابتی از نقد وجود ندارد و در هر موقعیت 
تاریخیِ هر جامعه ای، نقد متناســب با همان موقعیت تعریف می شود و 
اینگونه نقد را تعریف می کند: »نقد، فن رهایی از تجویزپذیری اســت از 

طریق بازاندیشی و بازکرداری.«
تجویزپذیری همانا تحمیل داوری، حکم و حقیقت آمیخته با سلطه است. 
در تجویز عنصر تحمیل آمیخته با تهاجم و خشــونت وجود دارد. در یک 

کلام تجویز »ختم کلام« است.
بازاندیشی به معنای به پرسش گرفتن حقیقت ها، و بازکرداری به معنای 
به پرسش گرفتن کردارها و جستجوی بدیل برای هر دو است. بازاندیشی 
جدا از بازاندیشــیدن دانشِ کسب شده ـ بازاندیشی حقیقت ـ بازاندیشی 
به عنوان تفکرِ بازاندیشــانه نیز هست. به این معنا که بازاندیشی علاوه بر 
حقیقت، شیوه دسترسی به حقیقت را نیز می سنجد و تصحیح می کند.4
در واقع نقد رهایی از تجویزپذیری است. شورش علیه تجویزگر 
و همزمان شورش علیه خود تجویزپذیر. رهایی از تجویز پذیری 
تنهــا زمانی اتفاق می افتد که در درجــه اول به محدودیت های 
خود تجویزپذیر و در درجه دوم بــه محدودیت های تجویز پی 
برده باشــیم و علیه آنها شورش کنیم. بی توجهی و عبور از کنار 
تجویز ها بدون آنکه شورشــی علیه آنها کنیم نه تنها نقد نیست 
بلکه فقط یک توهم اســت. توهم رهایــی از تجویزپذیری. تنها 
زمانی می توان گفت از تجویزپذیری رها شــده ایم که در مقابل 
تجویز هر شــخص تجویزگر و مقتدری از خودمان بپرسیم: »آیا 
راجع به چنین موضوعی به گونه  دیگری هم می توان اندیشــید 

یا نه؟«
پس اگر هدف از تجویزگری حفظ وضع موجود دانندگی اســت، هدف از 
نقــد، رهایی از تجویزپذیری در پی دســت یافتن به دانندگی برای تغییر 

چنین وضعی است.5
در واقع می توان گفت نقد، شکل وجودی »شک« است و برای رهایی از 

تجویزپذیری باید به همه چیز شک کرد.

در مباحث قبل به این موضوع اشاره کردم که علم به واسطه نقد به دست 
آمده اســت. فرض کنیم چنین نباشــد؛ آنچه که اتفاق می  افتد اینگونه 
اســت: فرد تجویزپذیر به علت نابالغی فکری از تجویزی که به او می شود 
پیروی می کند. در واقع او فریب می خورد و تحت سلطه قرار می گیرد. در 
یک کلام هر شناختی را که با آن مواجه می شود به عنوان »کلام 
آخر« می پذیرد. به عنوان مثال نظرات نویسنده را عیناً می پذیرد 
بدون آنکه جای سوالی برایش بماند. اما اگر به بدیل های نویسنده 
فکر کند و به دنبال محدودیت های متن باشد و از خود بپرسد آیا 
به گونه  دیگری هم می توان اندیشــید یا به تعبیر دیگر به متن 
شک کند جرقه  نقد در ذهنش خورده است. در نتیجه برای پیدا 
کردن پاسخ به دنبال راه دیگری می رود، کشف می کند، اختراع 
می کند، به دنبال اطلاعات به روزتری می رود و نهایتاً دستاوردش 
چیزی به جز علم نخواهد بود. به تعبیر دیگری می توان گفت نقد 
»شورش گر« است؛ بدین معنی که تخریب می کند تا بسازد. این 
»دیالکتیک نقد« اســت.پس نقد سازنده است؛ تخریب گری نقد 

نیست.
نقد، ســاز و کار خاص خودش را می طلبد. در واقع نقد زمانی به معنای 
واقعی نقد اســت )تخریب نیســت( که در پاســخ و در رابطه با »قدرت« 
باشد نه »ســلطه« این همان توضیح مفهوم نقد از نگاه فوکو است. فوکو 
قدرت و سلطه را از یکدیگر متمایز می کند. از نظر فوکو، قدرت رابطه ای 
اســت برای تحت نظارت قرار دادن عمل ســوژه از طریق نظام حقیقتی 
که خصلت بارز آن ســوژه، منقاد سازی اســت. اما سلطه ارتباطی است 
برای تحت نظارت قرار دادن و به انقیاد در آوردن انســان از طریق اعمال 
خشونت و محدود کردن او تا مرحله ای که به اسارت او ختم شود. قاضی 
مــرادی در توضیح مفهوم قدرت و ســلطه از دید فوکو می نویســد: »از 
نظــر فوکو، قــدرت عمدتاً از طریق تحمیل انضباط بر انســان بر عمل او 
نظارت می کند. وقتی عمل ســوژه مبتنی بر نظام حقیقت مورد نظر نظر 
قدرت،منضبط شــود عمل او تحت نظارت قدرت قرار می گیرد. در رابطه  
قدرت، انضباط از طریق ســوژه سازی باید درونیِ فرد شود تا او به تحت 
نظارت بودن خو گیرد. اما این انضباط برآمده  »عقلانیتی« است که سلطه 
از آن برخوردار نیست. به علاوه انسان هایی که تحت سلطه قرار می گیرند 
در ســازگاری طلبی شان با سلطه معمولاً چنان خودسرانه عمل می کنند 
کــه اصلًا انضباط نمی پذیرند. بنابراین در رابطه   ســلطه به جای انضباط 
»ارعاب« عامل انقیاد می شود. رابطه  سلطه با ارعاب می پاید و به محضی 

که بازتولید ارعاب مختل شود دچار بحران می شود.6
مهم ترین عاملی که باعث تدوام سلطه می شود »سازگاری« است. اما در 
نهاد سازگاری، توطئه و تخریب نیز هست. سلطه، نهایتاً تخریب به همراه 
می آورد. تخریبی که مقدمه  ســاختن نیست. تخریبی بی هدف که اگر از 
طرف سلطه گر باشــد می گوید: »چه دریا چه سراب، فرقی ندارد« و اگر 
تحت سلطه باشد به این می اندیشد که: »هر چه می خواهد بشود؛ از این 

بدتر که نمی شود.« 
اینجاست که نقد محال و دست نیافتنی می شود. پس تخریب گری نقد 

را محال می کند.
4- نقد و خوانشی از زمان حال

یکی از مباحث بسیار مهم در نقد، مســأله سازی زمان حال یا 
خوانش صحیح از زمان حال اســت. مســأله سازی زمان حال یا 
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اندیشه

خوانش صحیح آن به معنای اندیشیدن به بدیل  ها و راه حل های 
ممکن امروزی اســت و نقد، شیوه  رسیدن به این بدیل ها است. 
مسأله سازی اکنون به معنی پرســش گری از زمان حال است و 
پرســش گری همان نقد کردن است. به تعبیری در فقدان مسأله 
سازی اکنون، نقد ناممکن می شود. البته از این موضوع برداشت سو 
نشــود که نقد صرفاً برای زمان حال اســت بلکه به گذشته نیز نقد وارد 
می شود. اما نقد به گذشــته زمانی می تواند مفید واقع شود که کاربست 
امروزی یا اکنونیت داشــته باشــد. به عنوان مثال نقد زندگی و مشــی 
مســلحانه چریک های فدایی توســط مهرنامه تنها زمانی مفید است که 
اکنونیتی داشــته باشد، اگر نداشته باشــد لزومی به نقد آنها نیست. نقد 
همیشه لازم است اما همانطور که گفتیم برای نقد باید به فاکتور زمان و 
مکان توجه شــود، موقعیت تاریخی جامعه سنجیده شود و موارد دیگری 
کــه عدم رعایت آنها منجر به تخریب می شــود. فوکو زمانی به نقد مقاله 
»روشــنگری چیســت؟، کانت« پرداخت که دریافت برای او و زمانه اش 
اکنونیت دارد.7 در واقع او با مســاله سازی اکنونیت خود به روشنگری و 
نقد روشــنگرانه  اکنون رسید و مقاله روشــنگری چیست خود را نوشت. 
باید توجه داشــت که نقد گذشــته توجیه کردن گذشته نیست. توجیه 
کردن گذشته یعنی توضیح دادن ویژگی هایی در گذشته با این هدف که 
گذشته در اکنون نیز حامل حقیقت است و با اکنون سازگاری دارد. چنین 
رویکردی باعث می شــود دانش گذشته خصلت تجویزی پیدا کند. برای 
اینکه دانش گذشته تجویزی نشود ضروری است تا بر زمینه  مسأله سازی 
اکنون نگریســته شود. حسن قاضی مرادی با ذکر یک مثال این مساله را 
به خوبی توضیح می دهد. او معتقد اســت که به درســتی گفته می شود 
که در موضــوع مدرنیته، دیروز غرب، فردای ماســت اما فقط با خوانش 
صحیح از دیروز غرب و خوانش صحیح از اکنونیت جامعه خودمان چنین 
چیزی امکان پذیر اســت چرا که در گذار از دیروز غرب به فردای متصور 
برای خودمان، اکنون ما قرار دارد. قاضی مرادی معتقد است که ما از این 

خوانش انتظار یافتن پاســخ هایی را داریم که در پی پرســش از اکنونیت 
خودمان در ما برانگیخته می شــود و این اکنونیــت با اکنونیت غرب در 

دیروزش که قرار است فردای ما باشد به کلی متفاوت است.8
وی معتقد اســت که در آغاز، اکنونیت ما دوره تدارک نهضت مشــروطه 
بود و بر زمینه  چنان اکنونیتی می توانستیم از طریق مسأله سازی آن به 
دیروز غرب همچون فردای خودمان آگاهی یابیم. در واقع ایشــان معتقد 
است که چنانچه خوانشی صحیح از دیروز غرب بر زمینه اکنونیت ما شکل 
گرفته بود دیگر پروژه  »غربی سازی« برای ما خصلت تجویزی نمی یافت 
و به الگوبرداری از غرب نمی غلتیدیم. اما شکســت این پروژه باعث شد تا 
روشنفکران متوجه این خلاء بشوند و بفهمند که راه مدرن شدن، عبور از 
گذشته غرب به آینده ایران از طریق اکنونیت ایران است. اینگونه بود که 
با مسأله سازی اکنونیت جامعه  شان به تدوین ایدئولوژي نهضت مشروطه 
پرداختند. نهضتی که در آن و در پی تأسیس مجلس اول، نخستین روند 

دموکراسی سازی و نه غربی سازی در ایران تثبیت شد.
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حضرت امام حســین )ع( می فرماید: یکی از علل خروج و مبارزه من با نظام و سیستم حاکم این است که این 
حاکمیت بین ملت و طرفداران و کارگزاران تبعیض و بی عدالتی قائل می شــود. امام حسین )ع( برای اصلاح 
جامعه امر به معروف و نهی را به صورت فردی انجام نمی دهد. بلکه با ســلطه مبارزه می کند. زیرا حاکمیتی 
که از لحاظ سرقت و اسراف بیت المال و عدم ایجاد امنیت برای مخالفان خود صلاحیت اداره مردم و ملت ها 
را از دست می دهد یا نسبت به ملت خود با عدالت رفتار کند ولی نسبت به بی عدالتی در کشورهای دیگر )به 
دلیل هم پیمان بودن با حکومت ها( بی تفاوت باشــد و سکوت را برگزیند، چنین حاکمیتی برای ملت ها قابل 
تحمــل نخواهد بــود. امر به معروف و نهی از منکر فردی جامعه را اصلاح نمی کند بلکه باید به روش قرآنی و 

ائمه اطهار)ع( و بزرگان و عالمان، اولویت نقد سیستم ها و حاکمیت باشد.
آری! این درسی است که از عاشورا می توان آموخت.

درسیازعاشورا
اعظم طالقانی
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دربارة آن، قبلًا از روی تجربه و عمل ثابت می گردند؛ خاصه در بحث اخلاق 
و اخلاق مداری، موضوعی است بسیار با اهمیت در علوم انسانی و اجتماعی 
که بطور حتم، این مورد باید از طریق رفتار و اعمال انســانی شــناخته و 
فهمیده شوند. شــایان ذکر است در مقاله پیشین در رابطه با سازمان ها و 
نهادهای مدنی و سیاســی مقرر شده بود که در ادامه بحث راهکارهایش را 
از منظر آسیب شناســی دربارة آن ارائه کنیم. بدین منظور، گفتمان بالا را 

با دو رویکرد »اخلاق دموکراتیک و الهیات رهائی بخش« دنبال می کنیم.
»اخلاق مدنی و دموکراتیک«: بحث را با طرح این سئوال آغاز می کنیم:

چرا برخی از نخبگان فکری و فعالان مدنی ما در فرایند زیســت اجتماعی 
خود دچار نوعی از خودبینی و خود فراموشــی می شوند؟! مگر نه اینست 
که به تعبیر آن حکیم فرزانه، هرکه بار دانشش فزونتر گردد، به همان سان 

افتادگی و فروتنی در برابر مردمان و همفکرانش فزاینده تر می شود؟!
نخبگانی کــه در عرصه های گونه گون اجتماعــی و مدنی فعالند و در 
این زمینه ها مدیریت می کنند جز اینســت که باید براساس مختصات 
روحی، ملاطفت و تعامل گرایانه، بستر جذب و وحدت را در محیط های 
کارکردگرائی شــان فراهم ســازند؟ چه عوامــل و جریان هائی باعث 
می گردند تا فرهیختگان علم و دانش بــه جای آن که در گفتمان های 
چالش برانگیز، نقد علمی نسبت به هم وارد نمایند، به عکس، برخوردی 
از موضع برتر داشــته باشــند. می دانیم که با چنین شیوة نسنجیده و 
آزاردهنده، هم جایگاه علمی خویش را زیر ســئوال می برند و از سویی 
دیگر دانش آموختگان و همراهان فکر و اندیشــه خود را نیز مأیوس و 
متفرق می ســازند. در واقع اینجا روی سخن با آنانی است که وقتی در 
اوج کارکردهای علمی و فرهنگی به ویژه مادامی که به موقعیت سیاسی و 

پیــش از ورود در عنــوان این مقال، ابتــدا می خواهیم 
به نکته ای اشــاره کنیم و آن نکته اینست که برخی از 
صاحبان اندیشــه و قلم عادت دارنــد درباره موضوعاتی 
که می خواهند بنویســند و یا بیان کنند، به روشنگری 
بپردازند، بلافاصله وارد چند مورد تعریف در خصوص آن 
سوژه گفتمان خود می شــوند، بطوریکه بدین روش در 

همان ابتدا ذهن مخاطبین خود را از هدف موضوعی دور می سازند.
به نظر می رســد این شیوه روشــنگری در گفتمان با چند اشکال مواجه 

می گردد.
اشکال اول: اغلب مخاطب ها یا بدون استدلال و اثبات مقوله ها، تعاریفی 
که ارائه شــده را می پذیرند و به آن بسنده می کنند و یا در ادامة مطالعه و 

تحقیق به جد و بطور عمیق آن بحث را پیگیر نمی شوند.
اشکال دوم: بر فرض نویسنده و طرف گفتگو از خود و یا هر صاحب نظری 
دیگر درباره هر مقوله تعاریفی ارائه کرده باشد، مخاطب هنوز نمی داند که 
نســبت به کدامین تعریف، نظری مثبت و جائز است تشخیص دهد، بویژه 
که بخشی از تعاریف یا مقوله احیاناً با پارادوکسیکال و تناقض گویی همراه 

بوده باشد.
اشکال سوم: اصــولاً تعاریف اثبات نشده و تجربه نایافته مانند بسیاری از 
فرمولهای ریاضی، فیزیک و شیمی فرّارند، چندان در ذهن آدمی نمی نشینند 
و زود فراموش می گردند. اما چرا در مقدمه بحث به همراه نقد دست به این 
چالش زدیم؟ چون اگر نگوییم تمام موضوعات علمی، اجتماعی، سیاســی، 
اقتصادی، هنری و حقوقی ... ولی برخی از مسائل یا مطالب مهم و شناخت 

رویکرد اخلاقی در فعالیت های اجتماعی و مدنی

ابراهیم خوش سیرت 
سلیمی
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اندیشه

باقی مانده اســت. نمونه دیگر، مذاکرات 12 ساله امریکا و متحدانش بر سر 
انرژی هسته ای ایران می باشد که غرب مصمم بود در یک بازی همراه با برُد 
و یا دستکم در یک بازی برُد برُد چند جانبه به نفع امریکا و متحدان خود، 
ایران را در این عرصه تضعیف نماید، اما این سیاست دنیای غرب با مقاومت 
مردم هوشمند ایران و دولتمردانشان روبه رو شد و در هر حال موفق نگردید. 
پس از روی کارآمدن دولــت آقای روحانی که اولین گامش تنش زدایی با 
کشورهای منطقه و جهان غرب بود، پروژه انرژی هسته ای را برای بازگشایی 
این مهم، بهانه قرار داد و همزمان در حل این دو مشکل کلیدی تیم مذاکره 
کننده خارجی خود را به سرپرستی آقای دکتر ظریف به ژنو اعزام نمود، این 
مذاکره قریب به دو سال به طول انجامید تا سرانجام ایران با گروه 1+5 در 
وین، به داشتن انرژی هسته ای صلح آمیز و غنی سازی در روز 1394/4/23 
به توافق رســیدند. توافقی که برغم مسائل چالش برانگیز میان گروه های 
افراطی داخلی و افراطی های مجلس ســنا و کنگره امریکا مســیر خود را 

تاکنون با تعقل و حفظ منافع ملی طی نموده است.
در هــر حال مردمان ایران و اغلب جهانیان و دولتمردانشــان به این توافق 
تاریخی و ساختارشــکن پاسخ مثبت داده اند. بنابراین هرگاه در مذاکرات و 
گفتگوها، مؤلفه های اخلاقی به صورت جمعی و اجتماعی رعایت شود آن 

را »اخلاق دموکراتیک« نامند.
رویکرد اخلاقی در الهیات رهائی بخش

اصول و مبانی اخلاقی دینی برغم مؤلفه های اخلاقی دموکراتیک که تابع 
شرایط و مقتضیات دوران مدرنیســم بوده ولی در الهیات رهائی بخش 
عناصر هدایتمند تابع عصر پیشامدرن و پسامدرن نبوده و نیست. چون 
واژگان اخلاقی که در ذیل این نوشتار خواهد آمد، پیش از تجربه و عمل 
در رفتار آدمی قبلًا بطور بالقوّه یک امر درونی و جوهریســت به دیگر 
سخن، اعمال و رفتارهای مثبت و سازنده در فرایند زیست تکاملی بشر، 
پیش از شکوفا شدن توســط آفریدگار هستی بخش، در نهاد و سرشت 
انسان ها به ودیعه گذاشته شده و هر انسان هوشمند و طبیعی بر پایة آن 
ویژگیهای نهادمند و فطری و به کمک سازه های عقلانی است که به رشد 

و تکامل و تعالی می رسد.
مواردی که بطور فهرست وار به آن ها اشاره می کنیم در واقع تجربه ایست 
که همه انسان ها در گذرگاه زمان کم و بیش با آنها مواجه اند، از جمله: ایمان 
و اخلاص، دعا و نیایشــگری، صداقت و امانت داری، ادب و احترام، عطوفت 
و مهربانی، گذشت و ایثار، خوشــرویی و شادابی، انصاف و عدالت پیشگی، 
تفقه و تفکر خلّاق، صبوری و گشــاده روئی، اســتقامت و پایداری، انس و 
الفت، عشــق و زیباگرائی، محبت و تکریم، جرأت و شهامت، روابط عاطفی 
و انســانی، خدمات رسانی و نوع دوســتی، گوش به سخن دیگران دادن و 

دگراندیشی، امید و آرزو....
نظر به اینکــه هر جهان بینی و مانیفســتی دارای ایدئولوژی )بایدها و 
نبایدها( هســت، در جهان بینی توحیدی و فرهنگ اســلامی هم حائز 
ایدئولوژی و احکام بوده و مؤلفه های بالا جزء عناصر مثبت و بایدها تلقی 
می گردند. بعلاوه بنابر تحلیل یاد شده، اخلاقیات در الهیات رهائی بخش 
در همة نسلها و عصرها و در تمامی کارکردهای زیستی و اجتماعی کاربرد 
دارند و هر مؤمن اخلاق مداری می تواند با این ویژگی ها خود را با شرایط 
زمان وفق داده و در عین حال برای جامعه خویش مفید و کارا و تأثیرگذار 

باشد.

قدرت روی می آورند، متأسفانه این خصلت و سلیقة تفرقه افکنانه در آنها 
افزون تر می شود. فاجعة اخلاقی آنجاست که در سازمان های مردم نهاد، 
برخی از نخبگان سیاســی بخواهند برغم رقابت های سالم و قانونمند، 
متوسل به سازوکارهای فریبنده و غیراخلاقی بشوند و متأسفانه این اتفاق 
بارها و بارها هم رخ داده است که ذکر آنها در این نوشتار مصلحت نیست.

بــه هر صورت این راقم به عنوان یک شــهروند کوچک ایرانی در نظر دارد 
رهیافت هائــی را به جهت برون رفت از این بحران اخلاقی، هرچند با تأثیر 
حداقلی هم که شــده، ایفای تکلیف کرده باشــد. البته رهیافت هائیکه در 
راســتای این گفتمان برمی شــماریم، عناوینی نیســتند که برای اولین 
بار نوشــته و یا شــنیده می شوند؟ بلکه دســت کم از چهارصد سال قبل 
نظریه پردازان بزرگ علوم انسانی و اجتماعی، چون کانت، روسو، دورکهیم، 
ماکس وبر، منتســکیو، ویلیــام جیمز، ارنس برگر، برناردشــاو، هایدگر، تا 
هابرماس به اهمیت آن پرداخته اند تا بلکه بدین روش در فرایند مدنیت و 

... شکل گیری جامعه های مترقی و هدفمند کارساز افتد.
و اما آن مؤلفه های رهیافت، عبارتند از: تعامل، تســامح، تســاهل و تفاهم 
)گفتگو( این واژگان مدنی و دموکراتیک در واقع جزء دستاوردهای فرهنگ 
معاصر غرب به شــمار می آیند. با ذکر این نکته که هر چهار اصطلاح بالا 
ریشه در ادبیات عرب دارد و فارسی زبانان، البته بطور اعم صاحبنظران علوم 

اجتماعی و سیاسی هم در جامعه شناختی از آن واژه ها کمک می گیرند.
ترجیح می دهیم جهت بیانی روشن تر و کاربردی جلوه دادن مفاهیم فوق، 
با ادبیات عرب در آن ورود کنیم. در ادبیات عرب، واژه های »تعامل، تسامح 
، تساهل و تفاهم«، در یک صیغه مشترک، یعنی هم وزن »تفاعل« هستند. 
به عبارتی هر کلمه یا فعلی در زبان عرب دارای دو کارکرد و عملی دوسویه 
اســت می گویند آن فعل بر وزن تفاعل اســت، بدین نظر »تعامل« عملی 
اســت دوسویه و دو جانبه. به دیگر سخن هرگاه دو یا چند گروه اجتماعی 
و سیاســی، مثلًا در حوزه هــای انتخاباتی با هم تعامل کنند که در صورت 
پیروزی حزب خود در این عرصه، اشــخاص و نیروهای کارآمدشــان را در 
ارکان مدیریتی جایگزین نمایند در واقع این عمل مصداق بارز مدعای فوق 
خواهد بود و همینطور واژه های تساهل به معنای آسان گیری و تسامح به 
معنــای مداراگری در تعبیر تفاعل، مفهوم می یابند. بنا بر این دیدگاه هرگاه 
نهادهای مدنی و اجتماعی در مســئولیت های سنگین کارکردگرائی، کار و 
عملی را بطور مسالمت آمیز و با مدارا پیش ببرند، در حقیقت کلید واژه های 

ایندسته از گفتمان ها، تساهل و تسامح هستند.
واژه »تفاهم« بر وزن تفاعل، به فهمی متقابل و مشــترک اطلاق می گردد 
و از دیگر ســو به »گفت و گوهای مدنی« و دیالوگ گفته می شود. امروزه 
بســیاری از گفت وگوها و مذاکرات اعم از داخلی و یا جهانی و بین المللی 
بدین شــیوه حل و فصل می گردد. البته در بسیاری موارد هم اتفاق افتاده 
در بین طرفین مذاکره کننده، یکی از طرفین منازعه با نیات ســو و از روی 

تزویر و اغفال وارد گفتگو و مذاکره شده است.
 هرچند گفتگوهای مزوّرانه دیر یا زود افشــا و رو خواهند شــد. فاکتها و 
نمونه های بیشماری از این دست مذاکرات در مسائل بین المللی و جهانی 
را می توان نام برد از جمله مذاکرات طولانی میان اعراب و اســرائیل بر سر 
اشغال سرزمین فلسطین است. این موضوع به دلیل همان سیاست مزوّرانه 
یک سویه و سلطه جویانه و دخالت استعمار غرب است که همچنان لاینحل 
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از ابتدای پیدایش علم مدرن به ویژه علوم انسانی، انتقاداتی 
بر آن وارد شــده اســت. پی ریزی علوم انسانی اسلامی اما 
بحثی جدید است که در اینجا به امکان وقوع آن می پردازیم.

با آغاز عصر روشنگری در اروپا، جهان وارد دوره جدیدی از حیات خویش گردید. 
در این دوره بنیان های آگاهی به چالش کشیده شد و انسان، علم و آگاهی جدیدی 
را بنــا نهاد. علم و آگاهی جدید با هر آنچه قبل از آن بود تفاوت ماهوی و بنیادی 
شگرفی پیدا نمود. علم مدرن با محوریت انسان به عنوان مبدا و مرکز جهان، پا به 
عرصه ظهور گذاشت. خواست علم مدرن، بسط سیطره انسان بر جهان هستی بود.
علوم طبیعی جهت ســلطه بر طبیعت و علوم انسانی و اجتماعی جهت مهندسی 
و ســیطره بر حوزه های فردی و اجتماعی حیات انسان پدید آمد. جهان مدرن بر 
مبنای علم مدرن، ســیطره ای بی بدیل در حیات کرة خاکی برای موجودی به نام 

انسان پدید آورد.
انسان مدرن غربی نه تنها طبیعت را تحت سلطة خویش در آورده، بلکه با تبدیل 
دیگــر ملل به ابژه شــناخت خویش اذهان و ابدان دیگر مردمان را ذیل ســیطرة 
خویش قرار داده است. البته پس از گذشت سال ها انسان غربی دریافته که خود نیز 
مقهور علم ایدئولوژیک مدرن گردیده اســت. آنچه در کشورهای مستعمره آشکارا 
رخ می نمود. در جهان غرب و کشورهای مسلط به صورت پنهان و خزنده انسان ها 

را به بند کشیده است.
کشــورهای جنوب و واپس نگاه داشته شده، واکنش های متفاوتی به علم مدرن 

نشان داده اند.
برخی برنامه های توسعه برای رســیدن به کشورهای شمال ریختند و در برخی 
جاهــا، جنبش هایی علیه تاراج منابع و فرهنگ و هویت ملی و قومی و ... شــکل 

گرفت.
واژه علم در همه ادوار تاریخی به یک معنا نبوده است. اگر دوره مدرن را مبدا تاریخ 
قرار دهیم، می توان آن را به سه عصر، پیشامدرن، مدرن و پسا مدرن تقسیم کرد.

از آنجا که علوم انسانی و اجتماعی در زمره علوم مدرن قرار می گیرد، ابتدا، نظری 
بر روند شکل گیری و پیدایش علم مدرن، خواهیم داشت.

در دوره پیش مدرن علم و فلســفه به یک معنا به کار می رفت. روش برهانی که 
روش انکشاف فلسفی است، در مورد دیگر علوم نیز به کار می رفت. بدان معنی که 
که معلوماتی موجود بود و ذهن انســان با جریان تفکر و بهره گیری از استدلال و 
استنتاج با حرکت از سمت معلوم به سمت مجهول، مجهول را نیز تبدیل به معلوم 

می کرد.
در روش استدلال برهانی با معلوم بودن همه امور، تفکر منتفی است و با مجهول 
بودن کامل همه چیز هم تفکر، دچار دور تسلســل می شود و باطل می گردد. در 
نتیجه در این روش باید معلوماتی از قبل وجود داشــته باشد تا روند تفکر بتواند با 
بهره-گیری از آنان به کشف مجهولات نایل آید. معلومات اولیه، اولیات یا بدیهیات 
نام داشتند. در نتیجه ما می توانستیم علم بدیهی که بدون طی کردن فرآیند تفکر، 

حادث شده باشد، داشته باشیم.
فلسفه در مورد ذاتیات اشیا و چیزها صحبت می کند. علم نیز در بدو امر بایستی 
از ذاتیات شروع می کرد. بنابراین علم و فلسفه از طریق یک روش موفق به کشف 
مجهولات می گشــتند. البته در آن دوره نیز این باور وجود نداشته که می توان با 
روش برهانی همه علم را در اختیار گرفت، بلکه خود را دوست دار علم می دانستند 
و اعتقاد بر این داشتند که برای دستیابی به علم اصلی باید افاضه ای از بالا صورت 
گیرد. حاصل سخن اینکه علم از بدیهیات آغاز می شد و با فرآیند تفکر و استدلال 

علومانسانیاسلامی)امکانیاامتناع(
منیژه فتحی 

کارشناس ارشد 
مطالعات زنان
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اندیشه

در نتیجه علم جدید بشری و مرتبط با دستگاه و قوای شناختی انسان است. دهن 
آیینه ای نیســت که اشیا را چنان که هستند منعکس کند. بلکه انسان اشیا را آن 

گونه که از پیش در نزد خود دارد، می شناسد.
بحث هرمونوتیک، متفاوت از پدیدارشناســی یا نگرش پیش مدرن، فلسفه و علم 
را از وجهــه نظر پیش فرض ها متفاوت می-بیند. در گذشــته موضوع همه علوم 
اعم از فلســفه در ما بعد الطبیعه بحث می شد. یعنی موضوع این علم وجود بود و 
مفهوم آن بدیهی، چرا که باید یهیات شروع می شد. اما دیدگاه هرمنوتیک علم را 
همواره دارای پیش فرض می داند. حال اگر چهارچوب ها مورد پرسش قرار گیرند 
و مختل شوند، علم انقلابی بوجود می آید که به فلسفه نزدیک می شود. در مباحث 
هرمنوتیکی، پیش فرض های اومانیستی به عنوان یک اصل در نظر گرفته می شود.

در دنیای امروز شناخت و معرفت علمی، انگاره غالب شده و انواع دیگر شناخت ها 
را تحت ســیطره خویش قرار داده است. انکشــاف هنری، فلسفی و شعری وجود 
دارد اما تحت نفوذ شناخت علمی قرار دارد. انسان تبدیل به موجودی صاحب علم 
شده که به طور فرآیندی در حال گسترش سیطره خویش بر حیطه های مختلف 

زندگی است.
علوم طبیعی برای دستیابی به تکنولوژی و علوم اجتماعی برای مهندسی اجتماعی 
به وجودآمده اند. علم اگر در جای خویش بنشیند نعمت الهی است. نباید توتالیتر 
و جهانی باشــد چرا که در اختیار انسان تشــنه قدرت قرار گرفته و او را غیرقابل 

مهار می کند.
انتقاداتی که بر جهان مدرن و به ویژه علم مدرن وارد شــده، مباحث جدیدی را 
پیش روی انسان امروزی گشوده است. هر چند در مورد اتمام دوران مدرن و ورود 
به جهان پســا مدرن اتفاق نظر وجود ندارد. اما باید اذعان کرد که عصر کنونی از 
جمله نقاط برجسته تاریخ بشر است. انتفاع از طبیعت در قالب ایدئولوژی سازمان 
یافته است. امروزه ایدئولوژی به جای دین و فلسفه نشسته است. با این تفاوت که 
تجویزها و بایدها و نبایدهای آن گذرا و تاریخی، زمان مند و مکان مند است و همه 
چیز به شــرایط تاریخی بستگی دارد. هیچ امر ثابت، فطری یا طبیعی برای انسان 
وجود ندارد و انسان امروزی در وضعیت پست مدرن به این امر آگاهی یافته است.

انسان با دستیابی به این خودآگاهی، بیش از همیشه، زمینی، زمانی و تاریخ مند 
شــده است. نسبیت نه تنها علوم طبیعی که علوم انسانی را نیز در بر گرفته است. 
میله های قفس آهنینی که عقلانیت مدرن برای انسان به ارمغان اورده بود، اکنون 
هرچه بیشــتر قابل لمس و رویت می شود. اما این سؤال مطرح می شود که چاره 

چیست؟
آیا این غولی که از چراغ جادو بیرون جهیده است، قابل بازگشت است؟ این غولی 
که با رهایی از چراغ، آرزوهای بشــر را برآورده کرده و با تکنولوژی های توســعه 
یابنده، کیفیت زندگی او را ارتقا بخشیده است. اما از دیگر سوی، انسان را به جای 
خویش در چراغ جادو محصور کرده است. آیا اصولاً امکان آن هست که به کلی علم 
مدرن را به کناری نهاده و به جهان پیشامدرن بازگردیم؟ آیا باید بپذیریم که وارد 
جهان پست مدرن شده ایم و تن به نسبیت ها بدهیم؟ آیا می توان برای رهایی از 
بن بست های پیش رو، علومی با مبانی و فلسفه وجودی جدید بنا نهاد؟ پاسخ این 
سوالات هرچه باشــد، کاملًا واضح است که انسان به تکنولوژی اگر درست به کار 
رود و محیط زیست را نابود نگرداند، نیاز دارد و در اینجا موضوع بحث ما قرار ندارد. 
بحث ما پیرامون علوم انسانی و اجتماعی دور میزند. چندی است پی ریزی و ایجاد 
علوم انســانی دینی و مشخصاً اسلامی مطرح می گردد. در بحث پیش رو به امکان 

یا امتناع این مهم می پردازیم.
منابع تاریخی:

www.sooremag. ir )خیلی دور خیلی نزدیک(

به پیش می رفت و نهایتاً شــخص عالم برای حصول آن باید منتظر افاضات غیبی 
می شد.

در گذشته نیز علوم تقسیماتی داشته است. مانند علوم دینی و غیر دینی حضوری 
و حصولــی و ... . اما با ظهور دوره مدرن، مفهوم علم تغییری ماهوی کرد. علوم در 
دوره پیشا مدرن همواره با علم دینی آمیخته بودند. به ویژه در غرب این امر کاملا 
مشهود بود. کلیسای مسیحی، مروج هیات بطلمیوسی و آموزه های کتاب مقدس 
بود که علم و هنر و دیگر انکشافات بشری را جهت خاصی بخشیده بود. اما با ظهور 

سیستم کوپرنیکی شک در تمام آموزه های علمی، فلسفی و دینی رایج آغاز شد.
در دوره مدرن، جهان با نگاه فلســفی جدیدی بر انسان ظاهر می شود. نگاهی که 
علوم جدید با مبادی جدید به وجود می آورد و انسان را به جای خدا مرکز و محور 

جهان هستی قرار می دهد.
جریان علمی در دوره جدید از سه نوع نگرش نشات می گیرد.

1- روش طبیعت گرایانه یا علم انگارانه؛ که همان جریان علوم تجربی است.
2- راه و روش دیالکتیکــی: پیــروان این روش چونان هــگل، کار خود را علمی 
می دانند اما دیدگاه آنان با تعریــف علم مدرن همخوانی ندارد. روش اینان، نوعی 
روش پدیدار شناســانه اســت در اینجا این فلسفه، خود بنیاد و مطلق است که به 
عنوان علم مطرح می گردد. هگل، خود تحت تاثیر آموزه های مسیحیت بود که در 

پدیدار شناسی روح، کاملا رخ می نمود.
3- سومین روش نیز روش هرمنوتیک است.

امروزه شــاید بتوان 5 نوع انکشاف را تفکیک کرد. دینی، فلسفی، علمی، روزمره 
و هنری.

در نگاه مدرن انســان به جهان، انواع انکشافات به کناری نهاده می شوند و جهان 
در نگاه انسان به نحو فلسفی خاصی ظهور می یابد. در این حالت انسان به سوژه و 

عالم به ابژه تبدیل می شوند.
اشیا بالذات متعلق شناخت انسان واقع می شوند و با نسبت به او تعریف می شوند. 
نه نســبت با خدا یا وجود. انســان شناسا ســوژه و عالم، حتی سوژه های خارج از 
انســان به ابژه تبدیل می گردند که باید مورد شناســایی او قرار گیرند. دکارت با 
معرفی انسان به عنوان سوژه شناس، انسان را مرکز هستی قرار داد. دیگر انسان در 
نسبت با خدا تعریف نمی شد، بلکه این حتی خدا بود که در نسبت با انسان تعریف 
می گردید. خداوند ابژه شــناخت انسان قرار گرفته بود. در نتیجه جهان خدا محور 

به جهان انسان محور بدل گردید.
این نگرش در فلســفه، هنر، علم و ... تســری یافت و بدین ســان انسان محوری 
یا اومانیســم شــکل گرفت. البته نه به معنای کرامت انسان، بلکه، چنان که نیچه 
می گوید به معنای مرگ خدا. یعنی حتی وجود خداوند وابســته به وجود انسان و 

شناخت او گردید.
دو نگرش به علم وجود دارد. اول پوزیتیومیسم که تفاوت میان علوم قدیم و جدید 

را تجربی بودن می داند. یعنی همان روش استقرا و کی و ریاضیاتی کردن.
دوم، نظرگاه تجربه گرایان انگلیســی، گرایش پدیدارشناســانه است که ریشه در 
دیدگاه های فلسفی کانت دارد. در اینجا ریاضیات با ریاضیات کمی کننده متفاوت 
است. ریاضیات همان بدیهیاتی است که ما نزد خود از قبل داریم. در نتیجه علمی 
که حاصل تجربه نیست، بنیاد فهم تجربیات ما قرار می گیرد. در اینجا سوژه شناسا 

چیزی از خود به ابژه می افزاید. بدین ترتیب ابژه تبدیل به پدیدار می گردد.
صور ما تقدم زمان و مکان و معقولات چیزهایی اســت که ذهن اضافه می کند و 
این امری اســت ریاضیاتی. در نتیجه آنچه علوم جدید و قدیم را از یکدیگر متمایز 
می کند تجربه نیســت، بلکه پیش فرض ها و اصول و چارچوبی اســت که در علم 
جدید حاصل می شود و این امر با سوبژکتیویته دکارت استحکام و قوام یافته است. 
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پاپ فرانسیس دوم

اصلاحات در قلب واتیکان

ت
سیاس

ســال 2013 در نخستین پاپ فرانچســکو آرژانتینی در نخستین مراسم 
عشــای ربانی پس از انتخابش به عنوان رهبر کاتولیک های جهان گفت که 
مســیح او را به اصلاح کلیسا فراخوانده است. هزاران تن از پیروان کلیسای 
کاتولیک در رُم با در دســت داشتن شمع هایی روشن برای دیدار با پاپ به 
حوالی کلوسئوم، آمفی تئاتر باســتانی این شهر آمدند. وی در این مراسم 
برای برقراری صلح در خاورمیانه دعا کرد. پاپ فرانچســکو در این مراســم 
نیایش، با یادآوری ســفر پاپ بندیکت شــانزدهم به لبنان در سال 2012 
میلادی گفت: »ما زیبایی و قدرت همدلی مســیحیان را در این سرزمین 
دیدیم و همچنین دوســتی بسیار از برادران مســلمان و دیگران را شاهد 

بودیم. این نشانه ای برای خاورمیانه و باقی جهانیان بود.«
پاپ فرانســیس دوم در حالی اصلاحات در دستگاه کلیسای کاتولیک را 
آغاز کرده که طی قرون گذشته کمتر سابقه داشته است. »مارتین لوتر« 
کشــیش متجدد و مترجم انجیل به زبان آلمانی و یک تجدیدنظرطلب 
مذهبی بود که پدر نهضت اصلاحات پروتستانی به شمار می رود. مذهب 
پروتستان برخلاف کلیســای کاتولیک، معتقد به بخشودگی مؤمنان به 
پشتوانه اجرای اوامر سنتی کلیســا نبوده بلکه هرانسانی که در بارگاه 
احدیت با اعتقاد و ایمان راستین به گناهان خود اعتراف و طلب آمرزش 
نماید، حقانیت و عدالت باریتعالی شــامل حالش خواهد شد. به اعتقاد 
لوتر »ایمان، فقط ایمان برای نجات انســان کافی است.« او  از هفت اصل 
عبادتی در کلیسای کاتولیک فقط دو اصل آن یعنی غسل تعمید و عشای 
ربانی را قبول داشت. در اعتقادات مذهبی بزرگ ترین اختلاف کاتولیک ها 
و پروتستان ها در مسئله گناه است. کاتولیک ها معتقدند که نجاتِ الهی 
به وسیله قربانی ها شــامل حال همه  خواهد شد و عفوِ الهی هیچ کس را 
محروم نگذارد ولی پروتستان ها مســئله گناهان آدم را اصلی و مقدر 
می دانند و معتقدند لطفِ الهی موجب آن  شــود که آدمی از عذاب دوزخ 

نجات یابند. 

اصلاحات کلیســا بازتاب گسترده ای در نشــریات و رسانه خای خاص دنیا 
داشــت. از جمله هفته نامه »نشــنال ژئوگرافی« که ماه گذشته نیز به این 
موضوع پرداخت. عکس یک شــماره مرداد ماه این مجله به پاپ فرانسیس 
اختصاص داشت. دو ســوال عمده در نشنال ژئوگرافی مطرح شد. آیا پاپ 
می تواند واتیکان را تغییر دهد؟ یا واتیکان پاپ را تغییر خواهد داد؟ رابرت 
دریپر، در مقاله ای نوشته: »پاپ فرانسیس در حالی که برای اولین سفرش 
به آمریکا آماده می شــود، با تاکید بر خدمت و رســیدگی به فقرا به جای 
اجرای قوانین )دکترین(، کاتولیک های رومی را هم مسرور و هم مضطرب 
کرده اســت. گویا این ماموریت پاپ اســت، ایجاد انقلابی درون واتیکان و 
برای آن، با تغییر دادن بســیاری از ارزش های ریشــه دار. اما اینکه انقلاب 
موفق بشود یا نشود صرفاً به خاطر شادی بی وقفه ای که برای آن برپا شده 
بی مانند اســت. او دکترین را تغییر نخواهد داد، بلکه کلیسا را به دکترین 

حقیقی اش باز خواهد گرداند.«
شــاید در میان  رهبــران کاتولیک هیچ کس یه اندازه پاپ فرانچســکو با 
سیاست آشنایی نداشت. او بلافاصله پش از بهبود روابط آمریکا و کوبا پس 
از نیم قرن به آمریکا ســفر کرد در کنگره این کشور حاضر شد و سخنرانی 
کرد. وی در ســخنرانی طولانی خود به موضوعــات متعددی پرداخت؛ از 
جمله تلاش برای از بین بردن فقر و تنگدستی، ایجاد دنیایی عدالت محور، 
صلح و دوســتی، حمایت از مردم آسیب پذیر دنیا و پناهجویان و مهاجران 
و همچنین تلاش برای حل معضل گرمایش زمین و مشــکلات ناشــی از 
تغییــرات آب و هوایی. او در جمع نمایندگان کنگره، آمریکا را ســرزمین 
»مردم آزاد و جسور و شجاع« خواند و افزود:»مایه خرسندی من است که 
آمریکا همچنان برای بسیاری سرزمین رویاهاست.« جایی که در حاشیه آن 

به اشاراتی هم به بهبود روابط ایران و آمریکا و زندانیان کرد. 
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سیاست

هــنــر پـــاپ 

 آقای فیرحی اتفاقاتی درون کلیسای کاتولیک در حال وقوع است 
که به اصلاحات دینی تعبیر می شود، آیا پاپ اراده کرده در دستگاه 

کلیسا اصلاحات را آغاز کند؟
در میان همه تحولاتی که در کلیسا اتفاق می افتد، هنر پاپ جدید اجتماعی 
کردن و عمومی کردن کلیساست که اتفاق بسیار مهمی است. سیستم های 
مذهبــی دفاع تئولوژیک )الهیات( از خود نشــان می دهند که اصطلاحاً در 
ادبیات به آن »مَدرســی« می گویند. آنها از حقانیت مذهب خودشان دفاع 
مدرسی می کردند. پاپ هم در مورد اصول کلیسای کاتولیک همین دفاع را 
داشت. کلیسای کاتولیک مدتی است رویکرد اجتماعی را شروع کرده است. 
به این مفهوم که تصمیم گرفته خواســت عمومی و افــکار عمومی را وارد 
سیستم حقوقی کلیسا کند. به نظرم اتفاقی در واتیکان در حال شکل گیری 
اســت. یکی اجتماعی شدن کلیسا که قبلا هم تحت عنوان »خیریه« وجود 
داشته است. امروز پاپ مشروعیت خود را در ارتباط گرفتن با فقرا، کودکان 

و زندانیان تعریف کرده اســت. در واقع کلیسا وظیفه عمده خود را به سمت 
خدمات اجتماعی برده اســت. با این نگاه متوجه می شــویم که پاپ و نظام 
کلیسایی مسئولیت خود را عوض کرده و به جای آنکه اشرافیت پاپی داشته 
باشــد خود را به سمت حمایت از طبقات عمومی می برد. این اتفاق نگاه به 

کلیسا را تغییر می دهد. 
 برای تغییر می توان واژه اصلاحات را به کار برد؟

بله، اما اصلاح در تئولوژی نیســت، بلکه در رویکرد اجتماعی اســت. گاهی 
اصلاح از تئولوژی شــروع می شود و در الهیات تغییراتی ایجاد می شود و در 
عمل اجتماعی اثر می گذارد، اما گاهی به عمل اجتماعی پرداخته می شــود 
کــه به مرور زمان به اصلاحاتی در تئولوژی منجر می شــود. به نظر می آید 
پاپ فرانسیس دوم روی عمل اجتماعی تکیه می کند. پاپ به سمت اصلاح 
حرکت می کند، آنهم از طریق عمل اجتماعی. در واقع مشروعیت اجتماعی 
پاپ و کلیســا را قوی می کند و مذاهب اقلیت و معترض کلیسا را که بر سر 

  قواعد ســختگیرانه و نامنطبق با شرایط روز، کاهش حضور در کلیســاها و مذهب گریزی را در پی داشته است. بحرانی غیرقابل گذشت 
در دســتگاه کلیسا که در دو دهه گذشته شکل سریع تری به خود گرفت. از طرفی علنی شدن فساد در بین رهبران کلیسا به خصوص در اروپا 
به مشــروعیت این نهاد صدمات زیادی وارد کرد. قواعد خشــک و غیرقابل انعطاف به خصوص در امورات شخصی و احوال فردی افراد پاپ 
فرانســیس دوم آرژانتینی را به فکر بهبود اوضاع انداخت و او سال گذشــته هیاتی از کارشناسان حقوقی و اعتقادی کلیسا را مسئول بررسی 

کاستی ها برای آغاز تغییرات اساسی کرد. 
قواعد ســخت در طلاق، سقط  جنین، حقوق اولیه انسانی و خیلی از موارد دیگر پاشنه آشــیل مشروعیت کلیسا شده بود و خواست اجتماعی 
خلاف  آن بود. اواســط شهریور )7 سپتامبر( پاپ در فتوایی قوانین مربوط به طلاق را اصلاح کرد و روندی که نیاز به کسب مجوزهای فراوان 
بود و چند سال به طول می انجامد و هزینه سنگینی را برای متقاضیان داشت تغییر داد. کاتولیک ها طلاق را نقطه عطفی برای واتیکان می دانند 
و تصمیم پاپ فرانسیس برای ساده تر کردن فرآیند کسب مجوز انحلال گامی دیگر از سوی او در جهت »اصلاح« و به روز کردن کلیسا توصیف 
می شــود. از طرفی سال 2015 نیز از طرف واتیکان سال رحمت معرفی شد و در آن گناهان نابخشودنی مورد بخشایش قرار خواهد گرفت و 
آنان که معصیت های مثل ســقط جنین داشته اند مشمول عفو قرار می گیرند. اقدامات اصلاحی پاپ فرانسیس به معنی کاهش سختگیری های 
سنتی کلیسای کاتولیک و گامی از سوی او در راستای ایجاد کلیسایی »فراگیر« و جذاب برای تعداد بیشتری از افراد است. کلیسای کاتولیک در 
سال های اخیر با کاهش حضور پیروان کلیسا در مراسم مذهبی و مذهب گریزی برخی از کاتولیک ها مواجه بوده که پایبندی به قواعد سختگیرانه 
دینی را با شرایط جهان امروز منطبق نمی دانند. پاپ که از سال 2013 رهبری کلیسای کاتولیک را برعهده گرفت چه سودایی در سر دارد؟ آیا 
او عزمش را جزم کرده تا در مقابل سنتگرایان ایستاده و قواعد سختگیرانه را از سر راه بردارد؟ اینها موضوع گفتگوی ما با دکتر داوود فیرحی، 

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر در حوزه اندیشه دینی بود.
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مسائل مختلف خود را از کلیسای کاتولیک جدا می کردند 
دچار ریزش پیروانشــان می شوند و اینگونه پاپ یارگیری 
می کنــد. این بار پاپ یارگیری ســنگینی را تدارک دیده 
است. انشعابات فرقه ای بیشــتر به خاطر اعتراضاتی است 
که به مواضع کلیسا شده، با این تدبیر پاپ با تغییراتی که 
ایجاد می کند پیروان  آنها را جذب می کند. شــما وقتی با 
ایده خودتان مثلا جنبش کارگری را قانع کنید رقیب خلع 

سلاح می شود.
در ادبیات کلیســا هم همینطور بود. آنها نقطه های منزوی ســاز کلیســای 
کاتولیک را شناسایی کردند. همان هایی که فرقه و انشعابات را درست کرده 
بودند. حالا اگر بتواند بر آنها غلبه کند تنها فرقه ها فروکش می کند بلکه افکار 
عمومی هم به سمت پاپ می روند و نوعی احیای اجتماعی برای کلیسا رقم 
می خورد. در واقع کلیسا به خدماتی که باید می داد بازمی گردد. مثل خدمات 
اجتماعی در قالب صلیب سرخ. بنابراین کلیسا به سمتی در حرکت است که 
خود را با نیازهای بشــریت تطبیق دهد. مثلًا سقط جنین و طلاق که وقتی 

نگاه به آنها را تعدیل کرد شهروند در کلیسای کاتولیک خواهد ماند.
بــا این اصلاحات پاپ پتانســیل جنبش های اجتماعی خارج از کلیســا را 
کاهش می دهد. در واقع روند معقول کردن کلیسا را پیش گرفته است. تنها 
خطری که این تغییرات دارد شکل گیری گرایش سنتی ضد اصلاح در داخل 

کلیساست. مسئله اینجاســت که در این دوراهی، کلیسا 
کدام را انتخاب خواهد کرد؟ جریان سنتی داخل کلیسا که 
اگر هزاران انتقاد هم داشته باشد اما به هر قیمتی از مدار 
کاتولیزیســم خارج نمی شوند و بار اصلاحات را بپذیرد. به 
نظرم پاپ راه دوم را ترجیح می دهد و به ســمت خواست 
اجتماعی می رود. در رفتارش هم نشــان داده که اصلاح را 
انتخاب کرده است. در گذشته حتی عکس انداختن برای 
پاپ میســر نبود، اما در ســفر اخیر او به آمریکای لاتین 

دیدیم که حتی با آنها که پوشش آمریکای لاتینی هم داشتند عکس انداخت 
یــا چند روزی را با فقرا و ایتام در مناطق آنها زندگی کرد. کلیســا ســعی 
می کند به جای اینکه خود را ضد علم و ضد آزادی نشان دهد که قبلًا نشان 
داده بود از این مسائل عبور کند و حتی جلوتر گام بردارد که این تصمیم به 

افزایش پنانسیل کلیسای کاتولیک منجر خواهد شد. 
 واتیکان اعلام کرده که ســال 2015 سال مقدسی برای بخشش 
گناهان است، به زبان ساده انسان گناهکار یک بار دیگر ری استارت 
می شود و از نو شــروع می کند، بخشی از روشنفکران و منتقدین 
کلیسا این موضوع را دســتخوش انتقاد قرار دادند که مگر چنین 

تصمیمی شدنی است، نظر شما در این باره چییست؟
امروز بحث اصلی تغییــر در مفهوم خدای عادل و خدای 
بخشــنده است. در گذشته تاکید بیشــتر بر خدای عادل 
بــود. خدای عادلی که »فمن یعمــل مثقال ذره خیرا یره 
و من یعمل مثقال ذره شــرا یره« بود. در واقع الهیات ما 
»اســتغفرالله ربي و اتوب الیه« بود. بــه این مفهوم که از 
خداوند طلب بخشــش و غفران مي کنم و به ســوي او باز 
مي گردم. در واقع خدا هم عادل و هم بخشنده بود. خداوند 

عدالت داشــت اما زمانی که بنده تصمیم می گرفت که توبه 
کند، گناهان بخشــیده می شد. این یعنی بنده هر زمان که 
اراده کنــد فرصت برگشــت دارد. در حالی کــه در ادبیات 
کاتولیک چنین چیزی نبــود. امروز در دنیا گفتمانی وجود 
دارد به نام »پسُــت جاتیس« یعنی اندیشه های فراعدالت. 
یعنی می گوید بخشش از عدالت مهمتر است. عدالت یعنی 
اینکه انسان حقش را بگیرد، اما بخشش یعنی اینکه در عین 
حالی که انسان می داند محق است از آن بگذرد. وقتی کلیسا 
روی زمین مردم را دعوت به بخشش می کند نمی تواند بگوید خدا در آسمان 
بخشنده نیست. بنابراین مجبور است این موضوع را اصلاح کند. این طوری 
عمل اجتماعی تئولــوژی را تحت تاثیر قرار می دهد. به این ترتیب در واقع 
انســان دوباره ری استارت شده و دوباره ســرجای اولش بازگشته و یک بار 

فرصت کرده تا گناهانش بخشیده شود.
اما در الهیات ما انسان بارها فرصت بخشیده شدن دارد و آدمی فرصت دارد 
هر روز خودش را در معرض بخشش قرار دهد. مصیبت اینجاست که مفهوم 
بخشــش که در ادبیات ما بوده، دست کلیسا افتاده است. در همین شرایط 
بخشــی از ما تنبیه می کند و می ســوزاند و در مقابل، آن طرف می بخشند. 
گفتمان موفق گفتمانی است که کُدهای موفق رقیب را مال خود کند، کلیسا 

در حال انجام چنین کاریست. 
 اطمینان ندارم این جمله »پناهندگان مســلمان 
ســوری می توانند به ســمت مکه بروند، اما اروپا را 
انتخاب می کننــد« حتما گفته آنجــلا مرکل صدر 
اعظم آلمان باشــد یا خیر، اما مفهوم آن یا مواجه با 
آن سئوال برانگیز است. فارغ از صحت و سقم آن و 
انتصابش به مرکل واقعاً چرا این مسلمانان برای پناه 

گرفتن به سمت اروپا  رفتند؟ 
به نظرم اگر درســت گفته باشــم جمله مرکل این بود: »به 
فرزندان خود خواهیم گفت که ما پناهجویان مسلمان را پذیرفتیم درحالی 
که مکــه نزدیک تر بود«. اما من اصلًا نگران این مطلب نیســتم. چون اولاً 
جابجایی ها به این شــکل در نگاه کلان و کل تمدن موضوع مهمی نیست. 
آنچه اهمیت دارد این است که پربخشش ترین مذهب که اسلام بود در دنیا 
به صورت منفی معرفی می شود و اتفاقاً خود مسلمان ها مقصر آن هستند. ما 
در اسلام حتی در جزئی ترین موضوعات مثل بحث قصاص، جزئیات کامل تر 
و شفاف تری داریم. اجازه قصاص با ورثه است، اما بلافاصله تاکید می کند اگر 
بخشش کنید بهتر است. اولین جمله ما »به نام خداوند بخشنده و مهربان« 

است. درواقع شروع دین ما با بخشندگی خداوند است.
 اما این واژه در حال مهاجرت مفهومی اســت که بســیار پرصدمه اســت. 
انتقالات مذهبی چه مشــروع و چه نامشــروع وجود داشته 
و مهم نیســت. دزدیدن پیروان خوب نیست. هرکسی حق 
دارد مذهب خود را داشته باشــد و به آن افتخار کند. حق 
افراد اســت که به مذهبشان افتخار کنند و کسی حق ندارد 
کاری کند که دیگران از مذهبی که دارند خجالت بکشــند. 
مثلًا رفتاری که امروز به نام داعش و طالبانیسم ظهور کرده 

تعریف درستی از اسلام نیست. 

پاپ و نظام کلیسایی مسئولیت 
خود را عوض کردند و به جای 

آنکه اشرافیت پاپی داشته 
باشند خود را به سمت حمایت 

از طبقات عمومی می برند

واتیکان روند معقول کردن 
کلیسا را پیش گرفته و تنها 
خطری که این تغییرات دارد 

شکل گیری گرایش سنتی ضد 
اصلاح در داخل کلیساست

داوود فیرحی، پژوهشگر 
سیاسی و دینی:

پاپ عزمش را جزم کرده تا در 
مقابل سنت گرایان ایستاده و 

کلیسا را معقول کند
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سیاست

میراث آیت الله طالقانی چه بود؟

 جعفری: آیت الله طالقاني قرآن را تنها یک متن 
مقدس صرف نمی دانست 

در ابتدای این مراسم دکتر جعفری در سخنان خود به 
بحث تفســیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی پرداخته و 
سپس با اشــاره به کتاب پرتوی از قرآن می گوید: این 
کتاب با ســایر کتاب های تفســیر قرآن تفاوت ماهوی 
دارد. وی بــا تأکید بــر روی این نکته که مرحوم طالقانــی قرآن را کتاب 
طبیعت و هستی می دانست ادامه داد: طالقانی تفسیر برای تفسیر نمی کرد 
و قرآن را تنها یک متن مقدس صرف نمی دانست بلکه به آن به عنوان یک 
راهنمای عملی نگاه می کرد. وی با اشاره به آیات قرآن اضافه کرد: مرحوم 

طالقانی براساس نگاه قرآنی به کسانی به دنبال برپایی قسط بودند احترام 
می گذاشت. 

جعفری تصریح کرد: آیت الله طالقانی با سوسیالیست هایی که به دنبال 
عدالت اجتماعی بودند همانند مبلغان مذهبی مبارز برخورد می کرد. وی 
با اشــاره به نحوه برخورد برخی افراد با مارکسیست ها خاطرنشان کرد: 
در حالی که برخی مارکسیســت ها را نجس می دانستند مرحوم طالقانی 
می گفت که »مگر مجبوری که بپرسی خدا را قبول دارد یا نه؟« و همچنین 

ایشان سر سفره آنها می نشست. 
جعفری اظهار کرد: آیت الله طالقانی در تفســیر خود هرگز نمی گوید آنچه 
که من تفسیر کردم درست است و به غیر از آن چیزی نیست. بلکه ایشان 
همــواره نظرات دیگران را با احترام یاد می کرد و در کتاب های خود هم از 

حوریه خانپور

 »بزرگان، محققین و فلاســفه برای تشکیل مدینه فاضله و برای مردمی که در راه تحقق چنین اجتماع بزرگ و عظیم و انسانی ای هستند، 
می گویند باید کلمه مرگ از چنین اجتماعی حذف شود. همان طوری که از زبان باید حذف شود از اندیشه هم باید رانده شود.« روز پنجشنبه 19 
شهریور 1394سالن اجتماعات »کانون توحید«؛ مکانی که قرار است برای دومین سال پیاپی پس از هفت سال وقفه ای که در برگزاری سالگرد 
مراســم »ابوذر زمان« بوجود آمده بود شاهد حضور دوســتداران مکتب طالقانی باشد. سالن در حال پرشدن است و چهره های حاضر امروز و 
غایب دیروز در حال ورود به سالن و نشستن بر روی صندلی های ردیف اول هستند. دکتر مصطفی معین، احمد زیدآبادی، لطف اله میثمی، احسان 
شریعتی،  محمد بسته نگار، ابراهیم یزدی، محمدی اردهالی، هادی خانیکی، محمد ملکی، کیوان صمیمی، غلامعباس توسلی، هاشم صباغیان و 
جمعی از فعالان سیاسی ملی مذهبی و همرزمان و شاگردان سال های دور آیت الله. مراسم آغاز می شود و مجری سالن در حالی که پشت سرش 

تصویر آیت الله طالقانی خودنمایی می کند برای معرفی برنامه پشت تریبون حاضر می شود. 
مراسم سی و ششمین سالگرد درگذشت »پدر طالقانی« با پخش قرآن مجید آغاز و میزگردی با حضور دکتر سیدمحمد مهدی جعفری، مهندس 

لطف الله میثمی و دکتر محمد محمدی گرگانی و با اجرای اعظم طالقانی؛ در رابطه با رفتار و اعمال دیدگاه سیاسی آیت الله برگزار شد.
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در نتیجه بازار جاسوسان راکد شده بود. میثمی ادامه داد: مرحوم طالقانی 
به عنوان یک آیت الله و مفســر قرآن حزب نهضت آزادی را تشکیل داد 
و این کار او موجب شــادی بچه های مذهبی شد. وی در ادامه برنامه در 
پاسخ به پرســش اعظم طالقانی دختر مرحوم طالقانی به عنوان مجری 
جلسه مبنی بر اینکه آیا آیت الله طالقانی بطور مطلق به مبارزه مسلحانه 
اعتقاد داشــت یا آن را دوره ای می دانست؟ اظهار کرد: خط مشی دوره 
محدودی دارد. من خودم چریک بــودم، اما بعد از انقلاب انرژی خود را 
روی مسائل فرهنگی متمرکز کردم. دلیل ندارد که مبارزه مسلحانه ابدی 
باشد. در آن زمان بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم مطهری و باهنر هم 
مبارزه را تأیید می کردند. این مبارز سیاسی اظهار کرد: من ایشان را پدر 
ایدئولوژیــک دانش راهبردی می دانم چون راهبرد، مراحلی دارد و آقای 
طالقانی تفســیر تکامل یا زمان محوری که در قرآن مطرح کرد، خیلی 
مهم است. اگر ما بخواهیم استراتژی تعریف کنیم اصول در بستر زمان، 
استراتژی می شود. یعنی اگر عنصر زمان را در محور دین متوجه نشویم 
نمی توانیم به راهبرد برسیم. میثمی گفت: وقتی که قبل از انقلاب یک بار 
آقای طالقانی را از زندان آزاد کردند و در بیمارســتان سوم شعبان بستری 
بودند من به ملاقات ایشــان رفتم که وقتی احوالشان را پرسیدم گفتند که 
من در این فکرم که آیا ما ســازش کردیم که ســاواک شاه ما را آزاد کرده 
اســت؟ مرحوم طالقانی گفت به این نتیجه رسیده ام که احتمالا ما را آزاد 
کرده اند که مردم در پشــت سر ما صف ببندند و به این ترتیب در رهبری 

انقلاب یک انشقاقی ایجاد شود. 

ســایر نظرات استفاده می کردند. وی تأکید کرد: عده ای تفسیر ایشان را در 
زندان تحریم کردند چون مدعی بودند که ایشــان تفسیر تکاملی را مطرح 
کرده است. در هنگامی که ایشان در زندان بودند ما از خانواده ایشان جویای 
احوالشان شدیم که نقل کردند آقای طالقانی گفته است: »چه کنم از دست 
علمــای امامیه و ولایتیه«. عده ای که به مرحوم می گفتند تو ولایت نداری 
و تبلیغ ســنی گری می کنی در حالی که ایشان هیچ وقت از قرآن منحرف 
نشــد. جعفری همچنین در ادامه سخنانش اضافه کرد: برخی برای مرحوم 

طالقانی در زندان، زندان درست کرده بودند. 
میثمی: آیت الله طالقاني را پدر ایدئولوژیک دانش راهبردی می دانم 
در ادامه این نشست لطف الله میثمی با اشاره به اینکه از زمان آشنایی وی 
با آیت الله طالقانی 56 ســال می گذرد، گفت: آقای طالقانی به عنوان یک 
آیت الله و یک فقیه، رهبری مصدق را پذیرفت و چرایی این مســئله مهم 
است. وی در تشــریح این مسئله گفت: چون مصدق احیای قانون اساسی 
مشــروطیت را ســرلوحه کار خود قرار داده بود، بــه همین خاطر مرحوم 
طالقانی رهبری مصدق را پذیرفت. میثمی اظهار کرد: در ســال 52 ایشان 
به من گفتند که اگر مارکسیسم به طبقات اصالت می دهد، اسلام به تغییر 
طبقه اصالت می دهد. با توجه به این مســئله دکتر مصدق بیش از هر فرد 
دیگری در عصر ما تغییر طبقه داد و از طبقه سلطنتی قاجار به طبقه ساده 
در احمد آباد رفت.این چنین تغییر طبقه ای با جوهر دین سازگار است. وی 
تأکید کرد: از آنجایی که مصدق راستگو بود و همه چیز را به مردم می گفت 
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ضمن بیان خاطراتی از زندگی و زندان این مفسر قرآن،  تکثرگرایی را محور 
سلوک طالقانی دانست و گفت: دوران طالقانی، دوران اصالت قطعیت بود، 
در صورتی که اکنون دوران اصالت عدم قطعیت اســت، دوره گذشته، دوره 
یــا من یا تو بود، دوره چگوارا بود و نــه دوره ماندلا، اما در همان دوره نیز 

طالقانی حاضر نشد که به آن شیوه عمل یا رفتار کند.
ساختار نهادهای دینی از منظر آیت الله طالقانی 

پس از اتمام میزگرد و پخش نماهنگی از سخنان آیت الله همراه با تصاویر 
وی، محمد مجتهد شبستری برای ایراد سخنرانی به جایگاه رفت و ضمن 
تشریح کتاب »بحثی پیرامون مرجعیت و روحانیت« که نوشته جمعی از 
بزرگان از جمله شهید مطهری و شــهید بهشتی است به بیان برخی از 
دیدگاه های آیت الله طالقانی پرداخت و اظهار کرد: آیت الله طالقانی با دو 
قدرت سیاسی و روحانیت در زمان خود رو برو بود. وی در ادامه با اشاره به 
این نکته که طی چند سال گذشته فضای دینی در کشور به شدت نزول 
پیدا کرده گفت: باید به فکر اسلام پاک از خرافه ها، فتواهای ضدانسانی 
و ضد حقوق بشری و به وجود آوردن یک تفکر دینی بمنظور صاف کردن 
جاده ی تفکر صحیح عقلانی باشیم تا نسل آینده ما بتواند در دین صحیح 

تفکر کند و در سیاست صحیح عمل کند.
در این مراســم جمعی از شخصیت های سیاسی از جمله مصطفی معین، 
لطف اله میثمی، ولی الله شــجاع پوریان، احمد زیدآبادی، احسان شریعتی،  
محمد بســته نگار، ابراهیم یزدی، محمدی اردهالی، ســعید لیلاز، هادی 
خانیکی، محمد ملکی، شاه حســینی، کیوان صمیمی، غلامعباس توسلی، 
هاشم صباغیان، ابوالفضل قدیانی، فیض الله عرب سرخی و جمعی از فعالان 

سیاسی ملی مذهبی حضور داشتند.

محمدی گرگانی: آیت الله طالقاني در بدترین شرایط هم به کسی 
اهانت نکرد 

در ادامه این برنامه محمد محمدی گرگانی با تشــریح وضعیت سیاسی و 
اجتماعی ســال های قبل از انقلاب گفت: آن زمان دوره جنگ ســرد بود و 
عصــری بود که یک طرف بازنده و طرف دیگر برنده می شــد اما در حالی 
که امروز صحبت از برد - برد اســت. در آن زمان هنوز ماندلا مطرح نبود و 
قهرمان نیز چگوارا بود. محمدی گرگانی با یادآوری دوران اســارت خود در 
ســال 1354 در بند 2 زندان اوین ادامه داد: یک بار وقتی من برای ایشان 
در مورد تفاوت مائو و لنین صحبت می کردم یکی از آقایان که با ما هم بند 
بود به کنایه گفت که احتمالا مائو نماز شب هم می خوانده است که مرحوم 
طالقانی با خنده به وی گفت که ای عوام اول گوش کن که چه می گوید و 
بعــد او را نقد کن. وی اضافه کرد: آیت الله طالقانی با تمام بزرگان بهترین 
رابطه را داشت و در بدترین شرایط هم به کسی اهانت نکرد همان طور که 
علیه مارکسیست ها نیز تعیبر نامناســب به کار نبرد و پشت سر آنان یک 

حرف غلط نزد در حالی که همواره استقلال خود را حفظ می کرد. 
وی یکی از پیام های امروز طالقانی را دوست داشتن یکدیگر، احترام به 
عقاید دیگران و اتخاذ رفتاری مؤدبانه و محترمانه با همگان عنوان و اظهار 
کرد: در سال 54 که ساواک تلاش می کرد میان مبارزان شکاف و تفرقه 
ایجاد کند، او زیر بار این رویکرد نمی رفت. محمدی گرگانی با اشــاره به 
اینکه طالقانی مانند شیر می غرید و ساواک جرأت نمی کرد در رفتار با او از 
حدی بالاتر برود، گفت: طالقانی حتی حاضر نبود با ثابتی، معاون ساواک و 
رسولی از بازجویان تندخوی ساواک، با ادبیات بد سخن بگوید و می گفت 

باید به گونه ای با رسولی حرف بزنیم که شاید او هم نرم شود.
محمدی گرگانــی، از مبارزان پیش از انقلاب و هم زندان آیت الله طالقانی، 
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آیتشرافت
ترقی خواهان امیرکبیر به یاد آیت الله طالقانی

حاج سیداحمدهاشمی نژاد 
که روزهایــی را با آیت الله 
در  گذرانــد،  طالقانــی 
وصف او می گویــد: »او با 
ســکون و سکوت رابطه ای 
زندگی اش  نداشــت، همه 
فریــاد، مبــارزه و دفاع از 
توده هــای مــردم بــود«. 
دوران  روزهــای  بــه  او 
رضاشاه می رود و از شروع 
مبارزات طالقانی می گوید؛ 
به گفتــه هاشــمی نژاد در 
همان ســال ها بود که این 
وارد  کم نظیر  شــخصیت 
مبارزه شــد و بــه خاطر 
همین بــه زنــدان رفت. 
چندی بــه بافــق و زابل 
تبعید شد اما این چیزی از 

آرمان خواهی او نکاســت. هاشمی نژاد از »هدایت جوانان و مردم از مسجد 
هدایت« توســط طالقانی ســخن به میان آورد. از روزهایی که طالقانی از 
اشخاص غیرروحانی نیز برای سخنرانی در مسجد هدایت دعوت می کرد و 

پای سخنشان می نشست.
 هاشمی نژاد در ادامه ادای دینش به طالقانی به نقل قولی از شهید مطهری 
اشــاره می کند و می گوید: »آیت الله مطهری می گوید مایه آشــنایی نسل 
جوان با اسلام نه من بودم و نه شریعتی؛ بلکه طالقانی و بازرگان بودند که 

این راه را باز کردند و ما بعدها به دنبال آنها حرکت کردیم«.
 به گفته او طالقانی آبان 57 بعد از گذراندن چندین سال زندان و شکنجه، 
از زندان آزاد شــد و حــرکات مهم و جالبی پــس از آزادی اش انجام داد، 
راهپیمایی تاســوعا و عاشورای همان ســال را برگزار کرد، رئیس شورای 
انقلاب شد و همچنین بنیان گذار برپایی نماز جمعه در ایران بود، همچنین 
او کسی بود که دانشگاه تهران را به عنوان بهترین مکان برای برگزاری نماز 

جمعه به امام پیشنهاد داد.
 خاطرات اوین

 هاشمی نژاد به بیان خاطره ای از اواخر سال 56 و زندان می پردازد و به یاد 
می آورد زمانی  را که در اوین بودند؛ آیت الله منتظری و هاشمی در اتاقی 
بودنــد و آیت الله طالقانی و مهدوی کنی نیز در اتاقی و او و داماد آیت الله 
منتظری و چندی دیگــر از جوانان در اتاق دیگری؛ می گوید اواخر همان 

سال آمریکایی ها به ایران 
بر سر مسائل حقوق بشری 
می آوردند،  زیادی  فشار 
گروهــی آمریکایی برای 
اوین  زنــدان  به  بازدید 
آیت الله  حکــم  آمدند؛ 
طالقانــی 10 ســال بود؛ 
آمریکایی هــا از طالقانی 
پرسیدند که شما به چند 
شده اید،   محکوم  ســال 
طالقانی هم گفت 10 سال؛ 
آمریکایی ها با همان لحن 
»اوه،  گفتند:  خودشــان 
به عمر شــما نمی رسد«. 
پیش بینی شان  متأسفانه 
درســت از آب درآمــد 
و خیلــی از آزادشــدن 
از  او  طالقانی نگذشت که 

میان ما رفت.
 هاشــمی نژاد از روز تشییع پیکر طالقانی می گوید و اینکه مردم در آن روز 
شعارشان این بود که  ای نایب پیامبر جای تو خالیست. او می پرسد مگر کار 

پیامبران جز مبارزه با فساد و استبداد است؟
 هاشــمی نژاد در ادامه می گوید؛ »طالقانی تفسیر خود از قرآن را پرتوی از 
قرآن نامید و از این طریق هم خود را در مسیر مبارزه با استکبار و استبداد 
داخلی از نور قــرآن بهره مند کرد هم دیگران را در پرتو این نور قرار داد و 
توانست جامعه را به »راستی« هدایت کند. او در سال های زندان در اوین و 
قصر و حتی دوران تبعیدش همچنان مشغول تکمیل تفسیر قرآن بود. در 
یکــی از ملاقات های زندانش حاصل کارش را مخفیانه از زندان خارج کرد 
و سپس در بیرون از زندان آن را به کمک آقای جعفری تمام کرد. نکته ای 
که اینجا مهم است، این است که طالقانی زمانی به تفسیر قرآن مشغول بود 

که بسیاری آن را کفر می دانستند«.
 او به باورهای طالقانی اشــاره می کند و او را مبارزی می داند که مبارزه با 
ظلم را بر مبارزه با کفر ترجیح می داد و معتقد بود تنها پس از نجات مردم 
از گرســنگی و تأمین امنیت می توان آنــان را به توحید فراخواند. طالقانی 
می گفت هر انقلابی در هر جای دنیا که علیه ظلم صورت گیرد، آن انقلاب 

یک انقلاب اسلامی است.
 به گفته هاشــمی نژاد، طالقانی با رفتار و منش خود توانســت بسیاری را 
به دین بگرواند و بســیاری از مخالفان و دشــمنانش را تبدیل به دوستان 
خود کرد. طالقانی نامش با شــورا پیوند خورده است و می گفت مردم باید 

هشتم مهرماه مراسم یادبود آیت الله طالقانی با عنوان »آیت شرافت« به همت انجمن 
اسلامی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه امیرکبیر در آمفی تاتر مرکزی این دانشگاه 
برگزار شــد. روایت دوستداران او در آغازین روزهای سال تحصیلی دانشگاه ها که با 

پیام آیت الله هاشمی همراه بود.
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موضوعات پرداخته شــود. در حالی که این طور نیست. متأسفانه افرادی 
کــه باید به موضوعات بپردازند و آن را بکاوند، در یک خواب ســنگین 
فرورفته اند. دنیا را نمی دانند چه خبر است. در این محفل ها و امثال این 
محفل ها باید به آن پرداخت و آن را کاوید. مقتضیات دینداری در جهان 

معاصر چیست؟«
 شبستری در ادامه می گوید: »نه از باب اینکه من سابقه تحصیلات اسلامی 
دارم و می خواهم تبلیغ دینی بکنم؛ خیر، به باور من دین یک موضوع انسانی 
است و من به مانند یک انسان می خواهم در اینجا از دین و دینداری بگویم. 
همان طور که برای زندگی انســانی فلسفه، علم و هنر مؤلفه های لازم برای 
درســت زندگی کردن و بامعنا زندگی کردن است، موضوع دین هم یکی از 
مؤلفه های مهم معنابخشی به زندگی انسانی است. دین در کنار فلسفه، علم 
و هنر باید به انســان کمک کند برای بامعنازیستن و درست زندگی کردن. 
همان طور که به فلسفه، علم و هنر می پردازیم و اینکه مسائل گوناگون هر 
کدامشــان چیســت، باید به دین و دینداری هم بپردازیم و بدانیم مسائل 
گوناگون دین چیست. در تاریخ بشر، دین حضور و فوایدی داشته، ضررهایی 
داشته، بیراهه هایی داشته، جنگ هایی به نام دین پیدا شده، فرهنگ هایی به 
نام دین تأســیس شده، تمدن هایی با انگیزه های دینی به  وجود آمده؛ حالا 
مسئله من این است که از این زاویه است که سال هاست به این می پردازم 

که دین چیست«.
 به باور شبستری دین را نمی توان به قول امروزی ها از روی میز کنار زد. به 
نظر او در ایران کنونی پرداختن به موضوعات دین و دینداری برای ما یک 
وجه اخلاقی دارد. اگر بخواهیم اخلاقی زیست کنیم نمی توانیم بحث درباره 
دین و دینداری را کنار بگذاریم. اگر به بهانه اینکه به نام دین و سنت دینی 
بر ما جفا شــده بحث دین را کنار بگذاریم که ساده انگاری است. شبستری 
معتقد است این جامعه با دین آمیخته شده و اعتقادات و ارزش های دینی 
در آن وجود دارد. اگر ما تفکر اجتماعی داشــته باشیم نمی توانیم کنکاش 
در ســنت دینی را کنار بگذاریم. به این دلیل که به نام دین خیلی حوادث 
هم رخ داده باشد، باید دین را بکاویم. در جامعه ما امروز دین و دینداری و 

موضوعات مربوط به آن نقش بسیار مهمی بازی می کند.
 به باور شبســتری در تصمیم گیرهای سیاسی و فرهنگی که سرنوشت 
ما و نســل های آینده به آن وابسته است، دین اولویت اول را دارد. با این 
اوصاف ما چطــور می توانیم به موضوعی که این قدر در جامعه ما اثرگذار 
است، نپردازیم. ما به عنوان یک شهروند ایرانی نمی توانیم به این موضوع 
نپردازیــم. این موضوعی 
است که در سرنوشت ما و 
آینده ما تأثیر دارد. حتی 
اگر ما با دین کاری نداشته 
کار  ما  با  آن  دین  باشیم، 
دارد. نمی توانیم به تفسیر 
داری  دین  و  دین  رسمی 
که در جامعه وجود دارد، 
بی تفاوت باشیم. پرداختن 
به این موضوع بحث کردن 
و گفت وگوکردن حول آن 
برای ما مهم تر از پرداختن 

خودشان درباره زندگی شان تصمیم بگیرند. او از 17 شهریور 57 و مصاحبه 
طالقانی با روزنامه اطلاعات می گوید که طالقانی در آن گفته بود این انقلاب 
متعلق به همه مردم اســت و هیچ حزب و گروهی و هیچ فردی حق ندارد 
سهم بیشتری برای خود از انقلاب قایل باشد. در اوایل انقلاب تنها کسی که 

از شریعتی حمایت کرد، او بود.
 طالقانی در آخرین نماز جمعه خود در 17 شهریور در بهشت زهرا بر مسئله 
شوراها تأکید کرد و به عدم توجه مسئولان به شوراها اعتراض کرد و گفت 
گروهی در حکومت به این نتیجه رســیده  اند که اگر شــورا باشد دیگر ما 
چه کاره ایم؟ بعد ایشان گفتند؛ هیچ، شما هیچ، بروید دنبال کارتان. بگذارید 
مردم مســئولیت پیدا کنند، این مردم اند که کشته داده اند؛ اینهایي که در 

بهشت زهرا خوابیده اند....
 نوشــته های طالقانی شامل پرتوی از قرآن، اسلام  و مالکیت، به سوی خدا 
می رویم، پرتوی از نهج البلاغه، بشریت از نظر مکتب ما، آزادی و استبداد و 

بسیاری دیگر است.
 امام در 23 شــهریور 58 در بزرگداشت طالقانی گفت ما برادری را ازدست 

دادیم و ملت ما پدری را و اسلام مجاهدی را و همه در سوگ او هستیم.
 پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی برای انجمن دانشجویان ترقی خواه توسط 
حجت الاسلام مرادی، مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرائت 

شد.
 در اواســط برنامه، فیلمی که توسط دانشــجویان تهیه و تدوین شده بود، 
اکران شــد، در فیلم به لحظاتی از زندگی طالقانی و همچنین گفت وگو با 

نزدیکان او پرداخته شده بود.
 مقتضیات دین و دینداری در حوزه عمومی

 محمد مجتهدشبستری، دیگر سخنران این مراسم بود و از اینکه دورانی 
که در آن دانشجویان و دانشگاه از گفت وگو و داشتن برنامه های دانشجویی 
بحث و گفت وگو محروم شده بودند، سپری شده، اظهار خوشحالی کرد و 
گفت حالا، حتی به صورت نســبی زمینه های گفت وگو برای مطرح کردن 

مسائل لازم در دانشگاه فراهم شده و این مایه خوشحالی است.
 شبســتری با غنیمت شمردن این مراسم می گوید؛ »بزرگداشت آیت الله 
طالقانی و گفتــن از او که من به او ارادت داشــتم، بهانه ای برای طرح 
موضوعی از دغدغه های متعدد من در این برنامه شد، من اینجا نیامده ام 
که تبلیغ کنم یا درباره موضوعی شما را ارشاد کنم بلکه می خواهم یک 

مسئله انسانی را با شما در میان بگذارم«.
 به گفتــه شبســتری؛ در 
کشور ما بسیار کم به این 
می شود  پرداخته  موضوع 
مربوط  مسائل  و  جوانب  و 
به آن کاویده نمی شــود. 
»زیرا  می گوید:  شبستری 
تصــور بر این اســت که 
پرداختــن بــه موضوع، 
متخصصانی  و  متولیــان 
دارد که آنها در جای خود 
می پردازند؛  مسائل  آن  به 
دیگــر لازم نیســت در 
این قبیل  به  جاهای دیگر 
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هنر  و  علم  فلســفه،  به 
است.

به گفته شبستری چیزی   
که اینجا مهم اســت این 
اســت که دیــن بیش از 
فلســفه، علــم و هنــر با 
انسانیت ما درگیر است و 
چون این قلمرو، قلمرویی 
است که ســخنان مبهم، 
تعبیــرات  و  چندپهلــو 
زیاد  آن  در  چندمعنایــی 
اســت بیش از فلسفه و ... 
موردسوءاستفاده  می تواند 
قــرار گیــرد. شبســتری 
می گوید موضوعات مربوط 
به دیــن ذاتا غیرشــفاف 
از استعلا و  اســت، وقتی 
تعالــی دادن فرد توســط 

دین صحبت به میان می آید خیلی از حرف ها و مســائل مطرح می شــود 
که به شدت می تواند از لحاظ معنایی مورد کژتابی واقع شود. ماکیاولی در 
شهریار می گوید چیزی بگو و درست نقطه مقابل آن را عمل کن؛ شهریار از 
عدالت می گوید و درست نقطه مقابل آن را انجام می دهد؛ این از آن جمله 
چیزهایی اســت که افراد می توانند از خدا و پاکی و درستی بگویند ولی در 

عمل درست نقطه مقابل آن عمل کنند.
 آنان می توانند چنان ســروصدایی راه بیندازند که کســی نفهمد زیر این 
هیاهو و غوغا دارد چه اتفاقی می افتد؛ یعنی در بستر جامعه اساسا دارد چه 
اتفاقی رخ می دهد؛ یعنی امکان کژتابی در تعبیرات خیلی زیاد اســت، در 
عین حال فریب عملی در مقام عمل نیز وجود دارد. درحالی که در فلسفه، 

علم و هنر این گونه نیست.
 شبســتری با بیان این نکات به این پرسش می رسد که حالا با این اوصاف 
ما در چه وضعیتی هســتیم، وضعیت دین و دینداری و پرداختن به آن در 
جامعه ما در چه حالی اســت؛ چه باید بشود که نمی شود، چه مسائلی باید 
مراعات شود که نمی شود، چه توصیه هایي می توان کرد؛ این را باید بدانیم 
که از منظر جامعه شناســی دینی در جامعه ما دین و دینداری یک مسئله 
انتخابی اســت. این اتفاق در اکثر جوامع غربی رخ داده است؛ جامعه عرفی 
شده و قلمروهای گوناگون زندگی تحت مسائل مختلف قرار گرفته و از زیر 
چتر واحد دینی خارج شــده و آن قدر ســخنان گوناگون درباره دین گفته 

می شود که جامعه سکولار شده است.
 شبســتری می پرسد: »با این اوصاف آیا جامعه ما سکولار شده یا عرفی و 
دنیوی شده؟  قلمروهایی غیر از قلمرو دین و ارزش هایی غیر از ارزش های 
دینی در جامعه ما تعیین کننده اســت، بدون ارتباط مستقیم با دین. هم 
سیاســت و هم اقتصاد در جامعه ما غیردینی است«. به نظر او این اتفاق از 
اواخر دوره قاجار افتاد و با ورود به مشروطه این چتر کم کم ترََک برداشت، 
در این مســیر تفســیرها و قرائت های گوناگونی از دین پیدا شد. و درباره 

بداهت های دینی و مسائل 
بدیهی آن سؤال ایجاد شد 
و افــراد در پی پاســخ به 

پرسش هایشان برآمدند. 
ادامــه  در  شبســتری   
سخنانش می گوید در این 
اوضاع و احوال، سؤال هایی 
اساسی مطرح است؛ یعنی 
این هویت  اگر بخواهیــم 
انتخابی را حفظ کنیم باید 
چــه کاری انجام دهیم؛ به 
چیزهایی  چه  دیگر  تعبیر 
را بایــد مراعــات کنیم تا 
هویت دینی ما حفظ شود. 
سؤال هایی که اینجا مطرح 
است، اینها می تواند باشد: 
باید دین داشته  اصلا چرا 
این  بعدی  ســؤال  باشم؟ 
است: دین در طول تاریخ مضر بوده است یا مفید، دینداران مضر بوده  اند یا 

مفید؟ برای بشر اسباب زحمت بوده  اند یا رحمت؟ 
 سؤال دیگر این است که من دینی را انتخاب کرده ام و حالا چگونه می توانم 
دینداری کنم؟ چگونه می توانم سازگار با آن زندگی کنم؟ چگونه می توانم 
شرایط و امکانات آن گونه زیستن را فراهم کنم. سؤال دیگری که پس از این 
مطرح می شود این است که من تنها نیستم که دینداری می کنم؛ براساس 

انتخاب خودم دینداری کنم، من فردی در جامعه هستم.
 حالا این پرسش مطرح اســت که ما چگونه می توانیم دینداری کنیم که 

هویت انتخابی هم محفوظ بماند. 
 به باور مجتهد شبســتری، دانشــجویان جامعه ما باید علاوه بر پرداختن 
به مســائل سیاسی، به دین و دینداری نیز بپردازند و درباره آن به بحث و 

گفت وگو بنشینند، چراکه این مسئله مهم جامعه ماست. 
 یادمانده هاي شاه حسینی و محمدی گرگانی از طالقاني

 حسین شاه حسینی از فعالان سیاسی سال های دور ایران است، او در بیان 
خاطراتش از طالقانی به سال های نوجوانی خود بازمی گردد و از سال هایی 
می گوید که طالقانی مانند یک دوســت بــا جوانان چگونه رفتار می کرد و 
چگونه آنان را با واقعیت های زندگی آشــنا می کرد. شاه حسینی می گوید: 
»من از ســال ها پیش با آقای طالقانی آشــنا شــدم؛ از سال های دور قبل 
از انقلاب اســلامی. من از دورانی طالقانی را به یاد می آورم که بسیاری از 
جوانــان و حتی کودکان ما تحت تأثیر افــکار چپ قدرتمند آن زمان دین 
را مخدری برای انســان می دانســتند و از آن گریزان بودند در این شرایط 

طالقانی آنان را با دین آشنا می کرد«.
 شاه حسینی می گوید؛ بعد از شهریور 1320 مرحوم نخشب بود که حرکت 
دینی را باب کرد. او و بسیاری از رفقایش این جریان را به راه انداختند. 
طالقانی در آن شرایط به دنبال این جوانان بود و با آنان وقت می گذراند. 
طالقانی با جوانان مختلف قرار می گذاشت و با آنان به پیک نیک می رفت. 
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مظهر گفت وگو بود. اگر این تعبیر آرنت را در نظر بگیریم که گفت وگو بعد 
شــکیبایی یا تعبیر هابرماس، گفت وگو، تفاهم و شکیبایی یا تعبیر گاندی 
را در نظر بگیریم، گفت وگو، شــکیبایی و عشــق، به نظر من در این زمانه 
ما دچار ادبیات خشــونت آمیزی شده ایم و افراد با گفتمانی خشونت آمیز و 
کینه توزانه رفتار می کنند. درصورتی که گفتمان طالقانی بر گفت وگو و عدم 

خشونت استوار بود«. 
 گرگانــی در ادامه گفت: »دقیقا در این شــرایط ما احتیاج به گفتمان و 
گفت وگو داریم. اگر بخواهیم امروز و در شــرایط فعلی از طالقانی چیزی 
یاد بگیرم یکی از آنها می تواند این باشــد که با هم خوب حرف بزنیم و 
به هم اهانت نکنیم، به هر بهانه ای همدیگر را تحقیر و تمســخر نکنیم. 
به نظر من بزرگترین نیاز امروز ما این اســت که یاد بگیریم با هم حرف 
بزنیم. این ادبیات و خشــونتی را که در جامعه ما به وجود آمده در آینده 
خســارتش را خواهیم پرداخت؛ وقتی مرحوم طالقانی حرف می زد شما 
احساس نمی کردید که او کسی را تمســخر می کند یا چیز دیگری... ما 
باید یاد بگیرم که با هم حرف بزنیم و آثار و نتایج گفت وگو را با شکیبایی 

تحمل کنیم«.
پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی:

نقش آیت الله طالقانی در انقلاب سرنوشت ساز بود
از شرح زندگانی ابوذرهای دیگر تاریخ اسلام می گذرم و به مقطع آغاز نهضت 
روحانیت و مبارزه علیه رژیم پهلوی و نهایتا پیروزی انقلاب اسلامی می پردازم 
که جامعه اسلامی ما شاهد درخشش ابوذری دیگر به نام آیت الله سیدمحمود 
طالقانی بود...حضور پدرانه ایشان در جلسات کانون اسلام که انجمن  اسلامی 
دانشجویان برگزار می کرد، دیوار جدایی میان دانشجویان و طلاب علوم دینی 
را فرومی ریخت و بعد ها که به مســجد هدایت رفت، آنجا را به پایگاه جوانان 
مســلمان و یکی از بهترین مراکز برای هدایت دانشجویان در مسیر مبارزه 
تبدیل کرد.  بنده به واسطه سال های طولانی همسنگری با ایشان در مبارزه و 
به ویژه همراهی و همدلی در شرایط بسیار سخت و جانکاه زندان و شکنجه، 
بوده ام که صراحت  شــاهد 
بیان عقیــده و صلابت در 
صداقت  به همــراه  عقاید، 
در همراهی با امــام، از او 
شــخصیتی بزرگ ساخته 
بود تــا جایی کــه معمار 
مســئولیت  انقلاب،  کبیر 
خطیــر اولیــن امام جمعه 
تهران را به ایشــان سپرده 
بودند که رسا ترین تریبون 
نظام اسلامی بود و نقش و 
خاطرات ایشان در اتفاقات 
سرنوشت ساز اوایل انقلاب، 
انقلاب  شورای  به خصوص 
تدوین  خبرگان  مجلس  و 
قانون اساســی، برجســته 

است.

یک بار با ما توپخانه قرار گذاشت و ما را به منظریه برد. جایی رفتیم به نام 
سنگ جماران، جایی که حالا منزل آقا آنجاست. اولین کاری که می کرد 
می گفت بچه ها وســایل را آماده کنیم و بعد از ناهار و استراحت، شعائر 
دینی را با روشی ســاده به ما آموزش می داد. به یکی می گفت با صدای 
بلند نماز بخواند و بقیه هم تکرار کنند. هیچ وقت کسی را مجبور نکرد که 
این طور بخوان یا آن طور. بعدها ما یک بار گفتیم آقا آموزش دینی این طور 
که درست نیست. گفت به شما چه؟ انجام بدهید به شرطی که قصد شما 

صداقت باشد درست است.
 شاه حسینی به سال های بعد از شهریور 1320 گریزی می زند و از روزهای 
بند عمومی زندان قزل قلعه می گوید، از زمانی که طالقانی آنجا بود و رضاشاه 
تازه اولین فرزند پســرش به دنیا آمده بود؛ او به یاد می آورد که  از طالقانی 
خواســتند برای اینکه شــاه اولادی پیدا کرده و کشور ولیعهددار شده دعا 
بخوانند، آن زمان ســرهنگ هاشمی نژاد شخصا از طالقانی خواست که این 
کار را انجام دهد؛ آن روز مصادف بود با روز عید فطر؛ همه آن روز، چه چپ 
و راســت و چه دیگران پشت سر طالقانی قرار گرفتند. طالقانی بعد از نماز 
خواســت سخنرانی کند که همان زمان هاشمی نژاد گفت حالا که ما اجازه 
داده ایم شما نماز بخوانید، یک دعایی برای ولیعهد هم بخوانید که آن زمان 
آقای لطفعلی اردلان فریاد زد آقای طالقانی مواظب این دروغ گوها باشــید. 
ما اگر قرار بود نوکری شاه را بپذیریم که جایمان در زندان نبود. بعد از آن 
طالقانی سخنرانی مبسوطی درباره نظام حاکم کردند که می توانم بگویم آن 
نماز بهترین نماز زندگی من بود. مرحوم طالقانی به خاطر قدرت و شهامت 

و صداقتش بسیار محبوب بود.
 طالقانی و گفتمان گفت وگو

 به دلیل اینکه سخنرانی دکتر شبستری و خاطرات آقای شاه حسینی کمی 
بیش از وقت معمول طول کشــید، وقــت کمی به پایان برنامه باقی ماند و 
دکتر محمدی گرگانی ترجیح داد وقت خود را به آقای شاه حســینی بدهد 
و گفت: »من دوســت دارم که آقای شاه حســینی به سخنان شیرین خود 

ادامه دهند و حتی هم زمان 
بگویم  می خواســتم  هــم 
آقای شبستری بحث خود 
را ادامه دهــد«. با این حال 
به درخواســت دانشجویان 
و با افزایش زمان جلســه، 
گرگانــی به طور خلاصه از 
درســی گفت که می توان 
از طالقانــی آموخت.  او در 
ابتــدای ســخنان خود به 
خاورمیانه  موجود  وضعیت 
و کشور اشاره کرد و گفت: 
»برداشت من این است که 
شــرایط ایران و خاورمیانه 
ویژه و خاص اســت و این 
شرایط منجر به فاجعه شده 
اســت. از نظر من طالقانی 
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جوانانبهشتی
سخنرانی آیت الله طالقانی در مشهد پس از رهایی از آخرین زندان

السلام علی خاتم النبیین
»و وَصیّنا الانســان بوِالدَیه احِساناً حَملته امُه کَرها وَ وَضعته کَرها و حمله 
و فصاله ثلَاثون شَهرا حَتی اذِا بلَغ اشََدّه و بلغ اربعین سنه قال ربِّ اوزَعنی 
انَ اشَکر نعِمَتِکَ التی انَعمتَ عَلی و عَلی والدیَّ و ان اعمل صالحاً ترَضیه وَ 
اصلح لی فی ذریتی انی تبُتُ الیکَ وَ انی مِنَ المُسلمِین« )سوره احقاف-آیه 

)15
آیه ای که تلاوت کردم که شــاید بعضی از جملاتش را درســت به خاطر 
ندارم ســوره ای در قرآن بنام سوره احقاف است. احقاف را این چنین معنا 
می کنند: یعنی تله های خاک یا شنهای متحرک. حالا مناسبتش چیست؟ 
کلمه احقاف که در این ســوره آمده و شاید به این مناسبت است که بیان 
وضع ملل منقرض شــده، مللی که از نوامیس و قوانین الهی خارج شده اند 
و دچار سرنوشت عذاب شــده اند، از تاریخ و تمدن و گذشته زندگی اینها 
و بناها و معمورهای اینها یک تله خاکی باقی نمانده)اســت(. این در تاریخ 
گذشته و دنیا همینطور بود ولی حالا با درایت باید فهمید که انگشت را باید 
به روی کجا گذاشــت و این علت العللی که منشا انقارض یک جامعه ملتی 
و نتیجه انقراض، از بین رفتن تمدن و شــهر و تمام آثار گذشــته و مظاهر 

زندگی آنهاست از کجا شروع می شود؟
این طغیانی که نتیجه اش چنین عذابی است که یک شهری، یک کشوری 
تبدیل به تل خاکستری بشود از کجا شروع می شود؟ به حسب ظاهر همین 
آیاتی که قرآن رویش انگشت گذارده از همین جاست که یک دوران وضع 
زحمتی که مادر در ولادت و حمل طفل دارد، بیان می کند؛ مادر تا مدتی 
دوران حمل می گذراند، مدتی دوران شــیردادن را می گذراند یک دنیا به 
این طفــل امید دارد، نتیجه ثمره حیاتش را همیــن طفل می داند، میوه 
زندگی اش اســت تا وقتی که دوران طفولیت جوانی را می گذراند و زبانش 
به این حقیقت باز می شود »رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی« 
خدایا مرا به این حقیقت آشنا و موفق کن، تا این نعمت هائی را که به من 

عنایت فرموده ای را شکرگزار باشم. 
معنای حقیقی شکر همین است. اگر بخواهیم تعریف شکر را بکنیم شاید 
از این جمله جامع تر نباشــد »شــناختن نعمت و نعمت را در راه خودش 
مصرف کردن«. تمام این غرائز، این هوی و این قوا و وســائل زندگی همه، 
این نعمت هایی است که خدا در دسترس بشر نهاده است. یک ملت رفیع و 
یک مردم صاحب  عقل و درایت، آنهایی هستند که پی به کنه نعمت ببرند، 
نعمت را بشناسند و در آن راهی که خداوندِ نعمت، نعمت را برای آن آفریده 
مصرف کنند، »اوزعنی ان اشــکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدیّ و 
ان اعمــل صالحاً ترضیه« خدایا به من این توفیق را عنایت کن که در این 
باقیمانده عمر عملی انجام دهم که شایسته و مورد رضایت و خشنودی تو 
باشــد. »و اصلح لی فی ذریتی«، خدایا اولاد و ذریه مرا اصلاح کن، »و انی 

تبت الیه و انا من المسلمین«.
در روایات ما اینطور رسیده که این آیه درباره سیدالشهدا و حضرت مجتبی 
است که سیدات ثواب اهل الجنه هستند. »اینها جوانان بهشتی هستند«. 

حقیقت مطلب این است که»جوانان بهشتی« یعنی جوانانی که می توانند 
محیط فساد و ظلم و تباهی محرومیت را تبدیل به محیط عدل کنند. چون 
این انفکاکی که بعضی ها گمان می کنند بین دنیا و آخرت هســت از نظر 
قرآن اینطور نیســت، دنیا مسیر آخرت است، مردمی که در دنیا ذلت زده، 
پســت، جاهل و بیچاره باشند در آخرت اینها را در ردیف اولیاء و بزرگان و 
مرشدین بشــر قرار نمی دهند: »من کانت فی هذه اعمی و هو فی الاخره 
الاعمی، ان من تدخل النار فقد اخزیته«:کســی که در دنیا کوراســت در 
اخرت هم کور است، تغییر ماهیت پیدا نمی-کند و کسی که در دنیا ذلیل 

و زبون است در آخرت صاحب عزت نمی شود.
فرمود: خدایا آن کسانی را که تو اهل آتش می کنی اول ذلیلشان می کنی. 
پــس یک قوم و ملــت ذلیل هر قدر هم که خودشــان را با لفظ و عبارت 
و امیدواری ها عزیز بدانند، این با دســتگاه خلقت درســت درنمی آید، که 
اهل بهشت باشند! پس بهشت از اینجا شروع می شود، از چه طبقه ای؟ از 
جوانها که ســالار آنها فرزندان پیغمبرند، آنهایی که با ظلم و فساد مبارزه 
کرده اند تا دنیا را سایه عدل و رحمت و خیر قرار دهند، اینها فقط جوانان 
هستند! بچه ها هنوز به سن تکلیف و رشد نرسیده اند، پیرمردها هم وظایف 
خودشان را انجام داده اند و رو به آستانه مرگ نزدیکند، پس تمام مشکلات 

و تکالیف یک اجتماع به عهده جوان است.
در هــر مرحله تاریخی، جوان، آنوقت می توانــد از عهده تکلیف برآید که 
متکی بر یک مبنای ایمانی و یک مرکز قدرتی باشد، پس اگر جوان دیندار 
نبود و متکی به یک اصل و هدف روشن نبود از عهده این وظیفه سنگینی 
که بر عهده او گذاشته شده نمی توانست برآید و ممکن نیست بتواند انجام 

دهد، این جوانان هستند که ملک و کشور را آباد می کنند.
یک اجتماعی که بار مسئولیتش به عهده جوانی است که از هر مسئولیتی 
فرار می کند، کارش به جایی نمی رســد و خرابی و فساد به جایی خواهد 
رســید که کم کم به آبادی ها، به قــراء، به قصبات، به قنوات، به مزارع، به 
بنیان ها و ســاختمان ها می رسد و وقتی ارواح و افکار و نفوس خراب شد 
و همــه اینها یک تکان که دنیا و تاریخ بخــورد، می  بینیم که تمام آثار و 

تمدنشان محو شده و بصورت احقاف در می آید، یعنی تله های شن.
این مطلبی اســت که البته با وقت وســیعتری باید بررســی کنیم. »رحم 
الله عمراً عرف قدره«، این از کلماتی بود که امیرالمؤمنین همیشــه تکرار 
می کرد، خدا بیامرزد و مشمول رحمت خودش برگرداند آن مردی که عرف 

قدره، قدر خودش را بداند.
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جامـعـه مـدنـی پسـاتـوافـق
توافق اتمی گره گشای مطالبات جامعه مدنی خواهد بود؟

احسان شریعتی: پس از توافق سقف مطالبات جامعه مدنی بالاتر می رود و دولت را پاسخ گو می کند

سعید لیلاز: توافق ظرفیت و اصالت لازم برای تاثیرگذاری در جامعه مدنی را ندارد

احسان شریعتی: بسیاری از جامعه شناسان از جملــه »تئودور« و »امانئول« 
معتقدند که ایران جامعه مدنی پیشرفته ای دارد، سال های طولانی بن بست و 
گره هایی در سیاست و اقتصاد کشور ایجاد شده که امیدواریم توافق بتواند آنها 
را باز کند، از جمله انســداد در روابط خارجی. این گره ها بر اجتماع هم تاثیر 
گذاشتند. انقلاب ما به دنبال مواضع انسانی، ملی و مردمی بود و می خواستیم 
نفوذ قدرت های استعماری که از زمان نهضت ملی شدن نفت در کشور ما سایه 
انداخته بود را قطع کنیم. منتهی این عرصه دچار نوعی تصلب و حتی به نوعی 
ستیز تبدیل گردید. بخشی از آنها هم تبدیل به شعارهای های تبلیغاتی شد و 
عملًا در صحنه سیاسی کاربردی نداشت. در واقع رویدادها به سمتی پیشرفت 
که حتی با قدرت های بین المللی مثلًا در مسائل منطقه ای و در منافع منطقه ای 
همسویی هایی داشــتیم اما در تیلیغات عکس آن را می شنیدیم. ماحصل این 

رویکرد تحریم ها و انزوا بود که مســتقیم به ضرر اجتماع و جامعه مدنی تمام 
شد. 

با نگاه سیاسی باید گفت که توافق اثرگذار بوده، به عنوان نمونه حربه تبلیغاتی 
ضد ایران را از دســت اسرائیل گرفته اســت. آمریکا به ویژه بعد از فروریختن 
دیوار برلین به دنبال دشــمن بود و بنیادگرایی اســلامی این فرصت را به آنها 
داد تا بودجه های نظامی را با آن توجیه کنند و ایران را هم بخشــی از آن قرار 
داد. اما بعد از توافق، محافظه کاران و نئوکان ها از این که این سلاح تبلیغاتی از 
دستشان می رود بیشترین ضرر را کردند. در واقع سیاست تبلیغاتی و تنش زایی 
کــه جنگ طلبان دنبال آن بودند با این توافــق زمینه های آن کاهش یافت و  

دست افراطی ها بسته شد. 
به طور حتم صلح و آرامش مقدمه دموکراسی و شکوفایی جامعه مدنی است. 

 پس از توافق اتمی میان ایران و 1+5 برخی تحلیلگران مطرح کردند که بهبود روابط دیپلماتیک با جامعه  بین الملل نه تنها در میان مدت 
بلکه در کوتاه مدت می تواند آثار مثبت اجتماعی را نیز به همراه داشــته باشد. از جمله بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی های قانونی. در مقابل 
برخی دیگر مطرح می کنند توافق تاثیر چندانی بر اینگونه مباحث نخواهد داشت. پیام ها و پیامدهای چنین توافقی بر جامعه مدنی چیست؟ آیا 
توافق اتمی ظرفیت تاثیرگذاری بر مســائل اجتماعی همچون حقوق بشــر، آزادی بیان و قلم را خواهد داشت یا داشتن چنین انتظاری چندان 

منطقی نیست؟ اینها مسائلی بود که با دکتر علی شریعتی و دکتر سعید لیلاز درباره آن به گفتگو پرداختیم.
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اســت که تلاطم های اجتماعی داخل را به ایــن زودی از بین نخواهد برد که 
توقع تغییر در وضعیت جامعه مدنی داشــته باشــیم. برای کشور بزرگی مثل 
ایران آرامش در التهابات اجتماعی است که ریشه شکل گیری و بالندگی جامعه 
مدنی اســت. گرچه ما به آن سمت حرکت می کنیم اما تا رسیدن به آن نقطه 
فاصله زیاد و پر تلاطمی خواهیم داشــت. چون به لحاظ اقتصادی در یکی دو 

دهه گذشته اتفاقاتی افتاده که باید مستقلًا به آن پرداخت. 
  مصداق این تلاطم چیست؟

سعید لیلاز: مثلًا 40 تا 45 درصد قدرت خرید طبقه کارگر در بین سال های 
82 تا 92 از بین رفته است. 

 در واقع امیدوار نیستید توافق روی وضعیت جامعه مدنی اثرگذار 
باشد؟

سعید لیلاز: بله، مسئله جامعه مدنی در داخل است، حتی ریشه رسیدن به 
توافق با غرب در مسائل داخلی است. در واقع بین بخش های مختلف حاکمیت 
و دولت در حوزه توافق هسته ای یک همکاری کامل وجود دارد. در اقتصاد، این 
همکاری نصفه و نیمه می شــود، در سیاست داخلی باز همکاری این دو کمتر 
می شود گاهی به تقابل می رسد و در مسائل فرهنگی همکاری جای خود را به 
تقابــل می دهد. توافق ظرفیت و اصالت لازم برای تاثیرگذاری در جامعه مدنی 
را ندارد. به نظرم حتی تحریم ها ریشــه داخلی داشــت و در بسیاری از مواقع 
پشــت آن اراده ای وجود داشت. نگر نه اینکه بعد از تحریم ها عنوان می شد که 
بی اثر اســت؟ در تمام تاریخ روابط بین الملل دیده نشده تحریمی با این شدت 
به فراگیری و به ســرعت تحریم هایی که علیه ایران اعمال شد به ثمر بنشیند. 
از دوره دعــوای ناپلئون بناپارت از ابتدای قرن 19 تا امروز چنین ســرعت و 

پیشرفتی در موفق شدن تحریم ها وجود نداشته است. 
 حتی در کوبا؟

سعید لیلاز: در کوبا که تحریم ها اصلًا موفق نبود. در مسئله کوبا آمریکا کوتاه 
آمد. حتی در مورد ســوریه و عراق هم برای اعمال تحریم های بین المللی علیه 
آنها چنین اجماعی وجود نداشــت. منشــاء تمام دعواها بر سرتحریم ها منافع 
گروهی خاص بود. در دوران تحریم ها طبقه اجتماعی خاصی شکل گرفت. این 
طبقه در مقابل برداشته شدن تحریم ها مقاومت نشان می دهد. در بحث ایران 
هراسی هم همینطور است. ایران هراسی بیش از اینکه نان خارجی داشته باشد 
نان داخلی دارد. رادیکالیسم چه در ایران و چه در آمریکا به هم نیاز دارند. آنها 
دو تیغه یک قیچی هستند. خود آمریکایی ها هم به رادیکالیسم احتیاج دارند 
که توجیهی برای ادامه حضور نظامیشان در منطقه باشد. امروز مگر کمونیست 
و بن لادن و صدام مطرح در منطقه هستند که در خلیج  فارس و قطر این همه 
پایگاه نظامی آمریکایی ایجاد شده؟ امروز آمریکا و ایران با هم به تفاهم برسند 
کــه باید فردا در تمام پایگاه ها را جمع کنند! در حالیکه همین نداهایی که از 
ایران به گوش دنیا می رســد تمام ذخایر ارزی کشورهای منطقه را تبدیل به 

اسلحه می کند. 
برای حفظ و برقرار نگه داشــتن هژمون و پاسخگو نبودن نسبت به مطالبات 
اقتصادی و اجتماعی به رادیکالیسم نیاز است. آمریکا هم به این رادیکالیسم نیاز 
دارد. در واقع رادیکالیسم کمک بزرگی برای تداوم رفتارهای آنهاست. همچنان 
ادبیات دو طرف مانند گذشته است. شواهدی که نشان دهد آمریکا  در ایران به 
دنبال یک حکومت دموکراتیک است سراغ ندارم. در واقع رادیکالیسم در ایران 
به نفع آمریکاست. اصلًا تصادفی نیست در شصت سال گذشته آمریکایی ها در 

در واقع رفع تحریم ها به توســعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمک خواهد 
کرد. مسئولیت جامعه مدنی ادامه مسیر با برنامه ریزی حقوقی و قانونی است. 
توافق اتمی درهای جدیدی برای جامعه مدنی باز می کند و کشــور را وارد فاز 

جدیدی می نماید. 
  توافق اتمی یک قرارداد و توافق میان دولت هاست، گشایش های 
اجتماعی، اما توقع تاثیرگــذاری آن بر جامعه مدنی مطالبه داخلی و 
توقعی مردم از دولت است، دولت چطور می تواند با یک عمل بین المللی 

پاسخگوی یک نیاز داخلی باشد؟
احسان شریعتی: توافق دست دولت را باز می کند تا با تمرکز بیشتری بتواند 
با پشتوانه یک موفقیت بین المللی به مسائل داخلی بپردازد. چون سال هاست 
وضعیت ما در سیاســت خارجــی و عرصه بین المللی، بهانــه ای برای توجیه 
بی توجهی به مســائل داخلی بوده اســت. دولت حالا فرصت اصلاح اقتصادی 
رانتی را دارد که در آن دلالی و واسطه گری ریشه دوانده است. یکی از آسیب ها 
که به اجتماع ضربه می زند همین مسائل اقتصادی است. سقف مطالبات جامعه 
مدنی بالاتر می رود و دولت را نسبت به فساد ها و اختلاس ها پاسخ گو می کند و 
در نتیجه رسیدگی به آنها میسرتر می شود. در واقع در این فضا مطالبات جامعه 

مدنی افزایش پیدا می کند. 
البته باید مراقب این هم بود که توافق، عاملی برای بی توجهی به مباحثی مثل 
حقوق بشر و حقوق مدنی نشود و تحت معامله قرار نگیرد. با این وجود، توافق 
زمینه ساز صلح و به نفع آزادی خواهی است. چون در شرایط بحرانی و بی ثباتی، 
جامعه مدنی از بین می رود مثل وضعیت ســوریه که اساس جامعه آن از بین 

رفته است.
سعید لیلاز: من با فرض این سوال که توافق اتمی چه تاثیری بر جامعه مدنی 
خواهد داشــت مشــکل دارم. در واقع اینکه مطرح می شــود توافق تا این حد 
اثرگذار خواهد بود فرض درستی نیست. من معتقد نیستم مرکر ثقل تحولات 
سیاســی ایران از جنگ جهانی دوم به بعد در خارج از کشور بوده باشد. حتی 
معتقدم در کودتای 28 مرداد و انقلاب اســلامی هم این چنین نبوده اســت.  
مرکز ثقل تحولات ایران در هفتاد هشــتاد سال اخیر همواره در داخل کشور 
بوده است. قبول ندارم در کودتای 28 مرداد عامل خارجی موثر بود و اعتقادم بر 
اثرگذاری عامل داخلی است. با همین قیاس، جامعه مدنی ایران را بزرگتر از آن 
می دانم که بخواهیم آن را به جوامعی مثل سوریه و عراق تشبیه کنیم. تمدن 
ما بزرگتر از آن است که توافق اتمی بخواهد روی آن اثرگذار باشد. خود توافق 
ناشی از حادثه بزرگ در داخل است و آن به بن بست  رسیدن برنامه هاست. اگر 
این بن بســت اتفاق نیفتاده بود هرگز چنین توافقی صورت نمی گرفت. چون 
ریشــه و مرکز ثقل تحولات در داخل اســت و باید روی ساختارهای سیاسی 
و اجتماعی دنبال آن گشــت هرقدر هم این توافق بزرگ باشــد اما در خیلی 
موضوعــات بی اثرخواهد بود. حداقل در چشــم انداز کوتاه مدت و میان مدت 
در خیلی مســائل بی اثر اســت. هنوز هم به روشنی گفته می شود اجازه ظهور 
و حضور آمریکا در ایران داده نخواهد شــد. در واقع هیچ برنامه ای برای تغییر 
وضعیت وجود ندارد. به طور کل با وجود این دموکراسی ناقص و نصفه نیمه ای 
که داریم و شــواهدی که می بینیم اگر دنبال این باشــیم که توافق در مسائل 

دیگر تاثیرگذار باشد تقلیل کردن ماجراست.
نباید انتظار داشت گشایش هایی که در صحنه بین المللی ایجاد شده در داخل 
هم اتفاق بی افتد. نه پیش بینی ما در گذشته این بوده و نه شواهد بعد از توافق 
نشانه هایی از این بابت دارند. در عین حال شدت منازعات اقتصادی به گونه ای 
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سیاست

به وجود آمده را شکست و از انزوا درآمدیم. 
 برای برای جمع بندی نهایی نکته ای دارید؟

ســعید لیلاز: فرض این سوال را تعیین کننده بودن آثار توافق بر جامعه مدنی 
می دانم وگرنه در عالم خلقت هر پدیده ای بر پدیده ای دیگر اثر می گذارد ولی 
اینکه توافق تا این حد بخواهد بر جامعه مدنی تاثیر گذار باشد و تعیین کننده 
باشد محل تردید است. اولاً وزن این دو مقوله را یکسان نمی بینم ثانیاً اصالت 
ندارد و اگر ریشــه یابی کنیم می بینیم در داخل اتفاقاتی افتاده که چه با توافق 
و چه بی توافق روی جامعه مدنی اثرگذار است. ما قبل از توافق، انتخابات سال 
92 را داشتیم. در حالیکه پیش از آن اتفاقات دیگری هم داشتیم. پیش از توافق 

ما در جامعه مدنی دو موضوع را شاهد بودیم.
 مطالبــات جامعه مدنی افزایش می یابد و منابع مالی هم کاهش پیدا می کند، 
اینها بستر توافق را فراهم کرده اند. فروپاشی قدرت خرید طبقات محروم جامعه 
پیش از تحریم ها شــروع شده بود و بســیاری معتقدند ما چه با تحریم و چه 
بدون تحریم به وضعیت اقتصادی امروز می رســیدیم ممکن بود فقط مدتی به 
تاخیر می افتاد. در تمام سال های پیش از تحریم مصرف ارزی ایران سالی 25 
درصد افزایش پیدا کرده بود. هیچ کشــوری در دنیا نمی تواند سالی 25 درصد 
مصرف ارزی را بالا ببرد. این اتفاق نیاز به پمپاژ بی حســاب پول خارجی داخل 
اقتصاد کشور دارد که فقط در یک دوره کوتاه مدت تصادفی، قابل انجام است. 
یعنی اگر تحریم هم شروع نمی شد مثل بعضی مسائل اقتصادی در سال 1356 

مشکل ساز می شد. همین وضعیت اقتصادی منجربه مصالحه شد. 
در توافق درســت است که قطعه ای از رادیکالیسم داخلی شکسته شد منتهی 
این گفتمان قبل از توافق هم شکسته بود. نمونه آن کنار کشیدن دکتر عارف 
در انتخابات ســال 92 به نفع آقای روحانی بود که تجلی از جامعه مدنی بود، 
آقای عارف ســهم خواهی نکرد. به نوعی توافق محصول رویدادهایی بود که در 
دل جامعه اتفاق افتاده بود. فشاری هم که برای از هم گسیختن اصلاح طلبان 
وارد می شــود و تا امروز بی نتیجه بوده نیز تجلی جامعه مدنی اســت. از نظر 

تاریخی و اجتماعی گریزی به غیر از توافق وجود نداشت.
معتقدم سلســله عواملی در خاورمیانه در حال اتفاق افتادن است که سیمای 
ژئوپلتیک منطقه را تغییر خواهد داد از جمله توافق اتمی یا مســئله بی نیازی 
ایالات متحده از نفت خاورمیانه اســت. در واقع بعد از کشــف »شــل اویل«، 
اهمیت خاورمیانه برای آمریکا در حال کاهش اســت. در 10 سال گذشته در 
ایران ســه اتفاق عمده افتاده که اثر آن روی جامعه مدنی هزاران بار بیشتر از 

توافق است. 
عامل اول فساد بی سابقه است و از حالت سیستماتیک هم فراتر رفته است. عامل 
دوم فقر گسترده ای است که در کشور ریشه دوانده است. تا آنجا که اطلاع دارم 
قدرت خرید بین 50 تا 60 درصد از اقشــار جامعه مضمحل شده است و این 
تنش ها را در کوتاه مدت تشدید خواهد کرد. عامل سوم که فوق العاده اهمیت 
دارد عنصر امنیت اســت. ما در 200 سال گذشته تا این حد ناامنی منطقه ای 
نداشــتیم.  تقریباً سه چهارم مرزهای ایران توسط گروه های رادیکال تکفیری 
محاصره شده که مرکزیت ندارند. وقتی می گفتیم صدام حسین می خواهد به 
ایران حمله کند در کنارش یک وزیرخارجه حضور داشــت که حداقل گوشی 
تلفن را برمی داشت و پاسخگو بود، در مورد داعش با چه کسی باید گفتگو کرد؟ 
در مورد رادیکالیســم حاکم بر افغانســتان و پاکستان با چه کسی باید تماس 
بگیریم؟ تا امروز هیچ گاه گروه های تکفیری وتروریســتی ضد ایرانی تا این حد 

به مرزهای ما نزدیک نبودند.

ایران از محافظه کاران حمایت کردند. آمریکایی ها اصلًا دوست ندارند در ایران 
جامعه مدنی شکل بگیرد.

 منظور شما غرب است یا آمریکا؟
سعید لیلاز: منظورم ایالات متحده است، سوال دقیقی بود، چون ایرانی ها هر 
وقت دموکراتیک شدند به سمت اروپا رفتند. مثلًا در یکی دو سال اول انقلاب 
اروپا محور شدیم. درست است که ایرانی ها به خصوص در زندگی تکنولوژیک 
بیشتر به »آمریکن استایل« اقبال نشان می دهند، اما به سمت اروپایی ها رفتند. 
با این حال آمریکا تنها کشور جهان است که می تواند روی مسائل داخلی ایران 
اثرگذار باشد. هیچ کشور دیگری این اثرگذاری را ندارد. این اثرگذاری تا به حال 
در جهت برقراری یک جامعه دموکراتیک نبوده است. من اعتقاد ندارم آمریکا 
خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. آمریکا میل به تضعیف ایران دارد، 
استراتژی مهار دوگانه که »مارتین ایندایک« طراحی کرد هنوز قابل اجراست. 
جمهوری اســلامی ضعیف و منزوی در منطقه بــرای آمریکایی ها بهتر از یک 
جمهوری اســلامی دموکرات اســت. نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی و 
ژئوپلتیک، تحولات مربوط به توافق هسته ای را فاقد اهمیتی می دانم که روی 

جامعه مدنی تاثیرگذار باشد. 
 نقدی به گفته های آقای لیلاز دارید؟

احسان شریعتی: به نظرم وارد موضوعات دیگری شدیم که خارج از موضوع 
ســوال بود چون بحث ما تاثیر توافق روی جامعه مدنی شد، اما به تاثیر توافق 
روی دولت ها و رفتار قدرت  ها وارد شــدیم که بحث دیگری اســت. من درباره 
ایــن بحث که اقای لیلاز می فرمایند مســائل خارجی در حــوزه داخلی تاثیر 
ندارد مخالف هســتم. یکی از مســائلی که در تحلیل  نیروی های داخلی مثل 
روشنفکران و رسانه ها کشــور وارد نمی شود بعُد تاثیرات خارجی قضایا است. 
خارجی هــا اثر زیادی در وقایعی نظیر انقلاب و جنگ ایران و عراق و خیلی از 
حوادث دیگر داشتند. ولی این نقش فارغ از دیدگاه تئوری توطئه باید بررسی 
شود. باید یادآوری کرد که چطور نیروهای خودی یا ملی و انقلابی حتی تحت 
تاثیر قدرت ها قرار گرفتند. اگر نه اینکه جنگ ایران و عراق طرحی برای فروش 
اســلحه های خارجی بود؟ عراقی ها آن را جنگ قادسیه می دانستند ولی هدف 
خارجی هــا کاهش قدرت ایران بعد از انقلاب بود. به هر حال در این جنگ هم 
ما شاهد بعُد خارجی هستیم که در ایران مغفول مانده، آیا در ماجرای بنی صدر 
یا مثلًا حادثه هفت تیر عوامل خارجی دســت نداشت؟ در همه این قضایا فقط 
زد و خوردهای داخلی دیده شده، اما بعُد بین المللی و عوامل برونی دیده نشده 
است. در بحث گفتمانی در همین مذاکرات هسته ای که البته هنوز محتوای آن 
حلاجی نشــده تا ضعف و قوت آن مشخص شود آن رادیکالیسم کاذب که به 
نفع افراطیون بود، شکسته شده است. در گذشته ای نه چندان دور حتی طرح 
مذاکره هم میسر نبود. چون یک عمل قبیح و تابو بود. در حالیکه همان ها که 
ده ها سال با آمریکا می جنگیدند مثل ویتکنگ ها، همزمان با جنگ نظامی، در 

پاریس با آمریکا مذاکره می کردند.
 پس در واقع معتقدید توافق اتمی به نوعی راهی برای برون رفت از 

بحران است؟
احسان شــریعتی: خود مذاکره نوعی نشاط سیاسی است. همین حضور ما 
در صحنه بین المللی اثر مذاکره اســت که به توافق ختم شــد. به نظرم این ها 
پیشرفت هایی است که از نظر فرهنگی و اجتماعی هم تاثیرگذار است و جامعه 
مدنی هم از آن استقبال می کند. در واقع این توافق تا حدودی انسداد گفتمانی 
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 گروه سیاســی: »بالاخره راضی شد تا برای ســخنرانی و شرکت در یک 
نشست بیاید« این جمله را یکی از حاضران در سالن موسسه »دین و اقتصاد« به 
بغل دستی اش می گفت! از پله ها که بالا می آمد جمعیت حاضر در راهروی منتهی 
به ســالن که هنوز وارد سالن نشده  بودند با چشمانی خیره به او نگاه می کنند و 
شاید هم با خودشــان  زمزمه می کردند »چریک پیر!!«. اما او همچنان بااراده، و 
مملوء از ایمان و اراده ای که از دوران جنگ به ارث برده، محکم و استوار ایستاده 

تا همچنان برای دیگران سرمشق باشد. 
 هرچند گذر زمان و شش سال غیبت! کمی ضعیف و شکسته اش کرده اما؛ هنوز 
هم برای خیلی از همرزم هایش و ملت ایران همان »بهزاد نبوی« رییس ســتاد 
بسیج اقتصادی در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان است. 
نایب رییس مجلس ششــمی که این روزها عکس قد خمیده عبور از خیابانش  
درشبکه ها اجتماعی دست به دســت می شود و در سال های نه چندان دور که 
مرحوم کیومرث صابــری فومنی هنگامیکه به مرحوم رجایی می گوید: »چرا این 
همه بهزاد، بهزاد می کنی تا بعضی بهانه ای بدست بیاورند و به تو حمله کنند.در 
پاسخ به گل آقامی گوید: کیومرث، تو بهزاد را نمی شناسی. تو خیال می کنی من 
این روزها بهزاد راشناخته ام؟ من بهزاد را از زندان شناخته ام و کشف کرده ام. 
و اینگونه بود که شهید رجایی تا آخر پای بهزاد ایستاد و مخالفتها را تحمل کرد.«
اواخر شــهریورماه گذشته بود که موسسه دین اقتصاد طی سلسله نشست های 
هفتگی خود اعلام کرد که نهم مهرماه میزبان »بهزاد نبوی« خواهد بود که اینگونه 
هم شد. نبوی که در کارنامه فعالیت های اجرایی خود معاون نخست وزیر در امور 
اجرایی در دولت محمدعلی رجایی، محمدرضا مهدوی کنی و میرحسین موسوی، 
وزیر صنایع سنگین در دولت میرحسین موسوی، نماینده و نایب رئیس مجلس 
در دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی و ریاست ستاد بسیج اقتصادی در دوران 
جنگ ایران و عراق را داشته  آمده بود تا از اقتصاد دوران هشت ساله جنگ سخن 

بگوید.
چریک پیر در ابتدای جلســه با اشاره به درخواست برگزار کنندگان برنامه گفت 
که بحث خود را در حوزه ستاد بسیج اقتصادی در دوران هشت سال دفاع مقدس 
متمرکز خواهد کرد. وی با تقسیم بندی عملکرد اقتصادی دولت جنگ به سه دوره 
افزود: این ســه دوره عبارتند از دوران تشکیل دولت شهید رجائی و آغاز جنگ، 
دوره دوم از ســال 61 تا سال 64 و سومین دوره، دوره ای است که در سال های 
65، 66 و 67 جریان داشت. نایب رییس نماینده مجلس ششم با ذکر مثال هایی 
از ایام جنگ، یکی از سخت ترین دوران ها را اوایل سال 65 می داند. روزهایی که 
کشور با افت شدید قیمت نفت مواجه می شود و همزمان با ارتش تقویت شده ی 
عراق زیر بمباران شدید هوایی قرار می گیرد. استراتژی شرایط نوین اقتصادی 
منشوری است که در جلسات فوق العاده ی بیش از یک ماهه دولت تدوین شده 
اســت. جلساتی که از 8 صبح آغاز می شده و تا ساعت 6 بعد از ظهر با مدیریت 
شخص نخســت وزیر، میرحسین موسوی و یا رییس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اداره می شــده است. بهزاد نبوی به طعنه می گوید ما آن روزها بلد نبودیم 
در یک جلسه ی هیات دولت 250 طرح تصویب کنیم! و برای هر طرح ساعت ها 

کار کارشناسی انجام می شد. 

نخستین سخنرانی مهندس بهزاد نبوی پس از پنج سال سکوت!

پروفسور نبودیم اما عملکردمان قابل دفاع بود
موسوی چگونه کشور را در دوران جنگ اداره می کرد؟!
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سیاست

آغاز جنگ تحمیلی و تشکیل ستاد بسیج اقتصادی در کشور
با وجود آنکه قرار بود درخصوص برخی ضرورت ها و الزامات سیاســت های 
کلان اقتصادی در دوران هشت ســال دفاع مقدس صحبت کنم، اما گویا 
برگزار کنندگان تاکید دارند بحث را محدود تر و به طور مشخص به عملکرد 
ســتاد بســیج اقتصادی که بنده حدود 16 ماه در آن مســئولیت داشتم، 
بپردازم. به طور کلی می توان به سه دوره عملکرد اقتصادی دولت در زمان 
جنگ اشاره کرد که دوره نخست دوران تشکیل دولت شهید رجائی و آغاز 
جنگ، دوره دوم از سال 61 تا سال 64 و سومین دوره نیز در سال های 65، 
66 و 67 اختصاص دارد. در دوره نخست در روزی که کابینه شهید رجایی 
تشکیل شد و قرار بود برای معرفی کابینه خدمت امام برسیم، خبر رسید به 
کشورمان حمله شده است. البته معمولا از 31 شهریور به عنوان سالروز آغاز 
جنگ یاد می شود، اما در واقع این روز آغاز بمباران هوایی ارتش عراق است 
و نخســتین حمله دولت بعثی به ایران در روز 22 شهریور انجام گرفت که 
ما همراه اعضای کابینه خدمت امام بودیم و این نخستین هدیه برای دولت 
بود. در آن دوران به لحاظ اقتصادی یکی از مهم ترین تصمیمات افزایش سه 
برابری قیمت نفت بود که دولت به دلیل کمبود منابع بلافاصله این طرح را 
پذیرفت. با این حال تصمیمی که تداوم یافت و تاثیرگذار شد،   همان تشکیل 
ستاد بســیج اقتصادی بود که آن را از صفر شروع کردیم. در ستاد بسیج، 
جلسات منظم داشتیم که هر هفته چند روز، صبح های زود برگزار می شد. 
هر کمیته ای زیر مجموعه داشت ازجمله توزیع، سوخت و انرژی، حمل و 
نقل، صنایع و … و هر کدام مسئول بخشی از کارهایی بودند که به عهده 
ســتاد بسیج بود. این ستاد به دلیل جلوگیری از بروز بحران های مرسوم و 
معمول در زمان جنگ در کشــور تشکیل شده بود. برنامه ریزی دراز مدت 
و یا سیاســت هایی برای تدوین اقتصادی دولت نداشت، آمده بود تا جلوی 
مشــکلات فوری و آنی را که در طول و بعد از هر جنگی ممکن است بروز 
کند را حتی الامکان کم کند. در کمیته توزیع مهمترین تصمیمی که گرفته 
شــد سهمیه بندی کالای اساسی و ســوخت بود، از دیگر کارهای کمیته 
کنتــرل توزیع برخی از کالاهای مهم و بررســی کلی الگوی مصرف برخی 
از اقلام و کالاها آن هم در ارتباط با جنگ بود. مثلا ســعی می شد مصرف 
کالاهایی امکان وارداتش نبود، به طریقی کنترل شود. یک سری از کالاها 
با چاپ کوپن به صورت ســهمیه ای و با قیمت مشــخص در اختیار مردم 
قرار می گرفت یک سری کالاها از طریق دفترچه ستاد بسیج اقتصادی بین 
افراد در سطح محلات و شهرها توزیع می شدند. برخی کالاها هم از طریق 
تعاونی های کارمندی، کارگری و … بین مردم توزیع می شــد. تلاش می 

شد همه کارها توسط خود مجموعه ها انجام شود و دولت هم نمی خواست 
که کوچکترین دخالتی در امر اجرای توزیع داشته باشد. دولت مثلا مقدار 
توزیع را مشــخص می کرد و بر توزیع کننده ها و فروشندگان جزء نظارت 
داشت و کوپن دریافت می کرد. و به این شکل سیستم بسته می شد. هم 
قیمت و هم میزان کنترل می شد. در تعاونی ها هم جایی نبود که بتوانند 
قیمت ها را بی رویه بالا ببرند و توزیع و مقدار کالاها را کم و زیاد کنند. غیر 
از کالاهای اساسی، ســوخت یعنی نفت، بنزین و گازوییل هم از کالاهایی 
بود که توســط سیستم کالابرگ بین مردم توزیع می شد. کمیته ای دیگر 

مسئول حمل و نقل بود.
بنادر تجاری کشور در همان اوایل جنگ از دست رفت

ایــن توضیح را بدهم که عمده ترین بنادر تجاری ما در همان اوایل جنگ 
از دســت رفت. یعنی خرمشهر که مهمترین بندر تجاری کشور در آن روز 
بود اشغال شــد و بندر امام که دومین بند بود هم در تیررس کامل ارتش 
عراق بود، طبعا امکان استفاده از بندر امام هم نبود. بندر بوشهر هم که اصلا 
استفاده تجاری از آن نمی شد کرد و امکانات کافی نداشت. بندر عباس بود 
هم که نیمه تمام بود، اسکله هایی که بعدها به نام شهید رجایی نامگذاری 
شد به شکل نیمه کاره بود و افتتاح و راه اندازی نشده بود. وقتی تمام بنادر 
تجاری کشور از دســت رفت. به ناچار باید سراغ بوشهر و بندر عباس می 
رفتیم. تجهیز آن بنادر نیاز به ایجاد سیســتم حمل و نقل منظم و مجهز 
داشت. خصوصا که مثلا مسیر بندر عباس تا تهران دوبرابر مسیر خرمشهر تا 
تهران و مرکز کشور است. این ها هم نیاز به بسیج ناوگان حمل و نقل و هم 
بسیج امکانات و تجهیزات برای راه اندازی بنادر داشت. بخشی از مسئولیت 
کمیته ســوخت و انرژی، سهمیه بندی آن بود بخش دیگر هم این بود که 
برق را اولین بار به صورت پلکانی قیمت گذاری کردند. یعنی هر چه مصرف 
بالا می رفت، قیمت برق هم افزایش پیدا می کرد. زیرا که محدودیت تامین 
ســوخت در نیروگاه ها داشتیم و باید مصرف را کنترل می کردیم تا دچار 
خاموشی های زیاد نشویم. تنها راه همین افزایش قیمت انرژی به گونه ای 
باعث می شد که مصرف کنترل شود. مسئولیت محاسبه نرخ و این ها هم 
با این ستاد بود. کمیته صنایع تمام تلاشش این بود که تولید کشور بر اثر 
جنگ و بحران ها متوقف نشود. مسئولیت همه این کمیته ها با وزارت خانه 
های مختلف بود. ممکن بود دســتگاه هــای دیگر هم به دلیل نقش های 

کمکی در کمیته حضور داشته باشند، اما دخالت نمی کردند.
از کارهای مهمی که مجموعه ســتاد بسیج کرد، سهمیه بندی ها بود، اگر 
این اقدام صورت نمی گرفت کشــور دچار کمبود و بحران می شــد. فرض 
کنید ما روغن خوراکی کشور را کلا وارد می کردیم. یعنی روغن خام مایع 

او با تشریح آنکه در سال 64 در بهترین حالت تنها 7 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، یادآوری می کند که سه میلیارد دلار از این 7 میلیارد مستقیما و 
تحت نظر شورای عالی دفاع به بخش دفاع منتقل می شد. مسئول پشتیبانی ستاد فرماندهی کل قوا در پاسخ به اتهام های مدعیان بوی باروت نخورده 
می گوید آن هایی که می گویند در دوران جنگ به دفاع توجه نشد، با عدد و رقم بیایند بگویند که من دروغ می گویم. این مبارز و زندانی سیاسی دوران 
ستمشاهی بارها در سخنان خود تاکید می کند که مسئولان آن روز نه تجربه ی اجرایی برای اداره ی کشور و جنگ داشتند و نه بر اساس برنامه ریزی 
کار خود را آغاز کرده بودند. اما همه ی تلاش و توان دغدغه مندان آن روزها به آنجا رسید که این مدیر بخش اقتصادی سال های دفاع مقدس از آنان 
با افتخار یاد می کند، هرچند معتقد اســت اگر همراهی و صبوری مردم نبود، موفقیتی حاصل نمی شد. چریک پیر در انتها با خنده می گوید: ببخشید 
پرچانگی می کنم اما بعد از چند سال اولین بار است که این همه آدم می بینم و برایشان صحبت می کنم. و بعدش در مقابل اصرار زیاد حاضرین در 

جلسه برای گرفتن عکس یادگاری به آنها می گوید: »دیگر دارم مشکوک می شوم، مگر خبری است که این قدر با من عکس می گیرید!«
 گزارش کامل »پیام ابراهیم« را از سخنان بهزاد نبوی درباره سیاست های اقتصادی دولت دفاع مقدس را با هم می خوانیم:
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یکی دیگر از نکات بحث انگیز در ستاد بسیج، طرح برنج بود. ماجرای طرح 
برنج از این قرار بود که ما ســالیانه حدود یک میلیــون تن برنج وارد می 
کردیــم. هم به دلیل محدودیت و مشــکلات واردات و هم به دلیل کمبود 
ارزی که باید برای جنگ هم ذخیره می شد، طرحی توسط وزارت جهاد و 
کشــاورزی داده شد بر این اساس که الگوی کاشت برنج تغییر کند و برنج 
های پر محصول را جایگزین برنج های کم محصول کنیم. برنج های خیلی 
خوبــی که در بازار بود در هکتار یک تن یا حتی کمتر محصول می داد اما 
نــوع دیگری از برنج آوردند که کیفیتش به خوبی قبل نبود اما در هکتار 5 
یا 6 تن محصول می داد. زمین زیر کشــت برنج در کشور ما محدود است 
و زیاد نیســت به همین دلیل ناچار بودیم فکری بکنیم. در آن زمان برنج 
فقط در گیلان و مازندران کشــت می شــد. تنهــا راه افزایش تولید برنج، 
افزایش تولید در واحد ســطح بود. بر این اســاس طرح کاشت برنج مطرح 
شد. تلاش زیادی هم کردیم که دولت و دستگاه های دولتی نقشی در امر 
توزیع نداشته باشند. تنها کاری که انجام شد این بود که قیمت برنج های 
پــر محصول را نصف برنج کم محصــول و مرغوب تعیین کردیم. تا به این 
وســیله کشاورز تشویق به کاشت آن شود. بازار که کاری به جنگ نداشت. 
مثل امروز که مردم دنبال این هســتند که 45 هزار و پانصد تومان ماهیانه 
شان را بگیرند، کاری ندارند که دولت از اول ماه تا اخر ماه می دود که بتواند 
آن حســاب یارانه را پر کند، مردم که این ها را نه می دانند و نه قرار است 
تحلیل کلان کنند، آن روزها هم آنهایی پول داشــتند دنبال برنج دم سیاه 
اعلا بودند. مــا باید کاری می کردیم که برنج پرمحصول در بازار جایگزین 
شود. بعد از بحث و فکر بسیار، قیمت گذاری کردیم. گفتیم تجار برنج وارد 
کنند. بعضا بازرگانان دولتی هم بروند. این جا هم برنج را با کالابرگ و قیمت 
های معین و پایین بین مردم توزیع کنیم. برای اینکه بتوانیم میزان جا به 
جایی برنج توســط تجار را کنترل کنیم، فکر کردیم که جاده های شمال 
را کنترل کنیم. شــروع کردند به ایراد گرفتن و گفتند که این کار اشکال 
شــرعی دارد. اعتراض ها شروع شــد که این کار شدنی نیست. این بحث 
برمی گردد به زمان کابینه 40 روزه مرحوم مهدوی کنی. البته ایشــان که 
خدا رحمتشان کند هم خیلی از ستاد بسیج اقتصادی حمایت می کردند. 
تعدادی از تجار برنج آمدند پیش ایشان برای اعتراض که آقا این کار خلاف 
شرع است. من را هم در جلسه خواسته بودند. جلوی من به شدت با تجار 
برخورد کردند که “شما شرع را بهتر متوجه می شوید یا من؟” بالاخره آن 
ها هم پشیمان شدند و رفتند. آقای مهدوی رفته بودند خدمت امام که در 
باره طرح برنج چه کنیم؟ و توضیح داده بودند که مرتب ایراد می گیرند که 
کنترل میزان ورود محصول تجار به بازار خلاف شرع است. امام جواب داده 
بودند که خیلی هم شرعی اســت و هیچ مشکلی ندارد. مگه جاده ها مال 
دولت نیست؟ مجوز شرعی دارید. البته این بخش گفت و گوی امام و آقای 
مهدوی کنی را نقل به مضمون می گویم. نه امام در قید حیات هستند و نه 

واسطه. اما به هر حال این مسئله را منتقل کردند.
طرح برنج کمر ســتاد بسیج اقتصادی را شکســت. چون به تجارت هایی 
که در این زمینه انجام می شــد لطمه زیادی می زد و قانع کردن دوستان 
هم مشــکل بود. البته ما حتی ســود تاجر را در نظر می گرفتیم. دوره اول 
همینجا تمام می شــود. من فکر می کنم در مجموع علیرغم مشکلاتی که 
بود عملکرد قابل قبولی داشــتیم. البته باید بگویم که آن روزها مردم هم 

وارد می کردیم به کارخانه ها ارســال می شــد و آن ها تنها کاری که می 
کردند این بود که با تزریق هیدروژن آن را به روغن جامد تبدیل می کردند، 
چون آن زمان روغن جامد مصرف می شــد. روغن مایع که وارد می شــد، 
تمام تانکرها و مخازن ذخیره روغن مایع در بندر خرمشهر بودند. با اشغال 
این بندر، ما حتی ذخیره روغن برای یک هفته هم نداشتیم. مجبور بودیم 
فوری سهمیه بندی کنیم تا بتوانیم کنترل کنیم. کوپن ها هم دست خود 
ستاد بسیج بود، اگر روغن مثلا دیر می رسید کمی دیرتر اعلام می کردیم. 
بلافاصله از آن طرف کمیته صنایع مامور شــد کــه در بندرعباس به طور 
ضربتی ســاخت مخازن زخیره روغن خام را شروع کند، که این کار زمان 
بــر بود. اول کارهای موقتی کردند، مثلا تانکرهای روغن را آماده کردند که 
کشــور بدون روغن نماند تا زمانی که مخازن دائمی تعبیه شد. درباره قند 
و شــکر هم همین طور بود. تولید داخلی خیلی کم و عمدتا نیاز کشور از 
طریق واردات تامین می شد. ما مجبور بودیم مصرف را کنترل کنیم، تا اولا 
بتوانیم ارز وارد کنیم و ثانیا باید بندر عباس جایی برای نگه داشــتن سالی 
یک و نیم میلیون تن قند و شکر وارداتی می داشت. برای این واردات باید 
امکانات وجود می داشــت. شوینده ها هم یکی دو تا کارخانه ی مهم مان 
در خرمشهر بود که از دست رفت، بقیه هم درگیر مواد اولیه وارداتی بودند. 
یعنی تولید کننده ها هم همان مشــکل واردات را داشتند. این ها هم همه 

مشمول سهمیه بندی شدند و تلاش شد که نیازها تامین شود.
بنی صدر، دولت جنگ را متهم به »کمونیسم« می کرد

در بین کالاهای اساسی ستاد بسیج تلاش می کرد که نان را سهمیه بندی 
نکند. یاد مرحوم عالی نسب را گرامی بداریم که خیلی تاکید داشت که نان 
مردم ســهمیه بندی نشود، و با مشقت زیاد از طریق اسکله هایی که مثلا 
هنوز تلی از خاک بود، گندم وارد می کردیم تا نان ســهمیه بندی نشود و 
نشــد. با این روشها کار سامان پیدا کرد به طوری که امکان تامین حداقل 
نیــاز همه مردم با قیمت ثابت به وجود آمد. البته همان موقع هم مخالفت 
های شــدیدی وجود داشت. مثل همین شــعار “کپونیزم یعنی کمونیزم”. 
در حالی که تمام این تصمیم های اقتصادی در ســطح کلان در جلساتی 
گرفته می شــد که سران قوا با حضور شهید بهشتی، آقای هاشمی و آقای 
رجایی و من حضور داشــتیم و کلیات مورد تایید این شورا قرار می گرفت. 
مع الوصف خیلی علیه سهمیه بندی حرف می زدند. حتی در خاطرم است 
که آقای بنی صدر و دوستانش با وجودی که علی القاعده نباید مخالف این 
روشــها می بودند، با توجه به اینکه این روشــها همه در دنیا و جنگ های 
جهانی تجربه شده بود، اما می گفتند همه کالاها در انبارها پر است اما این 
ها عاشق ســهمیه بندی کردن هستند و می خواهند کشور را کمونیستی 
کنند. خوشبختانه با وجود جوسازی ها و انتقادات غیر قابل قبول توانستیم 
دوران گرفتاری های یکی دو ســال اول را طــی کنیم. می دانید که خود 
جنــگ تاثیرات روانی در جهت کمبود کالا و ایجاد بازار ســیاه می گذارد. 
اما خوشبختانه با حداقل ضرر و زیان آن دوره پشت سر گذاشته شد. یادم 
می آید تورم سال 59 و 60 حدود 21 یا 22 درصد بود که البته زیاد بود و 
جهشی هم زیادتر شده بود. بحث قیمت سوخت هم بود اما دلیل اصلی آن 

فضای روانی بود که باعث شد نورم این حد برسید.
حمایت آیت الله مهدوی کنی از ستاد بسیج اقتصادی
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سیاست

گذاری کنیم. تنها به تشخیص دستگاه ها عمل می شد. علیرغم محدودیت 
ها تمام شاخص های کلان اقتصادی در سال 64 مطلوبترین شاخص ها را 
تا آن زمان داشــت. در واقع می توان گفت در آن دوره شاخص ها خوب و 

قابل توجه رشد کرد. 
سقوط ناگهانی قیمت نفت و تقویت ارتش هوایی عراق

دوره سوم از سال 65 تا 67 دوره بحران بود. در اواخر سال 64 قیمت نفت به 
طور ناگهانی سقوط کرد. مثل سال های بعد که دیدید؛ مثلا در زمان آقای 
احمدی نژاد به صد و چهل و اندی دلار هم رســید و در حال حاضر اینقدر 
سقوط کرده است. آن زمان به طور ناگهانی و غیرقابل پیش بینی هر بشکه 

که حدود 27 دلار قیمت داشت به بشکه ای 7 دلار و حتی 5 دلار رسید.
من آن زمان مســئول رابطه با ترکیه بودم. هر سال برای مبادلات پایاپای 
کشــور با ترک ها پروتکل داشتیم. اواخر ســال 64 بود که هر کار کردیم 
دیدیم نمی توان درباره قیمت نفت به توافق رســید. متوجه شدیم که آن 
ها از قبل خبر داشته اند که یک ماه بعد قیمت نفت سقوط می کند. البته 
فقط ســقوط قیمت نفت نبود. همزمان با تشدید حملات هوایی و موشکی 
عراق به تاسیسات نفتی، کشور دچار مشکل شد. خارک شبانه روز و خطوط 
لوله انتقال نفت مرتب بمباران می شد. تاسیسات نفتی مان هم همینطور 
در معرض حمله بود. خصوصا اینکه عراق هواپیماهای جدیدی از شوروی و 
فرانسه گرفته بود و قدرت هوایی بالایی کسب کرده بود. ما تقریبا از لحاظ 
هوایی زمینگیر شده بودیم چون اصلا نیروی هوایی کشور با قطعات و … 
تغذیه نمی شــد. دوستان تلاش زیادی می کردند، اما با شعار و تلاش تنها 
این مشکل قابل حل نبود. سال ها تلاش کردند تا موشک تاو را با مهندسی 
معکوس تولید کنند نمی دانم بالاخره موفق شدند یا نه، دوره مسئولیت من 

خیلی همراه تر بودند. نمی توان گفت همه موفقیت ها از عملکرد ما بوده، 
مردم تحملشان بیشتر بود و می فهمیدند چرا باید کوتاه بیایند و کم مصرف 
کنند. با تمــام وجود جنگ را لمس می کردند. ولی به هر حال می توانیم 

بگوییم که در آن دوره دولت رفوزه نشد و خوب عمل کرد.
هیچ یک از کالاهای تولیدی صنایع سنگین، بازار سیاه نداشت

دوره دوم از 61 شــروع می شــد تا 64 ادامه داشت. دوره ای که شکوفایی 
نسبی اقتصاد کشــور را به همراه داشــت. دوره ای که فروش نفت کشور 
متعادل بود. در سال های 60 تا 62 حدود 20 میلیارد دلار نفت فروختیم. 
ســال 63 حدود 17 میلیارد دلار و ســال 64 هــم 13 میلیارد دلار نفت 
فروختیم. درســت است که به نســبت 130 و 140 میلیارد دلار در هشت 
ســال آقای احمدی نژاد خیلی کمتر بود اما نه دلار مشمول تورم شد و نه 
حتی نرخ آن تغییر زیادی کرد. در این دوره درآمد ارزی نســبتا قابل قبول 
بود. نتیجه این شد که ما توانستیم در کنار اقتصاد جنگی، و با حفظ سهمیه 
بندی ها، افزایش تولید و ســرمایه گذاری و کاهش تورم داشته باشیم. این 
کاهش تورم ناشــی از رکود نبود، بلکه ناشی از افزایش عرضه بود. هنگامی 
که من در صنایع سنگین کار می کردم هیچ یک از کالاهای تولیدی صنایع 
سنگین، بازار سیاه نداشت غیر از اتومبیل سواری که آن هم داوطلبانه و با 
سیاســت های خود دولت حدود 50 هزار رنو و پیکان، که اهمیتی نداشت 
چون کالای اساســی نبود. یادم می آید که رشــد نرخ تورم در سال 64 در 
سال های بعد از انقلاب به پایین ترین حد ممکن رسید، حدود 6 تا 9 دهم 
درصد. بعد از آن یک سال در دولت آقای هاشمی که 8 و اندی بود. علیرغم 
آنکه هنوز چندان به کار اقتصادی وارد نبودیم و اولین برنامه های اقتصادی 
کشور را تهیه می کردیم حتی نمی دانستیم باید در چه زمینه ای سرمایه 
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صبح هم در جلسه مطرح می شد تا جمع بندی کنیم.
آنها که می گویند در دوران جنگ به دفاع توجه نشد، با عدد و رقم 

بگویند که من دروغ می گویم
به هر حال استراتژی شرایط نوین اقتصادی مجموعه اقداماتی بود که باید با 
وضعیت ارزی موجود انجام می شد. ما سالی 7 میلیارد دلار در آمد ارزی و 
نفتی داشتیم. با امروز مقایسه نکنید که ما بالای 40 میلیارد درآمد غیرنفتی 
داریم. البته درآمد غیرنفتی یعنی میعانات، یعنی پتروشــیمی و … که آن 
روزها اصلا همچین ســرمایه گذاری هایی نداشتیم. آن موقع کل صادرات 
غیرنفتی مان کمتر از یک میلیارد دلار بود آن هم فرش و زیره و پســته و 
پنبــه و … که ما با برنامــه ای که تنظیم کردیم و با همه ی آن تلاش ها 
ســال آخر به حدود یک میلیارد و ســیصد هزار رسیدیم. در این شرایط و 
در بهترین حالت 7 میلیارد دلار درآمد ارزی داشــتیم یک میلیارد هم که 
صادرات مردم بود و نمی شــد از آن ها گرفت. ســه میلیارد دلار از این 7 
میلیارد مســتقیما و تحت نظر شورای عالی دفاع به بخش دفاع منتقل می 
شــد. آن هایی که می گویند در دوران جنگ به دفاع توجه نشد، با عدد و 
رقم بیایند بگویند که من دروغ می گویم. سه میلیارد دلار صرف کالاهای 
اساسی و حســاس می شد. یک میلیارد دلار هم ماند برای “و غیره” که با 

آن باید کشور اداره می شد.
ســه میلیارد دلار برای دفاع از کشور؛ سه میلیارد دلار برای زنده 

ماندن مردم
کار بسیار دشواری بود. خدا حفظ کند آقای زنگنه را که آن روزها جوان تر 
و شادابتر بود، موقع نوشتن این استراتژی در اتاق جلسه ی اقتصاد راه می 
رفت و می گفت ما داریــم “امت هوازی” تربیت می کنیم. یعنی امتی که 
هیچ چیز جز هوا نخورد. واقعا هم آن اســتراتژی همین بود و شرایط بسیار 
سختی داشتیم. البته ما بسیار حساس بودیم که سهم کالای اساسی دست 

تمام شد. اینکه ما بتوانیم قطعات فانتوم و اف 14 بسازیم هم که کار ساده 
ای نیســت. می گوییم خودکفاییم اما باید در این حرف تامل کرد حداقل 

اینکه زمان زیادی صرف می شد.
بلد نبودیم آن زمان در یک جلسه هیات دولت 250 طرح تصویب کنیم!

از ســوی دیگر نیروی هوایی قوی عراق تاسیســات نفتی ما را بمباران می 
کرد، به طوری که صادرات نفتی ما بعد از سال 65 حدود یک میلیون بشکه 
شد. مثل حالا که تحریم هستیم. ان موقع تحریم نبودیم سهمیه ایران در 
اپک دو و دودهم بشکه در روز بود که در اثر این بمباران ها به یک میلیون 
بشــکه رسیده بود، در شرایطی که قیمن آن بشکه ای 5 دلار بود. خودتان 
حساب کنید که در آن شرایط می توان کشور را اداره کرد. یکی از کارهای 
بســیار مهمی که در آن زمان اتفاق افتاد و من مشــابه آن را در دوره های 
قبلی و بعدی نشــنیدم، این بود که از اوایل اردیبهشت 65 دولت به خوبی 
موضوع را لمس کرد، هر روز 8 صبح تا 6 بعد از ظهر به طور مداوم جلسات 
شورای اقتصاد تشکیل می شد. بعضی از جلسات شخص نخست وزیر، آقای 
مهندس موسوی در آن شرکت داشــت، بعضی هم توسط رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اداره می شد و در ظرف یکی دو ماه برنامه ای به نام 
“اســتراتژی شرایط نوین اقتصادی” تدوین شد. که یک استراتژی دو ساله 
بود. حواســتان باشد که ما آن زمان حتی برنامه 5 ساله هم نداشتیم. هیچ 
چیز نداشتیم. هر روز صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر همه وزرا در جلسه بودند، 
6 به بعد تازه می رفتند وزارتخانه ها و کارهای روز بعد را آماده می کردند. 
هر وزیری بایــد گزارش می داد، طرح ارائه می داد تا در شــورای اقتصاد 
تصویب شــود. ما که بلد نبودیم آن زمان در یک جلسه هیات دولت 250 
طــرح تصویب کنیم. طوری که در دوره ای این اتفاق می افتاد! در زمان ما 
هر طرحی باید به وزارتخانه مربوطه می رفت. مثلا ساعت 10 شب طرح به 
ســازمان مدیریت می رفت و تا 12 شب در آنجا بررسی می شد، ساعت 8 
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سیاست

موضوع بحث ما نیست. در کنار این ها یک سری طرح های مهمی در کشور 
بود که لازم بود اجرا شــود و هیچ دستگاه تولیدی هم ارز نداشت برای آن. 
روشی اتخاذ کردیم و آن را بردیم مستقیما در مجلس به عنوان طرح های 
مهــم دهه اول انقلاب. و برای آن ها مجلس از همان ارز محدود جاهایی را 
حذف کرد و توانســت سهمیه ی ارزی بدهد. خوشبختانه این طرح ها سر 
سالم بیرون آوردند از مشکلات و گرفتاری ها و به نتیجه رسید. در مجموع 
اگر بخواهیم دولت های زمان جنگ را ارزیابی کنیم باید بگوییم که با توجه 
به کم تجربگی و اینکه واقعا دولت آن موقع صفر کیلومتر بود، مثلا تجربه ها 

دو سه سال بود نهایتا، عملکرد قابل دفاع بود.
پروفسور نبودیم اما عملکردمان قابل دفاع بود

سال 62 که دوره ی شکوفایی نسبی بود، سران قوا، وزرای اقتصادی دولت 
را خواسته بودند در جلسه ای که وضع دولت خراب است و چه کنیم؟ آقای 
نمازی و آقای نوربخش و ما هم وزرای صنعتی بودیم. وسط بحث من طاقت 
نیاوردم، دســت بلند کردم و گفتم ببینید آقایان، وقتی نفت ما ملی شــد 
انگلیــس ها جلوی فروش نفت ایران را گرفتند، صادرات نفت خیلی ناچیز 
بود و در اقتصاد نقش تعیین کننده ای نداشت. تمام کادر رژیم گذشته هم 
همچنان در خدمت مرحوم مصدق بودند. انقلاب نبود که همه صفر کیلومتر 
بوده باشــند. همه ی کسانی که کار می کردند باتجربه بودند. علیرغم آن، 
بعد از این ماجرا، دکتر مصدق پروفســور شاخت، وزیر اقتصاد بعد از جنگ 
آلمان را آورد و مشورت خواست که چه باید کرد در این شرایط اقتصادی. 
من تصور می کنم آن سیاســت اقتصادی بدون نفت، که تمام درآمدهای 
نفتی صرف امور عمرانی و ســرمایه گذاری شود و در دوران مرحوم مصدق 
بود، پیشنهاد پروفسور شاخت بوده است. من گفتم مرحوم مصدق پروفسور 
شــاخت را آورد حالا شــما ما را آوردید که مثلا دکتــر نوربخش و نمازی 
تا چند ســال قبل درس می خواندند، بنده که اصــلا زندان بودم و از این 
کارها بلد نبودم. حالا از ما به عنوان پروفســور می پرسید چطور مشکلات 
را حل کنیم؟ یک بار هــم در همین باره، خدا رحمت کند آقای منتظری 
خیلی انتقاد می کردند از وضعیت اقتصادی کشــور. من خیلی خدمتشان 
می رســیدم و ارتباط زیادی داشتم با ایشــان و مرتب گزارش وضعیت را 
خدمتشان تقدیم می کردم. یک بار که انتقاد می کردند خدمتشان گفتم، 
آقا من زمان شاه که زندان بودم اگر یک زمانی خواب می دیدم که در کشور 
تحولی شــده و کسانی که مثل من فکر می کردند در راس کار قرار گرفته 
اند، در حالت بلند پروازی فکر می کردم در شــرکت آی بی ام رییس یک 
بخشی از این شرکت شدم. ما چه تقصیری داریم؟ ما بلد نیستیم بیشتر از 
این. ما همه ی تلاشمان را می کنیم و همینقدر می توانیم. با این حال می 
خواهم بگویم علیرغم بضاعت کم و کم تجربگی مان باید بگویم که عملکرد 
ما به رغم همه ی مشکلات، قابل دفاع و قابل قبول بود و نمی توانیم نمره ی 

تجدیدی بدهیم.
و اما در آخر فرشاد مومنی در پایان جلسه هم با تاکید بر اینکه بهزاد نبوی 
با تواضع و خشوع از عملکرد دولت های جنگ سخن می گوید، تاکید می 
کنــد که آن ایام از لحاظ متغیرهای کلان آن دوره کاملا قابل مقایســه با 
شــرایط عادی کشور است و در بسیاری از جهات هم در مقایسه با عملکرد 
دولــت های قبل و بعد از خود به مراتب بهتر عمل کرده و از هر نظر کاملا 

قابل دفاع است.

نخورد حتی به قیمت تعطیلی بســیاری از کارخانه های کشور. چون نمی 
شــد و واقعا پول نبود و ممکن بود مشکلات قحطی و گرسنگی پیش آید. 
مجبور بودیم از همه چیز بگذریم و ســه میلیارد کالای اساســی را بدهیم 
برای زنده ماندن مردم و ســه میلیارد جنگ برای دفاع از کشــور. یادم می 
آید در ســال هایی که موشک باران ها زیاد شد، یک کمیسیون پشتیبانی 
صنعتی مهندسی جنگ در دولت شکل گرفته بود، در آن کمیسیون طرح 
ساخت پناهگاه داشتیم. بعضی از دوستان خوبمان که در جنگ هم دست 
داشتند و بچه های خوبی هم بودند به ما ایراد می گرفتند که ما این همه 
کمبود داریم شــماها دارید پشت جبهه پناهگاه می سازید؟ نمی توانستیم 
بگوییم که اگر این پناهگاه پشت جبهه ساخته نشود و مردم سرپناه نداشته 
باشند و نان نباشد که بخورند، دیگر کسی کنار شما در سنگرها نمی ماند. 
نمونه هایــی که خودم درگیرش بودم را می گویم که بدانید چه کردیم آن 

روزها.
تمام تولیدات کشور تعطیل شد

اولین کاری که بر اساس همان مصوبات جلسات شورای اقتصاد انجام دادیم، 
این بود که تمام تولیدات تعطیل شد. شرکت ایران خودرو 13 هزار پرسنل 
داشت که 6 هزار و پانصد نفرشان را بازخرید کرد. نسبتا هم مجبور بود پول 
خوب بدهد برای بازخرید وگرنه آشوب می شد. ببینید کارخانه ای که تولید 
ندارد و یک قران پول ندارد کارش هم مونتاژ خودرو بود این همه نیرویش را 
بازخرید کرد. برای بقیه ی تولیدات کشور زنجیره ی تولید مشخص کردند. 
مثلا در صنایع ســنگین، شروع تولید از صنعت ریخته گری است. اول باید 
ریخته گری انجام شود بعد برود سراغ ماشین کاری و بعد برود سراغ مونتاژ 
و ساخت. با این زنجیره تولید صنایع سنگین، سال قبل 2 میلیارد سهمیه 
ارزی داشت. از آن سال، یک سال ده درصد شد که یعنی 200 میلیون دلار 
و سال بعد ســهمیه به 70 میلیون دلار رسید. و حالا باید با این مبلغ این 
مجموعه را بگرداند. تولیدات به این شکل بخش های استراتژیک و خودکفا 
نجات پیدا کرد و بقیه تعطیل شــدند. گرچه نتیجه تعطیلی ایران خودرو 
برای ما بد نشد، این شد که تالبوت انگلیس که فقط برای ما محصول تولید 
می کرد، تعطیل کرد و ما خبردار شدیم که تالبوت تجهیزاتش را به حراج 
گذاشــته اســت. ما با کلی التماس و التجا در دولت و این در و آن در زدن 
توانستیم تمام ماشین آلات و تجهیزات را با 8 میلیون پوند خریداری کنیم. 
تجهیزاتی که در حالت عادی باید اقلا 500 میلیون دلار برای فقط قطعات 

اصلی هزینه می کردیم.
تولیدات دفاعی به جای تولیدات صنعتی؛ سال آخر جنگ چگونه سپری شد
آخرین کاری که در بخش صنعت و تولید انجام شد، به عنوان عمده ترین 
بخش هایی که نیاز به ارز داشــت، این بود که کارخانه ها سوق داده شدند 
به ســمت تولیدات دفاعی. ایران خــودرو و واحدهای ریخته گری موجود 
کشــور توانستند در آن سه ســال چندین میلیون گلوله ی توپ و خمپاره 
تقدیم جبهه ها کنند. بسیاری از شناورهایی که در جنگ استفاده می شد 
توســط کارخانه هایی که تغییر خط تولید دادند ساخته شد. یا بسیاری از 
پل های شناور که اصل تکنولوژیش وارد و در داخل ساخته شد. حتی سال 
67 کارخانه آذرآب به ســراغ ســاخت لوله ی توپ رفت. یا سراغ نفربر زره 
ای رفتیم. به هر حال با همه ی این ســختی ها این دوران را هم پشت سر 
گذاشــتیم، بگذریم که در این باره هم کم لطفی هایی می شــود که فعلا 
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پایداری تندروهای مجلس در حمله به علی لاریجانی!

حمله به آقای رییس!!
بیژن نوباوه: لاریجانی و قالیباف در جریان بزرگ اصول گرایی عددی به حساب نمی آیند

گزارش سیاســی: پایداری های مجلس خیلی وقت است که دل خوشی 
از علــی لاریجانی ندارند. این را می شــود از موضع گیری های خصمانه و 
در برخی موارد شــتاب زده آنهــا در صحن علنی مجلس تا اظهارات بیرون 
از ساختمان هرمی شکل بهارســتان هم فهمید. نمایندگان پایداری ها در 
مجلس رییسشان را »ساکت فتنه« می خوانند و اصولا وی را به عنوان یک 
اصولگــرای واقعی قبول ندارند. حتا در جریان بررســی توافقنامه برجام در 
محافل خصوصی گفته بودند که »ســگ احمدی نژاد و مشایی بر لاریجانی 
شَــرف دارد« جمله ایی که به گوش لاریجانی رســید و وی پس از آن در 
صحن علنی مجلس گفت که اشَهد خود را خوانده است و از شنیدن این نوع 
حرف ها ناراحت نمی شــود. اختلافات عمده ایی که پیش از این هم توسط 
»علی مطهــری« از چهره های نزدیک به لاریجانی مطرح شــده و وی در 
همین خصوص اظهارکرده بود: »بعید می دانم که لاریجانی با پایداری ها و 

حتی برخی اصولگرایان به توافق برسد«
اما با این حال در پستوهای فکری اصولگرایانه این روزها روش های مختلفی 
بــرای حمله به »آقــای رییس« امتحان می شــود. موافقت بی چون وچرای 

لاریجانــی با برجام و دفاع از توافق و تیم هســته ای، تــا کنون هزینه های 
فراوانی برای آینده سیاســی او از ســوی تندروها به دنبال داشته و خواهد 
داشت. تا جاییکه در تازه ترین این حملات »بیژن نوباوه« نماینده از جنس 
پایداری مردم طهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اعلام کرد 
کــه اصلاً »لاریجانی« درجریان اصولگرایی »عددی« به حســاب نمی آید. 
نوباوه که گویی از برخی کارشــکنی ها در جریان ائتلاف بین اصولگرایان به 
ســتوه آمده در ادامه گفت و گوی خود با ســایت »نامه نیوز« و با اشاره به 
حضوراحتمالــی لاریجانی و قالیباف در این ائتلاف گفت: وقتی ما از وحدت 
اصولگرایان صحبت می کنیم گروه های عمده را مدنظر داریم که این گروه ها 
نیز به ائتلاف رســیده اند ولی در هیچ کدام از این آقایانی که نپیوســته اند 
عمده و تاثیر گذار در جریان وحدت اصولگرایی نیســتند. وی ادامه  داد: در 
واقع  اینها جز گروه های عمده اصولگرایی که در جریان انتخابات تاثیرگذار 
هســتند نیستند و در جریان بزرگ اصول گرایی عددی به حساب نمی آیند. 
گرچــه منافع این افراد نیز ایجاب می کند که با گروه های اصولگرا همراهی 
کنند. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: من قالیباف را جدا 
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رابطه جبهه رهروان با گروه 5+10 و شورای هماهنگی اصولگرایان که توسط 
باهنر طرح ریزی شده اســت، خاطرنشان کرد: ما در هیچ گروه و ائتلافی با 
دوســتان نیستیم. با توجه به اظهارات کاظم جلالی، حالا می شود گفت که 
شکی نیست علی لاریجانی با وجود وعده هایی که به کمیته سیاسی جامعه 
روحانیت مبارز برای همکاری با ائتلاف سیاسی با دیگر اصولگرایان داده بود 
علاقه ای به ادامه همکاری سیاسی خود با دیگر اصولگرایان ندارد. لاریجانی 
می داند که او در حال حاضر بهترین موقعیت را از میان همه اصولگرایان در 
میان افکار عمومی دارد و نمی خواهد این موقعیت را با اصولگرایان نامحبوب 
از دست بدهد. از همین رو به نظر می آید لاریجانی و حامیانش می خواهند 
در انتخابات مجلس دهم، جدایی و انشــعاب خود را از اردوگاه اصولگرایان 
کلیــد بزنند. این اتفاق را باید گره کور دیگــری بر کلاف معادلات پیچیده 
اصولگرایانی دانست که این روزها بیش از هر زمان دیگری در رنج یکی شدن 
به ســر می برند. شــاید اگر اصولگرایان و به ویژه محمد رضا باهنر به عنوان 
دبیــرکل جبهه پیروان و حزب موتلفه در مقــام قدرتمندترین حزب جناح 
راست بیش از آنکه تمرکزشــان را روی همکاری با جبهه پایداری بگذارند 
تلاش می کردند تا مطالبات و خواســته های لاریجانی را برطرف کنند امروز 
کاظم جلالی از بی علاقگــی رهروان ولایت برای ائتلاف با دیگر اصولگرایان 

سخن نمی گفت.
حال با توجه به اظهارات تند بیژن نوباوه در خصوص لاریجانی و به حســاب 
نیاوردن احساســی وی درون جریان اصولگرایی، می توان اینگونه برداشت 
کرد که سمت و سوی آتش توپخانه اصولگرایان تندرو، حالا حالاها بر روی 
رییس قوه مقننه کشــور تنظیم شده و آنها قصد ندارند از در دوستی با وی 
وارد مذاکره شوند. با این وجود »دیپلمات فیلسوف« در حال حاضر ترجیح 
می دهد تا مشخص شدن خط کشی های سیاسی هیچ اظهار نظر رسمی در 
مورد وحدت اصول گرایی و یا هرگونه ائتلافی بین دو جناح برتر سیاسی در 
کشور انجام ندهد. باید منتظر نشست تا مرور زمان نشان دهد لاریجانی در 
کنــار ناطق نوری چه تصمیمی برای ورود به بازی اصول گرایان و یا اصلاح 
طلبان و یا حتی ائتلاف بین این دو جناح خواهند داشت. و بالاخره سرانجام، 
پایداری تند روهای ساختمان بهارستان در اسفند ماه به کدام نتیجه منجر 

خواهد شد.

می دانم و قبلا هم اصولگرا کار کرده است و جدا عمل نکرده است فقط آقای 
لاریجانی ممکن است جدا عمل کند که آن هم طیف جدایی نیست. نوباوه 
همچنین با قدرت نداشــتن لاریجانی برای راه انداختن جریانی تازه در بین 
اصولگرایان گفت: لاریجانی قدرت جدایی ندارند که بخواهند جداگانه عمل 
کنند ،فقط در مجلس اســت که این فراکسیون رهروان  را دارد و در بیرون 
تعیین کننده نیست. هر چند نوباوه در پایان گفت و گویش اظهار امیدواری 
کرد که درآینده ائتلافی بین موتلفه و ایثارگران و پایداری ها صورت بگیرد 
اما؛ اینگونه اظهــارات وی و همچنین دیگر هم پیمانانش در خصوص علی 
لاریجانی حاکی از این است که این جریان به شدت از به راه افتادن جریان 
تازه ایی در بین اصولگرایان بنام لاریجانی واهمه دارند. نگرانی که هفته پیش 
هم تلویحاً و با همان ادبیات خاص موتلفه ی ها توسط »محمد نبی حبیبی« 
مطرح شــد و وی در گفت و گویی اظهار کرد: »آقــای لاریجانی حق دارد 
تصمیمات خود را بگیرد، اما موتلفه، پایداری و ســایر اصولگرایان هم چنین 
حقی دارند.من معتقدم شرایط سیاسی ما قابل مقایسه با مجلس نهم نیست. 
در آن مقطع اصولگرایان با هم رقابت کردند اما آن رقابت موجب تشــکیل 

مجلس غیراصولگرا نشد.«
اما با این وجود و در همین رابطه گفته می شود که با توجه به تکاپوی اعضای 
فراکسیون »رهروان ولایت تحت مدیریت و پدرخواندگی علی لاریجانی« که 
نوباوه فعالیت آنرا در جریان انتخابات »بی تاثیر« می داند، آنها تصمیم قطعی 

خود را جهت تاسیس جبهه سیاسی با دبیرکلی علی لاریجانی گرفته اند. 
حامیــان لاریجانی پس از کش و قوس های بســیاری که اصولگرایان برای 
رســیدن به وحدت و انسجام انتخاباتی داشته اند و به نتیجه نرسیده اند این 
بار می خواهند در انتخابات مجلس حضوری مستقل داشته باشند. این همان 
خبری اســت که چهارشنبه هفته گذشــته کاظم جلالی مرد معتمد علی 
لاریجانی عنوان کرد و گفت: ما فعالیت های سیاسی خود را ادامه می دهیم 
و ان شــاء لله در انتخابات مجلس حضور جدی خواهیم داشت. وی با اشاره 
بــه اینکه از ابتدا هم قرار نبود رهــروان ولایت حتما در قالب حزب فعالیت 
کند، تاکید کرد: ما گفته بودیم که در انتخابات حضور جدی و فعال خواهیم 
داشــت اما اینکه این حضور در چه چارچوبی باشــد هنوز مشخص نیست 
اما کارها بســیار خوب پیگیری می شــود. جلالی در پاسخ به سوالی درباره 
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تهدید به قتل از نوع سیمانی!!

از مجموعه ای تدابیر  پارلمانی، عبارت  مصونیت 
قانونی اســت که نماینده پارلمان را زیر پوشش 
حمایت خــود می گیرد و از تعقیــب قضایی یا 
اعمال پلیســی حفاظتش می کند. و ابزاري است 
تا نمایندگان مجلس با آسودگي بتوانند به انجام 
وظایف نمایندگي بپردازند و مسائل قضایي نتواند 

مانع ایفاي وظایف شود.
این آجر بی نوا امیری بوده است

وین تکه گچ، شخص شهیری بوده است
این پاره بلوک لب پر سیمانی

یک روز برای خود وزیری بوده است

1- مقدمه
در جلسه علنی روز یکشــنبه 19 مهر 1394 مجلس شورای اسلامی 

کــه با حضور وزیر امور خارجه آقای دکتر ظریف و معاونان او، اعضای 
تیم مذاکره کننده هســته ای، مجید انصــاری معاون پارلمانی رییس 
جمهور و دکتر صالحی، رییس ســازمان انرژی اتمی کشــور پیرامون 
رســیدگی به کلیات طرح برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( تشکیل 
گردید، نمایندگان موافق و مخالف اظهارات خود را بیان داشتند و پس 
از آن دکتر صالحی جهت ادای توضیحات طرح برجام پشــت تریبون 
قرار گرفت و با نطقی آتشــین، از تهدیداتی که توسط عده ای نماینده 
دلواپس نسبت به ایشان صورت گرفت، پرده برداشت که حاکی از آن 
بود که یکی از نمایندگان در مجلس با بیان این جمله که »اگر برجام 
به فرجام برسد تو را می کشیم و سیمان رویت می ریزیم« که علاوه بر 
تأیید این تهدید توسط مجید انصاری و پیرموذن، نمایندگان منتقد نیز 

در روز بعد بر این موضع خود پای فشاری نمودند.
حال این پرســش مطرح اســت که آیا تهدید به مرگ از ســوی یک 
نماینده در صحن علنی مجلس جرم است؟ آیا این جرم جنبه عمومی 

سید ابوذر علوی
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نقش آفریني نماینده در پارلمان شــد. پارلمان یا نهادي از طرف وی، 
مســئولیت بررســي اولیه اتهام وارد به نماینده را بــر عهده دارد و در 
صورتــي که اتهام را واهــي نداند، از نماینده ســلب مصونیت کرده و 
اجازه تعقیب وي توســط مراجع قضایي را صادر مي کند. این مصونیت 
صرفــاً در زمان نمایندگي و در برخــي از نظام هاي حقوقي محدود به 
زمان برگزاري اجلاسیه هاي پارلمان است و لذا در سایر زمان ها، مراجع 

قضایي محدودیتي در تعقیب نماینده ندارند. 
در قانون اساسي و قوانین عادي ما، مصونیت از تعرض براي نمایندگان 
مجلس به رســمیت شــناخته نشــده و رسیدگي به شــکایات علیه 
نمایندگان مجلس، تشــریفات خاصي ندارد و این امر همانند ســایر 
اشخاص، براي نمایندگان هم انجام مي گیرد. بنابراین اگر نماینده خارج 
از حدود وظایف نمایندگی اعم از منطقه ای و ملی مرتکب جرمی شود، 
طبیعی اســت که تعقیب و پیگرد قضایی وی بر اساس قانون اساسی 

بلامانع است. 
به طور مثال اگر نماینده در ســانحه رانندگی مرتکب قتل شــبه عمد 
شــخصی شود و یا به دلیل شکایت همسرش که مدعی است مشارٌالیه 
نفقه وی را نپرداخته تحت پیگرد قضائی قرار گیرد یا همچون نماینده 
منتقــد اقدام به تهدید علیه دیگری در مجلس نماید، مکلف به حضور 
در مراجع قضایی بوده و مصونیــت پارلمانی به یاری وی نخواهد آمد 
زیرا ارتکاب جرائم عمومی اساســاً ارتباطی با انجام وظایف نمایندگی 

ندارد. 

3- تهدید به مرگ
تهدید در لغت به معانی ترساندن، تخویف و بیم دادن می باشد. قانون 

و عرف نیز همین تلقی را از این عنوان دارند.
تهدید مرگ، همانگونه که از عنوانش پیداســت، به هرگونه تهدید به 
کشــتن کس یا کسانی به دســت کس یا کسانی که یا خود را معرفی 

می کنند یا به طور ناشناس آن را عنوان می کنند، دلالت دارد.
فصل بیســت و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و 
اکراه اختصاص یافته و مشــتمل بر مــواد 668 و 669 مصوب 1375 

می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است.
ماده 668 که حاوی جرم »اخذ سند یا نوشته به عنف« است منصرف 
از موضوع بحث اســت لیکن تهدید به قتــل و... مندرج در ماده 669 

قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم.
شرایط تأثیر تهدید عبارت است از: 

اولاً تهدیدکننده قادر به انجام آن باشد؛ 
ثانیاً: با توجه به وضعیت تهدیدشونده احتمال وقوع آن باشد؛ بنابراین 
تهدید امری نســبی اســت که با توجه به وضعیت تهدید شــونده و 
تهدیدکننــده، مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشــخیص عرفی 

است.
تهدید مندرج در ماده 669 قانون مجازات اســلامی که علمای حقوق 
آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید 
به قتل، ضررهای نفســی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به 

خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است.

دارد یــا اینکه نماینده مجلس به خاطر مصونیــت پارلمانی از تعقیب 
کیفری نیز مصون است؟ 

بر همین اساس نگارنده بر آن شد تا در این مجال اندک، ضمن بررسی 
مصونیت پارلمانی، جرم تهدیــد به مرگ و عمومیت آن، وضعیت این 

رفتار را به لحاظ حقوقی در قوانین ایران مورد بررسی قرار دهد.

2- مصونیت پارلمانی
مصونیت در لغت به معناي محفوظ ماندن و حفظ شــدن اســت و در 
اصطلاح حقوقي به معني وضع مخصوصي براي دارنده آن است که او 
را از تعرض خاصي معاف و محفوظ نگاه مي دارد. یکي از انواع مصونیت، 
مصونیت پارلماني مي باشــد. مصونیت پارلمانی، عبارت از مجموعه ای 
تدابیر قانونی اســت که نماینده پارلمان را زیر پوشــش حمایت خود 
می گیــرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیســی حفاظتش می کند. و 
ابزاري اســت تا نمایندگان مجلس با آسودگي بتوانند به انجام وظایف 

نمایندگي بپردازند و مسائل قضایي نتواند مانع ایفاي وظایف شود. 
بر این اســاس دو نوع مصونیت را براي نمایندگان مجلس برشمرده اند 
که البته جزئیات آن در نظام هاي حقوقي مختلف، کاملًا مشابه نیست:

الف( مصونیت ماهوي یا عدم مســئولیت: به این معناســت که نظرات 
و آرایــي که نماینده در مقام ایفــاي وظایف نمایندگي اظهار مي دارد، 
جرم تلقي نمي شــود. این مصونیت باعث مي شــود که نماینده بتواند 
وظایف نمایندگــي خود اعم از قانونگذاري و نظــارت را بدون واهمه 
از اینکه نظرات و آراي او در این مقام بتواند مســتند مجرم شــمردن 
او شــود، انجام دهد. این مصونیت دائمي اســت و پــس از اتمام دوره 
نمایندگــي نیز نمي توان نظرات و آراي نماینــده را که در مقام ایفاي 

وظایف نمایندگي اش ابراز داشته شده، مستند مجرمیت وي قرار داد.
اصــل 86 قانون اساســي به اینگونه مصونیت اشــاره نموده اســت: 
»نماینــدگان مجلس در مقام ایفاي وظایف نمایندگي در اظهار نظر و 
رأي خود کاملًا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس 
اظهار کرده اند یا آرایي که در مقام ایفاي وظایف نمایندگي خود داده اند 

تعقیب یا توقیف کرد.«
مثلًا نماینده در مقام پرســش یا استیضاح وزیر و یا نقد عملکرد مقام 
اداری یا سیاســی خاص عملکرد او را مورد نقــد قرار داده و وی را به 
دلیل ارتکاب اعمال خاص مثلًا سوء استفاده از اموال دولتی و یا صرف 

وجوه دولتی برای انتخابات متهم می کند. 
اصل 86 قانون اساســی در مقام بیان آزادی نماینده، در رابطه با رأی 
دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و 
ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه ای که جنبه عمومی داشــته باشد، از 
شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب 

جرم نمی باشد.
ب( مصونیــت از تعرض: نوع دیگری از مصونیــت پارلماني بوده و به 
معناي این است که اگر نماینده، متهم به ارتکاب جرمي باشد، تعقیب 
او توسط مراجع قضایي مستلزم اطلاع پارلمان و در برخي از نظام هاي 
حقوقي، منوط به تصویب پارلمان اســت. این مصونیت سبب مي شود 
کــه نتوان به اتهام ارتکاب جرمي در خارج از پارلمان، مانع از حضور و 
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4-3- رکن مادی
در مــاده 669 قانونگذار عبارت تهدید را بــه کار برده لیکن از قید به 
هر نحو که در ابتدای امر قرار داده دایره وســیعی از تهدید را ترســیم 
نموده و شامل تهدید شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره و... می شود مثلًا اگر 
شــخص دیگری را به وسیله نگارش خطوطی که حاکی از تهدید است 
بترساند جرم محقق شده یا آنکه با اشارات چشم و ابرو و غیره اعمالی 
انجام دهد که تهدید آمیز اســت ولی در هر صورت عرف در تشخیص 

آن نقش موثری ایفاء می کند.
تهدید شــخص لازم اســت واضح باشــد یعنی تهدیدکننده به وضوح 
تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشاء سر خود 
و یا بســتگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا 
حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید 
البتــه عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملًا موثرند لیکن در 

موارد تردید یا ابهام نمی توان کسی را مورد مجازات قرار داد.
مثلًا در تهدیــد یکی از نمایندگان منتقد نســبت به صالحی، وضوح 

تهدید از سه جهت محرز است:
اول: شــهادت مجید انصاری معاون پارلمانــی رییس جمهور و کمال 

الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل؛
دوم: مدعای آقای .... نماینده تهران در صفحه اینستاگرام شخصی اش 

مبنی بر مزاح بودن تهدید صالحی و ظریف
سوم: اطلاعیه بعدی او و تأکید بر جدی بودن تهدید از سوی وی. 

از ســوی دیگر اگر تهدید در مکانی خصوصی رخ داده باشــد، شخص 
تهدید شــونده علاوه بر اعلام جرم نیاز به اثبات موضوع هم دارد؛ ولی 
در این مورد که تهدید در صحن علنی و در مقابل چشــم همگان رخ 
داده است نیاز به اثبات نیست، یعنی آقایان ظریف و صالحی فقط کافی 

است به دادستانی اعلام جرم کنند.
4-4- مجازات مرتکب جرم تهدید

در مورد مجازات مرتکب تهدید، اگر تهدید در مکانی خصوصی رخ داده 
باشــد، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط و اگر در مکان عمومی 
رخ داده باشــد، با اعلام جرم از سوی دادستانی، ماده 669 اعمال می 
شــود که به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو ســال و یا شلاق 
تا 74 ضربه را داده اســت که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و 

شخصیت طرفین مبادرت به صدور رأی در خصوص متهم می نماید.
جــرم موضوع مــاده 669 از جرائم حق الناس و مشــمول ماده 727 
قانون مجازات اســلامی است که جز با شکایت شاکی خصوصی شروع 
نمی شــود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می تواند 
در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شــرعی از تعقیب 
مجرم صرفنظر نماید اما جرم تهدید آن نماینده نســبت به صالحی و 
ظریف، این جرم هم جنبه خصوصی دارد، هم جنبه عمومی که جنبه 
خصوصی آن به اعلام جرم آقایان ظریف و صالحی بر علیه او بســتگی 
دارد و جنبه عمومی آن را دادســتانی باید پیگیری کند و با گذشــت 
صالحــی و ظریف، دادگاه می تواند در مجــازات نماینده تهدید کننده 

تخفیف دهد.

4- ارکان تهدید
4-1- رکن قانونی 

هر جرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانونی بودن آن است 
یعنی قانون، عملی را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل 

قانونی بودن جرائم و مجازاتها جرم محسوب شود. 
عنصر قانونی جرم تهدید، ماده 669 قانون مجازات اســلامی است که 
به موجب آن »هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای 
نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان 
او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر 
یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشــد به مجازات شلاق تا 74 ضربه 

یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.« 
بنا بر تفســیر صحیح ماده 669 که موضوع بحث است مطلق تهدید را 

صرفنظر از تقاضای مرتکب جرم می داند.
4-2- رکن معنوی 

تهدید از جرائم عمدی و جهت تحقق آن صرفاً سوء نیت عام لازم است 
که قصد مجرمانه شــخص در ایجاد تشویش و اضطراب در مجنی علیه 
اســت. اینکه واقعاً مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهدید را دارد و یا 
خیر و به عبارتی قصد نتیجه که لازمه وقوع جرم است در تحقق جرم 
موضوع ماده 669 تأثیری ندارد و صرف ایجاد نگرانی در تهدیدشونده 
و عموم مردم کافی است بدون آنکه مقید به انجام مورد تهدید توسط 

تهدیدکننده باشد. 
بنابراین تهدیدکننده صرف اینکه شخص مجنی علیه را تهدید و قصد 
تشویش و نگران کردن وی را داشته باشد جرم ماده 669 تحقق یافته 
اســت، چنانکه ماده نیز اشعار می دارد: »... اعم از اینکه به این واسطه 
تقاضــای وجه یا مــال یا تقاضای انجام امر یا تــرک فعلی را نموده یا 
ننموده باشــد...« البته اگر مطالبه امور مذکور را هم نمود مجازات وی 

تشدید می گردد.
حال اگر تهدید منجر به نتیجه ای هم شد مثلًا تهدید یکی از نمایندگان 
علیه صالحی اگر عملی شــود و »بتن ریزی شود«، به تهدید خود نیز 
عمل نموده مجازات فعل اخیر نیز با رعایت شرایط قانونی در مورد وی 

اعمال می گردد. 
انگیزه مرتکب در وقوع جرم موضوع ماده 669 بی تأثیر اســت و حتی 
تهدیــد با انگیزه شــرافتمندانه و یا مزاح و تفریح نیز جرم محســوب 
می شــود. مثلًا یکی از نمایندگان طی اطلاعیه ای در خصوص تهدید 
صالحی و ظریف مدعی آن شــده که به ایشــان گفته: »آقای ظریف و 
آقای صالحی اگر به خاطر برجــام که البته دعا می کنم چنین خبری 
نشــود، اســرائیل ایران را تهدید به بمب اتم کرد، یــا آمریکا به ایران 
موشــک زد، مردم شما را محاکمه خواهند کرد و اگر من کاره ای بودم 
آقــای صالحی را محکوم می کنم که ســیمان هایی که در قلب رآکتور 
اراک ریخته، بیرون آوَرَد و خودش را داخل رآکتور کرده و ســیمان به 
اطرافش تزریق کنم.« دارای انگیزه شرافتمندانه یا نجات کشور و وطن 
دوستانه تهدید به جرم نموده و ... نماینده دیگر تهران نیز بیان داشته 
که یکی از نمایندگان بــا ظریف و صالحی مزاح نموده که با همه این 

اوصاف جرم مطلق تهدید به وقوع پیوسته است.
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سیاست

پایان تحریم ها 

باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه 26 مهر به دولت این 
کشور دستور داد تا تحریم ها علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته ای لغو 
کند. بر اســاس توافق جامع هسته ای که میان ایران و قدرت های جهانی به 
دســت آمده، روز اجرای این توافق روزی خواهد بود که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تأیید کند جمهوری اســلامی به تعهــدات خود درباره کاهش 
ســطح و میزان غنی سازی اورانیوم، کاهش مواد غنی شده خود و تغییر در 

تأسیسات آب سنگین اراک عمل کرده است.
دستور رئیس جمهور آمریکا 90 روز پس از آن صادر شده که شورای امنیت 
سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای، توافق هسته ای میان ایران و شش 
قدرت جهانی را مورد تایید قرار داد. این روز در توافق هســته ای به عنوان 
»روز پذیرش« ذکر شــده که با »روز اجرا« متفاوت اســت. اوباما در دستور 
خــود آورده بود: »این روز مهمی برای همه ما و نخســتین قدم در روندی 
است که به ما اطمینان می دهد برنامه هسته ای ایران تنها در راستای اهداف 
صلح آمیز باقی خواهد ماند.« دســتور لغو یا تعلیق تحریم های ایران توسط 
آمریکا و در روز اجرای توافق هســته ای در روزی صادر شــده که جمهوری 
اســلامی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد، اجرای موقت پروتکل 
الحاقی منع گسترش سلاح های هسته ای را در روز اجرای توافق آغاز می کند.

در همین روز فدریکا موگرینی، مســوول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در بیانیه ای مشــترک اعلام کردند که هر 
دو طرف به تعهدات خود جهت اجرای برجام متعهد هســتد. بر اساس این 
بیانیه، کمیســیون مشترک ایران و گروه 1+5 فردا دوشنبه بر اساس توافق 
قبلی تشــکیل جلســه خواهد داد تا اقدامات لازم را در این چارچوب انجام 
دهد. هم چنین در این بیانیه قید شــده آژانس تدابیر لازم را برای نظارت بر 

راستی آزمایی درنظر می گیرد. 
متن کامل بیانیه مشترک فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپایی و 

دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به این شرح بود:  

امروز »روز تصویب« برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در خصوص برنامه 
هســته ای ایران است. این نتیجه تکمیل موفقیت آمیز بررسی برجام توسط 
نهادهای قانونگذاری کشورهای ما است. این نقطه عطف دیگری است که ما 
را یک گام دیگر به آغاز اجرای برجام، که قویاً به آن متعهد هستیم، نزدیک تر 
می کند. ما زمان بندی در نظر گرفته شــده در برجام را رعایت کرده ایم که 

بیانگر اراده جمعی  ما برای پایبندی به مفاد آن است. 
اکنون ایران اجرای تعهدات خود در زمینه هسته ای را با هدف تکمیل کامل 
و مؤثر آن ها آغاز خواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز مقدمات لازم 

برای نظارت و راستی آزمایی این گام ها را انجام خواهد داد. 
امروز اتحادیه اروپایی چارچوب قانونی لازم برای برداشتن تمام تحریم های 
اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته ای را تصویب کرد. این قوانین در »روز 
اجرایی شدن« برجام، هم زمان با اجرای اقدامات هسته ای توافق شده توسط 

ایران و راستی آزمایی آن ها از سوی آژانس، لازم الاجرا خواهد شد. 
امروز ایالات متحده برای توقف اعمال تحریم های مرتبط با هسته ای کنگره 
هم چنان که در برجام مشــخص شده است، اقدام می کند. این اقدام از روز 
اجرایی شــدن برجام، زمانی که آژانس اجرای اقدامات هسته ای توافق شده 
توســط ایران را راســتی آزمایی کند، لازم الاجرا خواهد گردید و نیز دستور 
اتخــاذ تمامی تدابیر مقتضی دیگر برای توقف اعمال تحریم ها، شــامل لغو 
دســتورات اجرایی و صدور مجوز فعالیت ها هم چنان که در برجام مشخص 
شده است، صادر می شــود.  به منظور فراهم کرن هرچه بیش تر زمینه های 
لازم برای اجرای برجام، کمیسیون مشترک پیش بینی شده در برجام اولین 
نشست خود در ســطح مدیران سیاسی را در تاریخ 27 مهر در وین برگزار 
خواهد کرد. همه طرف ها کماکان قویاً متعهد هســتند که اجرای برجام در 
سریع ترین زمان ممکن را تضمین کنند. بدین منظور، ما همه آمادگی های 

لازم را فراهم خواهیم کرد.
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دست دادن ظریفِ او .. با .. ما
گروه سیاســی: به طور عام هیچکس به ما چگونه دست دادن را یاد 
نمی دهد. اما برخی معتقدند که از نحوه دست دادن افراد می توان به 

بسیاری از اخلاق و رفتاری های آنها پی برد. به طور مثال می گویند، 
کف دســت عرق کرده و خیس نشــان دهنده دلهره و نوعی هیجان 
غیرعادی است. یعنی اگر کف دست شما زیاد عرق می کند، به احتمال 
زیاد شخصیت نگران و مضطربی دارید.  وقتی با کسی دست می دهید 
دقت کنید که دست او روی دست شما قرار می گیرد یا زیردستانتان؟ 
اگر کف دست فردی در دست دادن، روی دست فرد دیگری قرار بگیرد، 
نشان دهنده تمایل بر تسلط و اعتماد به نفس او و همچنین علاقه به 
کنترل رابطه از ســوی او دارد، برعکس اگر کف دست فردی زیر قرار 
بگیرد، نشــان دهنده تمایل آن فرد به تحت تســلط بودن و واگذاری 
حق تصمیم گیری شخصی به فرد مقابل است. اما دست دادن با شغل 
افراد نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. به طور مثال دســت دادن دیپلماتیک 
هم خاص سیاستمداران اســت که این از خصوصیات بارز آمریکاییان 
است. من جمله نحوه دســت دادن وزیرامور خارجه کشورمان با وزیر 
امورخارجه آمریکا که برای نخســتین بار؛ پس از روی کارآمدن دولت 
حســن روحانی و در جریان مذاکرات هســته ای ایران با شش کشور 
جهان در آبان ماه ســال گذشته اتفاق افتاد، که در نوع خود کم نظیر 
بود و با واکنش ها تند و قهرآمیزی هم مواجه شد که پس از مدتی این 
امر و به طبع آن دیدارهای دیپلماتیک وزرای امور خارجه کشــورمان 
با آمریکایی ها به موضوعی عادی تبدیل شــد. اما این بار و از ساعات 
اولیه روز سه شــنبه، هفتم مهرماه خبر کوتاهی در برخی از رسانه ها 
منتشر شــد که از دســت دادن وزیر امور خارجه کشورمان با رییس 
جمهور آمریکا حکایت می کرد. خبری که نخستین بار توسط »کامبیز 
فروهر« خبرنگارسایت آمریکایی »بلومبرگ« و همچنین همسر سابق 
»مســیح علی نژاد« منتشر شــد که با واکنش های متعددی از سوی 
بری مقامات ایرانی و همچنین رسانه های خارجی مواجه شد که پس 
از تماس تلفنی ســال گذشته حسن روحانی با باراک اوباما می توان از 
آن به عنوان یکی از اساســی ترین اقدام دو طرف برای گام نهادن به 
ســوی عادی سازی روابط دو کشور، از آن یاد کرد. اما این برای اولین 
بار نیست که ســفرمقامات کشورمان و برنامه ریزی آنها جهت مواجه 
نشدن احتمالی شان با مقامات آمریکایی ها خبر ساز می شود. چرا که 
در طول دو دهه گذشته، به ویژه از دوران ریاست جمهوری سید محمد 
خاتمی، همواره سفر روسای جمهوری ایران به نیویورک با حاشیه های 

متفاوتی روبرو بوده است. 
از یک ماه قبل بود که برخی از رســانه های دو طرف در داخل کشور 
گمانه زنی هایی را جهت دیدار احتمالی حسن روحانی با باراک اوباما 
پیــش بینی می کردند کــه موافقان و مخالفان خودش را داشــت تا 
جاییکه تنها چند روز مانده به ســفر رییس جمهور کشورمان»صادق 
زیبا کلام« تحلیلگر سیاسی در نامه ای خطاب به روحانی نوشت »لطفا 

با اوباما دیدار کنید و دستش را بفشارید«
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این در حالی اســت که اغلب کارشناسان سیاسی در کشور معتقدند؛ 
عادی سازی روابط بین دو کشور که بیش از37 سال با یکدیگر مشکل 

اساسی دارند یک شبه حل شدنی نخواهد بود. 
اما با این وجود روبرو شــدن و دست دادن ظریف با باراک اوباما را می 
توان نقطه عطفی در تاریخ سیاســی دو کشور دانست که می توان از 
آن به عنوان آغازگر افق روشنی در پهنه سیاسی ایران و امریکا معرفی 
کرد. همانطوریکه دیدار اتفاقی و دســت دادن فیدل کاســترو، با بیل 
کلینتون، در دهه 1990 میلادی، هم باعث شد تا دو دهه بعد، جهان 

شاهد پایان تنش  40 ساله بین کوبا و آمریکا باشد.
اما حاشیه دست دادن مقامات ایران در حالی ظرف چند ساعت گذشته 
ادامه دارد که تا اینجای کار و پس از تکذیب های معمول اولیه؛ هیت 
ایرانی آنرا تایید کرده و اعلام کرده اند که این دیدار کاملا اتفاقی بوده 
و هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای وجود  نداشته است. از سوی دیگر 
همانطوریکه پیش بینی میشد بلافاصله پس از انتشار این خبر برخی 
از تندرو های داخلی در ایران نســبت به ایــن عمل دیپلماتیک وزیر 
امورخارجه کشــورمان واکنش نشــان داده و اعلام کرده اند که دولت 

دراین باره باید پاسخگو باشد.
منصور حقیقت پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در از نخستین 
کســانی بود که در این رابطه با گفت و گو با خبرگزاری تسنیم ضمن 
عذرخواهی ظریف بابت این رفتارش اظهار کرد: » امیدواریم این خبر 
تائید نشود چرا که در صورتی که آقای ظریف چنین کاری کرده باشد، 
قطعا خطوط قرمز نظام را نادیده گرفته است. قطعاً نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسلامی نسبت به آن بی تفاوت نخواهند بود و این اقدام 
با واکنش مجلس همراه خواهد شد. آمریکا همچنان دشمن ملت ایران 
است و بر دشــمنی با ملت ایران اصرار دارد لذا دست دادن با دشمن 
مخالــف مبانی انقلاب و مغایر با حقوق ملت اســت.« نادر قاضی پور، 
نماینده ارومیه هم در تذکری به رئیس جمهور ایران خواستار برخورد 

با محمدجواد ظریف به علت دست دادن با رئیس جمهور آمریکا شد.
فواد ایزدی، منتقد تندروی مذاکرات هسته ای هم به خبرگزاری تسنیم 
گفته است: »دست دادن موضوع و مشکل اصلی نیست، بلکه موضوع و 
مشکل اصلی، سیاست خارجی ایران است که به گونه ای عمل می کند 
که سبب خوشحالی مقامات آمریکایی می شود.« وی تاکید کرده است: 

» دست دادن با آدمکش ها، آبرو خریدن برای آنهاست.«
این در حالی است که ســایت رجانیوز هم در گزارشی با انتقاد شدید 
از رفتارهای دیپلماتیک وزیر امور خارجه ایران نوشــته اســت: »این 
رفتار نابجا از ســوی ظریف برخورد جدی ساختار نظارتی نظام یعنی 
مجلس شورای اســلامی را می طلبد. هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است 
که عده ای به راحتی ســاز عادی سازی ارتباط با امریکا را کوک کنند. 
تنها یک توافق نیم بند هســته ای بین ایران و امریکا در مرحله تدوین 
حاصل شــده است، که در مسیر 15 ساله اجرا، مشخص نیست به چه 

سرانجامی خواهد رسید!«
این گزارش ها در حالی است که پیش از این برخی از رسانه های تندرو 
در ماجرای قدم زدن محمدجواد ظریف و جان کری، دولت روحانی را 
متهم کرده بودند که در حال عادی ســازی مناسبات دیپلماتیک بین 

ایران و آمریکاست. 
حــال با توجه به اتفاقات پیش آمده در نیویورک و پس از زمزمه هایی 
که برخی از رسانه ها از قول رهبری انقلاب مبنی بر منع کردن ظریف 
از تماس تلفنی داشــتن با جان کری مطرح میشــد.! باید منتظر ماند 
و دیــد که آیا این اقدام وزیرامورخارجه کشــورمان عبور از خط نظام 
معرفی خواهد شــد و یا اینکه هماننــد  دیدارهای دیپلماتیک بین دو 

کشور در طول مذاکرات هسته ای عادی خواهد شد.
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توافق اتمی و افول آیپک
تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی خبر خوبی برای 1+5 بود. بلافاصله 
پس از اعلام رسمی آن در رسانه ها فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در توییتر خود نوشــت که اخبار خوشی از تهران رسید چون 
طبق نظر او تکمیل فرآیند پارلمانی توافق هسته ای در ایران نزدیک تر شدن 
به اجرای رســمی توافق خواهد بود . خبری که شــاید بیــش از همه برای 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و نئوکان های آمریکا تلخ و نگران کننده باشد. 
نتانیاهــو یکــی دو روز قبل از تصویب برجام در مجلــس گفته بود که او و 
دولتــش خود را متعهد به توافق اتمی نمی داند. اظهاراتی که بیش از آن که 
پایه و اساس حقوقی داشته باشد تبلیغاتی و از سر استیصال است زیرا توافق 
ایران و 1+5 در شورای امنیت سازمان ملل متحد به صورت قطعنامه درآمده 

و اسرائیل نیز به عنوان عضو این سازمان حق عدول از آن را ندارد. 
»شــلومو بن امی« وزیر خارجه اسبق اســرائیل توافق اتمی ایران و 1+5 را 
کاهش قدرت لابی اسرائیل در آمریکا )آیپک(  می داند. او در مقاله ای برای 
»پراجکت سیندیکیت« نوشت: برخلاف این سابقه، ایپک مشهور به همکاری 
نزدیک با مخالفان جمهوری خواه اوباما بر ســر توافق هسته ای ایران )یکی 
از مهمترین دســتاوردهای اوباما( است و این تلاش هم شکست خورد. در 
واقع اوباما برای پیروزی، از تاکتیکی مشــابه جورج بوش پدر استفاده کرد. 
همان طور که بوش اعلام کرد »هزاران لابی گر« در راهروهای ســالن های 
کنگره ایالات متحده در حال اقدام برخلاف منافع ملی هستند، اوباما هم در 
ســخنرانی اش گفت: »مخالفان با هرگونه توافقی مخالف هستند.« و آیپک 
قصد دارد 20 میلیون دلار برای تبلیغ علیه توافق هزینه کند. وی همچنین 
ایپک را در کنار جمهوری خواهان قرار داد و گفت آنها »مســئول« کشیده 

شدن پای ایالات متحده به جنگ عراق هستند.
البته توافق هســته ای موضوعی فراتر از ایالات متحده و ایران بوده اســت. 
ایپــک با توافقی بین المللی که میان شــش قدرت جهانی و ایالات متحده 
به دســت آمده و سازمان ملل هم آن را تصویب کرده، مخالفت کرده است. 

حتی برخی از ثابت قدم ترین حامیان اســرائیل در کنگره 
هم معتقدند که رد این توافق ضربه ویرانگری به اعتبار بین 
المللی ایالات متحده می زد و این ایده را که توافقی بهتر از 
این هم می توانست به دست بیاید را غیر عقلانی می دانند. 
با این وجود این هدفی است که نتانیاهو برای ایپک تعیین 

کرده است.
مناقشــه بر ســر توافق ایران نقطه عطفی بــرای یهودیان 
آمریکایی بوده اســت چون موجب شــده کــه میان آنها 
اختلافات شــدیدی به وجود بیاید. براســاس نظرسنجی 
جدیدی که منتشر شده است، تعداد فزاینده ای از یهودیان 
احساس بیگانگی با این گروه می کنند و مدعی اند که ایپک 

آنها را نمایندگی نمی کند.
ایپک نشــان دهنده یک ناهنجــاری قابل توجه در زندگی 

یهودیان آمریکایی اســت. ایپک به طور فزاینده ای به همراهی با جمهوری 
خواهان و مســیحیان اوانجلیستی شناخته می شود، این در حالی است که 
نظرســنجی ها به طور مکرر نشان داده اند که یهودیان یکی از لیبرال ترین 

گروه های قومی در آمریکا هستند.
حقیقت این است که یهودیان آمریکا مخالف جنگ عراق بودند. آنها به طور 
کلی به حــزب دموکرات رای می دهند و خود را میانه رو و لیبرال می دانند 
و طرفدار حقوق همجنس گرایان و ســقط جنین هستند، دو موضوعی که 
مسیحیان اوانجلیست با آن مخالف هستند. حتی اکثریت یهودیان آمریکا از 

ایجاد کشور فلسطین حمایت می کنند.
قســمت عمده ای از آسیب هایی که به آیپک )لابی اسرائیل در آمریکا( وارد 
شــده به خاطر نتانیاهو است. خطرناک تر از این دستیابی نتانیاهو به هدف 
بعدی اش است: مانع شدن از تنش زدایی استراتژیک میان 
ایالات متحده و ایران است که امکان ایجاد همکاری بر سر 
مهمترین منازعات منطقه ای از یمن تا ســوریه را ممکن 

می سازد.
بــا این همه، پیــروزی اوباما در توافق هســته ای اجتناب 
ناپذیر بود، اما آســان نبود. یک ائتلاف عجیب و غریب بین 
تندروهای ایرانی، ایپک، اتحاد ســنی به رهبری عربستان، 
اسرائیل و سیاستمداران آمریکایی از هر دو حزب به وجود 
آمده اســت که قصد دارند دولــت اوباما را مجبور به اعمال 
تحریم های اضافی بر ســر حمایت ایران از تروریسم کنند. 
در نتیجه جنگ ســرد آمریکا با ایران به احتمال زیاد باقی 

خواهد ماند.

مناقشه بر سر توافق ایران 
نقطه عطفی برای یهودیان 
آمریکایی بوده است چون 
موجب شده که میان آنها 

اختلافات شدیدی به وجود 
بیاید. براساس نظرسنجی 

جدیدی که منتشر شده است، 
تعداد فزاینده ای از یهودیان 
احساس بیگانگی با این گروه 
می کنند و مدعی اند که ایپک 

آنها را نمایندگی نمی کند
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برجام چه شرایطی بر جای می گذارد؟ 

توفیق های توافق هسته ای

با نگاهی فرامتنی به برجــام، آن را نقطه عطف تاریخی 
در ایران، منطقه و حتی ســطح جهانی می دانم. توافقی 
تاریخی از جنبه های مختلف که بعد از 37 ســال، ایران 
و آمریکا توانســتند بدون عدول از مواضع اساسی خود، 
درباره یک متن به توافق برسند. این یک دستاورد است. 
عده ای بر این عقیده اند که این توافق نیســت. اما باید 
گفت که این متن تمامی مشــخصات یک توافق را داراســت. این نکته اول 

است.
نکته دوم درباره این گفته مشهور است که »دیپلمات خوب، دیپلماتی است 
کــه به آنچه می گوید، عمل نمی کند، بلکــه به آنچه نمی گوید عمل می 
کند.« این جمله به صورت یک سنت کلاسیک در سیاست خارجی ما حاکم 
بوده است. ملاک این نیست که آقای ظریف یا کری چه گفته و شنیده اند. 
ملاک آن چیزی اســت که مطرح نمی شود و در نتایج اعمال به دست می 
آید و با گذشت زمان مورد تحلیل قرار گرفته و واقعیت کشف می شود. البته 

بعضی مواقع کشف واقعیت دشوار و بعضا ناشدنی است.
نکته ســوم آنکــه، در برجام به مدلی دســت یافته ایم کــه از یک جنگ 
جلوگیری کرده است. برخی بر این عقیده اند که تهدیدهای آمریکا پوشالی 
بوده و آمریکا در موقعیت ورود به جنگ و آمادگی برای آن نبوده اســت. اما 

نبایــد تاریخ را فراموش کرد. همین حرف ها در زمان حمله آمریکا به عراق 
برای ســرنگونی صدام نیز زده می شد. بنابراین برجام مدلی را ارایه کرد که 
دیپلماسی موفق به جلوگیری از یک جنگ شد. کسی امکان وقوع جنگ را 

رد نمی کرد اما میزان احتمال آن »کم یا زیاد« مورد بحث بود.
نکته چهارم مطرح بودن خطوط قرمز اســت. مســئولان همواره بیان کرده 
اند چرخه کامل سوخت هسته ای از صفر تا صد باید در اختیار ایران باشد. 
بنابراین غنی سازی جزو لاینفک چرخه هسته ای است. در عین حال مقام 
معظم رهبری خطوط قرمز متعددی را مطرح کردند که برای چانه ســازی 
سیاســی در سطح مذاکرات موثر بوده اســت. بنابراین میان غنی سازی در 
داخل که خط قرمز بــوده و لغو یکجای تحریم ها تفاوت وجود دارد. وقتی 
گفته می شود تحریم ها یکجا لغو شود یعنی چه؟ باید خود را جای مذاکره 
کننده ها قرار دهیم. تحریم ها مهمترین ابزار در دســت دشــمن بود. حال 
گفته می شــود دشــمن این ابزار را یکجا زمین بگذارد. ما به ازای آن نیز 
محدودیت ها، کنترل ها و نظارت ها داده می شــود. گفته می شود که در 
حوزه محدودیت ها ایران فعالیت سانتریفیوژها را به 6500 عدد کاهش می 
دهد. در عین حال مســاله تبدیل گاز هگزوفلوراید به اکسید را مطرح می 
کنند که باید گفت این مســاله ارتباطی به برجام ندارد. از سه سال گذشته 
ایــن کار صورت می گرفت. میزان و حجم آن نیز در گزارش های مدیرکل 

حسن بهشتی پور
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آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است. این یک تاکتیک و نه یک راهبرد 
بوده است. بنابراین وقتی می گوییم تحریم ها باید یک روز و یکجا لغو شود 
همانند حرف آقای اوباماســت که گفته بود: اگر دست من بود می خواستم 
حتی یک پیچ و مهره از فعالیت های هســته ای ایران وجود نداشته باشد، 
ولی نمی توانیم این کار را انجام دهیم، بنابراین راه دیگری را انتخاب کردیم. 
از این رو خط قرمز راهبردی ما چرخه کامل ســوخت هسته ای بود و تا به 
امروز نیز بر آن ایســتادگی کرده و آمریکایی ها کوتاه آمدند. پذیرفتند که 
ما غنی سازی را ادامه دهیم؛ البته آن را به رسمیت نشناختند بلکه همانند 

فعالیت های هسته ای ژاپن، آرژانتین، آلمان و برزیل آن را نادیده گرفتند.
نکته پنجم که بســیار حایز اهمیت است، کاهش ضریب تهدید علیه کشور 
و افزایش ضریب امنیت پس از امضای توافق اســت. این دو روابط عکس با 
یکدیگر دارند. اما متاسفانه عده ای در کشور می گویند که بعد از 12 سال 
مقاومت و دو سال کار فشــرده در مذاکرات، نه تنها امنیت افزایش نیافته، 
بلکه کاهش نیز یافته اســت. می گویند اکنون ما با دســتان خود تهدید را 
افزایش داده ایم. این گروه می گویند گرچه ما ذیل فصل هفتم و ماده 40 و 
41 منشور ملل متحد قرار گرفتیم ولی مشمول تحریم ها نبوده ایم. اما باید 
گفت فصل هفتم دقیقا به همین مســاله اشاره دارد و طی این سال ها نیز 
بر همین اساس تحریم ها را علیه ما اجرا کردند. اگر ذیل فصل هفتم نبوده 
ایم، پس چرا تحریم شدیم؟. بند 41 مجوز تحریم ها علیه ماست. مهمترین 
تفاوت قطعنامه 2231 با 1929 در این است که در قعطنامه 2231، ده بار 
به ماده 41 اشاره دارد. همچنین از مقدمه تا ذیل آن صحبت از همکاری و 
فضاسازی شده است. مگر در مواردی که به بازگشت پذیری اشاره می کند. 
اما در مابقی موارد به همکاری و برداشــتن تحریم ها اشاره دارد. حال این 

قطعنامه چگونه می تواند بدتر از 1929 باشد؟
نکته ششم آنکه تمامی شواهد و قرائن بر است که جهان اذعان کرده توافق 
برجام موفقیتی برای جمهوری اسلامی ایران است. اما در داخل می گویند 

توافق برجام کلاهی بر سر ایران بوده و خیانت شده است. آیا ما در این حد 
نمی توانیم تشخیص دهیم که برجام یک خسارت یا یک موفقیت است؟ به 

نظر می رسد این مساله تحت تاثیر مسایل جناحی است.
نکته هفتم به بعد از برجام اشاره دارد که گفته می شود برجام نفوذ و سلطه 
را در ایران افزایش می دهد. مقام معظم رهبری در این باره تاکید داشته اند 
که نظرات ایشــان باید فصل الخطاب قرار گیرد چرا که موجب وحدت ملی 
و پیشــرفت در برنامه ریزی ها می شود. ایشان هشدار می دهند که ممکن 
است مذاکرات بعد از برجام منجر به نفوذ »نفوذ به معنی سلطه گری« شود. 
بنابراین باید مراقبت بیشتری صورت گیرد. موقعی مذاکرات حجت شد که 
گفتند می خواهیم بهانه را از دســت دشمن بگیریم. بهانه دشمن این بود 
که ایران خواهان دســت یابی به بمب هسته ای است. ادعایی که ایران آن 
را دروغ دانســته است. به این دلیل دولت آقای روحانی اعلام کرد می توان 
در نظام ناعادلانه بین المللی ساز و کار را ساماندهی کرد که بهانه از دست 
دشمن گرفته شود. به نظر می رسد آنها موفق شدند. گرچه نظارت، کنترل 
و محدودیت و هزینه هایی تحمیل شده اما به مراتب بهتر از وضعیتی است 
که عملا ما را رودررو با آمریکا و در شــرایط بحرانی قرار می دهد. استقلال 
این نیست که نتوانیم پول نفت را به کشور برگردانیم یا اینکه چگونه تحریم 
ها را دور بزنیم. باید به دنبال مدلی در مذاکرات بود که در آن نفوذ نباشد و 
نتیجه آن نیز مانع از گسترش نفوذ آمریکا شود. نمی توان مذاکره را تعطیل 
کرد. تعطیل مذاکره، یا جنگ است یا نه صلح نه جنگ؛ که در هر دو وضعیت 

دچار زیان و مشکل می شویم.
در نهایت نشان داده شد که می توان در نظام ناعادلانه بین المللی حق خود 
را بگیریم و روش مناســبی را پیدا کنیم. گرچــه انتقادهایی به روش آقای 
ظریف و تیم ایشان وارد است اما روش آنها نسبت به تیم قبلی برای کشور 

اثربخش تر بوده و نتایج بهتری داشته است.
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اصلاح طلبان و دولتی ها در مجمع موتلفه ای ها

مجمعی برای انتقاد

در شــرایطی که توافق اتمی و تصویب برجام در مسائل مختلف کشور سایه 
افکنده، کشیده شــدن بحث آن به یازدهمین مجمع عمومی حزب موتلفه 
اسلامی موضوع چندان عجیبی نیست. صبح پنجشنبه مجتمع آدینه تهران 
میزبان اعضای حزب موتلفه اســلامی بود. دو مسئله بیش از همه به چشم 
می خورد. اول سن و سال بالای حاضرین و خالی بودن سالن از جوانان و دوم 
حضور چهره های دولتی و اصلاح طلب در بین مهمانان که در نوع خود جالب 
بود. روزی که محمدرضا عارف، حســام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس 
جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، ولي الله شجاع پوریان، 
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و شهاب الدین طباطبایي عضو موسس 
حزب ندا در کنار اصولگرایان دو آتشــه چــون احمد علم الهدی امام جمعه 
مشهد، ســید محمد حسینی وزیر ارشــاد محمود احمدی نژاد، محمدنبی 
حبیبی، یحیی آل اسحاق، حمیدرضا ترقی، محمد انواری، مصطفی میرسلیم 
و ســفرای فلسطین و سوریه در تهران زیر یک سقف نشسته بودند اختلاف 
نظر بر سر توافق اتمی و رقابت جناحی برجام داغ ترین بحث سیاسیون بود، 
حتی آنقدر که سخنان حبیبی، دبیرکل موتلفه در خصوص بحران مالی این 

حزب به خصوص پس از درگذشــت حبیب الله عسگراولادی و انتقاد از عدم 
اجرای قانون عفاف و حجاب به حاشیه رفت و برجام رخ نمایی کرد. حبیبی 
به نمایندگی از حزبش گفــت که اعتدال همانند اصلاح طلبی هنوز تعریف 
نشده و به همین دلیل نهادهای تصمیم گیر در خطر عناصر نفوذی هستند. 
او تاکید کرد که باید هشدارهای مهم در گزارش کمیسیون برجام مجلس را 

بسیار جدی بدانیم و مسیر نفوذ آمریکا را ببندیم. 
مشابه حرف های او را سید احمد علم الهدی تکرار کرد و گفت: »نفوذ بعد از 
برجام نیست و با خود برجام است چرا که خود مقام معظم رهبری فرمودند 
آمریکا قصد نفوذ در مسیر اجرای برجام را دارد.« او تاکید کرد برجام در این 
جا از مرحله مجلس هم گذشت و دیگر این مردم هستند که باید در اجرای 

برجام مقابل نفوذ آمریکا بایستند. 
صالحی که در هفته گذشته حسابی مورد عنایت اصولگرایان قرار گرفته بود 
ســعی کرد که با ارائه توضیحات فنی درباره کم و کیف جلســات و مسائل 
مربــوط به ایمنی بــدون هیچ موضع گیری در این بــاره اظهار نظر کند. او 
در حاشــیه مجمع در جمع خبرنگاران با اعــلام این خبر که اجرای برجام 
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از دوشــنبه اجرایی خواهد شــد، گفت: »باید از عزیزان در 
شــورای نگهبان و مجموعه نمایندگان محترم در مجلس 
شورای اسلامی تشکر کنیم که همت کردند و طرح برجام 
را بررسی کردند و در نهایت با اکثریت آرا این طرح به تایید 

رسید. 
اما سخنان حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور 
نقطــه مقابل منتقدیــن بود. او عنوان کــرد که  مجموعه 
مذاکرات و مباحثات درباره برجام در داخل کشور چند پیامد 
را به دنبال داشت. یکی از آن ها این است که برای همگان به 
خصوص در بیرون از کشور اهمیت مردم سالاری دینی در 
ساز و کارهای تصویب برجام روشن شد. نمایندگان مجلس، 

تیم مذاکره کننده قبلی و فعلی، کارشناســان مستقل،  استادان دانشگاه و 
مسئولان وزارت خارجه همه وارد یک گفت وگوی ملی شدند تا نمایندگان 
به این اقنا برسند که اگر چه برجام کامل نیست و اگرچه برجام عالی ترین 

توقع ما را تامین نمی کند اما کف توقعات ملت را تامین می کند. 
او اضافه کرد همه کســانی که در مذاکرات 1+5 با ایران حضور داشــتند به 
طور کامل از آنچه در برجام تحقق پیدا کرده راضی نیســتند اما آنهایی هم 
که احساس رضایت می کنند به خاطر این است که این برجام قدرالمشترک 
آن چیزی است که قابل حصول بوده است و تاکید من هم روی حصول نگاه 

واقع بینانه است. 
آشــنا با بیان اینکه ارکان مختلف نظام هرکدام به وظیفه ای که به آنها در 

قبال برجام داده شــده بود عمل کردند، خاطر نشان کرد: 
همه در زمینه احقاق حقوق هسته ای و جلوگیری از ایجاد 
زمینه هــای نفوذ پس از برجــام و در زمینه رفع تحریم ها 
وظایفشــان را انجــام دادند. دولت وظیفه داشــت طی دو 
سال مذاکرات سخت و طاقت فرسا تا حدودی که امکانات 
مذاکراتی اجازه می داد، تا جایی که خطوط قرمز نظام نقض 
نمی شد و تا جایی که منافع ملت ایران به صورت حداکثری 

تامین می شد در مذاکرات پیش برود و نتایجی بگیرد. 
وی ادامه داد: »شــورای عالی امنیت ملی وظیفه داشت که 
خطوط قرمز نظام را کاملا مورد توجه قرار دهد و بررســی 
کند که آیا برجام این خطوط را نقض کرده اســت یا خیر. 
وظیفه مجلس توسط نمایندگان این طور تشخیص داده شد که با تشکیل 
کمیســیون ویژه برجام، ریز به ریــز مصوبات را مورد توجــه قرار دهند و 
هشــدارهای لازم را به دولت و ملت بدهند و اگر ممکن اســت زمینه های 

نفوذی ایجاد شود، هشدار بدهند.«
عــارف تنها اصلاح طلب مجمع موتلفه ای ها بــود. رئیس بنیاد امید ایرانیان 
درباره چرایی حضور در مجمع عمومی یک تشــکل اصولگرا گفت: »من با 
اکثر عزیزان موتلفه رابطه شخصی صمیمانه ای دارم و با آنها رفیق هستم.بنا 
به دعوت آقای میرســلیم، درمجمع عمومی موتلفه  حضور پیدا کردم چون 
به تحزب گرایی اعتقاد دارم، اگر احزاب من را دعوت کنند، در صورت اینکه 

وقت کنم و با برنامه هایم تداخلی نداشته باشد دعوت آنها را می پذیرم.«

دولت وظیفه داشت طی دو 
سال مذاکرات سخت و طاقت 
فرسا تا حدودی که امکانات 

مذاکراتی اجازه می داد، تا جایی 
که خطوط قرمز نظام نقض 

نمی شد و تا جایی که منافع 
ملت ایران به صورت حداکثری 
تامین می شد در مذاکرات پیش 

برود و نتایجی بگیرد
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جبهه پایداری به سرنوشت خط امامی ها دچار می شود؟ 

پایان عصر دلواپسان

فردای روزی که نامه آیت الله خامنه ای رئیس جمهور 
وقت درباره پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت به 
»خاویر پرز دکوئیار«، دبیرکل ســازمان ملل رسید و 
ایران رســماً آتش بس را پذیرفــت، صادق خلخالی 
پشــت تریبون مجلس رفت و گفــت: »امام تا دیروز 
فرمودند جنگ، ما جنگ کردیم، امروز وقتی که می 
فرماینــد صلح، می گوییم علی العیــن و الرأس.« آن نطق عضو مجمع 
روحانیــون مبارز خبر از پایان یک عصر و آغاز دوره ای دیگر در حیات 
جمهوری اســلامی می داد: »ما به همه چیز تحمل کردیم چون جنگ 
بــود. گفتیم احتکار را خیلی جدی نمــی گیریم، گرانی را که از طرف 
سرمایه داران بی ایمان و بی دین، آ ن هایی که ادعا می کنند که پیرو 
خط امام زمان هســتند ولی دروغ می گویند. همه این ها را، قاچاق را، 
قایم کردن اجناس را، ولی حالا دیگر آن مسأله نیست. با قاطعیت باید 
وارد کار بشــوند. به مســتضعفان خدمت بکنند. آب به آسیاب دشمن 
نریزند، برای گروهک ها اشک تمساح نریزند. جد و جهد نکنند که این 
ها بخواهند از زندان اوین آزاد بشــوند، چهار روز دیگر گزارش بیاورند 
که بله، فلان دختر، یا فلان پســر در مهران کلاش به دوش، زلف های 
افشان و بعد هم اســیر می برده. این برای این ملت جانکاه است. همه 
این ها در هر مقامی بوده باشــند محکوم به نیســتی و نابودی هستند. 

مــا تبعیت از رهبر می کنیم. امام امــت بفرمایند که ما هیچی نگوییم 
ولی این جورها نیســت.« آنکه حرفش را قطع کرد شیخ علی موحدی 
ســاوجی، عضو جامعه روحانیت مبارز بود که انذار داد »آقای خلخالی 
چــرا مطالعه نکرده نطق می کنی؟ این حرف ها هم صحیح نیســت و 
هم در مقطع حســاس زیان بار است« و آنکه به یاری خلخالی شتافت، 
هادی غفاری بود که بر سر ساوجی پرخاش کرد: »آقای ساوجی شلوغ 
نکن بقیه مجلس هم آدمند. حق قانونی شــان اســت، ساکت بنشین، 

مجلس آقا بالاسر نمی خواهد. بنشین سر جایت. ساکت باش.«
هــر دو طیف روحانیون چپ گرا و راســت اندیش، مجمع روحانیون و 
جامعه روحانیت مبارز از همان روزهای نخست پذیرش قطعنامه در 27 
تیر 1367 گفتمانی مشابه در اقناع پایان جنگ داشتند. اعضای مجمع 
که خود را به لحاظ گفتمانی به رهبر انقلاب نزدیکتر می دانستند، پیام 
امام برای پذیرش آتش بس را به »تکرار پیام مظلومیت انبیاء در مقابل 
طاغوت ها و جباران« توصیف کردند که »تا عمق اســتخوان هایمان را 
سوخت« )نطق مجید انصاری در مجلس، 30 تیر 67( اما در کلامشان 
آغــاز جنگی دیگر بود: »جنگ ما جنگ عقیده اســت و جغرافیا و مرز 
نمی شناســد و باید درصدد گسترش نفوذ اســلام بر جهان به منظور 
خشکاندن ریشه های صهیونیزم، کمونیزم و امپریالیزم باشیم.« آیت الله 
احمد آذری قمی، از روحانیون راست گرا توصیفی دردناکتر از تصمیم 

سرگه بارسقیان
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نظام برای پذیرش قطعنامه داشت: »سرانجام استکبار جهانی زهر آتش 
بس را به کام امام و امت عزیز ما ریخت و با قساوتی که به خرج داد و 
زنان و کودکان ما را کشت و بر سر جنازه های آنان پایکوبی کرد، جنگ 
کفر و اســلام را به بدترین جنگ حیوانات درنده با انسان های مظلوم 
مبــدل نمود و بالاخره امام عزیز ما را به قبول قطعنامه 598 وادار کرد 
و او هم مانند امام مجتبی)ع( برای حفظ اساس اسلام عزیز جرعه تلخ 
آتش بس را ســر کشید.« )سرمقاله روزنامه رسالت، 29 تیر 67( مجید 
انصاری پذیرش قطعنامه را به »مصلحت اندیشی پیغمبر اکرم)ص( در 
صلح حدیبیه« تشــبیه کرد و آذری قمی آن را به صلح امام حسن)ع(. 
انصاری مصلحت اندیشــی امام را پیروزی بزرگتر دانست »اصولاً برای 
مردمی که اطاعت از خدا و رســول الله و امام زمان علیهم السلام را در 
اطاعــت بی چون و چرا از ولی امر خود مــی داند پیروزی مفهومی به 
جز تبعیت محض از پیشــوای خود و جلب رضایت حق تعالی در انجام 
تکالیف ندارد.« آذری قمی هم نوشــت: »پیــروزی منحصر به پیروزی 
نظامی نیست همانطور که شهدای کربلا هم به پیروزی نظامی نرسیدند 
و جزو بزرگترین شهدای اسلام محســوب شدند. رابعاً پیروزی نظامی 
دست خدا است و قبول قطعنامه هم به معنای صلح و سازش نیست و 
پیــروزی در آینده هم در گرو ایثار و فداکاری ملت ما در آینده خواهد 
بود.« گفتمان و آرمان سیاســی طیف چپ جمهوری اسلامی با مواضع 
نظام در دوران پسا قطعنامه پیوندی عمیق داشت. خصوصاً با این پیام 
امام خمینی که »تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست 
ما هستیم« و دعوت از »امت اسلام و جوانان پرشور جهان به حضوری 
گســترده در صحنه سرنوشت ساز جنگ فقر و غنا« و نیز این اطمینان 
علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه که »قبول قطعنامه 598 به معنای 
پایان مبارزه با اســتکبار جهانی نیست.« حتی وقتی عده ای خواستند 
بند بند پیام امام را در قالب قانون آورند این اکبر هاشــمی رفسنجانی، 
رئیس مجلس و جانشــین فرمانده کل قوا بود که خواست »کار سریع 
و خامی انجام نشــود که در قدم های اولی دچار گیر بشــویم« و گفت 
»اگر بناست که این پیام امام، خالصانه اجرا بشود ما احتیاج به وحدت 
داریــم، احتیاج به اتفاق داریم. زمان الان این اتفاق را بر ما تحمیل می 
کند. تفرقه امروز ما را دچار مشکلاتی می کند که خودمان نمی فهمیم 
که در آینده چه خواهد شــد. فرصت طلبــی به عنوان اینکه یک گروه 
خاص طرفــدار فکر امام بوده و گروه دیگری نیســت این ضرر خواهد 

زد.« )30 تیر 67(
خط امامی هایی که مخالف بی طرفی شدند

 صــادق خلخالی که 28 تیر 67 در بزنــگاه پذیرش قطعنامه از مدافع 
جنگ تبدیل به مشــوق صلح شده بود، در 29 دی 69 در نطقی دیگر، 
هــدف از حمله آمریکا به عراق در جریان جنگ خلیج فارس را نه نفت 
و نه عراق، بلکه اسلام و »یک جنگ صلیبی علیه مسلمان ها« دانست 
و خطاب به رهبری نظام گفت: »ای آیت الله، رهبر عالیقدر زمان آقای 
خامنه ای ســلمکم الله تعالی دســتور بفرمایید، همان طور که گفتید 
جهاد با آمریکا کشته شدن در راه اسلام است... ما باید در اینجا آمریکا 
و بــوش و فهد و دولت های انگلی مانند حســنی مبارک و اوزال را در 
ســنگرها به نابودی بکشــانیم، غرق خون کنیم تا این ها بدانند حریم 

اســلام حریم بزرگی اســت. والله والله فردا اگر آمریکا پیروز شود و در 
بغل ایران بیاید، به این آســانی منطقه را ترک نمی کند.« خلخالی که 
دو سال قبل صدام حسین را »یک دیوانه زنجیری« خوانده بود که »به 
خودی و بیگانه رحم نمی کند. به قول عوام مانند ســگ نازی آباد می 
ماند دوســت و دشــمن را می گیرد«، بعد از آنکه صدام هوس اشغال 
کویت کرد و درگیر جنگ شــد، گفت: »در این نبرد قهرمانانه ما نمی 
توانیم ملت عراق را تنها بگذاریم. گذشــته ها مساله دیگر است، جنگ 
ما با عراق یک مســاله دیگر اســت. اینجا سرنوشت اسلام مطرح است. 
این برای ما ننگ اســت، برای ما عار است، اسلحه داریم، قدرت داریم، 
جوان داریم، بسیجی داریم ولی بخواهیم تسامح و تساهل بکنیم. هیچ 
وقت تســاهل در این مسائل جایز نیست.« و بعد از دو سال باز هم این 
موحدی ســاوجی بود که در مقام پاسخ به خلخالی برآمد: »در مسأله 
جنگ میان متفقین و عراق باید بررســی کرد که این چه جنگی است؟ 
آیا جنگ میان حق و باطل اســت؟ جنگ میان اســلام و کفر اســت؟ 
جنگ میان عدالت و ظلم اســت؟... مــن معتقدم از آنجایی که در این 
جنگ هیچ طرفش حق نیســت و از آنجایی که جنگ میان دو متجاوز 
و دو قدرت مغرور خودخواه اســتکباری در واقع صورت گرفته اســت، 
مســلمانان جهان تا زمانی که ماهیت این جنــگ، جنگ میان حق و 
باطل نباشــد، نمی توانند به اذن اسلام و به اذن خدا و قرآن در یکی از 

این دو صف شرکت کنند.«
صف بندی چپ و راست عیان شــد. نطق خلخالی نظر همفکران خط 
امامی اش بود؛ آنان که تصمیم شــورای عالی امنیت ملی در جلســه 
ای بــا حضور آیت الله خامنــه ای در 28 دی 69 و اعلام بی طرفی در 
جنگ خلیج فــارس را بر نمی تابیدند، چنانکه هــادی خامنه ای می 
گفت: »بسیار ســاده اندیشی اســت که جریان حمله گسترده آمریکا 
و متحدانش را به خلیج فارس ناشــی از تجــاوز عراق به کویت بدانیم. 
حال که کشــورمان در جنگ اعلام بی طرفی کرده است هرگونه نقض 
بی طرفی که به وســیله مهاجمین صورت گیرد، مانند تجاوز به حریم 
هوایی، پرتاب موشــک و غیره باید به شــدت پاســخ داده شود« و از 
صداوسیما برای سانسور موضع اکثریت نمایندگان در محکومیت حمله 

آمریکا انتقاد کرد.
علی اکبر محتشمی پور هم در نطقی آشکارا در تضاد با تصمیم شورای 
عالی امنیت ملی گفت: »امروز خبر می رســد کربلا و نجف ما زیر آماج 
بمباران های آمریکا قرار گرفته اســت. چرا ملت ایران و ملت اســلام 
در ســکوتی مرگبار به ســر می برند؟ آیا ما وظیفه نداریم؟ آیا آمریکا 
خطری برای جهان اســلام نیست؟ آیا کشــور عراق و ملت عراق یک 
کشــور اسلامی و ملت مسلمان نیستند؟ آیا این امام نیست که با فریاد 
رســا، وظیفه و تکلیف همه مســلمانان را دفاع از اسلام و مسلمین و 
ســرزمین های اســلامی اعلام می کند؟ چرا نباید این جنایت مرگبار 
آمریکا محکوم شــود؟ چرا ما باید بی تفــاوت از کنار این همه جنایت 
بگذریم؟ جمهوری اســلامی و ملت مسلمان و انقلابی ایران با توجه به 
اصول و آرمان هایش از هر کشــور دیگر اولی و احق است که در جهاد 
مقدس علیه آمریکا شــرکت کند و به آرزوهای مقدس و الهی امام که 
خلیج فارس باید گورســتان آمریکایی های متجاوز شــود، جامه عمل 
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بپوشاند... حوادث و بحران اخیر یادآور رویارویی و صف آرایی خالد بن 
ولید در برابر ابرقدرت های صدر اسلام است. او که عمری در صف کفر، 
شمشــیر به روی پیامبر)ص( و مسلمانان کشــید، ولی در نهایت فاتح 
بزرگی برای مسلمانان گشت. امروز دنیای کفر در مقابل ملت مسلمان 
عراق و فلســطین بــه عنوان خاکریز اول قرار گرفته اســت و به یقین 
خاکریز بعدی، انقلاب و ملت مسلمان ایران است. ما از چه می ترسیم؟ 
بگذار با عزت و شــرف زندگی کنیم و بمیریم. زندگی زیر سایه سرنیزه 

های آمریکا برای ما ذلت است و اسارت است و ننگ است.«
این نمایندگان طیف راســت بودند که درصدد دفاع از تصمیم شورای 
عالــی امنیت ملی برآمدنــد؛ یکی چون علی اکبــر ناطق نوری که در 
مجلس چهارم بر کرســی ریاست نشســت، با این نظر که »صدام حق 
اســت و دفاع از او دفاع از بیضه اسلام اســت« به مخالفت برخاست و 
گفت: »جنگ خلیج فارس نمی تواند جنگ اســلام و کفر باشد چرا که 
ما معتقدیم باید جهاد تحت رهبری امام عادل باشد و ائمه طاهرین)ع( 
از رفتن به جنگ تحت پرچم خلفای غاصب منع می کردند.« اســحاق 
جهانگیــری هم در نطقــی در دوم بهمن 69 با بیــان اینکه »ورود به 
جنگ خلیج فارس، به دور از تدبیر اســت«، به دفاع از تصمیم شورای 
عالی امنیت ملی به دبیری حســن روحانی پرداخت و گفت: »شاید اگر 
احساســات خودمان را با تعقل کنترل نمــی کردیم و فکر می کردیم 
زمان مناســب برای انتقام شهدا فرا رسیده اســت با بی تدبیری وارد 
چنین جنگی می شدیم که با تدبیر مسئولین نظام از این توطئه نجات 
یافتیم.« روحانی نیز چنانکه ســال ها بعــد روایت کرد با عصبانیت به 
نماینــدگان حامی ورود به جنگ خلیج فــارس گفت: »اتوبوس دم در 

آماده است؛ هر کس می خواهد به صدام کمک کند، به بغداد برود!«
خط امامی هــا در دوران پس از امام از برقــراری پیوندی گفتمانی با 
مواضع نظام ناتــوان ماندند؛ در تظاهراتی که روز اول بهمن 69 برگزار 
شــد حمله آمریکا به عراق محکوم شد اما هیچ موضعی در حمایت از 
صدام یا ورود ایران به جنگ خلیج فارس اعلام نشد. حتی دفتر تبلیغات 
اســلامی حوزه علمیه قم با دعوت مردم به شــرکت در این راهپیمایی 
»از مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بی طرفی کامل در 
جنگ خلیج فارس« حمایت کرد. محمدجواد لاریجانی هم در سرمقاله 
ای در روزنامه رســالت )اول بهمن 69( با عنــوان »چرا بی طرفیم؟«، 
نوشت: »اگر این جنگ درگیری حق و باطل بود، تردیدی نداشتیم که 
کدام طرف را باید حمایت کرد و چقدر باید حمایت کرد، اما نباید ساده 
نگر و ســطحی بود: این جنگ تعارض تجاوزها است! تجاوز به کویت و 
تجاوز به منطقه! ما حادثه را خوب می فهمیم! مقاصد هم آشــکار است 
و دقیقاً به همین خاطر بی طرف هستیم... ما پس از دوازده سال که از 
پیروزی انقلاب شــکوهمند اسلامی گذشته است، اقلًا درجه ای از بلوغ 
را باید در رفتار سیاسی خود حفظ کنیم، در هیچ کشوری حتی در آنجا 
که دموکراسی همه چیز است، وقتی حیات ملی، منافع اساسی و مساله 
جنگ و صلح پیش می آید همه یکدست و یکصدا از حکومت خود دفاع 
می کنند. اگر اعتقاد درســتی به حکومت اسلامی ندارید اقلًا ضروریات 
عقلی را منکر نباشــید!« روزنامه کیهان هم در ســرمقاله ای با عنوان 
»ورود به جنگی بی هویت؟!« نوشــت: »بدون شک هرگاه جنگی علیه 

اسرائیل و آمریکا بر اساس انگیزه های اسلامی، با استراتژی روشن، در 
شرایط زمانی و روانی مناسب و با فرماندهی شایسته و قابل اعتماد آغاز 
شود، جمهوری اسلامی ایران در صف مقدم این نبرد و بلکه فرمانده آن 
خواهد بود ولی متاســفانه باید اذعان کرد که هیچ یک از شاخصه های 
فوق در جنگ کنونی وجود ندارد. لذا تشویق دست اندرکاران به دخالت 
در این جنگ ســاده اندیشی محض است... همه سخن در این است که 
رژیم عراق جلوداری شایسته برای مبارزه علیه آمریکا و اسرائیل نیست 
بلکه حتی همراه و همســنگری قابل اتکا نیز به شــمار نمی رود.« در 
آن روز که صدام حســین اعراب و مســلمانان را به »اعلام جهاد علیه 
نیروهای شــر و ضربه زدن به منافع آن ها در سراسر جهان« فراخواند، 
شــعر طنز کیهان این بود: »خوش مــی زنی بزن چه دلارام می زنی! / 
موشــک به آن محله بدنام می زنی! / ده ســال پیش از این به تو گفتم 

بزن و می/ دانستم آن زمان که سرانجام! می زنی!«
رهبری نظام در 4 بهمــن 69 با انتقاد از آنان که »درصددند کلمه بی 
طرفی را به صورتی غلطی معنا کنند«، تصریح کردند: »طرفین درگیر 
در خلیج فارس از نظر ما و همه انســان های واقع بین به خاطر اهداف 
غلط، غیرالهی و نامقدس با هم می جنگند و جمهوری اســلامی هر دو 
جنــاح را رد می کند. زیرا انگیزه ها و تعارض بین آن ها مادی اســت. 
این جنگ، جنگ اســلام و کفر نیســت که یکی الهی و دیگری مادی 
باشد.« این مواضع پایانی بود بر اختلاف دو جناح سیاسی، چنانکه 150 
نماینده مجلس در بیانیه ای اعلام کردند: »بیانات با صلابت و راهگشای 
آن رهبــر فرزانه بار دیگر چهره خبیث متجاوزین به حقوق بشــر و در 
رأس آن ها شــیطان بزرگ آمریکا را رسوا ســاخت و اهداف نامقدس 
طرفین درگیر در خلیج فارس را افشاء و پرده از همه ابهامات و القائات 
سوء نفسانی صدام برداشت و خط حق و باطل را روشن ساخت و امت 
اسلامی را در خط اسلام ناب محمدی)ص( و ولایت فقیه که از اندیشه 
های نورانی حضرت امام قدس ســره الشریف اســت هدایت نمود. ما 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپاس خود را از اظهار نظر حکیمانه 
و مواضع به حق و هدایت آن رهبر عظیم الشــأن اعلام می داریم و هر 
آینه چون سربازانی فداکار گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی 
بوده و هســتیم و از خداوند منان سلامت و توفیقات روزافزون ولی امر 

مسلمین را خواستاریم.«
روحانیون خط امامی که با انتســاب خود به »اســلام ناب محمدی« و 
گنجاندن رقبایشان در صف »اسلام آمریکایی« فاتح مجلس سوم شده 
بودند، در دوران پس از امام نه پیوندی با گفتمان حاکم داشــتند و نه 
حامیانی جدی در افکار عمومی تا جایی که حذف آنان از مصادر قدرت 
بــه پایان دوره تندروها در ایران تعبیر شــد. آنان که با ردصلاحیت از 
ورود به مجلس چهارم بازماندند، آشکارا در برآورد شرایط پس از جنگ 
توفیق نیافتند. چنانکه سیاست خارجی ایران طی سال های 1367-70 
از رویارویی و جنگ مسلکی تبدیل به »صلح مصلحت جویانه« شده بود 
و در مقایسه با دوران رویارویی و جنگ، صلح مصلحت جویانه هاشمی 
رفســنجانی توازن موجود را به ســود نوعی سمت گیری معتدل تر در 
عرصه سیاســت خارجی تغییر داد و راه را برای به وجود آمدن تغییری 
برجســته تر در موضع گیری های ایران در مناسبات بین المللی هموار 



62

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره یازدهم |  مهر و آبان 1394

کرد. )طلیعه آشــتی اعراب با ایران، روح الله رمضانی، اطلاعات سیاسی 
و اقتصادی، شــماره 132-131( از این روســت که رسول منتجب نیا، 
نماینده خط امامی دوره ســوم مجلس با گذشــت 25 سال می گوید: 
»نیروهای خط امام که در مجلــس علیه آمریکا حرف های تندی می 
زدند همــان حرف هایی بود که تا چند روز قبل همه می زدند، رئیس 
جمهور و رئیس مجلس هم می زدند، اما تصمیم جدیدی اتخاذ شد که 
مخالف آن تصمیم گذشــته بود و آن نمایندگان هم توجیه نبودند که 
باید سیاســت ها تغییر می کرد. به همین علت می گویم خوب بود در 
این تصمیم ســازی نمایندگان را دخیل می کردند. چه بسا که مجلس 
را قانع می کردند و مجلس با دولت هماهنگ می شــد.« )گفت وگو با 

سایت تاریخ ایرانی، 10 شهریور 1394(
پایداری هایی که آن طرفی شدند

 خطبــه های آیت الله احمد جنتی در نمــاز جمعه تهران در 24 مهر 
1394 از پایــان یک عصر و آغاز دوره ای دیگر حکایت می کند. او دو 
روز پس از آنکه شــورای نگهبان با اکثریت آرا طرح »اقدام متناسب و 
متقابل دولت جمهوری اســلامی ایران در اجرای برجام« را تائید کرد، 
گفــت: »باید برجام را تمام شــده بدانیم و دیگر در جلســات عمومی 
مطرح نشــود و بدانیم که اگر خیر یا شر، کم یا زیاد و خوب یا بد بوده 
اســت دیگر باید آن را تمام شده تلقی کنیم و باید پیگیر حقوقمان در 
برجام باشیم.« مخاطب این گفته طیف دلواپسانند که از ارسال پیامک 
تهدیدآمیــز به نمایندگان مجلس برای مخالفــت با برجام تا تهدید به 
آبستراکســیون را آزمودند و چون طرفی نبســتند به ســیم آخر دفن 

سیمانی زدند.
عصر دلواپســان در روزهای 19 و 21 مهر 1394 که کلیات و ســپس 
جزئیات طــرح برجام در مجلس نهم به تصویب رســید به پایان خود 
رســید. در این دو روز پایه های مقبولیت ایدئولوژیک و قرابت ارگانیک 
جبهه پایداری در مجلس فروریخت. عیان کردن جلســه سه نفره علی 
لاریجانی، علی شــمخانی و حجت الاسلام علی اصغر حجازی و انتقاد 
از تصویــب برجام به عنوان تصمیم این ســه نفر، ناتوانی در همصدایی 
با خواســت و اراده کانون های تصمیم ساز نظام )هیات رئیسه مجلس، 
شــورای عالی امنیت ملی و بیت رهبــری( علاوه بر دولت بود. تکذیب 
»نقش مستقل برخی از مســئولین دفتر رهبری در روند بررسی طرح 
برجام مجلس« از ســوی دفتر مقام معظم رهبری نشان داد که جریان 
مدعی ولایتمداری چــه میزان از مکانیزم هــای تصمیم گیری کلان 
نظام بی اطلاع است تا جایی که لاریجانی دلیل عدم طرح پیشنهادات 
نمایندگان درباره جزئیات برجام را »تصمیم کشــور« خواند و در پاسخ 
به مهدی کوچک زاده نماینده طیف پایداری مجلس که پرســید »چه 
کســی تصمیم گرفته است« جواب داد »همانی که خودت می دانی.« 
بررسی 20 دقیقه ای جزئیات طرح برجام و تصویب آن آخرین پرده از 

این تصمیم بود که اشک دلواپسان را درآورد.
نمایندگانی که همواره بر تبعیت از نظر رهبری و یا شورای عالی امنیت 
ملی در بررسی برجام تاکید داشتند و یا به رأی مخالف شورای نگهبان 
دل بســته بودند، نه تنها با رأی این نهادها همراه نشــدند که در هیچ 
یک از ارکان نظام در ایران نتوانســتند همراهــی بیابند و تنها ماندند. 

چنان تنها که حتی لاریجانی به حمید رسایی یادآور شد و توصیه کرد 
که »شــما خوب می دانید که در مورد برجام چه اتفاقی افتاده و خوب 
اســت همه به یک چارچوب و قواره هایی پایبند باشیم.« چنان تنهاتر 
که کوچک زاده از تریبون مجلس گفت: »دویســت و چند نفری که به 
این طرح رأی دادند و چه کســانی که رأی ندادند یک حجت داشتند. 
آن هایی که رأی دادند به این باور رســیدند که آقایشان این طور می 
خواهــد، اما ما که رأی ندادیم به این باور نرســیدیم« که با این تذکر 
لاریجانی روبرو شد: »بحث رهبری مطرح نبوده و رهبری در این قضیه 
نقشــی ندارد.« جبهه پایداری چنان تنها شده که وقتی حمید رسایی 
در دفاع از روح الله حســینیان که تهدید جواد ظریف وزیر امور خارجه 
و علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی به کشــتن و دفن در 
راکتور اراک و ریختن ســیمان روی آن ها را »مزاح دو نفره خصوصی« 
خوانده، حســینیان فردای آن روز می گوید تهدیدش کاملًا جدی بوده 

است.
اســتعفانامه حســینیان از نمایندگی مجلس در 17 دی 1388 امروز 
بیش از آن زمان مصداق دارد که نوشــته بــود: »اما امروز بیش از هر 
زمانی احســاس دل شکستگی و ســرخوردگی می کنم. امروز خود را 
ناتوان تر از همیشــه می یابم. هر اقدامی آغاز کردیم با رقابت پیچیده 
پارلمانتاریســت های حرفه ای نقش بر آب شد. جناح اصلاح طلب نزد 
رئیس عزیزتر و ارزشی تر شدند و هر روز ما مطرودتر و بی خاصیت تر. 

من خود را موجودی شکست خورده و سرخورده می بینم.«
دلواپســان نیز مانند خط امامی های ســال 69 نه توانســتند پیوندی 
گفتمانــی با نظام حاکم برقرار کنند و نه افــکار عمومی را همراه خود 
سازند چنانکه مهرداد بذرپاش نماینده طیف پایداری اعتراف کرده »اگر 
ما به دنبال رأی و اســتفاده سیاســی بودیم آن طرف می ایستادیم« و 
نه مشــروعیت خود را با تائید مراجع مذهبی به دست آوردند؛ توصیه 
آیت الله مکارم شیرازی به نمایندگان مجلس که بررسی برجام را بیش 
از ایــن معطل نکنند و »با فکر و تدبیر و تفســیر صحیح به دنبال رفع 
نقاط ضعف آن باشند« و تذکر ایشان به فرمانده نیروی انتظامی درباره 
تحصن دلواپسان در قم و به تعطیلی کشاندن کلاس تفسیر قرآن آیت 
الله جوادی آملی که گفتند »باید مســاله قم سریع تر جمع می شد«، 
آشکارا تضعیف اقبال دینی مخالفین در مجلس و متحصنین در روبروی 
آن و نیز قم بود. پس از آن هم هفته نامه حزب الله - نشــریه مکتوب 
پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری - نوشت رهبر انقلاب از اقدام 
برخی از طلاب و دانشــجویان در تحصن مقابل مجلس شورای اسلامی 
ابراز نارضایتی کرده و خواســتار جمع آوری آن شده بودند. این همان 
تحصنــی بود که حتی به رغم گفت وگــوی یکی از متحصنین با دفتر 
رهبری و ابلاغ مخالفت ایشان، با این بهانه که این نظر دفتر و نه شخص 

رهبری است ادامه یافت و نیروی انتظامی ناچار به مداخله شد.
پایان عصر دلواپســان فرارسیده است. آنان با اقتضائات دوره جدید که 
صلح مصلحت جویانه را بر رویارویــی جنگ طلبانه رجحان داده کنار 
نیامدند. سخنگویان خودخوانده نظام نه در حاکمیت حامیانی یافتند و 
نه در افکار عمومی. علیه قواره ها شوریدند و نظر نظام را نشنیدند. آنان 

آن طرف ایستادند؛ طرفی که کسی کنارشان نایستاد.
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سیاست

پس از ایراد سخنان صریح رهبر انقلاب 
دررابطه با فاجعه منا

سعودی ها جا زدند!
بررسی پیام ابراهیم از بازتاب گسترده سخنان 

آیت الله خامنه ای در رسانه های منطقه و جهان

گزارش سیاسی: »عکس العمل ما سخت و خشن خواهد بود« شاید این 
یکی ار تند ترین جملات مقام معظم رهبری طی چند ســال گذشته علیه 
عربستان سعودی بود که روز چهارشنبه هشتم مهرماه در جمع دانشجویان 
دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علوم دریایی 
امام خمینی)ره( نوشــهر توسط ایشان ایراد شد.  سخنانی که بلافاصله پس 
از انتشار آن بیشتر رسانه های خارجی با تیتر خبر فوری آنرا پوشش دادند. 
حضرت آیت الله خامنه ای در این مراســم با اشــاره به حادثه تأســف بار و 
خونین منا، آن را به دلیل جان باختن هزاران نفر از حجاج به ویژه صدها نفر 
از حجاج ایرانی، عزا و مصیبتی واقعی برای ملت ایران خواندند و با اشــاره 
به لزوم تشــکیل کمیته حقیقت یاب با حضور کشورهای اسلامی و از جمله 
ایران، گفتند: دولت عربستان در انتقال ابدان مطهر جان باختگان به وظایف 
خود عمل نمی کند و جمهوری اســلامی ایران نیز تاکنون با خویشتنداری 
و ادب اســلامی، حرمت برادری را در دنیای اسلام نگه داشته است، اما این 
را بدانند در صورت عکس العمل، عکس العمل ایران اسلامی خشن و سخت 
خواهد بود.  شبکه خبری المیادین پس از انتشار سخنان مقام معظم رهبری 
و با پوشش بخش هایی از آن درباره فاجعه منا به نقل از معظم له اعلام کرد 
اگر قرار شود که ایران واکنش نشان دهد این واکنش سخت و خشن خواهد 
بود و امکانات آن نیز فراهم اســت. روزنامه السفیر دیگر روزنامه منطقه بود 
که با پوشش این سخنان تسنیم در خبری فوری از قول رهبر انقلاب اعلام 
کرد که اگر عربستان اجســاد قربانیان حج را برنگرداند یا به حجاج احترام 
نگزارد، با واکنش سخت ایران روبه رو خواهد شد. اما خبرگزاری فرانسه نیز 
در خبری فوری در تیتر خبر خود در خصوص سخنرانی مقام معظم رهبری 

نوشت: ایران هشدار داد در صورتیکه عربستان از بازگرداندن جان باختگان 
ایرانی خودداری کند، با واکنش ســختی مواجه خواهد شد. این خبرگزاری 
در ادامه، خویشتنداری جمهوری اسلامی ایران با تمسک به برادری و ادب 
ایرانیان را از قول رهبر انقلاب مورد اشــاره قرار داده و این بخش از سخنان 
ایشان را مورد تأکید قرار داد: مسئولین سعودی در انجام وظایف خود قصور 
کرده اند. ســعودی ها باید بدانند که کوچکترین بی احترامی به ده ها هزار 
زائر ایرانی در مکه و مدینــه و عمل نکردن به تعهدات خود در بازگرداندن 
پیکر جان باختگان به ایران، واکنش ســخت و سرسختانه ایران را به همراه 
خواهد داشــت. خبرگزاری رویترز نیز که ابتدا با انتشار یک خبر فوری و در 
ادامه با 2 بار به روز رســانی فرمایشــات رهبر انقلاب تلاش کرد تا از رقباء 
غربی خود در پوشش اخبار مهم و پرطرفدار عقب نیفتد، محکومیت فاجعه 
هولناک منا و ضرورت بازگشــت فوری متوفیان به ایران را در تیتر این خبر 
قرار داد. رویترز در ادامه نوشت: آیت الله خامنه ای در سخان خود گفت که 
عربســتان سعودی به وظیفه خود در امدادرسانی به مجروحین قصور کرده 
اســت و درخصوص بازگرداندن جان باختگان ایرانی به کشورشــان مشکل 
آفرینی می کند. کوچکترین بی حرمتی به ایرانیان با پاسخ سخت ما مواجه 
خواهد شد. ما تا کنون از خود خویشتنداری نشان دادیم، اما سعودی ها باید 
بدانند که ایران آنقدر قدرتمند بوده و از چنان توان بالایی برخوردار است که 

آن ها نمی توانند در هیچ عرصه ای به مواجهه با ما بپردازند.
لازم به ذکر اســت، این خبرگزاری با ادای رســم سرسپردگی به دلارهای 
نفتی، در مواردی بازتاب ســخنان مقام رهبری را همراه با شــیطنت های 
رســانه ای عربستان-پســند همراه کرد. رویترز بدون توجه به آمار اعلامی 
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وزارت بهداشت عربســتان مبنی بر جان باختن بیش از 4 هزار زائر در این 
فاجعــه دلخراش که امروز به بهانه هک شــدن پایگاه خبری این وزارتخانه 
تکذیب شد، هم نوا با آمار جعلی امروز، تعداد کشته شدگان را حدود 800 
نفر اعلام کرده اســت. در جانبداری دیگری، رویترز مدعی شد که سخنان 
امروز فرمانده معظم کل قوا موجب افزایش تنش ها میان دو کشور می شود 
و در ادامه مطلب خود نیز تمام تلاش خود را به تفهیم مشکلات میان ایران 
و عربســتان و اختلاف میان ایران شــیعه با عربستان سنی معطوف داشت.
ایِ بی ســی نیوز هم، بخشــی از خبر خود را به هشدار مقام معظم رهبری 
به عربســتان در خصوص اتخاذ تدابیر فوری و عاجل در راســتای بازگشت 
پیکر جانباختگان ایرانی اختصاص داد که در روز عید ســعید قربان، قربانی 
ســوء مدیریت و بی کفایتی عربســتان در اداه امور حج ابراهیمی شده اند. 
خبرگزاری فوق در تلاش برای القاء تفرقه میان فرَِق اســلام، عبارت »ایران 
شیعه و عربســتان سنی« را در قالب این جمله منعکس کرد: هشدار امروز 
رهبــر ایران به دنبال آن صورت گرفت که پایگاه قدرت شــیعیان در ایران 
برای چهارمین بار کاردار عربستان را به منظور اعتراض به اداره ضعیف امور 
حج و فاجعه اخیر در منا به وزارت امور خارجه خود احضار نموده است. این 
رسانه غربی به نقل از سخنان امروز آیت الله خامنه ای نوشت: اگر عربستان 
به حجاج ایرانی بی احترامی کرده و یا در بازگرداندن متوفیان به ایران قصور 
کند، این کشور موقعیت مناسبی نخواهد داشت. خبرگزاری شینهوا هم طی 
پخش بخش های مهم سخنان رهبر انقلاب، »انتقاد از بی تحرکی عربستان 
در مورد مجروحان« فاجعه دلخراش پنجشــنبه هفته گذشته در منا را به 
عنوان تیتر خود انتخاب و روایت خود از سخنان صریح رهبر معظم انقلاب را 
اینگونه منتشر نمود: آیت الله خامنه ای امروز چهارشنبه بی تحرکی مقامات 
عربستان سعودی در ارتباط با کمک به مجروحین فاجعه غمبار منا را مورد 
انتقاد قرار داده و هشدار داد که عربستان به وظایف و تعهدات خود در قبال 
زخمی های حادثه در مراســم حج عمل نکرده است. روزنامه القدس العربی 
چاپ لندن هم با پوشش بخش های مهم سخنان فرمانده کل قوا نوشت که 
رهبر ایران خواستار تحقیق در ازدحام در منا شده است. این روزنامه به نقل 
از معظم له نوشــت: اگر ایران تصمیم به واکنش به فاجعه منا بگیرد، اوضاع 
مســئولان عربستان خوب نخواهد بود و این واکنش سخت و خشن خواهد 
بود. همچنین شــبکه خبری المنار نیز با پوشــش سخنان آیت الله خامنه 
ای اعــلام کرد که رهبری ایران بر ضــرورت اجرای تحقیق در فاجعه منا با 

مشارکت ایران و کشورهای اسلامی تأکید کرده است.
اما در پی انتشــار سخنان مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان دانشگاه 
افسری »محسن رضایی« با انتشار فیلمی در صفحه اینستاگرام خود آمادگی 
خود را برای شــهادت اعلام کرد. وی همچنین در پیامي که در صفحه خود 
در این شــبکه مجازی منتشــر کرد ضمن اصلاح کردن رفتار عربستان در 
قبال ایران گفت: سران عربستان ماموریت دارند به اقتدار ایران آسیب بزنند 

و رفتار آنها در حج نوعی اقتدارشکنی بود. 
توصیه می کنیم دولتمردان عربستان رفتارشان را در قبال ایران اصلاح کنند، 
قبلا صدام این کار را کرد و به نتیجه نرســید و اکنون هم دلیلی ندارد این 
مخاصمات آغاز شــود. همچنین و در همین رابطه »سردار مصطفی نجار« 
مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی گفت و گویی با خبرگزاری 
تسنیم تاکید کرد: همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند آل سعود باید 

عبرت بگیرد؛ ایران از قدرت بالایی برخوردار است و هر زمانی که لازم باشد 
پاسخی محکم و کوبنده به آل سعود خواهد داد.

وزیر اسبق دفاع تصریح کرد: حکام آل سعود در موارد زیادی دچار اشتباهات 
و خطاهای بزرگی شــدند اما به قول مقام معظم رهبری، ملت ایران تاکنون 
نجابت و خویشتنداری کرده اند.سردار نجار افزود: خطاهای آل سعود در حج 
امسال به  هیچ  وجه قابل تحمل نیست، آنها سوء مدیریت و بی کفایتی خود را 
اثبات کردند و سعی داشتند که بابی اعتمادسازی در جهان اسلام، خانه امن 
الهی را به ناامن ترین نقطه تبدیل کنند.وی تاکید کرد: دولت عربستان باید 
به دلیل بی کفایتی خود در مدیریت حج پاسخگو باشد، وقتی یک گردشگر 
به یک کشــور می رود باید همه چیز آن توســط کشور میزبان فراهم باشد 
حالا چه برســد که یک زائر مسلمان به ســرزمین وحی الهی مشرف شده  
باشــد.وی با بیان اینکه ســعودی ها جنایات زیادی را نسبت به مردم ایران 
متحمل شــده اند، خاطر نشان کرد: در جنگ تحمیلی حاکمان آل سعود با 
تقویت صدام معدوم و در اختیار قرار دادن بندر عقبه، از آنجا به رژیم بعثی 
کمک های تسلیحاتی و بعضاً مالی می کردند، اما در آخر چه شد؟مشاور عالی 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: همان طوری که مقام 
معظم رهبری هم فرمودند آل ســعود باید عبرت بگیرد، جمهوری اسلامی 
ایران از قدرت بالایی برخوردار اســت و هر زمانی که لازم باشــد پاســخی 
محکم و کوبنده  به آل سعود خواهد داد. سردارمرتضی باقری، رییس موزه 
انقلاب اســلامی و دفــاع مقدس هم در رابطه با ســخنان حضرت ایت الله 
خامنه ای اظهار کرد: »اگر مقام معظم رهبري اراده کنند از همین نزدیکي 
شهر اصفهان مي توانیم در یک لحظه 2 هزار موشک به سمت صهونیست و 

آل سعود پرتاب کنیم.«
از سوی دیگر عطاءالله مهاجرانی کارشناس سیاسی بی بی سی فارسی هم در 
خصوص اظهارات  رهبری انقلاب و همچنین در باره مواضعایشان خاطرنشان 
کرد: »این منتهای منطق و قدرت است« وی با اشاره به اینکه صحبت های 
آیــت الله خامنه ای در جمع نظامیان منتهای قدرت و منطق یک رهبر در 
حمایت از شــهروندان کشورش است گفت: دولت سعودی در اطلاع رسانی 
حادثه منا بد عمل کرد، در تحویل جنازه ها کارشــکنی می کند و براساس 
فتوای عبدالعزیز آل شــیخ که اصلا صلاحیت فتوا ندارد عده ای از حجاج را 

قصد داشته در مکه دفن کند. 
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: طرح عربستان برای رهبری 
منطقه و ایجاد کمپین سیاسی علیه ایران شکست خورده؛ وقتی نزدیکترین 
هم پیمان منطقه ای عربستان، امیر قطر این چنین درباره ایران در سازمان 
ملل صحبت می کند: » ایران کشــور بسیار مهم منطقه است ، ما براساس 
مصلحــت منطقه به همکاری با ایران نیازمندیم و رابطه دوجانبه ما با ایران 

مشکلی ندارد.«
اما با این حال و پس از انتشار سخنان مهم رهبری انقلاب و انتشار وسیع آن 
درکشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین جهان »سید حسن قاضی زاده 
هاشمی« وزیر بهداشت دولت یازدهم طی تماس تلفنی که در ساعات پایانی  
روز چهارشــنبه با رســانه ملی برقرار کرد گفت: » سعودی ها پیام تسلیت 
پادشاه و دولت عربستان به رهبرانقلاب، رئیس جمهور و مردم ایران را به من 
ابلاغ کردند و قول دادند اجســاد جانباختگان ایرانی را برای انتقال به زودی 

تحویل ما دهند و مراحل تشخیص هویت ها در داخل ایران انجام شود.«
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سیاست

آل سعود دوباره فاجعه آفرید

ای قوم به حج رفته! کجایید، کجایید...
سخنگوی وزارت کشور عربستان در نشستی خبری علت وقوع فاجعه منی را »قضا و قدر« الهی نامید!

صبح روز پنج شنبه دهم ذی حجه1436 هجری قمری 
مناسک و اعمال حج در روز عید قربان همانند سال های 
گذشته در حالی برگزار شــد که منابع سعوی از شرکت دو میلیون نفر زائر 
در این مراسم خبر می دادند. اجرای مراسمی که پیش بینی میشد با توجه 
به انواع و اقســام بی تدبیری و بی کفایتی مسولان سعودی در برگزاری آن 
به خوبی و خوشی آنهم در روز »عید قربان« بزرگترین عید مسلمانان جهان 
به پایان برســد که متاسفانه اینگونه نشد و تنها ساعتی پس از پایان مراسم، 
شــبکه تلویزیونی الاخباریه ریاض طی خبری اعلام کرد که به دلیل افزایش 
و ازدحام بیش از حد جمعیت در »دره منی« برخی از زائران در زیر دســت 
و پای ســایر زوار دچار خفگی شده اند. فاجعه ناگواری که تا کنون بیش از 
1600 کشته برجای گذاشته و ژنرال منصور الترکی ، سخنگوی وزارت کشور 
عربستان در نشســتی خبری علت وقوع آنرا »قضا و قدر« الهی نامید! دلیل 
مضحکی که پس از آن هم توسط وزیر بهداشت و پادشاه این کشور نیز تکرار 
شد. اما با نگاهی دقیق تر به اصل ماجرا می توان به این نکته پی برد که نه 
تنها احمال کاری مقامات سعودی در حین برگزاری این مراسم، بلکه تعمدی 

بودن مسدود کردن مسیر زائران یکی از مهمترین دلایلی بود که فاجعه عید 
قربان امســال را رقم زد. بر اســاس تحلیل ها و گزارش های رسیده توسط 
برخی منابع در این حادثه که ســاعت 9 صبح روز پنج شنبه رخ داد، هزاران 
نفــر از حجاج حاضر در منی که برای فریضه رمی جمره به ســمت جمرات 
مــی رفتند، در تقاطع خیابان های 204 و 223 به هم پیوســتند که در اثر 
ازدحام جمعیت، نزدیک به هزار و ششــصد نفر جان خود را از دست داده و 
یا مجروح شدند. سعودی ها که امسال به دلیل ساخت و ساز و اجرای طرح 
جدید مســجدالاحرام تعداد حاجیان خود را در سال های اخیر کاهش داده 
اند؛ پذیرای حدود یک و نیم میلیون نفر از سراسر جهان بودند که آمار نشان 
می دهد روز وقوع حادثه در دره منی بیش از دو میلیون زائر حضور داشتند.

اما با این حال اخبار و تصاویر هفته های اخیر بیانگر این موضوع بود که رژیم 
سعودی در مراسم حج امسال  تمهیدات امنیتی بسیار شدیدی را اتخاذ کرده 
بودند و علاوه بر نیروهای پلیس و ماموران ویژه کمیته عالی حج، یگان های 
ویژه ارتش نیز به دســتور محمد بن نایف، ولیعهد سعودی بکار گرفته شده 
بود تا پس از وقوع حادثه وحشــتناک سقوط جرثقیل اتفاق دیگری در حین 

پردیس فتحی



66

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال دوم | شماره یازدهم |  مهر و آبان 1394

برگزاری مراســم مناسک حج رخ ندهد. اما امنیتی کردن فضای شهر مکه و 
حضور نیروهای ویژه و نظامی در نقطه به نقطه شهر مکه و به ویژه در مسیرها 
علاوه بر حاجیان، حتی برای اهالی شهر نیز مشکلاتی ایجاد کرده بود بطوری 
که طی چند روز گذشــته اغلب صفحات کاربران عربستانی در شبکه های 
اجتماعی مملو از مطالــب و عکس هایی در این زمینه بود که بیانگر اوضاع 
نامســاعد و کنترل بدون برنامه برای برگزاری مراسم امروز حج بود. این بی 
برنامگی و شــتاب زدگی در کنترل اوضاع در حالــی ادامه یافت که در روز 
عید قربان، تدابیر امنیتی در مسیرهای اصلی حجاج به شدت افزایش یافت 
و تمام مسیرهای فرعی مسدود شدند. ضمن اینکه ردیف سربازان مسلح در 
دو طرف مسیرها مستقر شده و فضای تردد حجاج به شدت کاهش یافته و 
محدود شــده بود. در نهایت تدابیر امنیتی سعودی ها باعث شد که ازدحام 
جمعیت در یکی از  مسیرها به شدت افزایش یابد و از آنجایی که در چندصد 
متر مانده به پل بزرگراه فهد، سرعت حرکت حجاج کم می شود و راه در رو 
و مسیر دیگری در نزدیکی آن وجود ندارد، در همان ساعات نخستین صبح 

انتهای یکی از خیابان 
های در طول مســیر  
از جمعیتی شد  مملو 
که لحظه به لحظه به 
می  افزوده  آنها  تعداد 
شــد. در این شرایط، 
نیروهــای امنیتی که 
را  فرعی  مســیرهای 
تنها  بودنــد،  بســته 
مســیری را نیــز که 
تنهــا راه در رو حجاج 
کردند  مســدود  بود، 
ســاختمان  امنیت  تا 
نظامــی   - امنیتــی 
تهدید  خیابان  انتهای 
لحظاتی پس  نشــود. 
اقــدام، جریان  این  از 

حرکت حجــاج که به کندی صورت می گرفــت، در نزدیکی های پل فهد 
متوقف شد و این درحالی بود که موج حاجیان پشت سر همچنان روبه جلو 
حرکت می کرد و کســانی که گرفتار شده بودند، در این وسط دچار خفگی 
می شــدند. علاوه بر این شاهدان عینی که در آنجا حضور داشتند این اقدام 
نیروهای امنیتی را عامل اصلی فاجعه عنوان کرده اند. فاجعه تاسف باری که 
تاکنون بیش از 135 زائر ایرانی هم در آن جان خود را از دســت داده اند. و 
اما ســناریوی دومی که روز گذشته پایگاه خبری روزنامه الدیار از فاجعه روز 
عید قربان در منی, به آن پرداخت به این شــرح بود که » مقامات سعودی 
خبر عبور خودروی یکی از ســران این کشور از منطقه »مشعر منا« را که به 
کشته شدن صدها تن از حجاج منجر شد رد می کنند اما واقعیت آن است 
که »محمد بن سلمان« پسر پادشاه،  جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان 
در زمان حضور شــمار زیادی از حجاج در منا تصمیم گرفت در این منطقه 
حضور یابد.  وی به همراه بیش از 200 نیروی ارتش و 150 مامور پلیس که 

او را از همه طرف محاصره کرده بودند وارد صفوف حجاج شده و به مرکز منا 
رســید. پس از این حضور، وی در جریان عکس حرکت حجاج قصد داشت 
محل را ترک کند که همین امر موجب تراکم جمعیت شــد و حجاج دسته 

دسته بر روی یکدیگر افتادند و فاجعه ای بزرگ رخ داد.
تحولات شتاب زده محمد بن سلمان

پس از مرگ »ملک عبدالله« عربســتان ســعودی  با روی کار آمدن »ملک 
ســلمان« با تحولات بسیار زیاد و عمدا شتاب زده ای همراه شد. جریان تند 
روی که به رهبری شــاهزاده »محمد بن ســلمان« باعث شده تا بسیاری از 
آن بعنوان »افتادن حکومت به دســت جوانان تندرو و بی تجربه آل سعود « 
یاد کنند. همزمان با در دست گرفتن حکومت توسط ملک سلمان حمله به 
یمن اولین شــاهکاری بود که این جوانان برای آل سعود به همراه داشت که 
تاکنون نتوانســته اند خود را از باتلاق این جریان نجات دهند. علاوه بر این 
بسیاری از مردم منطقه خاورمیانه به ویژه دو کشور سوریه و عراق هم بر این 
باورند که داعش از طریق آل سعود تغذیه مالی و نظامی می شود. تا از طرفی 
از خطــر نفــوذ ایران 
در منطقــه جلوگیری 
نماید. اما با این وجود 
نزدیک شــدن به ماه 
مناســک حج در این 
نه  تا  باعث شد  کشور 
بلکه  تنها مســلمانان 
کشورهای  از  بسیاری 
جهــان نیــز بــا بی 
تدبیــری و نا پختگی 
ســعودی  حکمرانان 
بیش  کشــور  این  در 
از پیش آشــنا شوند. 
چرا که کشــته شدن 
مســلمانان در حادثه 
جرثقیل، آتش سوزی 
در هتل، و فاجعه عید 
قربان  به خوبی بیانگر بی لیاقتی این حکام داشــت. این در حالی اســت که 
پس از انتشار گزارش حادثه سقوط جرثقیل برخی از تحلیل گران بر این باور 
هستند که حوادث حج به ویژه سقوط جرثقیل کار مخالفان پادشاه و محمد 
بن ســلمان بوده است. آنها با این کار می خواهند دولت سعودی را ناکارآمد 
نشان دهند. اگر این تحلیل درست باشد، بازهم تاییدی است بر بی کفایتی 
حکومت آل سعود. جان مسلمانان کشورهای مختلف جهان تبدیل به دست 
مایه سیاسی، مخالفان و موافقان حکومت سعودی شده است. بحران یمن و 
حوادث ایجاد شده در مکه، بهترین سند برای بی کفایتی عربستان سعودی 
است و همانگونه که مرحوم »جلال آل احمد« در پنجاه سال پیش در کتاب 
»خسی در میقات« به آن اشاره داشت؛ کشورهای اسلامی باید تلاش کنند 
مدیریت حج را به دست یک سازمان مسلمان و یکپارچه ایی بسپارند تا بیش 
از این آل سعود نتواند با بی کفایتی خود با جان میلیون ها نفر مسلمان در 

سراسر جهان بازی کند.
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اختلافات ایران و عربستان از چه نشات می گیرد؟!

چالش ریاض- تهران

»عکس العمل ما ســخت و خشــن خواهد بود« شاید 
ایــن یکی از تند ترین جملات مقــام رهبری طی چند 
سال گذشته علیه عربســتان سعودی بود. سخنانی که در جمع دانشجویان 
دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علوم دریایی 
امام خمینی)ره( نوشهر توسط ایشان ایراد شد و بلافاصله پس از آن بسیاری 
از خبرگزاری های منطقه و جهان با عنوان »خبر فوری« آنرا پوشش دادند. تا 
جاییکه خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: »سخنان رهبری انقلاب ایران 
موجب افزایش تنش ها میان دو کشــور می شود.« اما انتشار سخنان صریح 
رهبری انقلاب کافی بود تا ســعودی ها بلافاصله و پس از ابلاغ پیام تسلیت 
پادشاه این کشور توسط وزیر بهداشت؛ انتقال پیکرجان باختگان این حادثه 
را به ایران ســرعت بخشیده و به کارشــکنی های خود پایان دهند. هرچند 
گســتردگی سایه اختلافات دوکشــور ایران و عربستان نه رو به کوتاه شدن 
بــود و نه در حال از بین رفتن اما با روی کارآمدن دولت یازدهم و همچنین 
نزدیکــی حســن روحانی به سیاســت های منطقه ای »آیت الله هاشــمی 
رفسنجانی« پیش بینی می شد که این اختلافات کمتر شود. اختلافاتی که 

به نظر می رسد با وجود اتفاق های حج امسال همچنان ادامه دار خواهد بود.!
ســایت المانیتور در همین رابطه و در گزارش روز شــنبه خود و با اشــاره 
به اندک شــانس دو کشور طی دو سال گذشــته برای نزدیک شدن روابط 
دو کشــور مسلمان به هم نوشت: »فاجعه حج شــانس بهبود روابط ایران و 
عربســتان را از بین برد« المانیتور در ادامه با اشاره به تصاویر کشته شدگان 
در زیر آفتاب در منا و تصاویر و فیلم های وحشتناکی از مردمی که در میان 
دریایی از اجســاد کشته شدگان فاجعه منا خاطر نشان کرد: تمامی تصاویر 
و فیلم ها و گزارشــات رســیده از منا در یک هفته گذشــته نشانگر تلاش 
غیرممکن  و بی نتیجه بسیاری از  حجاج برای زنده بودن در این فاجعه است. 
این صحنه ها شباهت بسیار زیادی به آنچه در منطقه در جریان است دارد، 
مبارزه و جنگیدن برای زندگی که در عراق و سوریه و یمن و بحرین و مصر و 
بسیاری از کشورهای دیگر دیده می شود.  المانیتور در ادامه می نویسد: برای 
اینکه همه چیز واقعی تر باشد، آخرین تراژدی در عربستان رخ داد و حجاج 
ایرانی بســیاری نیز در این حادثه کشته شدند. این دو کشور در حال حاظر 
به طور مستقیم و یا نیابتی در حال جنگ با یکدیگر در یکی از خونین ترین 

بارانا موسوی
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جنگ های تاریخ در خاورمیانه هستند جنگی که زندگی بیش از ده ها هزار 
نفر را تاکنون گرفته است. بسیاری واکنش های ایران به فاجعه منا را سیاسی 
تلقی کرده اند، تهران پس از وقوع این حادثه خواســتار مدیریت مراسم حج 
از ســوی کشورهای اسلامی شد و عربستان را به ناتوانی در اداره مراسم حج 
متهم کرد. این در حالی است که دیگر کشورهای عربی و اسلامی که بسیاری 
از حجاج آنها نیز در این فاجعه جان خود را از دست داده بودند تنها به صدور 
بیانیه اکتفا کردند. در نهایت آنچه روشــن اســت این است که جهان شاهد 
عرصه دیگری از تقابل ایران و عربستان است و بار دیگر از متحدان و دوستان 
قابل احترام برای ایجاد پیام های موازی وواضح و قوی تر استفاده می شود. 
حقیقت این است که ایرانیان و عربستان سعودی می توانند در این شرایط با 

استفاده از فاجعه منا مسیر جنگ خود را تغییر دهند.
اما سابقه اختلافات بین تهران و ریاض به امضای معاهده کمپ دیوید میان 
مصر و اسرائیل در ســال 57، می رسد. جاییکه پس از آغاز جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران این کشــور که به شــدت از رواج گفتمان انقلاب اسلامی 
در منطقه ترســیده بود حمایت های گسترده مادی خودش را از رژیم صدام 
افزایــش و به یکی از تامین کنندگان اصلی مخارج مادی جنگ این کشــور 
علیه ایران تبدیل شــد. اما پس از ناکام ماندن عراق و متحدانش در جنگ با 
ایران؛ کشــتار بیرحمانه زائران ایرانی در بیت الله الحرام در سال 1366 را می 
توان یکی از مهمترین جنایت های این کشــور علیه ایران دانست که در آن 
به وضوع دشمنی و کینه خود را علیه شیعیان کشورمان به نمایش گذاشت.

اما با این حال روابط ایران و عربســتان در دهه هفتاد از یک آرامش نســبی 
برخوردار بود، آرامشی که بعدها بسیاری متوجه شدند که نشانه یک طوفان 
بزرگ بود. پیشــرفت های ایران پس از جنگ و سقوط صدام حسین زمینه 
لازم برای افزایش قدرت و نفوذ ایران در خاورمیانه را فراهم کرد. از این رو به 
ســرعت چالش های تهران ریاض شکل منطقه ای به خود گرفت و در بیشتر 
پرونده های منطقه سایه این چالش ها ظاهر شد. در همه این سال ها عربستان، 

ایران را متهم کرده که در مســائل مرتبط با جهان عرب دخالت می کند و یا 
تهران به دنبال توسعه تشیع در خاورمیانه است. ایران نیز سعودی ها را متهم 
به فتنه انگیزی مذهبی در منطقه می کند و معتقد اســت که سیاست های 
عربســتان، امنیت خاورمیانه را تهدید کرده است. همچنین دخالت گسترده 
ریاض در پرونده هســته ای ایران و حمایت این کشور از گروهک تروریستی 
داعش؛ را هم می توان یکی از عمده ترین اختلافات موجود بین دو کشــور 
دانســت که به خصوص در یک سال گذشته با حرف و حدیث های مختلفی 

همراه بوده است.
هر چند بسیاری بر این باورند که این اختلافات ناشی از رقابت های منطقه ای 
ایران و عربستان است، اما نمونه های متعددی می توان یافت که نشان می دهد 
اساسا ساختار تعامل طرفین مدت هاســت که از الگوی رقابت خارج شده و 
عملا به تقابل رســیده اســت. به عنوان مثال تلاش گسترده عربستان برای 
تحریــم نفتی ایران بطور کلی خارج از چارچوب رقابت اســت و با توجه به 

اهمیت نفت در صادرات ایران، آشکارا یک اقدام خصمانه تلقی می  شود.  
از این رو شاید دیدار خرداد ماه افسر سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی 
با دستیار نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن را بتوان به عنوان یکی 
از شاخص ترین همفکری سعودی ها علیه ایران دانست. جاییکه بلومبرگ در 
همین رابطه فاش کرد: »عربستان برای اینکه جلوی نفوذ ایران در خاورمیانه 

را بگیرد، حاضر است با اسرائیلی ها هم مذاکره کند.«
اما با این حال و در حال حاضر علاوه بر تنشــی که طرف یک هفته گذشته 
بین مسولان ایران و ریاض بوجود آمده؛ لیست اتهامات میان دو طرف بسیار 
طولانی اســت؛ اتهاماتی که نشــان دهنده اختلافات ریشه دار طرفین است. 
با این حال موضوعاتی مانند مســاله فلســطین، آینده سیاسی عراق، بحران 
ســوریه، لبنان و بحرین را می توان از عمده ترین اختلافات ایران و عربستان 
دانســت که این اختلافات پس از فجایع پی در پی ریاض در مناســک حج 

امسال به شدت رو به افزایش است.
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حریم امن خدا را نا امن کردند

حریم گرم و ســوزان، حــرم امن الهی را بــرای تجدید 
میثاق، برای ثبت عهد، برای بزرگداشت حریم یادگار رب 
الرحمــت و الامان و الایمان برگزیده بودنــد. میعادگاهی برای اعلان تعبدی 
عاشــقانه و عالمانه. حریم گرم و ســوزان حرم امن الهــی را برای خلوت با 
پروردگار عالمیان در صحــرا و بیابانی که یادگار نزول قران و گامهای انبیای 
رب العالمین بود برگزیده بودند.حریم گرم و ســوزان حرم امن الهی را برای 
عاشــقانه ترین عباداتشان به دور از تمامی تعلقات و دلبستگیها و دنیای فانی 
برگزیده بودند. حریم گرم و ســوزان حرم امن الهی را تصور تدبیر داشتند در 
مدیریت کلیدداران کعبه که پای در رکاب این ســفر گزاردند و دل به صحرا 
زدند برای بجا آوردن مناسکی صعب اما پرشور، و سخت اما با عشق، و تصور 
از راه رسیدن تلخی زنده و تشنه و خسته سفر به دیار دوست باقی را نداشتند 
هرگز. و اما چنان بی تدبیری و ســوء مدیریتی از ســرانجام این سفر توسط 
متولیان و کلید داران خانــه امن خدا صورت گرفت که کاروان نور جاری در 
صحرای منا به کشتاری عظیم رهنمون شد که زبان از توصیف رنج تحمیلی بر 
یک به یک به یک این جانهایی که در اوج مظلومیت در میانه ی میثاق و راز 
و نیاز عاشقانه با پروردگارشان به قعر دستان مرگ سپرده شدند قاصر است و 
در عمق فاجعه ای که آفریده شد به بی درایتی، به بی مسولیتی، به بی کفایتی 
و به بی لیاقتی مظلومانه پروازی ســپید بالانه وعاشقانه ی پروانه های طواف 
در سرزمین وحی به ســوی دیار امن ابدی اگرچه با خونهایی در استخوان و 
گوشت به هم تنیده از فشــار دستان پلید بی مسولیتی و بی شرافتی بانیان 
سرزمین میزبان و اســتوارگامانه عارفانه وصول به محبوب مسافران دیار نور 
اگرچه با پهلویی شکسته از دشنه ی عداوت بی کفایتی مبارک این پرندگان 
سپید بال و پروازشان بر پهنه ی نیلگون ابدیت به تعالی و آرامش و این ننگ 
شکار مظلومانه ی اینهمه پروانگان عاشق در چنگال نابخردانه عمل کردن بر 
دامان آل ســعود برای همیشه ماندگار. مســافران سرزمین وحی امسال، چه 
آنان که به ســلامت از تمامی مراحل گذر کردند و چه آنان که مظلومانه به 
دیار ابدی شــتافتند ســفری را تجربه کردند که نه تنها برای خود ایشان که 
برای تمام انســانیت و بشریت دردناک و سرشار از رنجی ماندگار بود. ستمی 

که بر مســافران حج امســال بر اساس بی کفایتی و ســو مدیریت و ناتوانی 
از رســیدگی مدبرانه مسولان اداره مراسم حج در عربستان سعودی دامنگیر 
مردمان بســیاری از سراسر جهان شد و خسارات جبران ناپذیری را بر جامعه 

ی مسلمانان، انسانها، بشریت و اخلاق و شرافت برجای گزارد. 
خسارتها و زیانی که نه با تامین مادی جبران می شود نه به عذرخواهی و نه 

به هیچ هیچ. 
چه آنکه روح و روان آنانکه ماندند و شــاهد این فاجعه ی اسفناک بودند که 
در این غم عظیم تا دیرگاه زندگیشان در اتشی عمیق خواهد سوخت و آنانکه 
رفتند و جان خود را در این نمایش عظیم ناکارامدی و علیل بودن از مدیریت 
مســولیت پذیرفته ی آل سعود از دســت دادند مظلومانه ترین مرگ دسته 
جمعی فاجعه بار به نامشــان رقم خورد و بهای رفتن جان عاشق پس از حج 
شان و چشمان منتظر خانواده هایشان که به انتظاری ابدی تبدیل شد را هیچ 
جبرانی قادر به تامین نخواهد بود و آنان که از دور به حادثه از هر دین و ملت 
و دیاری نگریســتند و مویرگهایی از شرافت و انسانیت و اخلاق در وجودشان 
بود تا عمق جان سوختند از مشاهده ی این جان های در حال سوختن در دل 
روز پیش چشــمان بی تفاوت ماموران به اصطلاح ناظم و مدیر و مسوول این 
جنایت آفریده شــده و آنقدر تلخ و عمیق ورق خورد این صفحه ی حادثه ی 
منا در مراسم حج امسال که نیازمند یک واکنش جهانی حسب اصول انسانی 
و اخلاقی برای مواخذه ی آل ســعود در نقش موثر بی تدبیری و نامدبری در 
مدیریتی که منجر به مرگ فوج فوج انســانهایی که به احتمال قوی بسیاری 
شــان با رســیدگی به قید فوریت یا تســریع عملیات امداد و نجات و اعمال 
مدیریت بحران و کارآمد می توانســتند از حادثه عبور کنند و جان سالم به 
در ببرند می باشد تا چه بسا مسببان و حامیان این بی کفایتی تاملی حسب 
حیای از چشمان ناظران میلیاردی بین المللی کنند و از این پس برای جان 
هایی که به ســلامت وارد سرزمینشان به عشق زیارت سرزمین نور وارد می 
شوند به قید شرافت و انسانیت و اخلاق، تدبیر ویژه کنند و حریم امن خانه ی 
الهی را به آغشــته شدن به کشتن حشرات نیز جواز نداده پروردگار عالمیان، 

چنین سوزناک و رنج آلود به کشتار انسانی بزرگ و بیرحمانه تبدیل نکنند.

مرجان سهرابی
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درباره مفهوم امنیت ملی در عصر جدید

 چالش بزرگ سیاست خارجی ایران 

در سال 2012، فیس بوک یک میلیارد دلار اینستاگرام 
را با 13 کارمند خریداری کرد و ســال گذشــته نیز 22 

میلیارد دلار برای خریداری واتس آپ، هزینه نمود. 
در طول فقط ده سال، ارزش شرکت های نرم افزار »سی  

لــی کان ولی« از یک میلیارد دلار به ســه تریلیون دلار 
افزایش پیدا کرده اســت. در حالی که در ســال 2000 
تنها 400 میلیــون نفر به اینترنت وصل بودند، تا آخر ســال 2015، حدود 
2,3 میلیارد نفر به اینترنت دسترســی خواهند داشت.  امروز ارزش شرکت 
فیسبوک 276 میلیارد دلار برآورد می شود. در نظام بین الملل کنونی، ارزش 
افزوده در اقتصادهای پیشــرفته در خلاقیت ها و تولید صنعت فن آوری است 
به طوری که متوسط حقوق یک مهندس نرم افزار در»سی لی کان ولی«، صد 

و پنجاه هزار دلار در سال است.  
اخیراً یک اســتاد دانشگاه ام آ تی، سزار هیدالگو، در کتابی تحت »عنوان چرا 
اطلاعات رشد می کند؛ از تکامل نظم از اتم تا اقتصاد«* ، بحث کرده که رشد 
و توســعه نتیجه در دسترس گذاشتن اطلاعات برای عموم است. درجوامعی 

که مردم به هم اعتماد دارند، به هم نیز اطلاعات می دهند و شــبکه درست 
می کنند و در نتیجه رشد می کنند. 

ســزار هیدالگو، اطلاعات را در مواد خام نمی داند بلکه در کشــف نظم ها و 
سیســتم ها می داند.  وقتی اطلاعات مربوط به نظم ها و سیســتم ها در یک 
جامعه رشد کند، مردم رشد می کنند و اقتصاد پیشرفت می کند. اگر انسان ها، 
حس ســهیم شدن را نداشته باشــند و با هم نظم و سیستم درست نکنند، 

مجموعه ای که در آن زندگی می کنند رشد نخواهد کرد. 
نظم ها و سیســتم ها همه در حال تحول اند. اگر آب جریان نداشته باشد چه 
اتفاقی می افتد؟ اهمیت کتاب هیدالگو در این اســت که متوقف شدن نظم ها 
را ضد رشــد می داند. ایده ها، فکرها و روش های جدید لازم است تا نظمی به 
نظمی دیگر و جدید متحول شود. این تحلیل ریشه در ذات خلقت دارد. هیچ 
لحظه ای ساکن نیست بلکه به لحظه ای دیگر حرکت می کند. در کمال جویی 
و معنویــت هم، بدون تحول در مراتب، اتفاقــی نخواهد افتاد چنانچه مولانا 

می گوید: 
ره آسمان درون است، پر عشق را بجنبان 

محمود سریع القلم
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سیاست

پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند 
تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است 

چون دو دیده را ببستی، ز جهان جهان نماند 
دل تو مثل بام است و حواس ناودان ها 

تو ز بام آب می خور که چو ناودان نماند 
 سیاســت خارجی ایران در یک پارادایم سخت افزار امنیت ملی تعریف شده 
اســت. حدود دو دهه است که کشورهای رو به رشد جهان مانند اندونزی که 
متشکل از 18307 جزیره است، امنیت خود را در تولید ثروت و دسترسی به 

فن آوری تعریف کرده اند. 
 اگر هر شهروندی در اندونزی که 256 میلیون نفر جمعیت دارد و سطح فقر 
را طی دهه گذشته از 22  به 12 درصد تقلیل داده احساس کند کار مفیدی 
انجام می دهد و در کشوری مشوق خلاقیت و نوآوری همه شهروندان زندگی 

می کند خود به خود امنیت ملی اندونزی تأمین شده است. 
هیچ کشوری جرأت نمی کند به اندونزی که اکثریت مطلق مردم آن به نحوی 

کار خلاقی انجام می دهند تعّدی کند. 
 در جلســات و راهروهای دستگاه دیپلماســی کشور ما، الفاظی مانند مزیت 
نســبی، ارزش افزوده، نانو تکنولوژی و فن آوری اطلاعات به ندرت شــنیده 

می شود. 
 حضور فیزیکی در کشــوری دیگر در عصر فــن آوری اطلاعات فایدة کمّی و 
مفیدی ندارد بلکه فقط هزینه است. حضور در بازارها و در iphone ها معنا 
پیداکرده است کما اینکه در سال گذشته ده میلیون iphone در ایران فروخته 
 Wangxing شــد. تویوتا بیشترین فروش اتومبیل در آمریکا را دارد. شرکت
چینی که قطعات اتومبیل می ســازد، هم اکنون بــازار 20 میلیارد دلاری در 
جهان دارد، شرکتی که قبلًا دستگاه شخم زنی می ساخت. این شرکت چینی 

هم اکنون 24 شرکت قطعه ساز آمریکایی را خریداری کرده است. 
 قدرت حکومت ها دیگر در تعداد تانک ها و جنگنده های آنان نیســت بلکه در 
سهم بازاری است که بنگاه های خصوصی آن ها می توانند در کشور های دیگر 

به دست آورند. 
 iphone پانصد و پنجاه میلیون  ،Apple از ســال 2007 تا 2015، شرکت 
در جهــان فروخت و در ســال جاری، 70 میلیارد دلار به ســهام داران خود 
پرداخت کرده و تا ماه جاری میلادی16,8 میلیارد دلار فقط در چین فروش 
داشته است. از اول سال 2015 تا کنون یعنی طی 9 ماه، بنگاه های خصوصی 
ژاپنی، به ارزش صد میلیارد دلار شرکت های بیمه غربی را خریداری کرده اند. 
 در جهــان امروز، قدرت نزد بنگاه های اقتصادی اســت و وقتی این بنگاه ها، 
اکثریــت مردم را اســتخدام می کنند و فرصت نــوآوری و خلاقیت به آن ها 

می دهند، خود به خود امنیت ملی، سیاسی و اجتماعی به وجود می آورند. 
 تصور کنید اگر دولت چین مسئولیت زندگی 1,3 میلیارد نفر را بعهده گرفته 
بــود و به آن ها یارانه می  داد چه فقری آن کشــور را فــرا می گرفت! امروزه 
مهم ترین عاملی که به مقبولیت و امنیت دولت ها کمک می کند، این اســت 
که تا چه میزان سیســتم و قواعــد و چارچوبی را برای فکر کردن و خلاقیت 

شهروندان خود فراهم می کنند. 
 براســاس آمار WIPO طی سال های 2007 تا 2012 میلادی 82,8 درصد 
مخترعان چینی ، اختراعات علمی خود را در چین ثبت کرده اند؛ 51,3 درصد 
هندی ها در داخل هنــد، 92,5 درصد آلمانی ها، 98,5 درصد ژاپنی ها و 3,9 

درصد ایرانی ها. 
 اگر هم اکنون با استفاده از نانوتکنولوژی و یک لیوان آب، تجهیزاتی تهیه شده 
که می تواند یک اتومبیل را کامل شستشو دهد، این کارِ دستگاه دولتی آمریکا 
نیســت بلکه خلاقیت کارآفرینان، مهندسان نرم افزار و بنگاهداران است.  آیا 
در یک جامعه برای فکر کردن رقابت وجود دارد؟ آیا دسترســی به امکانات و 
ثروت با فکر و رقابت و بنگاهداری تحقق پیدا می کند؟ آیا منابع کشــور برای 
حفظ وضع موجود اســت یا برای رقابت شــهروندان برای نوآوری و خلاقیت 

صرف می شود؟ 
 ژاپنی ها، 125 سال پیش متوجه این موضوعات شدند؛ کره جنوبی 60 سال 
پیش، چین 35 ســال پیش و ترکیه 25 سال پیش.  همه ما متوجه هستیم 
تغییر نظری در پارادایم بســیار مشکل است. اما این سؤال مطرح می شود: آیا 

ما را استدلال تغییر می دهد یا بحران ها؟ 
  ما در میان همســایگان خود و در محیط منطقه ای و فرامنطقه ای نه در پی 
دوســتی مطلق باید با آن ها باشــیم و نه تقابل بلکه به فکر حضور و نفوذ در 
بازارهای آن ها، کالاهایی که مصرف می کنند، کتاب هایی که می خوانند و نظم 
اجتماعــی که بنا کرده اند. این تفکر برای مــا درآمد و ثروت تولید می کند و 

شهروندان ما را به فکر و خلاقیت وا می دارد. 
 از هــر منظــری که به قدرت و مهارت نگاه کنیم، در تمامی شــمال آفریقا، 
خاورمیانه و آسیای غربی، ایران قدرتمندترین کشور اما به لحاظ بالقوه است. 
فعلیت یافتن این قوه در شرایطی که نفت زیر 40 دلار است و اولین آثار مثبت 
اقتصادی پساتحریم به سال 1397 موکول شده، به بازبینی ما نسبت به مفهوم 

قدرت در سیاست خارجی نیاز دارد. 
  از مشروطه  خواهی تا کنون ما ایرانیان نتوانسته ایم نسبت به نظم جهانی به 
تعریفی همگانی، مورد اجماع، پایدار و سودآور برای مردم و کشور دست یابیم. 
  به میزانی که ما در داخل اجماع داشته باشیم، نظام بین الملل به همان میزان 

برای ما فرصت خواهد بود. 
دستگاه دیپلماسی ما در بهترین شرایط در متون دهة 1990 و پس از فروپاشی 
شــوروی غور می کند. برای افزایش قدرت کشور و کسب سهم شایسته ایران 
در ســطح منطقه ای و فرامنطقه ای، قدرت خلاقیــت و نوآوری در اقتصاد ما 

تعیین کننده خواهد بود. 
کارآمدی سیســتم ها و بنگاه ها و حتی افراد به نوع فکر آن ها منتهی می شود. 
سرنوشت افراد و کشــورها به نحوة فکر کردن و پیش بینی کردن آن ها ختم 
می شود. تحولات علمی و اقتصاد جهانی از یک طرف و هزینه های قابل توجه 
حفــظ وضع موجود در محیط منطقه ای از طرف دیگر، این اندیشــه را بارور 
می کند که فروش نفت و گاز و مدیریت دولت بر اقتصاد، آیندة قابل اتکایی را 

برای شهروندان رقم نخواهد زد. 
 شــاید آینده نگری و نگرانی از جایگاه قدرت ملــی ایران در دو دهه آتی ما 
را به ســمت پارادایم نرم افزار امنیت ملی سوق دهد. به میزانی که بنگاه ها و 
شــهروندان تولید کنند و خلاقیت داشته باشند و در بازارهای جهانی رقابت 
کنند، امنیت و قدرت ملی تحقق پیدا می کند. وقتی شهروندان از وضعیت کار 
و زندگی خود رضایت داشــته باشند، هیچ نیروی خارجی حتی فکر تعّدی به 

خاک و نظام مدیریتی کشور را نخواهد داشت.
 Cesar Hidalgo, Why Information Grows: The Evolution   *

of  Order from Atoms to Economies. Basic Books, 2015
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مداخله روسیه در سوریه به نفع ماست!

»ولادیمیــر پوتین موجب شــد تشــکیلات سیاســت 
خارجه آمریکا دچار غش وضعف شــود. یک ستون نویس 
»قاطعیتــی« را که موجــب شــده او در خاورمیانه در 
»صندلــی راننده پشــت فرمان« قرار بگیرد، تحســین 
کرد. یــک دیپلمات کهنــه کار هشــدار می دهد: »این 
تنزل یافته تریــن موقعیــت نفوذ و مشــارکت آمریکا در 
منطقــه از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون اســت.« یک 
کارشــناس بدبین نیز می گوید: »از زمان پایان جنگ سرد در 25 سال پیش 
تاکنون روسیه هیچ گاه به این میزان جسور و واشنگتن هیچ گاه به این میزان 

سازش کار نبوده است.« 
این درست است که مســکو تنها 25 سال پیش در سطح فعلی در خارج از 
مرزهایش مداخله گر بود. آخرین باری که مســکو دست به این اقدامات زد 
مربــوط به اواخر دهه 1970 و دهه 1980 بود که به افغانســتان حمله کرد 
و در چند کشــور دیگر نیز مداخله کرد. در آن زمان مفسران همچون زمان 
حاضر این اقدامات را تحســین کرده و گفتند که این نشــان می دهد مسکو 
در حال برنده شــدن در جنگ سرد است. اما در پایان چه اتفاقی برای اتحاد 

شوروی افتاد؟ 

سیاســت خارجه واشــنگتن و نخبگان آن ذهنیتی به دســت آورده اند که 
فعالیت ها را به جای »نتیجه« به اشــتباه می گیرند. آنها فرض می کنند که 
هــر بحرانی در جهان می تواند و باید با اســتفاده از اعمــال قدرت آمریکا و 
ترجیحاً با قدرت نظامی حل شــود. از نظر این ذهنیت شکست در انجام این 
کار معادل انفعال بوده و ضعف به وجود می آورد. براساس این منطق روسیه 
و ایران ارباب های خاورمیانه هســتند. آمریکا به مدت 14 سال در افغانستان 
»در صندلی راننده پشت فرمان« قرار داشته است اما آیا این باعث قدرتمندتر 

شدن آمریکا شد؟ 
در دهه 1870 و 1880 قدرت های بزرگ اروپا درصدد به دست آوردن نفوذ 
در آفریقــا که در آن زمان آخرین زمین بــدون ادعا در جهان بود، بودند اما 
همه کشورهای اروپایی بجز یک کشور یعنی آلمان. صدراعظم خونسرد این 
کشــور یعنی »اوتو وون بیسمارک« معتقد بود که چنین مداخله هایی باعث 
هدر رفتن قدرت آلمان و منحرف شــدن توجــه اش از چالش های راهبردی 
محوری اش خواهد شــد. او هنگامی که با نقشــه قاره آفریقا با هدف جلب 
توجه اش مواجه شد، پاسخ داد: »نقشه ای که شما از آفریقا دارید خیلی خوب 
است اما نقشه من از آفریقا در داخل اروپا است. در این طرف کشور ما روسیه 
و در طرف دیگر فرانســه قرار دارند و ما در وسط هستیم. این نقشه ای است 

فرید زکریا 
واشنگتن پست
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که من از آفریقا دارم.«
تصور کنید مداخله جویان امروز در آمریکا موفق به اجرای طرح شــان شوند 
و باراک اوباما اعمال زور را تشــدید کرده و حکومت بشــار اسد سقوط کند. 
نتیجه این کار چه چیزی خواهد بود؟ چند سرنخ به شما می دهم. واشنگتن 
ســال ها قبل حکومت صدام را در عراق )همسایه مجاور سوریه با بسیاری از 
اختلافات فرقه ای و قبیله ای مشابه( سرنگون کرد. واشنگتن در عراق خیلی 
بیشتر از مداخله هایی که اکنون برای سوریه تقاضا می شود انجام داد و ضمن 
آنکه 170 هزار ســرباز را در زمان اوج اشــغال در این کشــور مستقر کرد، 
نزدیــک به دو تریلیون دلار هزینه برای آن صرف کرد. اما می بینیم که یک 
فاجعه انسانی پس از آن به وجود آمد و بالغ بر چهار میلیون غیرنظامی آواره 
و دست کم 150 هزار نفر کشته شدند. همچنین واشنگتن معمر قذافی را در 
لیبی سرنگون کرد اما تصمیم گرفت که محلی ها در این کشور آن را بسازند. 
نشــریه نیویورکر به درســتی نتیجه این کار را »یک زمین بایر جنگ زده« 
توصیف کرد. در یمن، آمریکا از تغییر رژیم و انتخابات جدید حمایت کرد اما 
نتیجه چه بود: یک جنگ داخلی که در حال چند تکه کردن این کشور است. 
کســانی که مطمئن هستند که مداخله بعدی آمریکا در سوریه باعث نجات 
جان انسانها خواهد شد دست کم باید صبر کنند و کمی به تبعات انسانی سه 

مداخله قبلی فکر کنند. 
مــن هنگام خواندن بیوگرافی هوشــمندانه نیال فرگوســن از اوایل زندگی 
سیاسی هنری کیسینجر تعجب کردم که چطور حال و هوای امروز شبیه به 
حال و هوای دهه 1950 است. ما اکنون باور داریم که آن دهه نقطه عطفی 
برای آمریکا بود اما در آن زمان نخبگان سیاســت خارجی آمریکا سرخورده 

بودند از این که واشنگتن چقدر منفعل است و در مواجهه با فعال بودن اتحاد 
شوروی فلج شده است. کیســینجر در ابتدای این کتاب که در سال 1961 
تحت عنوان »اجبار برای انتخاب« منتشــر شــد، نوشته است: اگر 15 سال 
دیگر این چنین روند بدتر شدن موضع ما در جهان ادامه یابد ما به حد »دژ 
آمریکا« در جهانی که تا حد زیادی در آن به حاشــیه رانده شــده ایم، تنزل 

پیدا خواهیم کرد. 
چند سال قبل تر کیسینجر در کتاب دیگری تحت عنوان »تسلیحات هسته ای 
و سیاست خارجی« از استفاده تاکتیکی از سلاح هسته ای به منظور پاسخ به 
فعالیتهای اتحاد شوروی حمایت کرد. البته کیسینجر یکی از بدبینترین و با 

هوشترین این نخبگان بوده است. 
با نگاهی به گذشته در دهه 1950 می بینیم که این دهه آکنده از پیشنهادهای 
خطرناکی به منظور نشان دادن قدرت آمریکا بوده اند شامل سرنگون کردن 
جمال عبدالناصر در مصر، رویارویی های نظامی در مجارســتان و استفاده از 
ســلاح هسته ای در مناقشه بر سر تایوان. صاحب نظران آمریکایی خشمگین 
بودند از این که ویتنام شــمالی و کوبا کمونیست شدند در حالی که آمریکا 

فقط نشست و این تحولات را تماشا کرد. 
امــا در این بحبوحه اصرار بر مداخله، یک نفــر یعنی رئیس جمهور دوایت 
آیزنهــاور آرامــش خود را حتی بــه قیمت از دســت دادن محبوبیتش در 
نظرســنجی ها حفظ کرد )دولت کندی/جانسون انفعال آمریکا را به ویژه در 
کوبا و ویتنام از بین بردند و نتایجی فاجعه بار به بار آوردند.( من معتقدم که 
چند دهه بعد ما خوشحال خواهیم بود از این که باراک اوباما هم راه آیزنهاور 

را برای قدرت جهانی در پیش گرفت نه راه ولادیمیر پوتین را.«
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نسبت به خوشنام ترین قشــر اجتماعی یعنی فرهنگیان کام ملت و اقشار 
مختلف جامعه را تلخ نمود و برخی احزاب سیاسی مانند جبهه ملی دوم را 

واداشت تا در برابر این اقدام دولت به تندی موضع گیری کنند.
پافشاری معلمان برای مجازات عاملین خشونت در کنار مشکلات اقتصادی 
و فشــارهای خارجی از طرف آمریکا و دولت جــان اف کندی که خواهان 
اصلاحات در ســاختار اجتماعی و فرهنگی ایران بود ســبب تغییراتی در 

ساختار سیاسی کلان کشور شد.
دولت شریف امامی که با اعتصاب کنندگان برخورد خشنی انجام داده بود 
مجبور به استعفا شد و دولت اصلاح طلب امینی جایگزین آن گردید. وزیر 
فرهنگ تغییر کرد و آقای درخشش مرسس باشگاه مهرگان )به عنوان مرکز 

سازماندهی اعتراضات معلمان( به سمت وزیر فرهنگ جایگزین گردید.
پیامد دیگر افزایش دستمزد معلمان بود که در کانون توجه فرهنگیان قرار 
داشــت. و نهایتاً روز 12 اردیبهشــت به عنوان روز گرامیداشت مقام معلم 
انتخاب شــد. این روز بعد از انقلاب اسلامی مقارن با ترور استاد مطهری به 

عنوان روز معلم به رسمیت شناخته شد.
بر این اســاس دور اول اعتراضات صنفی معلمان، دولت و وزارت فرهنگ را 
به بازنگری در سیاســتهای کلان در رابطه با آموزش و پرورش وا داشت و 

دستاوردهای نسبتاً خوبی برای معلمان به همراه آورد.
در پی آغاز به کار دولت اصلاح طلب امینی و شروع اجرای طرح انقلاب شاه 
و ملت و تبعات آن از ســال 42 روند توسعه اقتصادی و اجتماعی با سرعت 
و گســتردگی در نقاط مختلف کشور و خصوصاً شهرهای بزرگ ادامه پیدا 
کرد. درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری یافت و عمران و نوسازی و اجرای 

نوشتار حاضر مروری کوتاه 
بر اهم خواسته ها و مطالبات 
صنفی معلمان در طول چند 
دهه اخیر و ارزیابی راه حلها و رویکردهای دولت 
در جهت حل مشکلات فرهنگیان است در پایان 
به بررسی کاستی های نظام رتبه بندی معلمان 
به عنوان تازه ترین راهکار دولت برای پاسخگویی 

به مطالبات فرهنگیان خواهیم پرداخت.
بیش از پنج دهه اســت که فرهنگیان تلاشهای 
صنفی و مدنی خود را آغاز کرده اند. دهة چهل را 
می توان دهه فراگیرشدن اعتراضات و اعتصابهای 
اقشــار مختلف مردم ایران به ویژه فرهنگیان به 
حســاب آورد. شــرایط اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی ایران در آن سالها به گونه ای بود که با 
وجود نرخ پایین تورم در سال 40 که 1,6 درصد 
بود هزینه های زندگی فشار اقتصادی سنگینی 

بر دوش خانواده های ایرانی وارد می کرد؛ طبیعتاً 
صاحبان برخی مشاغل مانند معلمان، آموزگاران و کارکنان آموزش و پرورش 
که از درآمد کمتری برخوردار بودند این بار گران را بیشتر احساس می کردند 
و برای افزایش دســتمزد، ارتقای سطح زندگی و کاهش مشکلات معیشتی 
خود قدم به عرصه فعالیتهای اجتماعی گذاشــته و اولین اجتماعات صنفی 

خود را تشکیل دادند.
نگاهی به تاریخچه اعتراضات معلمان و نوع خواسته ها و مطالبات آنها طی 
سالهای 39 و40 نشان می دهد که معلمان دو درخواست مشخص از دولت 
و وزارت فرهنگ داشتند؛ یکی از آنها افزایش دستمزد ها و دیگری اجرای 
نظام خدمات هماهنگ کشوری بود که معلمان را هم ردیف سایر کارکنان 
دولت قرار می داد. این در حالی بود که تقابل آشــکاری میان سیاستهای 
وزارت فرهنگ و خواســته های معلمان وجود داشت. از یکسو معلمان، 
معترض به هزینه های بالای زندگی و دســتمزدهای پایین خود بودند و از 
سوی دیگر وزیر فرهنگ وقت، طی چند بخشنامه خواهان اجرای »اشل 
حقوقی جدید معلمان« کاهش تعطیلات تابستانی و لغو تعطیلات زمستانی 
معلمان و نیز افزایش ســاعت کار معلمان به 28 ساعت در هفته بود. این 
تقابل، اعتراضات معلمان را علنی کرد و در بهار ســال 1340 آن ها را به 

مقابل مجلس شورای ملی و وزارت فرهنگ کشاند.
اعتراضات معلمان با مرکزیت و سازماندهی باشگاه مهرگان به ریاست آقای 
درخشــش آغاز و به تدریج فراگیر شد. برخورد خشن با اعتراضات معلمان 
منجر به کشته شدن یک معلم و دانش آموز و زخمی شدن چند تن دیگرشد 
و ابعاد تازه ای به اعتراضات فرهنگیان بخشید. این رخداد و اعمال خشونت 

آیا نظام رتبه بندی معلمان پاسخگوی مطالبات صنفی آنهاست؟

ناهید کوه شکاف
کارشناس ارشد 
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را بازســازی کشور می دانســت هزینه های عمومی دولت 
را افزایش داد. از ســوی دیگر مناسبات شکننده سیاست 
خارجی نظام اســلامی و کمبود کالاهای اساســی، کشور 
را با گرانی و افزایش ســطح عمومی قیمتها مواجه ساخت 
و به ســهمیه بندی کالاهای اساسی و شکل گیری دوران 
تازه ای از فشار و تنگنای اقتصادی در زندگی اقشار مختلف 
مردم به ویژه معلمان منجر شــد. در این سالها سیاستهای 
دولت در راستای مشــارکت بخش خصوصی در بازسازی 
اقتصاد آســیب دیده کشــور به تدریج فضای فرهنگی و 
سیاسی کشور را مهیای فعالیت تکنوکراتها، اصناف و بخش 

خصوصی و سرمایه گذاران داخلی نمود.
فضــای رقابتی جدید که در عرصــه اقتصادی و اجتماعی 
شــکل گرفته بود راه را بــرای تغییر تدریجی ارزشــها و 
باورهای عمومی در جهت محور قرار گرفتن پول و سرمایه گشود. این روند 
که با تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال1361 شروع شده بود با تصویب 
قانون تاســیس مدارس غیر انتفاعی در سال1367 و تاسیس دانشگاه های 
علمی کاربردی در ســال1372 قوت گرفت و فضای دانشگاهی و آموزشی 
کشــور را به پدیدة تازه ای گره زد که »پرداخت شــهریه های بســیار بالا« 
در ازای خدماتی بود که در مراکز آموزشــی دیگر بــه ویژه مدارس دولتی 
و دبیرســتانها ارایه نمی شد. ســرانه اندک آموزشی مدارس دولتی در کنار 
ســهل انگاری دولت در رســیدگی و تجهیز مدارس باعث شد به سرعت از 
اعتبار و شــأن علمی و کیفیت آموزشــی مدارس دولتی در افکار عمومی و 
خانواده ها کاســته شود. اقبال عمومی جامعه به مدارس غیر انتفاعی و موج 
ثبت نام دانش آموزان خانواده های طبقه ثروتمند و بعضاً طبقه متوسط در 
این مدارس که خدمات متفاوت، بیشتر و با کیفیت بالاتری ارایه می کردند 
و به زعم خانواده ها محیط آموزشی و پرورشی مناسبتری برای فرزندانشان 
ترتیب می دادند سبب شد به تدریج تفاوت آشکاری میان اعتبار مدارس غیر 
انتفاعی و مدارس دولتی که هنوز بیشــترین آمار دانش آموزان طبقات کم 

درآمد تر را پوشش میدادند ایجاد شود. 
معلمان مدارس دولتی فشار کاری ناشــی از تعداد زیاد و غیر استاندارد 
دانش آموزان درکلاسهای درس را با کمترین امکانات تحمل می کردند اما 
از دستمزد پایینتری حتی نسبت به همکاران خود در مدارس غیر انتفاعی 
برخوردار بودند. درنظام فرهنگی- اجتماعی جدید که در مســیر گذار از 
ارزشهای اقتصاد ســنتی به نظام اقتصاد رقابتی، نسبت مستقیمی بین 
میزان درآمد فرد و میزان تحصیلات دانشگاهی و منزلت 
اجتماعی او وجود داشــت لذا رونق گرفتن بازار مدارس 
غیرانتفاعی و کلاسهای خصوصی که یک ساعت تدریس 
در آن برابر با چند ساعت کار در مدارس دولتی بود رفته 
رفته معلمان را در ردیف مشــاغل با دستمزد پایین قرار 
داد. دستمزد پایین به دنبال خود قدرت اقتصادی و نفوذ 
اجتماعــی و فرهنگی معلمان را در میان دانش آموزان و 
خانواده های آنــان کاهش داد و با کاهش اعتماد عمومی 
نســبت به کیفیت آموزش در مدارس دولتی در حقیقت 
از شأن و اعتبار معلمانی کاست که با حداقل دستمزد و 
شرایط سخت کاری در این مدارس مشغول خدمت بودند. 

طرحهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً در شهرها 
متمرکز بود منجر به افزایش جمعیت شــهری شد به طوری 
که جمعیت شــهرها از 38 درصد در سال 45 به حدود 48 
درصد افزایش پیدا کرد. توســعه ناهمگون در بدنه اقتصادی 
- اجتماعی و سیاســی و ضعف ارتباط حاکمیت با نیروهای 
اجتماعی ســنتی )به ویژه بــازار و مراجع دینی( و نیروهای 
اجتماعــی مدرن که نســبت به سیاســتهای جدید دولت 
انتقادات بسیاری داشتند سمت و سوی تازه ای به اعتراضات 
پراکنده گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی بخشید و سبب شد 
احزاب سیاسی با گرایشات مختلف ایدئولوژیک قوت بگیرند 

و به نقد و حتی مقابله با سیاستهای دولت بپردازند.
از سال 56 به بعد فعالیتهای سازماندهی شده معلمان از سر 
گرفته شد. انجمن اسلامی معلمان تاسیس شد و در سال 

57 باشــگاه مهرگان فعالیتش را مجدداً آغاز کرد.کانون مستقل معلمان 
که منش سوسیالیستی داشت تشکیل شد و انجمن معلمان مسلمان که 

گرایشات چپ داشت شروع به فعالیت نمود.
در طول این سالها که به پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار سیاسی 
کشور منتهی شد معلمان در کنار ســایر اقشار و گروهها قرار گرفتند و 
تجمعات مدنــی و اعتراضات صنفی آنها چهره دیگری به خود گرفت و از 
شکل اعتراضات ملایم صنفی به ســمت تغییر در ساختار نظام سیاسی 
کشور تغییر استراتژی داد. در این دوران، معلمان تمایل زیادی به پیگیری 
مطالبات صنفی خود نداشــتند و مانند بسیاری از تشکلهای اجتماعی و 
سیاسی فعال، چاره مشکلات معلمان را درتغییر ساختار سیاسی جستجو 

می کردند.

اعتراضات صنفی معلمان پس از انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ایران درگیر مشکلات و معظلات تازه ای شد 
که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به شدت آسیب پذیرکرده بود. نو پا 
بودن نظام سیاسی جدید و اختلافات احزاب وگروههایی که هر یک به زعم 
خود سهمی در پیروزی انقلاب داشتند، ترور برخی شخصیتهای انقلابی و به 
دنبال آن حمله نظامی عراق و تخریب بخشــی از زیر ساختهای اقتصادی و 
صنعتی کشور و هزینه ها و خسارتهای انسانی و اقتصادی فراوانی که بر جای 
گذاشت، کشور را با بحرانهای تازه ای خصوصاً در عرصه اقتصادی و اجتماعی 
مواجه کرد. سیاستهای جمعیتی نظام اسلامی که خانواده ها را به فرزند آوری 
تشویق می کرد در کنار سایر عوامل سبب شد نرخ رشد جمعیت تا سال 62 

به رقم 4 درصد برسد به دنبال آن جمعیت دانش آموزان در 
سالهای بعد رشد قابل توجهی کرد به طوری که در سال65، 
19/9 درصد جمعیت را دانش آموزان تشــکیل می دادند اما 
در ســال 75 این رقم به عدد27/8 درصد افزایش یافت. این 
وضعیت به نوبة خود بر شاخصهای کلان اقتصادی - اجتماعی 
از جمله درآمد و تولید ناخالص ملی، نرخ اشــتغال و بیکاری 
و نرخ تورم و بســیاری شاخصهای دیگر تاثیر گذاشت. برای 
اولین بار نرخ تورم افزایش چشــمگیری پیدا کرد و در سال 
74 و75 به ترتیب به رقمهای 35/2 و49/4 درصد رســید. 
هزینه های جنگ و برنامه جدید دولت که اولین دغدغه خود 

دولت شریف امامی که با 
اعتصاب کنندگان برخورد 

خشنی انجام داده بود 
مجبور به استعفا شد و دولت 
اصلاح طلب امینی جایگزین 

آن گردید. وزیر فرهنگ تغییر 
کرد و آقای درخشش مرسس 

باشگاه مهرگان )به عنوان مرکز 
سازماندهی اعتراضات معلمان( 
به سمت وزیر فرهنگ جایگزین 

گردید

پیامد دیگر افزایش دستمزد 
معلمان بود که در کانون توجه 
فرهنگیان قرار داشت. و نهایتاً 

روز 12 اردیبهشت به عنوان روز 
گرامیداشت مقام معلم انتخاب 

شد. این روز بعد از انقلاب 
اسلامی مقارن با ترور استاد 

مطهری به عنوان روز معلم به 
رسمیت شناخته شد
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اعتراضات معلمان از طریق دو نهاد انجمن صنفی معلمان و سازمان معلمان 
بارها به گوش مسوولان رساندند. اگر چه محدودیتهای حرفه ای و مشکلات 
خاص فرهنگیان و نگاه امنیتی حاکمیت به این دو نهاد صنفی موانع بزرگی 
در مسیر ارتباط گسترده فرهنگیان کشور با نمایندگان خود ایجاد کرده بود 
اما این دو نهاد با تمام مشــکلات جلسات محدودی تشکیل می دادند و از 
طریق ارتباط با مسؤلان، نمایندگان و اعضای کمیسیون آموزشی و فرهنگی 
مجلس برای تحقق مطالبــات فرهنگیان به گفتگو و رایزنی می پرداختند. 
متاسفانه بی توجهی مسوولان نســبت به نمایندگان صنف معلمان سبب 
شد که در سال 80 سازمان معلمان برای افزایش کمک هزینه غیر نقدی و 
هزینه مســکن و سایر خدمات، معلمان را دعوت به اعتصاب نماید. در سال 
83 هم به دعوت کانون صنفی معلمان اعتراضاتی صورت گرفت و منجر به 
بازداشــت جمعی از معلمان و فعالان انجمن صنفی شد. این اقدامات سبب 
شد تا در سال85 لایحه مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداختها 
برای اولین بار پس از انقلاب اســلامی از ســوی دولت مطرح شــود از آن 
پس موجــی از انگیزه و امید 
در میان فرهنگیان ایجاد شد 
که متاسفانه پس از سه سال 
و همزمــان با اعــلام دولت 
مبنی بــر بازپس گیری این 

لایحه فرو نشست.
اعتراضــات معلمــان بعد از 
ســال 85 برای اجرای طرح 
خدمات  هماهنــگ  نظــام 
کشوری همچنان ادامه پیدا 
کــرد. ســال 86 و همزمان 
با دعــوت فرهنگیان جهت 
اجتماعات صنفی بســیاری 
از فعالان صنفی بازداشت و 
به دادگاه انقلاب فرا خوانده 
شدند. در سال 88 دولت با 
وعده4 برابر کردن قدرت خرید معلمان روی کار آمد و از اســترداد لایحه 
نظام هماهنگ منصرف شــد اما غیر مسؤلانه برخورد کرد و در بودجه سال 
86 رقم آن را لحاظ نکرد در همین سال مجدداً از سوی دولت از اجرای بی 
کم و کاست نظام هماهنگ در رسانه ملی صحبت شد اما در دی ماه دولت 

مجدداً آن را پس گرفت.
به نظر می رسید تقابل میان مطالبات فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش 
که ریشــه در سالهای قبل از انقلاب داشت همچنان حل نشده باقی مانده 
بود. آنچه حائز اهمیت بود اینکه وزرای آموزش و پرورش به دلایل مختلف 

بنا نداشتند به این سوال فرهنگیان پاسخ روشنی بدهند که:
چرا قانون نظام هماهنگ خدمات کشوری برای فرهنگیان قابل اجرا نیست؟
دو دلیل از سوی مسؤلان برای عدم اجرای نظام هماهنگ پرداختها مطرح 
میشــد اولین عامل، بزرگی این نهاد و بالا بودن سهم هزینه عمومی وزارت 
آمــوزش و پرورش از مجمــوع هزینه های دولت بــود و دیگر اینکه طبق 
ارزیابی های به عمل آمده نهاد آموزش و پرورش درآمدزا نیست و بنابراین 

این وضعیت ناخوشایند دغدغه های فرهنگیان را که پیش از آن، اقتصادی و 
ناشی از تنگی معیشت بود با مشکل جدید کاهش منزلت و اعتبار اجتماعی 
همــراه نمود. به دنبال آن معلمان کشــور خواهان اجــرای اصل 30 قانون 
اساســی و آموزش و پرورش رایگان و نیز اصلاح فضای فیزیکی مدارس اعم 
از فضای کلاســها، امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی برای دانش آموزان 
سراسر کشور شدند. متاسفانه بنا به گزارشهای موجود از سوی کانون صنفی 
معلمان تقریبا 70 درصد از مدارس کشور از حداقل استانداردهای لازم برای 
یک مکان آموزشی برخوردار نیستند. فشار اقتصادی و روانی بسیاری که این 
وضعیت بر معلمان و دانش آمــوزان و خانواده های آنها تحمیل می کرد به 
گونه ای بود که اعتماد میان معلمان و دانش آموزان و خانواده-ها را کاهش 
داده و افت تحصیلی شــدید دانش آموزان و کاهش انگیزه معلمان را در پی 
داشت. پیامد این وضعیت نا مطلوب در بدنه آموزش و پرورش حتی به بروز 
و ظهور برخوردهای فیزیکی و خشــن در مدارس دامن زد. نقل گزارشهای 
مکرر از برخوردهای خشــن از ســوی معلمان با دانش آموزان در گوشه و 
کنار کشــور و حتی برخورد خشــن و قتل معلم بروجردی مرحوم محسن 

خشخاشــی دبیــر فیزیک 
به دســت یک دانش آموز 
دبیرستانی که به خدشه دار 
شــدن وجــدان عمومی و 
ابراز تاســف و نگرانی شدید 
در سراسر  معلمان  از سوی 
کشور منجر شد نمونه هایی 
ناگوار  پیامدهــای  ایــن  از 
است که شــوربختانه، ابعاد 
تلخ و تامل برانگیز آن پس 
از مدت کوتاهی با انتشــار 
چند یادداشــت مختصر در 
سایت  ها  و  رسانه ها  برخی 
واکاوی  و  بررســی  بدون  و 
از سوی  آسیب شناســی  و 

مسوولان، در هاله ای از ابهام به دست فراموشی سپرده شد.
شرایط مذکور برای معلمانی که همراه با سایر اقشار مردم به دنبال مشارکت 
فعال در پیروزی انقلاب اســلامی و دفاع از کشــور در برابر دشمن متجاوز، 
در انتظار تحقق شــعارهای دولت اسلامی مبنی بر تحقق عدالت و قسط و 
مساوات اجتماعی و بهبود شرایط زندگی خود بودند قابل قبول نبود لذا موج 
تازه اعتراضات فرهنگیان آغاز شد که در کنار پافشاری بر درخواست افزایش 
حقوق و دستمزدها خواهان اعاده حیثیت و منزلت اجتماعی و حرفه ای خود 
بودنــد. در این برهه از زمان فعــالان صنف فرهنگیان با آگاهی از نارضایتی 
عمومــی معلمــان و کارکنان آموزش و پــرورش از وضعیت خود در تلاش 
بودند تا از مسیرهای قانونی و مجرای مؤسسات صنفی محدودی که توسط 
معلمان آگاه و دلســوز تشکیل شــده بود، خواسته ها و مطالبات فرهنگیان 
را به گوش نمایندگان و مســوولان برســانند. این گروه از معلمان با درایت 
و به نمایندگی از سایرین درخواســت خود مبنی بر اجرای نظام هماهنگ 
پرداختها را به عنوان بهترین راه حل مشــکلات و تنهــا راه پایان دادن به 



77

تاریخ

راهکارهای دولت جهت حل مشکلات فرهنگیان
دولت از ابتدا ســعی داشت، برای کاهش مشــکلات معیشتی و فشارهای 
اقتصادی و جبران آثار منفی تورم وکاهش قدرت خرید کارمندان که معلمان 

را نیز پوشش می داد راه حلهایی را طراحی و به اجرا بگذارد.
راهکار اول که تنها به فرهنگیان اختصاص نداشت و تمام کارکنان دولت را 
پوشــش می داد و تقریباً همه ساله در ماههای ابتدایی هر سال اجرا می شد 
افزایش ســنواتی بود که متناســب با بودجه دولت در پایان هر سال برای 
ســال آینده پیش بینی می شد. این راهکار که در ابتدای هر سال اندکی به 
دســتمزدها می افزود در مقابل تورم افسار گسیخته نه تنها مشکلی را حل 
نکرد بلکه در کنار سایر عوامل به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شد.

راهکار دوم دولت برای حل مشــکل فرهنگیان، پیشــنهاد اجرایی نمودن 
تأســیس صندوق ذخیره فرهنگیان، در سال 1374 بود که توسط مدیران 
ارشد آموزش و پرورش اداره میشد. این صندوق نیز علی رغم وعده هایی که 
برای کمک به فرهنگیان و سرمایه گذاری بخشی از درآمد ماهانه آنها جهت 
ارائه خدمات دوران بازنشستگی و حین اشتغال تاسیس شده بود تغییری در 
زندگی و معیشت فرهنگیان 
ایجاد نکرد و با کسر درصدی 
فرهنگیان  ماهیانه  از حقوق 
وعده های  فراموش کردن  و 
خود مبنی بر حل مشکلات 
ارایه خدمات  فرهنگیــان و 
حین اشــتغال، بی اعتمادی 
و بدبینی نسبت به عملکرد 
مدیران این صنــدوق را در 
میان فرهنگیان افزایش داد. 
و  اقدام غیر حقوقی  آخرین 
غیــر قانونی این صندوق در 
بود  ماه ســال گذشته  مهر 
که با عضویت اجباری تمام 
فرهنگیــان در این صندوق 
عمق و گستره بی اعتمادی را بیشــتر کرد و منشأ ابهامات بیشمار دیگری 
شــد. )شرح فعالیت های این صندوق در قالب مقاله ای از نگارنده در شماره 

هشتم نشریه پیام ابراهیم به تفصیل آمده است(
ســومین راه کار دولت در حل مشــکلات فرهنگیان تغییر نظام ارزشیابی 
معلمان بود. قبل از ســال 72 فرم ارزشــیابی معلمــان تنها در هنگام ارتقا 
پایه و گروه تنظیم می شــد و پس از آن معلمان از طریق دفتر ارزشــیابی 
کادر اداری و به صورت شــورایی مورد ارزشیابی قرار میگرفتند. از سال 72 
به منظور دقت بیشــتر در ارزشیابی معلمان و در راستای افزایش و ارتقای 
علمی معلمان وکیفیت آموزش و پرورش فرمهای 30 امتیازی طراحی شد 
که توســط مدیران مدارس تکمیل گردیده و ادارات آموزش و پرورش آن را 

تایید می شد.
پس از آن موارد بیشــتری جهت ارزیابی عملکرد معلمان تنظیم شــد و در 
قالــب فرمهای 100 امتیازی در اختیار ادارات و مدیران مدارس قرار گرفت. 
این راهکار نیز به دلیل انتخاب برخی مولفه هایی که به ســختی قابل اندازه 

نمی تواند به کارکنان خود مزایا و خدمات بیشتری ارایه نماید. در این میان 
آنچه نادیده گرفته میشــد، کاهش انگیزه معلمــان و تداوم نارضایتی های 
آنان به عنوان زیربنای توســعه علمی و اقتصادی کشــور بود. لذا اعتراضات 
فرهنگیان حتی با وجود دســتگیری و باز داشــت نمایندگان آنها و تهدید 
معلمان عادی و بازنشسته از سوی مقامات امنیتی همچنان ادامه پیدا کرد.

تازه ترین اجتماعات اعتراضی معلمان مربوط به ســال 93 و 94 است. این 
بــار اما مطالبه اصلی فرهنگیان آزادی معلمانی بود که تلاش کرده بودند از 
مجــاری قانونی صدای معلمان را به گوش نمایندگان مجلس برســانند. در 
تاریخ 31 تیر ماه ســال جاری اجتماع معلمان کشور با هدف آزادی معلمان 
زندانی در کمال سکوت و آرامش در برابر مجلس شورای اسلامی برگزار شد 
که در همان دقایق ابتدایی پلیس ضد شورش اقدام به برخورد شدید فیزیکی 
با فرهنگیان نموده و تعداد زیادی از معلمان را بازداشــت و به قرارگاههای 
پلیس امنیت منتقل کرد. خوشبختانه اکثریت معلمان در عصرهمان روز آزاد 
شــدند اما تعدادی از آنها که از سوی نهادهای امنیتی مظنون به هدایت و 
سازماندهی معلمان بودند به زندان انتقال پیدا کردند. برخی از این معلمان قبل 

از دستگیری با وزیر آموزش 
و پرورش و سخنگوی دولت 
متأسفانه  و  داشــتند  دیدار 
کوتاهــی  مــدت  از  پــس 
بازداشت شدند. برخوردهایی 
از این قبیل ســبب شد علی 
مطهری نماینده مردم تهران 
در تاریخ 17 شهریور 94 از 
بازداشت  دربارة  قضاییه  قوه 
اعضای کانون صنفی معلمان 
)نشــریه  بخواهد.  توضیــح 

الکترونیکی جار پرس(
تجمــع دیگــری از ســوی 
در  بازنشســته  فرهنگیــان 
آغاز  بــه  منتهی  روزهــای 

ســال تحصیلی جدید در محل پاستور برگزار شد و یک بار دیگر فرهنگیان 
بازنشسته طی بیانیه ای خواســته ها و مطالبات ریز و درشت خود را اعلام 
کرده و خواســتار رسیدگی مسوولان شــدند. این اعتراضات همچنان ادامه 
دارد و آخریــن فراخوان برای گردهمایی فرهنگیان در روز هشــتم مهر ماه 
به دلیل حادثه تلخ کشــته شدن حجاج مســلمان ایران و سایر کشورهای 
مســلمان در منا و اعلام همدردی و همراهی با ملــت ایران لغو و به تاریخ 

دیگری موکول شد.
اخیراً در تاریخ دوشــنبه 94/7/6 جلسه کمیســیون ماده 10 احزاب برای 
بررســی وضعیت تشــکل های صنفی برگزار شــد. قبل از شــروع جلسه 
نمایندگان کانون صنفی معلمان ایران در تهران دیداری با معاون سیاســی 
وزارت کشورداشتند و قرار بر این بود که پروانه فعالیت این کانون که پیشتر 
لغو شــده بود تمدید گردد و مجمع عمومی انتخابات خود را برگزار نماید. 
اکنون فرهنگیان سراسر کشور در انتظار تحقق وعده های دولت و دستیابی 

به مطالبات صنفی خود هستند.
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است نیز سبب شد معلمان بدون توجه به محتوای دوره های ضمن خدمت 
و اینکه آیا اساساً کمکی به رشد علمی و مهارتی آنها می کند یا خیر در این 
کلاسها که معمولاً در نامناسب ترین ساعت های روز و پایان چند ساعت کار 
تدریس روزانه و خستگی معلمان برگزار می شد و کیفیت مطلوبی نداشت 
شــرکت کنند تا از امتیاز آن برخوردار شوند. کم شدن تعداد دانش آموزان 
و کلاس و مدرسه به دنبال کاهش نرخ زاد و ولد در سالهای قبل بخشی از 
معلمان شایســته و با سابقه آموزش و پرورش را با مشکل پر نشدن ساعات 
کاری در طول هفته مواجه ساخت و این شرایط که معلمان هیچ نقشی در 
به وجود آمدن آن نداشتند ابزار دیگری شد برای اعمال فشار بر آنها تا از هر 
فرصتی برای افزایش امتیاز برای رقابت با سایر همکاران خود استفاده کنند 
این رقابت با هدف ارتقای علمی صورت نمی گرفت بلکه به منظور کســب 
امتیاز برای جلوگیری از کسر حقوق ماهانه بود. طبیعی است اکثر معلمانی 
که نگران پر شدن ساعتهای کاری و کاهش دستمزد خود باشند دیگر دلیلی 
برای اندیشیدن به افزایش حقوق و مهمتر از آن اجرای قانون نظام هماهنگ 
پرداختها نخواهند داشت. به 
این ترتیب راهکار سوم دولت 
که تهیه فرمهای ارزشــیابی 
برای افزایش شایستگی های 
علمی و مهارتی ملعمان بود 
نه تنها افزایش دســتمزد و 
و  معیشتی  حل مشــکلات 
را در پی  منزلتی معلمــان 
و  بر دغدغه ها  بلکه  نداشت 
نگرانی های حرفه ای آنها نیز 

افزود. 
آخریــن راهکاری که وزارت 
آموزش و پــرورش به زعم 
خود بــه عنــوان بهترین و 
جامع ترین طرح برای حل مشــکلات فرهنگیان در حال اجرای آن اســت 
»نظام رتبه بندی معلمان« اســت. که بر اســاس آن معلمان در چهار رتبه 
شغلی پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه بندی می شوند. وزیر آموزش و پرورش 
آقــای فانی در تاریخ چهارم شــهریور 94 هدف اصلــی نظام رتبه بندی را 
تقویت مهارتها و شایســتگی های حرفه ای معلمــان عنوان کرد که همان 

رسیدن به هدف داشتن »معلم خوب« است.
بنا به گفته معاون وزیر، معلمان رتبه بندی شــده به ترتیب از حداقل 170 
هزار تومــان برای رتبه پایه، 250 هزار تومان برای رتبه ارشــد 360 هزار 
تومان برای رتبه خبره و حداکثر600 هزار تومان برای رتبه عالی برخوردار 
خواهند شــد. در برخی گزارشها و مصاحبه های دیگر از سوی وزیر آموزش 
و پــرورش این رقم حداقل 200 هزار تومان و حــد اکثر 800 هزار تومان 

عنوان شده است.
دبیــرکل کانون صنفی معلمان در مصاحبه ای که با ســایت ایلنا انجام داد 
با اشــاره به تبعیض حقوقی بین معلمان و سایر کارمندان دولت گفت: اگر 
مقایسه سر انگشتی داشته باشیم متوجه می شویم که دریافتی یک معلم با 
بیســت سال سابقه از یک میلیون و سیصد هزار تومان کمتر است اگر چه 

گیری بودند و مولفه-هایی که از سوی بسیاری از فرهنگیان قابل قبول نبود 
و زیرمجموعه صلاحیتها و وظایف حرفه ای آنها تعریف نمی شد و همچنین 
سهولت در اعمال نظر بسیاری از مدیران، مشکلاتی را به همراه آورد. اختلاف 
چند نمره در فرم ارزشیابی معلمان شاخص مناسبی برای ارزشیابی عملکرد 
معلمان نبود لذا این فرمها عملا تبدیل به ابزاری شــد که از ســوی مدیران 
مدارس و معاونت سازماندهی معلمان در هر سال فشار زیادی را به معلمان 
وارد میکرد. یکی از مولفه هایی که در این فرمها مورد تاکید قرار می گرفت 
یک معیار سببی و خارج از کنترل فرهنگیان بود که »زوج فرهنگی« بود که 

10 امتیاز از مجموع 100 امتیاز را شامل گردید. 
در این فرم برای زنان سرپرســت خانوار 5 امتیــاز و برای فرهنگیان دارای 
بیماری صعب العلاج 10 امتیاز منظور می شود. متاسفانه همین شاخصها که 
عمدتاً در کنترل فرهنگیان نیســت و هیچکدام نمی تواند مبنای صلاحیت 
علمی معلمان قرار بگیرد در جریان ارزشــیابی آنان تعیین کننده است زیرا 
در بســیاری شــاخصهای دیگر مجموع امتیازاتی که فرهنگیان به دســت 
می آورند تقریبا نزدیک به هم اســت. اشکال بزرگ دیگر این فرمها مربوط 

به شاخص تألیفات است که 
متاســفانه در ازای هر جلد 
کتاب تالیف شده مرتبط با 
رشته تحصیلی تنها 2 امتیاز 

منظور می گردد!
شــاخص دیگر که در تمام 
این سالها محور برنامه های 
برای  پــرورش  و  آمــوزش 
ارتقای سطح علمی معلمان 
بــوده اســت شــرکت در 
کلاســهای ضمــن خدمت 
اســت که در دوره عمومی 
مشترک میان همه رشته ها 

و یا دوره های اختصاصی و حضوری و غیرحضوری برگزار می شود و البته در 
سطح کشور و حتی در سطح مناطق مختلف استانها متفاوت است و قاعده و 
نظم مشخصی ندارد لذا این دوره های آموزشی به نوبه خود تبدیل به عامل 
مضاعفی برای تشدید نارضایتی فرهنگیان شده است. در بسیاری از کلاسهای 
ضمن خدمت غیر حضوری معلمان که علاقه ای به فراگیری مطالب تکراری 
و سطح پایین و در بسیاری موارد بی ربط با رشته تحصیلی خود ندارند تنها 
با انگیزه کســب امتیاز در این آزمونها شرکت می کنند و در بسیاری موارد 
هم رســم بر این است که یک نفر از معلمان که معمولاً معلم دینی یا عربی 
است و با محتوای سوالات آشنایی بیشتری دارد پاسخ سوالات را تهیه کرده 
و در اختیار ســایر همکاران خود در مدرســه قرار می دهد. حتی این قبیل 
آزمونهای مذهبی و سوالات دینی و عقیدتی هم خالی از اشکال نبوده است. 
برای مثال در آزمونی در سال 88 سوالاتی موهن درباره پیامبر اسلام مطرح 
شد که موجی از نارضایتی در میان فرهنگیان کشور ایجاد کرد به نحوی که 
نمایندگان مجلس خواهان استعفای فرشیدی وزیر آموزش و پرورش شدند. 
مشــکل کسر حقوق از معلمان مازاد )حتی به مدت دو ساعت در هفته( که 
ناشی از کم شدن تعداد دانش آموز و کلاس و مدرسه طی سالهای اخیر بوده 
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کنندگان این طرح به درســتی روشن نشده اســت که این طرح قرار است 
کدام بخــش از مطالبات فرهنگیان را محقق کند. این بدان معناســت که 
اقناع افکار فرهنگیان از سوی سیاستگذاران در ردیف اولویتهای اجرای این 
طرح نیســت و لذا کارامدی این طرح را در فرونشاندن اعتراضات فرهنگیان 

با چالش مواجه می کند.
4- این طرح بدون اجرای یک نظر ســنجی دقیق و کارشناسی و شناسایی 
نقطه نظرات کارکنان آموزش و پرورش و بدون دعوت از معلمان و مدیران و 
جلب همکاری و مشارکت فعال آنان در طراحی و تنظیم، تدوین شده است 
و دارای ابهامات بیشماری است، لذا راه را برای تداوم نارضایتی و اعتراضات 

معلمان در آینده هموار نموده است!
5- هنــوز برای معلمان و حتی مدیران مدارس مشــخص نیســت که چه 
شاخص ها و مؤلفه هایی و با چه درجه از اهمیت مبنای رتبه بندی آنها قرار 
گرفته است لذا فرهنگیان در انتظار ارایة توضیحات دقیق و شفاف مسوولان 
در خصوص چگونگی انتخاب و اعمال شاخصهای رتبه بندی معلمان هستند.

توصیه به مسوولان آموزش و پرورش کشور
آنچه که از نظر گذشت محورهای اصلی مطالبات فرهنگیان صبور و سرفراز 
کشــور بود که لازم است با جدیت تمام از ســوی مسوولان در دستور کار 
برنامه ریزی و اجرا قرار گیرد. بخش دیگری از خواسته های معلمان از جمله 
برگرداندن ســاعت کاری معلمان به 22 ســاعت که در دوران جنگ به 24 
ســاعت افزایش یافت، چاره اندیشــی در خصوص معلمان پیمانی و حق-

التدریس و پیش دبستانی، پرداخت پاداش و معوقه های فرهنگیان بازنشسته 
و سایر فرهنگیان، محاسبه ســالهای تحصیل در دانشگاه به عنوان سنوات 
خدمــت برای فرهنگیانی که از طریق آزمون اســتخدامی جذب آموزش و 
پرورش شــده اند و بسیاری خواســته های قانونی و مشروع دیگر هنوز حل 
ناشده باقی مانده است که به نوبة خود دارای اهمیت اند و جا دارد مسوولان 
مانند گذشته این خواسته ها را موکول به آینده ننموده و در سال تحصیلی 

جاری آنها را محقق سازند.
توصیــه دیگر اینکــه تقویت و جلب اعتمــاد عمومی و آگاهی بخشــی و 
فرهنگ ســازی در جهت احترام به جایگاه و شــأن فرهنگیان و معلمان با 
اجرای قانون نظام هماهنگ کشوری قابل دستیابی است نه با شعار و تکریم 
و بزرگداشت معلمان در ایام مشخصی از سال. سیاستگذاری و برنامه ریزی در 
آینده در خصوص آموزش و پرورش با صلاحدید و نظرسنجی از کارشناسان 
و معلمان فرهیخته و توانمند و نمایندگان صنف معلمان از سراســر کشور 
موفقیت آمیز خواهد بود. این امور تنها با آزادی معلمان زندانی و فعال شدن 
انجمن صنفی و سازمان معلمان و حمایتهای دولت از آنها امکان پذیر است. 
در غیر این صورت اجرای هر گونه طرح در راســتای ارتقای شغلی معلمان 
و افزایش کیفیت آموزش و پرورش در کشــور جز تحمیل هزینه های بسیار 
بر دوش دولت و ملت شــریف ایــران و افزایش ابهامات و نارضایتی معلمان 

زحمتکش و آگاه پیامد دیگری به همراه نخواهد داشت.
با نگاهی به:

-اعتراضات صنفی معلمان شیرزاد عبداللهی نشریه چشم انداز ایران
-ایران بین دوانقلاب  یراند ابراهیمیان
- غلامعلی حسینی سایت پژواک ایران

- بیانیه های کانون صنفی معلمان ایران

در فیش حقوقی ممکن اســت به یک میلیون و پانصد هزار تومان برسد در 
حالی که درآمد ســایر کارکنان دولت با شرایط مساوی تا سه برابر گزارش 
می شود. طی روزهای اخیر احکام جدید فرهنگیان بر اساس نظام رتبه بندی 
صادر شده و در اختیار اکثر آنها قرار گرفته است. نگارنده به عنوان یک معلم 
شــاغل از مقایسه احکام صادر شــده برای خود و سایر همکارانم و تجزیه و 
تحلیل اظهارنظرهای فرهنگیان در رسانه ها وسایتهای وابسته به آموزش و 
پرورش درباره وضعیت حقوق و دستمزدهای جدید نکاتی را یادآور می شوم:

در حالــی که به گفته آقای فانی وزیر آمــوزش و پرورش احکام حدود 80 
درصد ازفرهنگیان صادر شــده و به دســت آنها رسیده است، تفاوت زیادی 
بین مبالغ احکام صادره برای کارکنانی که از ســابقه کار و مدرک تحصیلی 
یکســانی برخوردارند وجود دارد. همچنین تفاوت زیــادی میان حداقل و 
حداکثر افزایش دستمزد که به معلمان وعده داده شده بود و مبلغ پرداختی 

در احکام جدید وجود دارد. 
به عنوان مثال مشــخص نیست که چرا نگارنده با سابقه کاری نوزده سال و 
نه ماه کار تمام وقت در آموزش و پرورش و داشتن مدرک کارشناسی ارشد 
که از سال 80 موفق به دریافت آن شده ام، باید در رتبه ارشد حرفه ای قرار 
بگیرم و از حداقل دســتمزد وعده داده شده برخوردار شوم؟ بدون شک این 
سوال برای بسیاری از فرهنگیان مطرح است که آیا داشتن مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد و دکتری در نظام آموزش و پرورش امروز ایران فاقد ارزش 

و اعتبار لازم است؟
در مجموع طرح رتبه بندی معلمان به دلیل اشکالات عمده ای که بر آن وارد 
است پاسخ مناسبی به خواســته ها ومطالبات صنفی معلمان کشورنیست؛ 

دلایل این امر را می توان به شرح ذیل بر شمرد:
الف( مشکلات بیرونی طرح

ب( مشکلات درونی و ساختاری طرح
1- اولین مشــکل بیرونی و کلــی این طرح جامع نبودن آن اســت. طرح 
رتبه بندی معلمان دو خواســته محوری معلمان در زمینه بهبود معیشت و 
منزلت اجتماعی آنان را به نحو شایســته و رضایتبخشی برآورده نمی کند. 
همچنین بخشــی از مطالبات صنفی و فرهنگی معلمــان از جمله فعالیت 
قانونی و آزاد تشــکلهای صنفی و نیز آزادی معلمان زندانی و دربند معطل 

مانده و از شمول این طرح خارج است.
2- محوراصلی مطالبات صنفی معلمان در ســالهای اخیر مشــخصا اجرای 
قانون نظام هماهنگ خدمات کشــوری اســت که کم و کیف آن به روشنی 
تعریف شده است. لذا اجرای »طرح رتبه بندی« نمی تواند جایگزین »قانون 
خدمات کشــوری« که محور اصلی مطالبات فرهنگیان اســت باشد. تحقق 
عدالــت اجتماعی درباره معلمان منوط بــه اجرای بندهای 5 و10 ماده 68 
قانون خدمات کشــوری و نظام هماهنگ پرداختها اســت که شامل تفاوت 
تطبیق فوق العاده کلان شهرها، کمکهای رفاهی کارمندان، هزینه های روزانه 
غذا، مهد کودک برای خانمها، ایاب و ذهاب، وام و تســهیلات و بســیاری 

خدمات دیگر است که فرهنگیان از آن محروم هستند.
3- در حالی کــه از ابتدا هدف از اجرای این طرح ارتقای مهارت و دانش و 
شایســتگیهای معلمان و کیفیت آموزش و پرورش در کشور عنوان شد، به 
تازگی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده است که اجرای این 
طرح به منظور افزایش حقوق معلمان است به عبارت دیگر هنوز برای تهیه 
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اصلاحات با فقر اقتصادی چه خواهد کرد؟

...در جریان دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری، آقای خاتمی برنامه هایی 
به جامعه ارائه کردند. مردم هم با توجه به توسعه سیاسی و شعار »ایران برای 
ایرانیان« در انتخابات شــرکت کردند. رجوعی که به انتخابات و صندوق ها 
شــد، نشان از این داشــت که مردم به ماهیت اصلاحات عرضه شده توجه 
دارند و علاقمندند و برنامه ایشان را با رأی تاریخی شان تأئید کردند. از آن 
پس برنامه »اصلاحات سیاسی« در صف مقدم اصلاحات در حوزه های دیگر 

جامعه قرار گرفت.
جریان مخالف ایشان که با اصلاحات نیز مخالف بودند اساساً منکر ضرورت 
اصلاحات شــدند اما پس از دو انتخابات )انتخابات شوراها و مجلس ششم( 
مشــاهده شــد که بخش اعظم مردم یعنی حدود 85درصد از جمعیت به 
اصلاحات سیاســی علاقه دارند. با آشکار شدن این واقعیت آن جماعت به 
این نتیجه رسیدند که بررسی کنند که اصلاحات چیست؟ گفتند اصلاحات 
باید تعریف شــود. سپس مطرح کردند که مســاله اصلاح سیاسی، جامعه 
مدنی، کثرت گرایی یا ایران برای ایرانیان و این گونه مســائل که طرفداران 
اصلاحــات آقای خاتمی مطرح نمودند در الویت نیســت. عنوان کردند که 

باید به اصلاحات اساســی تری بپردازیم که عبارت است از رفع فقر و فساد 
و تبعیض. حالا این مســأله در دستور کار نظام جمهوری اسلامی ایران قرار 

گرفته است.
فقر افزایش یافت

اکنون ســئوالاتی مطرح است، آیا فقر جزو خصوصیات ذاتی جامعه بوده یا 
ایجاد شــده است. بنده چند آمار مســتند ارائه می دهم که تاکنون فرصت 
نشــده که تکثیر شــود، این آمار از گزارشــات بانک مرکزی و مطالبی که 
اســاتید فن نوشته اند، برداشت شده اســت. واقعیت این است که کشور ما 
جامعه فقیری نبوده اســت. برای نمونه از سال 1357 تا سال 1377 حدود 
410 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. ولی در طی این دوران فقیرتر شدیم. 
طبق آمار نهادهای اقتصادی و رســمی کشور در سال 1357 به قیمت سال 
1356 درآمد ســرانه کشور ما 110300 ریال بوده است. در سال 1367 که 
جنگ تحمیلی پایان یافت این درآمد به قیمت ثابت همان سال 56 به 75 
هزار ریال رسید، یعنی سی درصد تقلیل یافت. حالا تا حدودی تقلیل درآمد 

سرانه قابل فهم است اگرچه قابل قبول نیست.

  زنده یاد مهندس عزت الله سحابی سخنرانی ها و مصاحبه های زیادی در باره اصلاحات سیاسی و اقتصادی داشت. مرحوم سحابی در سال 
1380 در همین باره در جامعه زنان انقلاب اسلامی چند سخنرانی داشتند که یکی از آنها مربوط به برنامه های دولت اصلاحات برای کاهش فقر 

اقتصادی است که در این شماره بازنشر شد.

اقتصاد
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اقتصاد

برداشت ما فقط از منابع نفت نبود، بلکه از منابع گاز، آب، جنگل ها و مراتع 
نیز بســیار برداشت کردیم و اینها جزو ســرمایه و ثروت ملی بوده است نه 
درآمد و محصول کار و تلاش و کوشش اقتصادی جامعه. در نتیجه در سال 
1367 که جنگ پایان یافت وضعیت درآمد ســرانه ما به نزدیک نصف سال 

56 کاهش پیدا کرد.
از آن به بعد که جنگ تمام شده و بخش عمده ای از منابع ما منابع سرمایه ای، 
یا درآمدها صرف جنگ نمی شــود و قرار است بازسازی، سازندگی، تولید، 
افزایش و ارزش افزوده پیدا کند، متأســفانه در این دوره 11 ســاله بعد از 
پایان جنگ آمار نشــان می دهد که کاهش درآمد شــدیدتر شده است. به 
طوری که در ســال 1367 به قیمت سال 56 که عرض کردم درآمد سرانه 
75 هزار ریال بوده، در پایان ســال 1377 یعنی زمانی که یک سال و اندی 
از ریاست جمهوری آقای خاتمی –وارث اقتصاد هشت سال قبل از خودش- 
سپری شده به 5300 تومان کاهش یافت. یعنی در سال 1377 درآمد سرانه 
کشــورمان از نصف درآمد سرانه ســال 56 )قیمت ثابت سال 56( پایین تر 
رفت. حدود 11000 تومان بود که اینجا شد 5/3. در کنار این کاهش درآمد 

سرانه حدود 410 میلیارد دلار ما درآمد داشتیم.
در حدود 331 میلیارد دلار در طی 20 سال اول انقلاب، در آمد نفتی و 160 
میلیارد دلار ذخایر نفتی داشتیم نزدیک 35 الی 40 میلیارد دلار وام که در 
طول ســه سال اول بعد از جنگ یعنی زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی 
گرفته شد و تا امروز قریب هشت سال است که می گذرد و هنوز این وام ها 
تسویه نشده و این نکته را مکرر آقای خاتمی در فرمایشاتشان گفته اند. این 
وام جزو منابعی بوده که وارد کشور شده یعنی به درآمد نفتی اضافه می شد.

در کشورهای همسایه ما پاکستان، بنگلادش و ... از درآمدهای نفتی بی بهره 
بودند. یعنی درآمدشــان محصول کار و کوشش اقتصادی خود جامعه بوده 
و از منابع طبیعی شــان حجم قابل توجهی برداشت نکردند. متقابلًا جهت 
تأمین سوختشان مجبور بودند مقداری از ارزشان را بدهند برای اینکه نفت 
و ســوخت وارد کنند. با وجود این به اصطلاح شرایط منفی که داشتند به 
یک رشد و توسعه اقتصادی معقولی دست یافتند. برخلاف ما که به یک رشد 
منفی رسیده ایم و با وجود این عملکرد، داعیه رهبری جهان اسلام و مقابله 
با استکبار امریکایی را هم داریم. وضعیت شان با ما خیلی فرق می کند. من 

یک نمونه می گویم که خیلی گویاست.
در سال 1356 درآمد سرانه ایران 1842 دلار بوده و در سال 1377 به 800 
دلار رسیده است. اما در مالزی درآمد سرانه در سال 1356، 820 دلار بوده، 
یعنی کمتر از نصف درآمد ما، در سال 77 این میزان به 3200 دلار افزایش 
یافت؛ یعنی چهار برابر درآمد ســرانه ما. در حالی که مالزی از چنین درآمد 

سرانه متکی به نفت هم محروم بوده است.
ترکیه در سال 1356، درآمد سرانه اش 386 دلار بوده و 2927 دلار در سال 

77. یعنی نزدیک به 7 برابرما.
ذخایر ارزی ایران در حدود 2 ســال قبل از انقلاب 12/8 میلیارد و در سال 
57 که انقلاب شد ذخایر ارزی ما 16 میلیارد دلار بود. در سال 1378 ذخایر 

به 3/1 میلیارد یعنی نزدیک به 500 درصد کاهش پیدا کرد.
در ســال 78 و 79 اندکــی بالاتر رفته و آن هم نه به دلیل کار و کوشــش 

اقتصادی بلکه به دلیل افزایش قیمت نفت است.
برعکس در مالزی در سال56، 3/4 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت، در سال 

اتفاقاً به دلایلی که مربوط به مدیریت عالی کشور می شود، جمعیت کشور 
افزایش به اصطلاح انفجاری پیدا کرد و 95درصد افزایش جمعیت کشورمان 
در طول 10ســال اول اتفاق افتاد. رشــد4 الی 4/5 درصد جمعیت در سال 
چشمگیر و بی نظیر بود. از یک طرف جمعیت زیاد شد و از یک طرف دوران 
جنگ 8 سال از این 10 را اشغال کرد، لذا تقلیل درآمد سالانه آن هم همراه 

با افزایش جمعیت تا حدودی قابل فهم است.
تا پایان سال 1367، 178 میلیارد درآمد ارزی داشتیم. در حدود 16 میلیارد 
دلار هم ذخایر ارزی در اول انقلاب داشــتیم. با این همه فقیرتر شدیم، ولی 
این فقیر شــدن قابل فهم است. اولاً به خاطر جنگ. ثانیاً مشکلات و مسائل 
اول انقــلاب که فقط مخصوص انقلاب ایران نبــود و انقلاب ها در اول کار 
دچار این نابسامانی ها می شــوند. یعنی به دلیل آشوب های انقلابی و عدم 
تثبیت اقتدار دولتی، تولید به طور کلی کاهش می یابد و مدیریت نابسامان 
می گردد که نتیجه آن کاهش درآمد ملی و فقیرتر شــدن کل جامعه است. 
در طول ده سال، قریب به 30درصد جامعه ما فقیرتر شد. از این مبلغ سرانه 
بخش قابل توجهی بــرای هزینه های خارجی از جامعــه خارج و یا صرف 
بازپرداخت بدهی ها می شد، لذا همه اش برای مردم نبود و حدود 35درصد 
این مبلغ به جمعیت مصرف کننده رســید. با ایــن ترتیب طبیعی به نظر 
می رسد که در آن جو شورشی اولیه و گرفتاری جنگ، مردم فقیرتر شوند.

تبعیض
اگر این درآمد به طور مساوی در بین اقشار جامعه توزیع می شد قابل تحمل 
بود؛ ولی به طور مســاوی توزیع نشد. تا ســال 63 که ما مجلس بودیم در 
همان 4-3 ســال اول انقلاب طبق گزارشاتی که وزیر دارایی و رئیس بانک 
مرکزی وقت به مجلس می دادند، نقدینگی بخش خصوصی آن زمان حدود 
60 میلیارد تومان بود. گفتند که از این نقدینگی 95درصد آن متعلق به 1/5 
درصد از صاحبان حســاب ها در بانک هاست. این نشانه ای است از کیفیت 

بسیار نامتوازن و نامتعادل توزیع درآمد.
درآمد ملی در طول ده ســال اولیه انقلاب حدود 30درصد تقلیل پیدا کرد 
و نحوه توزیعش هم که چنین شــد. در نتیجه بخش اعظم جامعه زیر خطر 
فقر قرار گرفت. طبق آمارهایی که داده می شــود که آمار رســمی نیست 
ولی برآوردهایی که آقای دکتر حســین عظیمی اســتاد اقتصاد کرده اند، 
50درصــد جمعیت آن زمان زیر خط فقر قرار گرفتند. ســال 55-56، 43 
درصــد جمعیت مان زیر خط فقر بودند و در ایــن دوره این قدر ما فقیرتر 
شــدیم. یعنی هم کل جامعه فقیرتر شــده و هم کیفیت توزیع درآمد بدتر 
شــده اســت. چنان که بخش اعظم جامعه از همین درآمد ناچیز که اشاره 
شد سهم خیلی کمتری بردند. مثال می زنم، درآمد ارزی ما از نفت به طور 
مداوم ســالانه حدود 17/5 میلیارد دلار بود. این درآمد نفت خام صادراتی 
ما اســت. اگر اضافه کنیم نفتی که حدود 1/3 یا 1/4 میلیون بشکه در روز 
صرف مصارف داخلی می شــود، همچنین گازی که از منابع گاز ما مصرف 
می شــود، همچنین برداشتی که از سایر منابع طبیعی ما مثل جنگل ها یا 
مراتع یا آب های زیرزمینی صورت می گیرد، رقم بسیار بزرگتری خواهد شد.

در آغاز انقلالب، وزارت نیرو حفرچاه را در اســتان کرمان ممنوع کرده بود. 
ولی بلافاصله بعد از انقلاب آن قدر چاه، حفر شــد و برداشــت از آب های 
زیرزمینی آن قدر عظیم شــد که 90 متر آب های زیرزمینی استان پایین 
رفت و این چیزی است که در طی 300-400 سال ممکن است جبران شود.
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مجازاتی در کار نیســت و حتی نظارت هم انجام نمی شود چه انتظاری جز 
این می توان داشت؟

در گذشته نظارت و بازرسی داشتیم که نظارت عملیات مالی اداره را در حین 
عمل به عهده داشــتند و فساد بســیار کمتر از این بود. ولی بعد این ادارات 
بازرســی را منحل یا مسلوب الاختیار کردند و نظارت مالی و عملیاتی را به 
حراســت ادارات دادند. زمانی که نظارت ضمن اجرا را موکول به بعد از اجرا 
کنند که معمولاً هم انجام نمی شود، وقتی درآمدها بدون نظارت خرج شد 
و حتی مستثنی از قوانین محاســبات در اختیار مدیرانی قرار می گیرد که 
تحت هیچ گونه نظارت و کنترلی نیستند، اگر این پول و درآمد دست فرزند 
پیغمبران هم بود، فاســد می شدند. چون از درون پول بی حساب و کتاب و 
بی-نظارت و بی مسئولیت و غیرپاسخگو، فساد درمی آید. این است علت و 
ریشه فقر کشور. یعنی فساد موجد فقر است و فساد خود مسئول تبعیض و 
گروه گرایی در ارجاع مقامات. حال ببینیم اصلاحات چیست؟ تغییر بینش 
مقامات مسئول سیاسی کشور به عنوان نمونه همین مسأله فقر را بخواهیم 
بررسی کنیم، باید یک تغییر عمده بینشی ایجاد کنیم. افکار باید عوض شود. 
جایگاه ها و مقامات باید جابه جا شــوند. عملکرد مدیران اول و دوم و سوم 
کشور ارزیابی شــود که اینها چه کردند؟ دنبال این نباشیم که اینها دزدی 
کردند، نه شاید هم دزدی نکرده باشند، ولی بی لیاقتی، بی تدبیری، ریخت 
و پاش های گروهی و جناحی و تبلیغاتی کردند. اگر مسأله فقر را به معنای 
واقعی در جامعه بخواهیم رســیدگی کنیم، به چیزی جز راه حل اصلاحات 
سیاســی نمی رسیم. یعنی اینکه مقامات اصلی کشور بین افراد خاصی دور 
نزند و بر اساس شایستگی و شایسته سالاری انتخاب شوند. مقامات و مدیران 
کشــور تحت نظارت واقع شوند و عملکردشان بررسی و ارزیابی شود. کسی 
نمی گوید فلانی برود کس دیگری جایش بیاید، اگر بینش و روش ما عوض 
شــود مسئله فقر هم خواه ناخواه حل خواهد شــد. کلیت جمعیت ایران از 
استعدادها و توان های بالایی برخوردار است که اگر در کشورها و جامعه های 
پیشــرفته دنیا بود به درخشندگی می رسید، در حالی که در داخله گنگ و 
صامت و فلج اســت. این نیست به جز اینکه مقامات بالاتر چون از جهالت و 
بی استعدادی زیادی برخوردارند کسری معلومات خودشان را می خواهند با 
بر ســر کارشناس و استاد زدن جبران کنند و از آنها دانش و نظریه بگیرند 
ولی تبختر و ابهت خودشــان را به ایشان بفروشند. اما همه کس حاضر به 
این معامله نمی شود. این یکی از مشکلات بنیادی و اصلی یعنی تضاد بین 
حاکمان و حکومت شدگان است. حاکمان نادان و محکومان زیرک، معمولا 
این تضاد به نفع زرنگ ها تمام می شود ولی نه به نفع مملکت و ملت و نظام. 
از قدیم در دهه 20 شمســی، مرحوم محمدمســعود می گفت و می نوشت 
که ایران بهشــت جنایتکاران است، در حالی که کل کشور و ملت دم به دم 
فقیرتر می شوند، یک عده معدود که بر قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
تســلط دارند بهره های فراوان می برند. پس راه حل اساسی، راه بر این گونه 
زرنگی ها و تبهکاری ها بســتن اســت و این همان اصلاحات سیاسی یعنی 
اصلاح در ساختار و قدرت سیاسی است. تا تحولی در رابطة نظام سیاسی با 
مردم و ساختار مدیریت کشور رخ ندهد، اصلاحات با انسداد روبه رو خواهد 
شــد. منظور من از تحول و تغییر در ســاختار مدیریت براندازی حکومت 
نیســت، در افکار، کنش ها، روش ها و حوزه اخلاقیات بایستی تجدیدنظر و 

اصلاحات صورت گیرد.

78 درســت همزمان با ما 3/6 میلیارد دلار یعنی 800 درصد افزایش و ما 
500 درصد کاهش. علی رغــم 400 میلیارد دلار درآمد ارزی، 500 درصد 

ذخایر ارزی مان کاهش پیدا کرد.
کره جنوبی از 4/8 به 61/3 رسید. یعنی 1100 درصد افزایش. هند با وجود 
950 میلیون جمعیت، ذخیره ارزی اش 6/8 بود که در همین مدت به 41/2 

رسید. تایلند 1/7 بود که 30/7 شد.
ترکیه که 1/8 بود 21/6 شد. اندونزی 6/4 بود و 26/3 شد.

تمام این کشــورها که درآمد نفتی نداشــتند و تقریباً جهان سومی و فقیر 
بودند، 300 درصد تا 400 درصد، ذخایرشان افزایش پیدا کرده و ما برعکس 
500 درصد کاهش پیدا کردیم. درآمد ســرانه مان، از ســال 56 تا سال 77 

کمتر از نصف شده و به 5000 دلار رسید.
اولا درآمد نفت، درآمدی به طور اختصاصی در اختیار دولت و حاکمیت بوده 
و در اختیار مردم نبوده است. این درآمد صرف برنامه های دولتی )عمرانی و 
...( شده است. این مبلغ کم نیست. حکومت و دولت این مبلغ را جوری خرج 
و ریخت وپاش کرده که جامعه به جای غنی تر شدن برعکس ضعیف تر شده 
اســت. درآمد به نصف کاهش پیدا کرده و درآمد ارزی 500 درصد کاهش 

پیدا کرده است.
از چه کسی باید پرسید؟

سئوال اینجاست مســئول فقیرتر شدن جامعه و مردم چه کسی است؟ آیا 
مردمند یا نیروهای سیاســی خارج از حکومتند؟ در حالی که در این بیست 
ساله با خودی-غیرخودی کردن نیروها و بحث های طرد و حذف، نیروهای 
خارج از حاکمیت هیچ نقشــی و مســئولیتی در حکومت نداشته اند. پس 

مسئول اینها  چه کسی است؟
این 400 میلیارد دلار را اگر در کره ماه ریخته بودند گلســتان شــده بود. 
مسئول که بود؟ چطور شده که در این سرزمین با جمعیت نسبتاً کم نسبت 
به هندوســتان با 950 میلیون جمعیت و پاکستان با 133 میلیون جمعیت 
یا بنگلادش با 50 میلیون جمعیت، ترکیه با هفتاد میلیون جمعیت مقایسه 
بفرمایید، اینها ترقی کردند و ما تنزل کردیم. این را باید از چه کسی پرسید؟ 
اگر بخواهیم به واقعاً با فقر مقابله کنیم، عوامل و ریشــه هایش را باید پیدا 
کنیم. این ریشــه ها در کیفیت مدیریت آن سیســتمی است که در آن 22 
ســال کلیه امور را ضبط کرده است. به شخص و افراد کار ندارم، به کیفیت 

مدیریت کار دارم.
وقتــی که انتخاب هــا و گزینش های مقامات و مســئولین نه بر اســاس 
شایستگی ها و صلاحیت ها، یا تخصص ها وتوانایی های افراد بلکه بر اساس 
وابســتگی ها )وابســتگی های گروهی و جناحی که بر اساس آنها انتخاب 
می شــود( انجام می شود و انتخاب مقامات مســئول رده اول، دوم و سوم 
کشــور، فقط از میان جمع محدود هزار-دوهزار نفری دور می زند، اگر اینها 
در مدیریتشان اشــتباه و نقصی داشتند و یا شکســت خوردند و یا دوران 
مدیریت اقتصادی شــان منجر به کاهش درآمد کشور شد )چه کسی باید 
پاسخگو باشد؟( چرا باید همواره مسئولیت ها و مقامات رده بالای کشور بین 
افراد معین در خانواده یعنــی یک گروه محدود و معدود و معین و لایتغیر 
دور بزند؟ قطعاً نتیجه این می شــود که هرکس ناتوانی مدیریتی داشت و یا 
به هر دلیلی ریخت و پاش کرد و در اموال عمومی تخریب کرد، این شخص 
از این مقام برداشــته و به مقام دیگری گاه بالاتر گذاشــته می شود. وقتی 
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زنان

همایش زنان تعاونگر
که ملاحظه می کنید زنان در فرهنگ سنتی و زندگی روستایی نقش بیشتری 
در اقتصاد خانواده ایفا می کنند. در دهه های گذشــته سالانه 100 هزار زن 
شــاغل از جامعه شاغلان کاسته شده است همچنین ایشان بیان نمودند که 
نسبت حضور زنان شاغل به کل جامعه کاری ایران در حوزه دولتی 22 درصد، 
در بخش خصوصی 14 درصد است که این آمار بیان کننده این است که برای 
حضور زنان در برنامه های توســعه برنامه ریزی دقیقی نداشته ایم هرچند که 
درصد پایین حضور زنان در بخش خصوصی نگران کننده است، اما در بخش 
دولتی شــاهد آن بوده ایم که زنان پست های بیشتری را در بحث مدیریتی 
بدســت آورده اند این موضوع بعنوان شاخص کیفیت حضور زنان در توسعه 

اقتصادی و اجتماعی رعایت شده است.
سخنران بعدی همایش ســرکار خانم وحیده نگین مشاور وزیر تعاون کار و 
رفاه اجتماعی بودند ایشان ضمن ابراز امیدواری از خروجی همایش در ارتقای 

جایگاه زنان در اشتغال گفتند:
در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و نهادهای مرتبط زیر مجموعه این 
وزارتخانه می توان شبکه ای فراهم کرد تا خدمات و نیازهای تعاونی ها از طریق 
ادارات شناســایی و شرایط راه اندازی تعاونی های جدید تسهیل گردد. زنان 
بعنوان نیمی از جمعیت کشور در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش دارند، اما 
وجود قوانین دست و پا گیر باعث شده تا شرایط استفاده از توانمندی بانوان 
فراهم نشود وی با اشاره به اینکه نقش زنان به عنوان مربی تربیتی در خانواده 
تنها پتانسیل آنان نیست اظهار داشتند که چنانچه از سایر توانایی های این 
قشر از جامعه استفاده شود علاوه بر جلوگیری از فقر شاهد کاهش آسیب های 
اجتماعی و بهبود آموزش نسل خواهیم بود که می تواند اثرات چشمگیری در 
افزایش اشتغال و در نتیجه توسعه پایدار داشته باشد با وجودی  که در سالهای 
اخیر زنان جامعه توانسته اند شکاف بین زنان و مردان را در زمینه آموزش و 
تحصیلات از بین ببرند، اما همچنان شــاهدیم بین کارآفرینی و اشتغال این 
دو گروه فاصله زیادی است. در چنین شرایطی تعاونی ابزار بسیار مهمی برای 

حضور و مشارکت اجتماعی زنان در کارآفرینی و اشتغال است.

همایــش نقش آفرینی زنــان تعاونگر در کارآفرینی و اشــتغال در تاریخ 15 
شهریور ماه در سالن همایش  های مجموعه تلاش با حضور مقامات و مسئولان 

عرصه های زنان و تعاون برگزار شد.
حضور زنان دوشــادوش مردان از بدو خلقت برای فراهم نمودن شرایط بهتر 
زندگی خانوادگی وجود داشــته همچنین در فرهنگ های مختلف شیرزنانی 
بوده اند که علاوه بر وظیفه خطیر همسر و فرزند داری دوشادوش مردان در 
عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فعالیت نموده اند که در فرهنگ غنی 
ایران زمین تعداد این زنان بی شمار است که در ادوار مختلف توانسته اند تاثیر 
شگرفی را در جامعه برجاگذارند. این امر در دهه های اخیر علی الخصوص بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی و در خلال جنگ تحمیلی نمود بیشتری پیدا کرده 
است. امروزه زنان کشور ما از لحاظ آموزش و تحصیلات عالیه نه تنها از مردان 
عقب نیستند که در مواردی نیز شاهدیم زنان گوی سبقت را از مردان ربوده اند 
با تمام این اوصاف شــاهد خلا و نابرابری در زمینه اشتغال هستیم در چنین 
شــرایطی به نظر می رسد بهترین مکانیزم عبور زنان از شرایط نابرابر اشتغال 
راه اندازی تعاونی ها می باشد که با حضور و نظارت اعضا اداره می شود. وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته تعاون همایشی با نام توسعه نقش آفرینی 

زنان تعاونگر در کارآفرینی و اشتغال برگزار نمود:
در ابتدای همایش ســرکار خانم خوشه چین مشــاور امور تعاونیهای بانوان 
معاونت تعاون ضمن تبریک هفته تعاون به تعاونگران کشور هدف از برگزاری 
همایش توســعه نقش آفرینی زنان تعاونگر در کارآفرینی و اشتغال را که با 
حضور مقامات و مســئولان این عرصه و عرصه های فعال زنان بوده تجلیل از 
زحمات بانوان تعاونگر عرصه کار و تلاش اعلام نمودند و ابراز امیدواری کردند 
که این همایش دستاوردهای بزرگی در جهت بهبود تولید، سرمایه گذاری و 

کارآفرینی و اشتغال بانوان در قالب تشکل های تعاونی داشته باشد.
دکتر فیروزآبادی قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:

 یکی از شــاخص های ارزیابی توسعه اقتصادی و اجتماعی کیفیت 
حضور زنان در اجتماع است.

با وجودی  که مدرنیته تساوی حقوق زن و مرد را بیان می دارد، اما همانطور 

زنان
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مشاور امور تعاونی های بانوان معاونت تعاون:

زنان به دلیل پایین بودن سطح استقلال مالی با مشکل مواجه هستند

اشتغالزایی  و  توانمندسازی    
نیازهای  از مهمترین  زنان یکــی 
جامعه ایرانی در حوزه اقتصادی و 
اجتماعی است که از شروع به کار 
دولت یازدهم معاونت زنان ریاست 
جمهــوری برنامه هــای زیادی را 
برای نیل بــه آن طرح ریزی و در 
نقاط مختلف کشــور بــه اجرا در 
آورد. صدیقه خوشــه چین، مشاور 
بانوان معاونت  امور تعاونی هــای 
و  تعاونی ها  نقــش  درباره  تعاون 
از  برای حمایت  مالی  صندوق های 
زنان و همین طور راهبردهای اصلی 
برای ترویج فرهنگ تعاون در میان 
ابراهیم به گفتگو  با پیــام  بانوان 

نشست.

اداره تعاونی های صنعتی و معدنی و  امور تعاونی های دانش بنیان انجام می 
دهم، در خدمت زنان تعاونگر عزیز بوده و انجام وظیفه می نمایم.

 لطفا از شاخص های آماری مرتبط با تعاونی های زنان بفرمایید و 
اینکه سهم تعاونی زنان به کل تعاونی ها چقدر است و از این میزان 

چه تعداد تعاونی فعال می باشد؟
بیش از 10800 شــرکت تعاونی زنان با عضویت بیش از 181 هزار نفر و اشتغال 
بیش از 119 هزار نفر در کشــور فعالیت می کنند. حدود 10 میلیون و 800 هزار 
نفر از زنان نیز عضو تعاونی ها هستند که شامل همه ی تعاونی ها و از جمله سهام 
عدالت نیز می شــود. تعاونی های زنان حدود 11 درصد از تعداد تعاونی ها و حدود 
8 درصد اشــتغال ایجاد شــده در بخش تعاون را به خود اختصاص داده و در 96 
گرایش فعالیت می کنند که بیشــترین آن با بیش از 6800 تعاونی با ســهم 63 
درصدی مربوط به حوزه تولیدی؛ تعداد 3850 تعاونی در حوزه خدماتی با سهم 36 
درصدی و مابقی در حوزه توزیع فعالیت دارند. از نظر رشــته فعالیت نیز به ترتیب 
بخش خدمات با 3702 تعاونی؛ بخش صنعتی با 3318 تعاونی؛ بخش کشــاورزی 
با 2226 تعاونی و بخش فرش دستباف با 874 تعاونی، بیشترین تعداد تعاونی های 

فعال زنان را تشکیل می دهند.
  علیرغم داشــتن سابقه طولانی در بخش تعاونی بصورت سنتی 
علی الخصوص بین زنان روستایی در کشــورمان در حال حاضر، 
حضور زنان در بخش تعاون حتی در روستاها بسیار کم رنک است 

علت را در چه می بینید؟

 برای آشنایی بیشتر خوانندگان در مورد بخش 
امور تعاونی های زنــان معاونت تعاون توضیحاتی 

بفرمایید.
براساس بررسی های انجام شده، اولین شرکتهای تعاونی زنان در سال 1348 
در سه شهر تهران، رشت و  اصفهان در زمینه مصرف؛ ابریشم کشی و سوزن 
دوزی تشــکیل شدند . از آن زمان تاکنون حدود 20700 شرکت تعاونی در 
کشــور تحت عنوان تعاونی های زنان به ثبت رسیده است که البته بر اساس 
تعاریف مختلفی که در سنوات گذشــته در خصوص تعاونی های زنان ارائه 
شده، آمار متفاوتی را شامل می شود. بر اساس تعریف استاندارد مورد عمل؛ 
شرکتهای تعاونی زنان به شــرکتهایی گفته می شود که بیش از 70 درصد 
اعضــای ان را بانوان تشــکیل می دهند و با این تعریــف بیش از 10800 
شرکت تعاونی زنان در کشور فعالیت می کنند. تعاونی های موصوف در گروه 
تعاونی های تولیــدی، خدماتی و توزیعی پراکنده بوده و تحت نظارت دفاتر 
تخصصی مربوطه فعالیت می کنند. متاسفانه از نظر تشکیلاتی، متولی و دفتر 
تخصصی جهت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری امور تعاونی های زنان 
از بدو تاســیس وزارت تعاون تاکنون وجود نداشته است. از بهمن ماه سال 
93، جنــاب آقای مهندس کلانتری معاون محترم امور تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی طی ابلاغی اینجانب را به عنوان مشاور امور تعاونی های 
بانوان معرفی نمودند. اینجانب در کنار سایر فعالیتهایی که به عنوان رئیس 
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توسعه تعاونی ها و حمایت از تداوم فعالیت تعاونی های موجود دنبال می شود. 
تاکنون مشوقها و امتیازات ویژه ای برای تعاونی های زنان وجود نداشته و یا 
اگر در مواردی همچون سهم آورده پایین تر این تعاونی ها پیش بینی شده 
در عمل، کامل اجرا نشده است. بنابراین توسعه اشتغال زنان، نیاز به یک عزم 
و اراده همگانی جهت بکارگیری زنان به عنوان نیمی از جمعیت و ســرمایه 
انسانی کشور؛ توجه به نیازهای کسب و کار گروهها و اقشار مختلف؛ تدوین 
چشــم انداز؛ سیاستها و راهبردهای توسعه ای و برنامه اشتغال و کارآفرینی 
بــرای هریک از گروههای زنان با رویکرد توســعه پایدار و متوازن با در نظر 
گرفتن ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هر یک از مناطق و ارائه 
طرح آمایش سرزمین جهت تعیین اولویتهای سرمایه گذاری و اشتغال زنان 
در کشــور؛ تعیین نقش و ســهم زنان در رشد  و توسعه اقتصادی کشور در 
برنامه ششم توسعه، ایجاد مشوقها و امتیازات قانونی برای توسعه کسب و کار 
زنان؛ رفع مشکلات حقوقی و قانونی فراروی فعالیت تعاونی های زنان؛ تامین 
منابع مورد نیاز اجرای طرحهای اقتصادی تعاونی های زنان؛ تخصیص بخشی 
از بودجه و اعتبارات ســالیانه جهت ایجاد طرحهای اشتغالزای تعاونی های 
زنان و بســیاری از موارد دیگــر دارد که با توجه به ظرفیتهای بخش تعاون 
جهت تجمیع ســرمایه های خرد و اندک و بکارگیری منابع انســانی جهت 
اجرای فعالیتهای اقتصادی، در صورت فراهم بودن شرایط، بدون شک توسعه 

تعاونی های زنان را نیز شاهد خواهیم بود.
 در مردادماه تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترک بین معاونت 
تعاون, بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری جهت 
توسعه و توانمندسازی شرکتهای تعاونی زنان با حضور شما امضا شد 

در مورد این تفاهم نامه توضیح می فرمایید؟
زنان بطور کلی بدلیل پایین بودن ســطح استقلال مالی و مالکیت اموال و 
دارائیها در دسترســی مناســب به منابع، اعتبار مالی یا نهاده های تولید با 
مشکل مواجه هستند. با توجه به مسائلی نیز که از سوی زنان تعاونگر مطرح 
می شــد یکی از عمده ترین مشکلات این تعاونی ها مشکل تامین اعتباری و 
تضمینهای اعتباری و معاملاتی اجرای فعالیت اقتصادی بود. خوشبختانه این 
همدلی و همراهی بین مدیران عامل محترم بانک توســعه تعاون و صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری تعاون با معاونت امور تعاون جهت تسهیل فرایند 
اعطای تسهیلات وجود داشت و منجر به انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه 
شــد که در نیمه مرداد ماه سال جاری به تصویب رسید. امیدواریم در عمل 

شاهد اجرای تفاهم نامه در شعب بانک و صندوق در سراسر کشور باشیم. 
 در تاریخ 15 شــهریور ماه شاهد برگزاری همایشی با نام توسعه 
نقش آفرینی زنان, تعاونگر در کارآفرینی و اشتغال بودیم، هدف از 
برگزاری این همایش چه بود و این همایش چه دستاوردهایی داشت؟
هدف ما تجلیل از زحمات و تلاشــهای زنان تعاونگر و توجه مســئولان به 
ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان در هفته تعاون 
بود تا بخشی از جمعیت تعاونگر کشور که بدلیل پراکندگی و تنوع فعالیتها 
تاکنون مسائل؛ چالشها، و توانمندیها و ظرفیتهای آنان جهت رشد و توسعه 
اقتصادی کشــور در حاشیه قرار داشــته، در کانون توجه قرار گیرد. حضور 
ســرکار خانم دکتر مولاوردی معاون محتــرم رئیس جمهور در امور زنان و 
خانــواده، حضور قائم مقام محترم وزارت؛ حضور مدیران عامل محترم بانک 
توســعه تعاون؛ صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق کارآفرینی 

همانگونه که آمارها نشــان می دهد بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش 
دستباف که عمده ی فعالین آن را روستائیان تشکیل می دهند از مقبولیت 
و جذابیت  بالایی در بین زنان تعاونگر برخوردار بوده و از جمله ظرفیتهایی 
است که در صورت سرمایه گذاری و حمایت مناسب از بخش تعاون می تواند 

نقش موثری در توسعه صادرات غیر نفتی در کشور ایفا نماید.
  چه تدابیری برای حضور حداکثــری زنان در عرصه های تعاون 

اندیشیده شده است؟
هفت راهبرد اصلی ترویج فرهنگ تعاون؛ توســعه مدیریت و توانمندسازی 
منابع انســانی تعاونی هــا؛ تحکیم تعاملات شــبکه ای؛ تقویت همکاریهای 
بین دستگاهی؛ تأمین مشوق ها و منابع مالی؛ توسعه بازار تعاونی ها و تقویت 
برنــد تعاونی و تأمین نظارت بر تعاونی ها که بــرای تحول در بخش تعاون 
پیش بینی و ابلاغ گردیده بطور مشخص در حوزه تعاونی های زنان نیز دنبال 
می شود. سعی می کنیم در حد امکانات و اختیاراتی که داریم با هماهنگیهایی 
که در ســطح دفاتر و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و انجام 
تعاملات و همکاریهای درون بخشــی و برون سازمانی انجام می دهیم، این 
راهبردهــا را در حوزه تعاونی های زنان پیاده کنیم. البته بخشــی از اجرای 
طرح تحول نیاز به حمایت و تخصیص اعتبارات، تسهیلات و کمکهای فنی 
و اعتباری مورد نیاز از ســوی دولت دارد که امیدواریم بخشی از مشکلات 
اجرای طرح مرتفع شود. بطور مشخص تحقق اهداف ذیل را جهت تقویت، 
توسعه و توانمندسازی تعاونی های زنان پیگیری می کنیم: حمایت از اشتغال 
زنــان و دختران جوان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان دانشــگاهی در قالب 
تعاونی های دانش بنیان و تعاونی های فارغ التحصیلان؛ حمایت از اشــتغال 
خانگی و کسب و کارهای خرد و کوچک؛ حمایت از اشتغال زنان روستائی و 
عشایری و زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست؛ حمایت از ایجاد و توسعه 
شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولید تا مصرف؛ حمایت از توسعه بازار و  
برند سازی؛ ارتقاء سطح مهارت و آموزشهای فنی و حرفه ای و مدیریتی مورد 
نیاز تعاونی های زنان؛ کمک به ارتقاء بهره وري و افزایش کیفیت محصولات 
و خدمات ارائه شــده توســط تعاونیهاي بانوان؛ تعامل دو سویه و اساسي با 
ســازمانها و دستگاه هاي مرتبط در جهت بهره مندي از توان و امکانات فی 
مابین براي تشــکیل، تقویت و توسعه تعاونی های زنان؛ توسعه همکاریهای 

فیمابین تعاونی ها با یکدیگر جهت حضور در مراکز تصمیم گیری. 
 می دانیم صنایع کوچک و متوسط موتور محرکه اقتصاد هستند و 
بهترین مکانیزم اجرایی این صنایع، تعاونی ها است که با مشارکت 
خود اعضا اداره می گردد. همانطور که در بالا اشاره شد زنان کشور 
ما از لحاظ تخصص و تحصیلات در ســطح بالایی هستند از طرفی 
نرخ بیکاری در کشور ما بالاست به نظر شما از چه طریق می توانیم 
این بخش از نیروی کار تحصیل کرده را به بخش تعاون سوق بدهیم 

واهرمهای تشویقی کمک کننده برای هدایت این امر چیست؟
معاونت امور تعاون تفاهم نامه ای با دانشــگاه آزاد اســلامی جهت توســعه 
شرکتهای تعاونی فارغ التحصیلان و دانش بنیان منعقد نموده است، بسیاری 
از دانشگاهها تاکنون طرحهایی را برای کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیلان 
در قالب شرکتهای تعاونی ارائه نموده اند. اکنون بیش از پیش بخش تعاون 
بویژه برای نخبگان و فارغ التحصیلان دانشــگاهی ما شناخته شده است. از 
طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت امور تعاون با اســتانداریها، رشد و 
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اســتانی تعاونی های زنان از قبل تشکیل شده و فعالیت می کنند. جمعیت 
زنان تعاونگر به عنوان یک ســازمان مردم نهاد)NGO( اخیراً تشکیل شده 
اســت و امیدواریم فعالانه تر، جهت تقویت انسجام فعالیتها و ارتباطات بین 

تعاونی ها حضور پیدا کند.
ما در ســتاد نســبت به تشــکیل »کارگروه تعاونی های بانوان« متشکل از 
نماینــدگان دفاتر تخصصی حوزه معاونت امور تعــاون اقدام نموده ایم. در 
»کارگروه اشــتغال و تعاونی های زنان« متشــکل از نمایندگان معاونتها و 
سازمانهای وابســته به وزارت متبوع، عضویت و ریاست داشته و تاکنون در 
جلســات مختلفی که داشــته ایم رویکرد ها به سمت  تقویت و هم افزایی 
منابع و ظرفیتهای موجود، جهت توسعه اشتغال زنان در کشور با محوریت 
شــرکتهای تعاونی می باشــد. همچنین »کارگروه عالی توانمند ســازی و 
توســعه تعاونی های زنان« به ریاست مشــاور محترم امور بانوان و خانواده 
وزارت و عضویت برخی از تعاونی ها، دستگاهها و معاونتها به بررسی طرحها 
و برنامه های پیشــنهادی حوزه زنان می پردازد. »شــورای راهبری توسعه 
تعاونی های زنان« به ریاســت معاونت محتــرم تعاون و عضویت تعاونی ها و 
نمایندگان برخی دستگاهها و سازمانهای درون بخشی و برون بخشی مرتبط 
با حوزه اشتغال تشکیل و موارد مربوط به آسیب شناسی و شناسایی وضعیت 
موجود تعاونی ها، جهت گیری تشکیل، توســعه و توانمندسازی تعاونی ها، 
طرحهــا، برنامه ها و سیاســتهای کلان حوزه تعاونی هــای بانوان پیگیری 

می شود .
 در دنیای کنونی و عصر ارتباطات، وجود ارتباط دوسویه در ارتقاء 
بهره وری ارایه خدمات، تاثیری انکارناپذیر دارد. راههای ارتباطی 
تعاونی ها بویــزه تعاونی زنان در اقصی نقاط کشــور با حوزه کار 

جنابعالی چگونه تعریف شده است؟
همانطور که مستحضرید از نظر تشکیلات رسمی، ارتباطات عمودی و افقی 
بین تعاونی ها در قالب تشکل های تعاون، اتحادیه ها، اتاقهای تعاون و دفاتر 
تخصصی وجــود دارد. ما از طریق ادارات کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
استانها، اجرای برنامه های مرتبط با حوزه تعاونی های زنان را دنبال می کنیم 
و البته از مشورت و رایزنی با مدیران عامل اتحادیه ها؛ کمیسیون امور بانوان 
اتاق تعاون؛ بنیاد توســعه کارآفرینی  تعاونی های زنان و سایر تشکلهایی که 
از پراکندگی و گســتردگی بالای اعضا در سطح کشور برخوردار می باشند، 

برخوردار هستیم.
پیشــنهاد می کنم تعاونی های زنــان بویژه مدیرانی که با تعــداد زیادی از 
تعاونی ها ارتباط داشــته و دارای اعضای زیاد می باشند، همکاری و همدلی 
بین خود را گسترش بدهند. برای اینکه صدای تعاونی های زنان شنیده شود 
باید از جایگاه مســتحکم و قدرتمندی برخوردار باشند و این جز با پشتوانه 
حمایتی اعضا محقق نمی شود. مدیران محترم تعاونی ها سعی کنند بیشتر 
در جریان تحولات و سیاســت های حاکم بر فضای کسب و کار قرار گیرند 
و ضمن ارتقای ســطح دانش مدیریتی و عمومی همــراه با آن پیش روند، 
گســترش همکاری بین تعاونی ها می تواند بسیاری از مشکلات تعاونی ها در 
تامین نهاده هــای تولید، عرضه و فروش محصولات را رفع نماید. تعاونگران 
ســعی کنند با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و شهرستانها 
بیشــتر در ارتباط و تعامل باشــند و اخبار و اطلاعات بخش را از این طریق 

دنبال نمایند. 

امید؛ حضور مشاور محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و تشکلهای تعاونی 
و بیانات ارائه شــده در جهت لزوم توجه به توســعه اشتغال زنان با رویکرد 
تعاونی ها به عنوان یک ضــرورت و نه یک انتخاب و حمایتهای همه جانبه 
مسئولان؛ پیگیری جهت رفع موانع و ایجاد ظرفیت برای رفع مشکل بیکاری 
زنان در برنامه ششــم توسعه کشور از جمله دستاوردهایی بود که می توان 

به آن اشاره نمود.
  به نظر شــما برگزاری چنین همایشی هایی چقدر می تواند در 

تشویق و ترغیب زنان برای حضور در بخش تعاون موثر باشد؟
بدون شــک برگزاری کنفرانســها و ســمینارهای علمی و تخصصی اثرات 
پایدارتری در توســعه مشــارکت اقتصادی زنان خواهد داشــت. همایشها 
می توانند تلنگری باشــند بر مسئولان تا در جهت گیریها، حمایتها و برنامه 
ریزیهای مربوطه توجه لازم را به همه اقشار جامعه داشته و تجدید میثاقی 
باشــد بین تعاونگران تا در ادامه مســیر، با قوت و قدرت بیشتری به پیش 

بروند.
 همانطور که مستحضرید بخش اعظمی از بدنه اصلی تعاونی زنان 
را کارآفرینان جوانی تشکیل می دهند که عموما محلی برای عرضه 
محصولات خود نداشــته و به بازار مصرف و مشتری واقعی وصل 
نیستند جدای از برگزاری نمایشگاهها که اثربخشی آنها جای بحث 
دارد چه مکانیزمهای دیگری برای اتصال اثربخش کارآفرینان جوان 

به بازار مصرف دارید؟
حمایت از توسعه فناوری اطلاعات وگسترش تجارت الکترونیک در شرکتهای 
تعاونی  زنان؛  برند سازی و تکمیل زنجیره تامین با رویکرد از مزرعه تا خانه 
در قالب فعالیت شبکه ای و هولدینگهای تخصصی تعاونی های زنان؛ حمایت 
از توســعه مشــاغل خانگی پایدار و صادرات گــرای دارای ارزش افزوده در 
قالب شــرکتهای تعاونی؛  حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته 
بندی کشاورزی و صنایع غذایی در قالب تعاونی های زنان؛ حمایت از ایجاد 
و تقویت شــرکتهای تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان و شرکتهای تعاونی 
پشتیبان مشــاغل خانگی؛ حمایت از ایجاد بازارهای دائمی، فصلی، موقتی 
و مرزنشــنیان عرضه و فروش محصولات شــرکتهای تعاونی زنان؛ حمایت 
از ایجاد شــرکتهای تعاونی زنان دانش بنیان و فن آور صادرات گرا و دارای 
ارزش افزوده؛ ایجاد شــهرکها و مجتمع هاي صنعتي و خدماتي و کشاورزي 
ویژه تعاونی های زنان از جمله ســاز و کارهایی اســت کــه درصورت انجام 
حمایتهای همه جانبه و تامین اعتبارات مورد نیاز می تواند به توســعه بازار 

شرکتهای تعاونی زنان کمک نماید.
 لطفا در مورد تعاملاتی که با ارگانها, سازمانها, وزارت خانه ها در 

حوزه ارتقاء سطح ارایه خدمت دارید توضیحاتی بفرمایید؟
جهت گیری آمارها نشــان می دهد که ارتباطاتی به صورت ســنتی و خود 
جــوش بین تعاونی های زنان جهت توســعه همکاریهای فی مابین شــکل 
گرفته است. زنان در کمیســیون بانوان اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران 
نمایندگانی دارند که برای توسعه حضور زنان فعالیت   می کنند. ارتباطات 
بین اتحادیه ها و تعاونی ها و اتاقهای تعاون در حال شــکل گیری و تقویت 
می باشد، البته مشکل حقوقی در خصوص تشکیل اتحادیه تعاونی های زنان 
وجود دارد که با توجه به تفســیرهای ارائه شده، منع قانونی جهت تشکیل 
اتحادیــه تعاونی های زنان وجود دارد و البته از قبل تعدادی از اتحادیه های 
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زنان

امنیت خانواده
  مقاله حاضر، امنیت اجتماعی خانواده را به منظور حفظ سرپناه و تکیه گاه برای افراد خانواده مورد تاکید قرار داده و به استناد سه محور امنیت یعنی »اطمینان«، »آسودگی« 
و »دوری از خطر«، در صدد بررسی وضعیت خانواده های ایرانی برآمده است. شاخص هایی از آمار، حکایت از کاستی ها و کمبودهای زیادی برای تحقق امنیت خانواده در هر 

سه محور دارند. این زنگ خطری جدی است، چرا که وقتی خانواده از حفظ خویش وامانده است، چگونه می توان اساس و بنیان جامعه را بر آن استوار گردانید.

حال از آنجــا که امنیت به هر جا پا می گذارد، انتظار پلیس و کلانتری، 
جریمه و دســتگیری و از این قبیل اقدامات می رود. بحث جرم، جنایت، 
مجرم، دادگاه به میان می آید. ســارق، دزد، نوع سرقت، میزان خسارت 
مطرح است. نظارت مستقیم، نصب دوربین ها برای کنترل، پایش فراگیر 
در فضاهای عمومی انجام می شــود و قس علیهذا. آیا امنیت خانواده نیز 

حول همین مسائل است یا فضای جدیدی را باید ساخت. 

خانواده، نهاد بنیادی و اساســی هر جامعه را تشکیل 
می دهد. نیازی به بیان اهمیت نقش و جایگاه خانواده 
نیســت، چرا که نقش آفرینی و اثرگذاری آن آشکار و مسلم است. چنان 
که همگان را اعتقاد بر آن اســت که جامعه سالم بر اساس خانواده سالم 
اســتوار می گردد و جامعه امن نیز با تکیه بر خانواده امن ممکن خواهد 

بود. 

دکتر منیژه نویدنیا
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کارهای نظام اجتماعی در مفهوم پارسُنزی)1( است. یعنی وجود ترکیبی 
از کارکردهای خرده سیستم های مختلف زیستی، اقتصادی و غیره برای 
نیل به آن لازم اســت. البته این ساز و کار چند بخشی، در مورد اشکال 
دیگر امنیت اجتماعی چون امنیت احزاب، اقلیت ها و زنان نیز صادق است. 
یکی از ایرادات اصلی بــه متولیان امنیت نیز همین بی توجهی به چند 
جانبه بودن و چند لایه بودن امنیت است. علی ایحال، برای درک ساز و 
کار امنیت، ضرورتی به غور و بررســی مختصات امنیت اجتماعی نیست 
و به اســتناد تعریف لغوی واژه امنیت نیز می توان چشم اندازی از امنیت 
خانواده را به دســت داد. امنیت را مترادف »اطمینان« یا »آســودگی«، 
یا متــرداف »رهایی از خطر« در نظر آورده انــد. پس، امنیت خانواده با 
برخورداری از اطمینان، آســودگی و رهایی از خطر، تحقق می گیرد. لذا، 
ســه سوال پیش روی ماســت. خانواده از چه چیزی باید اطمینان یابد؟ 
خانواده چطور به آسودگی می رسد؟ خانواده از چه خطراتی باید خلاصی 
پیدا کند؟ جالب توجه است که پاسخ به این سه سوال، نه تنها در مورد 
خانواده بلکه در مورد ســایر مراجع امنیت )شــهروند، ملت و غیره( نیز 
می تواند، بخش اساسی از کم و کیف برخورداری از امنیت را آشکار نماید. 
خانواده از چه چیزی باید اطمینان یابد؟ قطعاً چون شــرط لازم زندگی 
و تــداوم آن، تأمین نیازهای اولیه می باشــد. پس، خانواده باید از تأمین 
نیازهای اولیه خویش اطمینان پیدا کند، که شــرط ضروری امنیت نیز 
خوانده شده است. سوالاتی که اینجا مطرح است این است که خانواده از 
عهده هزینه مسکن برمی آید؟ قادر به تهیه مایحتاج روزانه غذا و پوشاک 
خود می باشد؟ به بهداشت و درمان در وقت بیماری ها و ناتوانی دسترسی 
دارد؟ تحصیل و آموزش فرزندان فراهم اســت؟ شــغل و اشتغالی وجود 
دارد که زندگی قائم به آن اســتوار بماند؟ به نیازهای جنسی به موقع و 
به جا پاسخ داده می شــود؟ خانواده از عهده ازدواج جوانان برمی آید؟ و 

موضوعات دیگری از این قبیل. 
بررسی آمارها و به خصوص مقایسه آماری، یکی از شیوه های متداول 
برای درک چنین مقولاتی اســت. ولی در این مجــال کوتاه، تنها به 
نمونه هایی اشــاره می رود. میزان بیــکاری در ایران، نزدیک به یک 
چهارم اســت. حدود 70 درصد جمعیت ایران زیر 35 سال سن دارند. 
مرکز آمار ایــران میزان بیکاری جوانــان را 21/8 درصد اعلام کرده 
که تقریباً دو برابر نرخ متوســط بیکاری در جهان است. نرخ بیکاری 
در اســتان های مختلف ایران متفاوت است. اما اغلب نرخ بیکاری در 
استان های مرزنشین از دیگر نقاط ایران بالاتر است)2(. از سوی دیگر 
د خصوص خط فقر در ایران، آمارهای رســمی کشور نشان می دهد 
در ســال 93 و در تهران برای یک خانواده 5 نفری ماهانه 2 میلیون و 
500 هزار تومان و در کمترین مقدار برای یک خانواده 5 نفری در یک 
روستا حدود یک میلیون تومان است. برآورد شده است که بر مبنای 
اطلاعات جمعیتی ســال 91 حدود 40 درصد از جمعیت ایران زیر خط 
فقر قرار داشته اند)3(. به استناد این دو فقره آماری، می توان دریافت، 
شرایط تامین نیازهای اولیه خانواده مهیا نیست و شاخص »اطمینان« 

در وضعیت مطلوب قرار ندارد.
خانواده چطور به آســودگی می رســد؟ آیا خانواده درگیر مشــاجرات و 
مناقشات مالی، اعتقادی، تربیتی، عاطفی، جنسی، سیاسی است؟ روابط 
گرم خانواده را مناقشــات مالی به سردی کشانده است؟ روابط دوستانه 

اگر امنیت خانواده در حوزه امنیت شهروندی )یا همان امنیت عمومی( 
مورد نظر باشد، مانند سرقت از منزل یا دزدیده شدن کودکی، بدیهی 
است که امنیت خانواده با همین اقدامات رایج پیگیری خواهد شد. ولی 
به طور معمول، وقتی سخن از امنیت خانواده به میان می آید، امنیت در 
حوزه امنیت اجتماعی مورد توجه و تاکید است. به این معنا که »جمع 
بودن«، »کنار هم بودن«، »در لحظه هم حضور داشتن«، »با هم بودن« 
و از آن مهم تر »هوای هم را داشــتن« خانواده مورد نظر است. محافظت 
از کانون گرم، صمیمی و راحت خانواده اســت که موجب علاج دلهره و 
نگرانی های افراد از مشکلات و نابســامانی ها می شود. مراقبت از روابط 
عاشقانه و مهرورزانه ای است که تکیه گاه افراد را می سازد. حفظ تعهدات 
و تعلقاتی است که اعضای خانواده را به پشتیبانی و حمایت از یکدیگر وا 
می دارد. به این ترتیب، می توان نتیجه گرفت، شیرازه و تار و پود خانواده 

در گرو امنیت اجتماعی است. 
امنیت اجتماعی خانواده از این منظر به خطرات و آســیب هایی معطوف 
اســت که تعاملات و مناســبات میان اعضای خانواده را نشانه می گیرد 
و موجب تزلزل در همســازی و همگرایی افراد می شــود، به طوری که 
خانواده جایگاه خویش را به عنوان تکیه گاه و لنگرگاه برای اعضا از دست 
می دهــد. در واقع، امنیت اجتماعی خانواده یعنــی مقابله با خطرات و 
تهدیداتی که مانع از همراهی و همیاری می شود و اعضای خانواده خود 
را در فضای جامعه رها شده و تنها می یابند. امنیت اجتماعی خانواده را 
می توان اطمینان و قطعیت در دوری از صدمات و آســیب هایی دانست 
که در روابط ناب مهرورزی، عطوفت و دلسوزی اخلال ایجاد می کنند، یا 
اطمینان از حفظ کانون خانواده به عنوان سرپناه و پناهگاه برای افراد در 
نظر گرفت. به بیان دیگر، امنیت خانواده، پاســداری و حراست از تعلقات 
و پیوندهایی اســت که آسودگی و آرامش خاطر آنان را تضمین و تأمین 

می نماید. 
ناگفته پیداســت که امنیت اجتماعی خانواده با ساز و کارهای پلیسی- 
کنترلی تحقق نمی گیرد و برخورداری خانواده از امنیت، نیازمند ســاز و 
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و برخورداري  گيردكنترلي تحقق نمي -و كارهاي پليسيناگفته پيداست كه امنيت اجتماعي خانواده با ساز 
تركيبي از وجود يعني  .است )1(نزينيازمند ساز و كارهاي نظام اجتماعي در مفهوم پارس ،امنيت خانواده از

لازم است. البته اين ساز و براي نيل به آن هاي مختلف زيستي، اقتصادي و غيره خرده سيستمكاركردهاي 
. صادق استنيز  زنان و هااجتماعي چون امنيت احزاب، اقليت كار چند بخشي، در مورد اشكال ديگر امنيت

جانبه بودن و چند لايه بودن امنيت  نيز همين بي توجهي به چند يكي از ايرادات اصلي به متوليان امنيت
براي درك ساز و كار امنيت، ضرورتي به غور و بررسي مختصات امنيت اجتماعي نيست و علي ايحال، است. 
ف داامنيت را متراندازي از امنيت خانواده را به دست داد. توان چشماد تعريف لغوي واژه امنيت نيز ميبه استن

اند. پس، امنيت خانواده با برخورداري از در نظر آورده» رهايي از خطر«داف تر، يا م»آسودگي«يا » اطمينان«
آسودگي و رهايي از خطر، تحقق  اطمينان،

لذا، سه سوال پيش روي گيرد.  مي

بايد  چيزي خانواده از چه ماست.

 اطمينان يابد؟ خانواده چطور به

خانواده از چه  رسد؟آسودگي مي
جالب  خطراتي بايد خلاصي پيدا كند؟

توجه است كه پاسخ به اين سه سوال، نه تنها 
نيت در مورد خانواده بلكه در مورد ساير مراجع ام

بخش  ،تواند(شهروند، ملت و غيره) نيز مي
 اساسي از كم و كيف برخورداري از امنيت را آشكار نمايد. 

آن، تأمين نيازهاي  داومتزندگي و  لازمقطعاً چون شرط بايد اطمينان يابد؟ چيزي خانواده از چه 
نيز شرط ضروري امنيت خويش اطمينان پيدا كند، كه از تأمين نيازهاي اوليه باشد. پس، خانواده بايد اوليه مي

قادر  ؟آيدبرمي مسكناز عهده هزينه خانواده سوالاتي كه اينجا مطرح است اين است كه است. خوانده شده 
ها و ناتواني بيماريوقت بهداشت و درمان در به  ؟باشديحتاج روزانه غذا و پوشاك خود ميبه تهيه ما

ي وجود دارد كه زندگي قائم به آن شغل و اشتغال ؟تحصيل و آموزش فرزندان فراهم است ؟دسترسي دارد

 امنيت اجتماعي

 اطمينان

دوري از 
 آسودگي خطر



89

زنان

982 نفر زن و دو هزار و 143 نفر مرد بوده اند. بر همین اساس در مدت 
مشــابه سال 91 نیز دو هزار و 740 نفر به علت آنچه پزشکی قانونی آن 
را خودکشی تشــخیص داده بود، جان خود را از دست داده اند. در سال 
91، از کل مرگ های مشــکوک به خودکشی در کشور، بیشترین موارد 
خودکشی در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده است که 2/ 28 درصد 
از کل موارد خودکشی این سال ها را در برمی گیرد و پس از آن گروه سنی 
30 تا 39 ســال با 22/2 درصد، 25 تا 29 سال با 17/6درصد، بالای 50 
سال با 12/9 درصد، 40 تا 49 سال با 11/1 درصد و زیر 18سال با 7/9 
درصد به ترتیب بیشــترین موارد خودکشی را به خود اختصاص داده اند. 
هر چند ایران در بین کشورهای دنیا در زمینه خودکشی توسط برخی از 
ارائــه  دهندگان آمار رتبه 48 و برخی دیگر رتبه 58 را دارد. اما در عین 
حال، نمی توان از این آمار بالای خودکشــی در کشــور گذشت)5(. اما، 
آماری نیز در خصوص اعتیاد، به نقل از وزیرکشــور، یک میلیون و 300 
هزار معتاد در کشور وجود دارد که 63 درصد آن ها متاهل هستند و 53 
درصد طلاق ها در خانواده این معتادان رُخ می دهد. اما تا به حال محاسبه 
نشده است که چند خانواده و چند کودک درگیر مساله اعتیاد والدینشان 
هستند؟ )6( همچنین با اســتناد به آمار سازمان ملل متحد حدود 2,2 
درصد از جمعیت بزرگســال ایران به دام اعتیاد افتاده اند که بیشــترین 
میزان در کل جهان محسوب می شود)7(. بر اساس این داده ها می-توان 
نتیجه گرفت، خانواده های ایرانی نه تنها از خطرات رهایی ندارند که در 

معضلات و آسیب های زیادی گرفتار آمده اند. 
نتیجه گیری

در مقاله حاضر با طرح ضرورت امنیت اجتماعی خانواده به بررسی میزان 
برخورداری خانواده های ایرانی از امنیت در سه حوزه اطمینان از تأمین 
نیازهای اولیه، میزان آسودگی ناشی از روابط خانوادگی و بالاخره میزان 
خطرات و آســیب های مبتلا به خانواده پرداخته شــد. به استناد آمارها 
ارائه شده میزان بیکاری، خط فقر، میزان اعتیاد، دعاوی خانوادگی و نرخ 
خودکشی، خانواده با چنان مشکلات جدی روبروست که تا برخورداری از 
امنیت اجتماعی راه بســیار طولانی در پیش دارد. این در حالی است که 
از خانواده تک سرپرســت، بی سرپرست، کودکان کار و کودکان خیابان، 
خانواده معلولین که از ساختار خانواده هسته ای مرسوم برخوردار نیستند، 

سخنی به میان نیامده است. 
پی نوشت و منابع

1( مفهوم پارسُنز: صاحب نظر کارکردگرائی ساختاری است که اعتقاد دارد 
نظام اجتماعی از چهار خرده سیستم اقتصاد، سیاست، اجتماع جامعه گی 
و نهادهای جامعه پذیر تشکیل شده است که به ترتیب کارکرد سازگاری، 
دســتیابی به هدفها، یگانگی و حفظ الگوهای فرهنگی را بعهده دارند و 

تجمیع کارکرد آنها موجب ماندگاری و بقای نظام اجتماعی خواهد بود.
2) https://fa.wikipedia.org
3) http://www.khabaronline.ir
4) http://www.bazargannews.com
5) http://www.shafaf.ir
6) http://www.parsilog.com

و مهربــان اعضای خانواده به دلیل باورها و اعتقادات متفاوت و متناقض، 
خالی از لطف و محبت اســت؟ تفاوت تربیتی نســل والدین و فرزندان، 
گفتگو و گپ میان آنان را از رونق انداخته اســت؟ عواطف، احساســات، 
هیجانات، شــور و اشتیاق مشترک بین افراد وجود دارد؟ تمایز جنسی و 
تعصبات جنسی، موجب تفرقه و جدایی شده است؟ و مواردی مشابه. اگر 
چنین رخدادهایی در خانواده وجود نداشته باشد، می توان نتیجه گرفت 
خانواده از آســودگی برخوردار اســت، ولی میزان دعواهای خانوادگی به 

عنوان یکی از شاخص ها، از نبود آسودگی خبر می دهند. 
به گزارش بازرگان نیوز، بر اساس آمار موجود، در سال گذشته 550 هزار 
دعوا بین ایرانیان صورت گرفته است که این آمار نسبت به سال گذشته 
20 درصد افزایش دارد. همچنین نیروی انتظامی اعلام کرده است که 30 
درصد قتل های صورت گرفته در سال گذشته، قتل های خانوادگی است. 
همچنین با مراجعه 104 هزار نفر به پزشکی  قانونی، 104 هزار پرونده نیز 
در مراجع قضایی تشکیل شده و بیش از 200 هزار نفر تنها در دو ماه، 

درگیر کلانتری و دادسرا و دادگاه شده اند )4(.
خانــواده از چه خطرات و آســیب هایی باید خلاصی پیدا کند؟ خطرات 
را می توان به ســه دســته تقســیم کرد. »خطرات عینی« چون اعتیاد، 
خشــونت، قلدری، بی کفایتی سرپرست، خودکشی، فرار، طلاق عاطفی. 
»خطرات اخلاقی« مثل خوشــگذرانی افراطی، بی مسئولیتی، خودبینی 
و خودپرســتی، خیانت، زیر پا زدن به وفاداری و گذشــت، صبور نبودن، 
تحمل نکردن، ایمان نداشــتن و »خطرات پنهــان« مانند انزوا و انفعال، 
ترس، واهمه های کاذب، افسردگی، ناامیدی، یأس، بی حوصلگی، هدف 
نداشتن، بدون الگو و بی برنامگی، بی ارزشی زندگی را می توان نام برد. 

ملاحظه می گردد، خطرات یاد شده به تنهایی عرصه بزرگ و کلانی را به 
خــود اختصاص می دهند که رهایی از هر یک از آنان، نیازمند تمهیدات 
و برنامه های درازمدت می باشــد. علی ایحــال، برای درک میزان رهایی 
یا درگیری خانواده های ایرانی، در این مجال، به ذکر آمار خودکشــی و 
اعتیاد بســنده می شود. آمارها نشان می دهد در نهُ ماه ابتدایی سال 92 
روزی بیش از 11 نفر در کشور مرگ مشکوک به خودکشی داشته اند. بر 
اســاس آمار اعلام  شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در 9 ماهه 
سال گذشته ســه  هزار و 125 نفر خودکشی کرده اند. از میان این افراد، 

5 
 

هزار دعوا بين ايرانيان صورت گرفته  550در سال گذشته  بر اساس آمار موجود، زارش بازرگان نيوز،به گ
ي اعلام كرده است همچنين نيروي انتظام درصد افزايش دارد. 20است كه اين آمار نسبت به سال گذشته 

 104با مراجعه همچنين  هاي خانوادگي است.قتل هاي صورت گرفته در سال گذشته،درصد قتل 30كه 
هزار پرونده نيز در مراجع قضايي تشكيل شده و بيش  104قانوني،   هزار نفر به پزشكي

 .)4( اند درگير كلانتري و دادسرا و دادگاه شده ،هزار نفر تنها در دو ماه 200از 

توان به سه دسته خطرات را مي بايد خلاصي پيدا كند؟ هاييو آسيب خانواده از چه خطرات
 ، طلاقپرست، خودكشي، فراركفايتي سربي قلدري، اعتياد، خشونت، چون  »خطرات عيني«تقسيم كرد. 

خيانت، زير پا بيني و خودپرستي، گذراني افراطي، بي مسئوليتي، خودخوش مثل »اخلاقي خطرات« .عاطفي
و  انزوامانند  »خطرات پنهان« و ايمان نداشتنزدن به وفاداري و گذشت، صبور نبودن، تحمل نكردن، 

بدون الگو و بي  نداشتن، هدفهاي كاذب، افسردگي، نااميدي، يأس، بي حوصلگي، ترس، واهمه انفعال،
  .توان نام بردرا مي ، بي ارزشي زندگييبرنامگ

به تنهايي عرصه  ياد شده خطراتگردد، ملاحظه مي
دهند كه زرگ و كلاني را به خود اختصاص ميب

آنان، نيازمند تمهيدات و  رهايي از هر يك از
ك باشد. علي ايحال، براي درهاي درازمدت مي برنامه

هاي ايراني، در اين ميزان رهايي يا درگيري خانواده
شود. ر آمار خودكشي و اعتياد بسنده ميمجال، به ذك

روزي  92ماه ابتدايي سال نُه  دهد در آمارها نشان مي
نفر در كشور مرگ مشكوك به خودكشي  11 بيش از
 و هزار  ماهه سال گذشته سه 9شده از سوي سازمان پزشكي قانوني كشور در   اند. بر اساس آمار اعلام داشته
اند. بر همين اساس  نفر مرد بوده 143 و هزار نفر زن و دو 982از ميان اين افراد،  .اند نفر خودكشي كرده 125

نفر به علت آنچه پزشكي قانوني آن را خودكشي تشخيص داده  740 و هزار نيز دو 91در مدت مشابه سال 
هاي مشكوك به خودكشي در كشور، بيشترين  ، از كل مرگ91در سال . اند بود، جان خود را از دست داده
وارد خودكشي اين درصد از كل م 28 /2سال ثبت شده است كه  24تا  18موارد خودكشي در گروه سني 

 خطرات آشكار

 خطرات اخلاقي

 خطرات پنهان
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منشور حقوق، مسئولیت ها و مطالبات زنان

ضرورت و چرایی بحث
غیرممکن است.

جایگاه و نقش زن در جامعه ما، در طول قرن گذشــته، و بویژه دو، ســه 
دهه اخیر تغییری شــتابان گرفته است. این تغییر روندی است غیرقابل 
انکار و انســداد. یکی از مهم ترین آثار انقلاب ایران ایجاد شــکاف در 
دیوار ستبر ســنت به نقع زنان، در همه اقشار و لایه های اجتماعی بوده 
اســت. این پدیده امری مســتقل از واپس روی حقوقی در حوزه زنان، به 
خاطر غلبه و قدرت گیری روزافزون عقب مانده ترین اقشــار و دیدگاه های 
ســنتی در رابطه با زنان می باشــد. هرچند به تدریج و به ویژه در سالیان 
اخیــر حرکتی معکوس جهت ایجاد اصــلاح و رفرم هایی در وضعیت زنان 
در ســاخت قدرت نیز مشاهده می شود اما اینک به خوبی مشهود است که 
یکی از شــکاف های اجتماعی در کنار دیگر شکاف های مهم )مانند شکاف 
آزادی و دموکراسی-اســتبداد و اقتدار، شــکاف عدالت-رشــد فاصله های 
طبقاتی، شکاف پیشرفت و توســعه-عقب-ماندگی و کاهش رفاه عمومی، 

انســان ها اعم از زن و مرد جامعه را می ســازند اما در طول تاریخ تاکنون، 
عموماً زنــان به عنوان نیمی از جامعه »دیده« نشــده اند. همچنین تجربه 
تاریخی نشــان داده است که دیوار تبعیض جنســیتی، ستبرتر از تبعیض 
طبقاتی و حتی تبعیض نژادی و آپارتاید بوده اســت. زنان در جهان معاصر، 
بســی دیرتر از اقشار فقیر، سیاهان و بردگان از حق رأی برخوردار شده اند. 
فاصله زمانی قابل توجه بین پذیرش حق آموزش زنان با مردان نیز از نکات 

قابل تأمل است.
عدم آگاهی، حساسیت و تلاش برای رفع انواع تبعیض، از سوی بخش قابل 

توجهی از خود زنان نیز یکی دیگر از مسائل دارای اهمیت است.
تجربیات و واقعیات مســلم چند دهه اخیر نشــان می دهد که توسعه همه 
جانبه، دموکراسی پایدار، رشد همه جانبه اجتماعی )از خانواده تا حوزه های 
سیاسی، فرهنگی، آموزشــی و...( بدون حضور برابر و مشارکت فعالانه زنان 
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)اعــم از زن و مرد( که دغدغه کشــف حقیقت و نیــز دغدغه تقلیل رنج و 
مرارت انســان ها را دارد و اساســاً زندگی خویش را در چنین پویشــی با 
»معنا« میبیند، به طور طبیعی خود را موظف و متعهد به »دیدن«، تحلیل، 

ریشه یابی و تلاش برای حل این ناعدالتی ها می داند.
مشکلات زنان در جامعه ایران

مشــکلات زنان در جوامع مختلف، علیرغم هم پوشانی هایی که در برخی و 
یا بســیاری موارد دارد اما در برخی یا بســیاری موارد نیز خاص آن جامعه 
می باشد. ممکن است برخی معضلات در جامعه ای وجود داشته باشد که در 
جامعه ای دیگر یا اساســاً وجود نداشته و یا به تدریج حل و رفع شده باشد 
)وبالعکس(. بر این اســاس نگاه بومی و ملی به مشــکلات زنان در ایران، با 

توجه اما بدون کپی پرداری از کلیشه های جهانی، امری ضروری است.
در این راستا برخی از معضلات زن ایرانی عبارت است از:

- فقر و ناداری کل خانواده
- برخی آسیب های اجتماعی مانند عدم امنیت خانوادگی و اجتماعی، فحشا 

و تن فروشی عده ای از زنان و...
- عدم امکان و فرصت رشــد آموزشی، مشارکت اجتماعی و سیاسی و...، به 

خاطر اشتغالات خانگی.
- فقر فرهنگی، عدم آشنایی به حقوق خویش در بسیاری از لایه های زنان

- فقر فرهنگی خاص، آداب و رســوم ضــد زن و... در برخی مناطق و اقوام؛ 
مانند قتل های ناموســی، ازدواج های اجباری، عدم رعایت تطابق ســنی و 

علاقه و خواست دختر برای ازدواج و...
- عدم بها دهی و ارزش گذاری برای »کارخانگی« و عدم مشــارکت مردان 
در ایــن امور، بویژه در خانواده هایی که زنان نیز شــاغل اند. همچنین عدم 

مشارکت مردان در مراقبت و تربیت و... کودکان.
- عدم برابری در بهره گیری از فرصت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...

- تبعیض در اشتغال و ارتقای شغلی
- عدم برابری در بهره گیری از امکانات ورزشــی، هنری، زیســت گاه های 

طبیعی و...
- اجبار در نحوه پوشش

- اجازه ازدواج موقت و تعدد زوجات برای مردان همسردار
- طلاق مردمحور

شکاف برابری مذهبی و قومیتی-تبعیض در مذهب و قومیت و...( را شکاف 
جنسیتی و مبارزه و تلاش برای حل این مطالبه اجتماعی تشکیل می دهد. 
تلاش های حق خواهانه زنان در ایران )که در مســیر تبدیل شــدن به یک 
جنبش اجتماعی است(، اکنون یک واقعیت عینی است. حرکت زنان اینک 
خود مدیر و ســخنگوی خویش بوده و با مطالبات خاص خود و مستقل از 
احزاب و دیگر نهادهای اجتماعی در جریان اســت. ســطح مباحث در این 
نهضت نیز از طرح تســاوی ذاتی انسانی زن و مرد به مراحل بالاتری چون 
طرح مطالبات حقوقی و سیاســی و... و حتی در حد مباحث فلسفی چون 

خرد زنانه و خرد مردانه و... ارتقا یافته است.
عینی و مشترک بودن مطالبات زنان، امکان بالقوه بسط اجتماعی فراوانی را 

برای نهضت حق خواهی زنان فراهم آورده است.
نواندیشــان دینی، هم از نظر مذهبی )که به تســاوی ذاتی انسانی زن و 
مرد معتقد است( و هم از نظر ملی )که در برگیرنده زنان و مردان است و 
نادیده گرفتن یکی، همبستگی اجتماعی و ملی را مخدوش می کند(؛ خود 
را موظف می-دانند با جدیت و پیگیری تمام به موضوع زنان و مســائل و 

مطالبات خاص آنان بپردازند.
علیرغم پرداختن برخی شــخصیت های هویت ساز و بعضی فعالان فکری- 
سیاسی )اعم از زن و مرد( به مسئله زنان، اما این نقد به حرکت های جمعی 
و حزبی آنان وارد است که کمتر به گونه ای ریشه ای، به حوزه زنان پرداخته 
و در حرکت خویش، مانند بســیاری از روشــنفکران و فعالان سیاســی در 
ایران، بنا به برخی گرایشات و یا به خاطر برخی اصول سیاسی-استراتژیک 
خــود، پرداختن به مســائل زنان را امری فرعی و گویی مســئله ای لوکس 
می دانسته اند. این نقد به بخشی از زنان فعال ایرانی در حوزه های گوناگون 

و با گرایشات فکری مختلف نیز وارد است.
نواندیشــی دینی در ایران نیز گاه نســبت به نمونه های مشابهش در شبه 
قــاره هند و یا دنیای عرب، از توجه و تمرکز محدودتر و موضع گیری هایی 
با راهگشــایی محدود برخوردار بوده است. اما در یک دهه و به ویژه سالیان 
اخیر، تحولات و حرکت های مثبتی جهت رفع این نقیصه در بین روشنفکران 

و فعالان سیاسی در ایران، آغاز شده است.
آنچه مســلم اینکه بدون مشــارکت مردان، حل مســائل و مشکلات زنان 
امکان پذیر نیست. از نظر ما مســئله مطالعات و مطالبات »زنان« در ایران 
»زنانه« نیســت و بدون جلب مشــارکت و عضویت و فعالیت مردان در این 
روند، کارآمدی حرکت های صرفــاً »زنانه« برای طرح مطالعات و مطالبات 

زنان، کاهش خواهد یافت.
نهضت بیداری و حق خواهی زنان در ایران، هم نیازمند حمایت و مشارکت 
همگانی و هم نیازمند تحلیل و بررسی انتقادی، از درون و بیرون است. این 
امر نیز چرایی و ضرورت پرداختن به مسئله زنان را تأکید و تشدید می کند.
فقر تئوریک این نهضت )در همه حوزه ها، از جمله حوزه مذهبی( نیز یکی 
دیگر از علل توجه به مسئله زنان در ایران و فعالیت های اخیر آنان می باشد. 
همچنین مذهبی بودن بســیاری از لایه های اجتماعی در ایران و نیز زبان 
مذهبی قدرت مســتقر، ضرورت پرداختن به مسئله زنان را برای نواندیشان 

مذهبی و فعالان سیاسی آن دوچندان می سازد.
و از همه مهمتر اینکه زنان ایرانی اینک از ناعدالتی و مشکلات و تبعیض های 
فراوانی رنج می برند و هر روشــنفکر و فعال سیاســی و اجتماعی مسئول 
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عمومی و نیز ترویج برخی اشکال تحقیر یا تبعیض علیه زنان در برنامه های 
تصویری )مثلًا در مورد تعدد زوجات و...(

مبانی رویکرد نواندیشان دینی در برخورد با مسائل زنان
نواندیشان دینی خود را با گرایش سوسیال-دموکراسی تعریف می کنند. بر 
این اســاس هر چهار عنصر هویتی آنان )ملی-مذهبی، سوسیال-دموکرات( 

در رویکرد و نگاه و برخوردشان با زنان مؤثر و نقش آفرین است.
نــگاه و تعریف آنان از ملــت، متکثر و پلورال و دربرگیرنده اســت. و زنان 
همچون مردان نیمی از جامعه اند که باید همواره و در همه سطوح »دیده« 

و »لحاظ« شوند.
درونمایه رویکرد نواندیشان دینی به مسائل زنان از منظر »مذهب«، در ادامه 

توضیح داده می شود.
نواندیشان دینی ضمن پذیرش هویت، حقوق و مسئولیت »فردی« انسان ها، 
اما گرایشــی جمع گرا دارند و »دیگری« و »دیگران« )درخانواده، جامعه و 
کشــور( و هویت و منافع آنان در نگاه و رویکرد آنها جایگاه مهم و مستقلی 
دارد. محصــول این نگرش »عدالت« اســت. و یک حوزه مهم »عدالت« نیز 
حوزه حنسیتی و لزوم تحقق عدالت در خانواده و جامعه بین زن و مرد "که 

»دیگری« هم هستند" می باشد.
دموکراسی مورد اعتقاد نواندیشان دینی نیز دموکراسی فراگیر و مشارکتی 
اســت. فراگیری این دموکراسی بیانگر لزوم گســترش دموکراسی در همه 
حوزه ها )و نه فقط حوزه سیاســت(، بلکه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی 
و... و از جمله در حوزه جنســیتی است. مشــارکت دموکراتیک زن و مرد 
و فرزندان در خانواده، بســتری برای شــکل گیری شــخصیت دموکراتیک 
برای افراد و تمرین دموکراســی برای حوزه های بزرگ تر است. بدون تحقق 
دموکراسی جنســیتی، مناسبات دموکراتیک تمرین، تجربه و در شخصیت 

افراد و نهادهای اجتماعی و ملی نهادینه نمی شود.
همچنین بدون حضور و فعالیت مؤثر زنان، دموکراســی مشارکتی ناقص و 
ناتمام و ناکام اســت. البته این فرایند با موانع جدی روبروست چرا که نگاه 

- ضرورت اجازه پدر برای ازدواج )که برای پســران وجود ندارد و مادران نیز 
این حق را ندارند(

- تبعیضات حقوقی گسترده )در ارث، قصاص، دیه، شهادت حقوقی و...(
- محرومیت حقوقی از دستیابی به برخی مشاغل سیاسی و قضایی و دینی 

و... )مانند ریاست جمهوری، مرجعیت دینی و...(
- قانونی شدن ریاست و قیمومیت مرد در خانه و لزوم تمکین یکسویه مرد 
خواســته و نیز تمکین عام و لزوم تبعیت از شــوهر در مورد محل زندگی و 

اجازه برای تحصیل، خروج از کشور، شهر و حتی خانه.
- نحوه ارتباط اجتماعی زن و مرد

- اختیار شدید پدر و جد پدری در مسئله حضانت فرزندان
- سن بلوغ و مســئولیت کیفری )و صدور حکم مجازات های سخت حتی 

اعدام برای نوجوانان(
- مسئله سنگسار

- مشکلات فرزندخواندگی
- خشونت خانگی و برخورد فیزیکی

- ازدواج در سنین پایین با کودکان و نوجوانان
- تصمیم گیری خودسرانه مردانه در مسئله قتل در بستر و برخورد حقوقی 

همراه با تبعیض فاحش در این مورد
- مســئله انتقال تابعیت از مرد به فرزندان و محرومیت زنان )بویژه در مورد 

زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند( از این حق
- عدم انتقال حق بیمه و بازنشستگی به فرزندان پس از فوت در مورد زنان 

)در حالی که آنان مساوی با مردان حق بیمه می پردازند(
- مشــکل فرهنگی و آداب و رســومی درباره تأمین جهیزیه در بسیاری از 

خانواده های فقیر
- ارائه نقش و تصویر تبعیض امیز در مورد دختران و زنان در کتب درسی و 

منابع آموزشی و ترویج نقش های سنتی کلیشه ای
- ارائه تصویر کلیشه ای و سنتی و گاه توهین آمیز در مورد زنان در رسانه های 
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الهام گیری از مفاهیم و ارزش ها و جهت گیری های دینی و فرهنگی جامعه و 
مردمان است که قوانین و ابعاد و اجزای اجرایی و عملی را مشخص می سازد 
اما سنت گرایان با برخورد فرمالیستی-فیکسیستی با احکام اجتماعی دین، 
آنها را فراتاریخی کرده و به همین دلیل باعث می شوند درونمایه و جهت و 
کارکرد آن وارونه شود و احکامی که در عصر خویش جهت گیری به نفع مثلًا 
زنان، بردگان و... داشته، در عصر و مناسبات دیگر بر علیه آنان عمل نماید. 
یکی از دلایل کارکرد »دوگانه« مذاهب در تاریخ )هم نقش پیش برنده و هم 

نقش بازدارنده( از همین جا نشأت می گیرد.
جهان بینی و انسان شناسی ما »توحیدی« و عدالت محور است. به اعتقاد ما، 
خداوند، خدای همه جهانیان، همه جوامع و مردمان و همه انســان ها جدا 
از هر نژاد، زبان، طبقه و... از جمله جنســیت اســت. این تلقی از »توحید« 
در نفی هرگونه ثنویت و ســتم و تبعیض جنســیتی علاوه بر نفی هرگونه 
تفاوت و تبعیض نژادی، اقتصادی و.. فهمی اســت که در صدر اسلام و هم 
زمان با پیامبر نیز ریشــه و سابقه دارد. در این منظر انسان و انسانیت از زن 
و مرد، تشــکیل شده که سرشت و ذات انســانی و نیز مسئولیت اخلاقی-
اجتماعی مشــترکی دارندو همچنین رابطه این دو نیمه خانواده در زندگی 
مشترک-شــان، بر اساس دوســتی و محبت و آرامش بخشی متقابل است. 
نگاه عدالت محور ادیان توحیدی نیز، بر همین مبناســت که ریشه هرگونه 
تبعیض و ستم و ناعدالتی، در همه عرصه ها و حوزه های اجتماعی را می زند 
و نفی می کند. یکی از مصادیق ســتم و تبعیض نیز حوزه جنسیتی است. 
تلقی جنســیتی از توحید و عدالــت، مهم ترین نکته در مبانی فکری دینی 
ما در حوزه مســائل زنان است. این اصول در منظر نواندیشان دینی قابلیت 
بازخوانی و بسط و توسعه فراوانی دارند که می تواند در آموزش و مبناسازی 
برای حرکت و نهضت حق خواهانه زنان، به ویژه در زنان مذهبی جامعه ما به 
طور جدی نقش افرینی داشته باشد. همان گونه که در تاریخ دیگر ادیان )و 

مشخصا پروتستانتیسم مسیحی( نیز این پیشینه و قرینه وجود دارد.
ما معتقدیم در مبانی فکری و دینی ما، بویژه در فراروی های قرآن از فرهنگ 
و مناسبات عصری، جهت طرح آموزه های عام، دلایل و مستندات محکمی 
برای تبیین و دفاع از حقوق و مسئولیت های انسانی همه آدمیان و به ویژه 

به طور مشترک بین زنان و مردان وجود دارد.
مناسبات ســلطه گرانه و تبعیض آمیز تاریخی، مردسالار و فرهنگ و تاریخ 
مذکر اما ضمن نادیده گرفتن نقش و ســهم و حــق زنان به تدریج پس از 
رسولان روند اصلاح را وارونه کرده و ضد رفرم را جایگزین رفرم نموده است. 
بخشی از این امر ناشــی از تفسیر مذکر از دین و از جمله بخش احکام آن 
از سوی مردان مفســر و فقیه بوده است. بدین ترتیب حرکت رهایی بخش 
و اصلاح گرانه رســول، پس از وی تداوم نیافته و به انحراف و ارتجاع رفته و 
فرهنگ و مناسبات مسلط، خود را درون فرهنگ و قواعد و مناسبات دینی 
بازتولید نموده و حرکت پیامبر در جهت اســتیفای حقوق و شخصیت زنان 

استمراری نداشته است.
امروزه نواندیشی دینی سعی می کند با بازخوانی آموزه های تبیینی و فلسفی 
دینی )بویژه در حوزه انسان شناســی( و نیز بازفهــم و الهام از درون مایه و 
جهت گیری احکام دینی، شــاکله و سامانه جدید از زن شناسی توحیدی و 
عدالت محور دینی ارائه دهد که هم ســو با روح و جهت پیام پیامبر )ص( 

باشد.

منفی و تبعیض و تحقیرآمیز به زنان، دارای ریشــه ای دیرپای در فرهنگ، 
فلسفه، شعر و ادبیات و... است و حتی تا دوران مدرن )و ادبیات اندیشمندانی 
چون کانت و نیچه و روســو و...) تداوم داشته است. ریشه یابی و بررسی این 
سیر و فراز و فرودهای آن )نوع برخورد با زنان و تعریف نقش آنان دراساطیر 
و فرهنگ و حقوق ملل و...( موضوعی اســت که باید مستقلًا بدان پرداخته 

شود.
هر آرمان فردی و اجتماعی از جمله آرمان حق خواهی زنان و مســئله رفع 
تبعیــض و اجرای عدالــت در این عرصه، نیازمند اصــول و مبانی نظری و 
تبیین کننده و مشروعیت بخش و انگیزاننده است. همچنین توضیح و تبیین 
فکری هر آرمان اجتماعی، علی رغم گستردگی بین المللی و اشتراک انسانی 
یــا اجتماعی آن در جوامع مختلف، نیازمنــد توضیح و تحلیل با فرهنگ و 
مختصات فکری و بومی همان ســرزمین است. در ایران نیز که طی درازای 
تاریخ، مذهب، بخش مهمی از فرهنگ و هویت جامعه را تشــکیل می داده 
است، در حوزه زنان نیز این واقعیت قابل ملاحظه و مشاهده است که بخش 

مهمی از زنان در جامعه ایرانی مذهبی، و حتی مذهبی سنتی هستند.
همچنیــن مذهب، آن هم از نوع ســنتی و فقهی آن، در ســاختار و زبان 
توضیحی و مشروعیت بخش قدرت مستقر جایگاهی مهم دارد. بنابراین علل 
و دلایل، نیز علاوه ر نواندیشــان دینی، خود متصوف و معتقد به نواندیشی 
در دین هســتیم،لذا پرداختن به مسئله زنان از منظر »مذهبی« را ضروری 

می دانیم.
از منظر نواندیشی دینی پیامبران و رسولان ضمن آگاهی بخشی، ایمان دهی 
و ارائــه بیم و انذارهای اخلاقی و اجتماعی به مردمان و جوامع، در وضعیت 
ستم بار و تبعیض آمیز جامعه خویش، در عرصه های گوناگون و درباره اقشار 
مختلف )همچــون محرومان، بردگان و...( و از جمله حــوزه زنان، برخورد 
»مصلحانه« و »اصلاح گرانه« داشته اند. لازمه این نحوه برخورد، تأثیرپذیری 

و تأثیرگذاری بر »وضعیت« زمانه در جهت اصلاح و بهبود آن بوده است.
بر این اســاس ما ضمن »نگاهی تاریخی« به حرکت و آموزه های پیامبران، 
آموزه های راهگشــا و اعتلابخش فرا زمانی آنــان را از بخش های معطوف 
به مناســبات عصری و زمانی شــان تفکیــک می کنیم و از آن دســته از 
آموزه ها و احکام اجتماعی که عصری اند، »جهت« و »درونمایه« فلســفه و 

مقاصدالشریعه را که در آنها نهفته است، اتخاذ می کنیم.
قرآن در حوزه »تبیین« و نگاه )از جمله به مسئله زنان، محرومان، بردگان و 
...( مبانی بنیادی فراوانی، هرچند به زبان قوم و عصر بیان شده باشد، را بنا 
نهاده اســت. همچنین در ارائه مباحث و مناظر »تاریخی« زنان و نقش آنان 
را »دیده« و در عرصه »احکام« نیز در حد توان و کشــش زمانه، اصلاحات 
فراروانه جدی انجام داده اســت. پس اینک می بایســت در رابطه با احکام 
عصــری و زمانی، برخوردی تاریخی و منطقی داشــت و از توجیه و توضیح 

فراعصری آنان پرهیز نمود.
جــدا از تفاوت های جدی و کیفی که نواندیشــان دینی در تبیین مذهب و 
نسبت انسان با آن و... با سنت گرایی دارند؛ یکی از زاویه اختلافات نواندیشی 
دینی با آنان در این امر اســت که نواندیشــان دینی معتقد نیستند مذاهب 
بایــد همه ابعاد جزئی و اجرایی زندگی را برای پیروان خود، از ابتدا تا پایان 
مشــخص کنند. در این حوزه ها عقل عرفی بشــر و تصمیم-گیری جوامع 
انسانی بر اساس خرد جمعی و قواعد اجتماعی است. البته ضمن بهره بردن و 
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رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیــان این مطلب که 
»در همه ســال های پس از پیروزی انقلاب، همیشه تندروها مانع 
گسترش تحزّب در کشــور بوده اند«، گفت: هنوز هم مانع تراشی 
می کننــد، اما قانون اساســی و نــگاه بزرگان نظــام، مخالف این 
دیدگاه اســت، لذا ظرفیت بســیار بالایی برای تشکیل و فعالیت 
احزاب و اجماع سیاســی آنها برای تشــکیل جبهه ها وجود دارد. 
وی نقش حضور زنان را به عنوان نیمی از جمعیت کشــور در هر 
انتخاباتی تأثیرگذار دانســت و با اشاره به توضیحات یکی از زنان 
حاضر در جلسه در خصوص عدم بکارگیری بانوان در مدیریت ها، 
گفت: شــرط اول حضور زنان در مدیریت هــا، تحصیلات آنها بود 
که الحمدلله زنان ایرانی نشــان داده اند بســیار با استعدادند و در 
ادامه تا حدودی به خود زنان بستگی دارد که در هر انتخاباتی، به 

نامزدهای زنان ذی صلاح رأی دهند.

ایسنا: معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در خصوص اصلاح 
قانون اجازه همسر برای خروج، گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح 
نشــود به دنبال اســتثناها خواهیم گشــت تا حداقل زنان علمی و 

ورزشکاران بتوانند به کنفرانس ها و میادین بین المللی بروند. 
وی با بیان اینکه این موضوع به ماده 18 قانون گذرنامه بر می گردد، 
افزود: در این ماده قانونی که مصوب سال های 1351 و1352 است، 
آمده که زنان برای خروج از کشــور نیازمند اجازه همسر هستند و 
قطعا وضعیت بانوان نســبت به سال های 51 و 52 تغییر پیدا کرده 
است، بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده و به هیچ 

عنوان قابل مقایسه با سال 1352 نیست.  

در جهان امروز، در بســیاری از کشــورهای جهان، یک پنجم 
)20درصد( صندلی های مجلس را زنان دارند. اما برای افزایش 
این تعداد و کســب یک دوم )50 درصد( صندلی های مجلس 
بی وقفه تلاش می کنند. درعین حال، هدف آنها فقط اشــغال 
صندلی ها و استفاده  از مزایای نمایندگی مجلس نیست.  هدف 
زن ها نظارت بر روند قانونگذاری است. زیرا هیچ قانونی نباید، به 
صورت یکطرفه، بدون توجه به حقوق انسانی و اجتماعی زنان، 
به تصویب برســد. زنان در بســیاری از کشورهای جهان برای 
حقوق برابر و انسانی خود می کوشــند و هر روز تعدادشان در 

مراکز تصمیم گیری و قانون گذاری افزایش می یابد.
اما ترکیب فعلی مجلس شــورای اسلامی به گونه ای است که 
فقط 3 درصد نمایندگان آن را زنان تشکیل می دهند. پس جای 
تعجب نیست که در مراکز تصمیم گیری و قانون گذاری کشور 
ما پیوســته نوای ناســاز با حقوق برابر و انسانی زنان به گوش 
می رسد و ما با انفعال شاهد تصویب قوانینی هستیم که به جای 
توانمند کردن زنان، آنها را ناتوانمند می کند. مجلس باید همه 
اقشار جمعیت را نمایندگی کند. زیرا زنان نیمی از جمعیت اند.

می اندیشند از این پس باید نمایندگانی را راهی مجلس شوند 
که به حقوق امســانی و برابر برای زنان و برای همه شهروندان 

موافق اند. 
امید اینکه حداقل 50 کرســی برای زنــان برابری طلب را در 
مجلس دهم داشته باشیم. زنان مسئولیت های مهمی را در همه 
سطوح جامعه از خانواده گرفته تا عرصه های اقتصادی اجتماعی 
و فرهنگی بر عهده دارند. اکنون زمان آن است که جایگاه زنان 

در قوانین با توجه به میزان مسئولیت هایشان تغییر کند.
افزایش مشــارکت در قانون گذاری مدیریت سیاســی مطالبه 
برحقی اســت که در اصل بیســتم قانون اساســی نیز تصریح 
شــده و در آن آمده اســت. همه افراد ملت اعــم از زن و مرد 
یکســان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انســانی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام 

برخوردارند.
از سوی دیگر یکی از اهداف »توسعه هزاره« که سند آن را در 
ســال 1379 سران کشورها امضاء کردند )و در سال 1384 نیز 
با حضور رئیس جمهور ایران در اجلاس ســران باردیگر دولت 
ایران بر آن مهر تایید زد برابری جنسیتی و توانمندسازی است؛ 
اهداف سند توسعه هزاره باید تا سال 1394 توسط کشورهایی 
که آن را امضاء کرد محقق شــود. در »نقشه راه« این سند مه 
کوفی عنان دبیرکل وقت ســازمان ملل آن را پیشنهاد داده به 
صراحت آمده است که همه کشورهای امضاء کننده سند هزاره 
از جمله ایران باید تا سال 1394 بالغ بر 30 درصد کرسی های 

مجالس خود را به زنان اختصاص دهند.

به گفته شــهردار تهران، زیبنده پایتخت نیست که شبی 2 هزار زن 
بی خانمان در خیابان باشند و فردی با گرسنگی سر بر بالین بگذارد

به گفته شــهردار تهران اگر ســرای محلات به درستی در مدار قرار 
بگیــرد می تواند در ارتقای معنوی و مادی مردم بســیار اثربخش تر 
از صداوســیما و آموزش و پرورش باشــد. وی با اشاره به اینکه وجود 
فقر در شهر و آسیب های اجتماعی زیبنده جامعه اسلامی ما نیست؛ 
افزود: بدون کوچکترین کمکی از دولت و اســتفاده از پول شهرداری 
ســرای محلات می توانند با استفاده از ظرفیت شهرداری در راستای 

فقرزدایی از شهر تلاش کنند.

آیت الله هاشمی در دیدار با اعضای حزب اتحاد ملت:
حضورزناندرمدیریتهابهخودزنانبستگیدارد

کهبهنامزدهایزنانذیصلاحرایدهند

معاونتزنانبهدنبالاصلاحقانون»اجازههمسربرای
خروج«است

گزارشزنانومجلس

هزارزنبیخانماندرپایتخت
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 ایســنا : نمایندگان مجلس با کلیات طرح دوفوریتی اعطای تابعیت 
به فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان 

شهدای غیرایرانی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس به عنوان اولین دستور در جلسه علنی به بررسی 
کلیات این طرح پرداختند که در نهایت بعد از استماع نظرات مخالفان 
و موافقــان با 84 رأی موافق، 84 رأی مخالــف و 12 رأی ممتنع از 

مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس مخالفت کرد.
قاســم جعفری نماینده بجنورد به عنــوان اولین مخالف کلیات این 
طــرح با بیان اینکه تعداد فرزندان حاصل از ازدواج ایرانی با یک تبعه 
خارجی افزایش یافته اســت،  گفت: تصویب چنین طرحی به ماندگار 
شــدن اتباع خارجی رسمیت می دهد و در واقع باعث بروز مشکلاتی 

برای کشور می شود. 

معــاون رییس جمهور در امور زنان با اعلام ریاســت زنان بر 200 
شرکت دانش بنیان از انعقاد تفاهم نامه هایی با وزارتخانه های علوم و 
کار برای اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان دختر دانشگاه ها خبر 
داد.به گزارش ایسنا شهیندخت  مولاوردی معاون رییس جمهور در 
امور زنان، در بازدید از شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان، ضمن 
عرض تســلیت به خانواده داغداران فاجعه منا، با بیان اینکه تقریبا 
به نیمه راه سند چشم انداز بیســت ساله رسیده ایم، افزود: وضعیت 
موجود با وضعیت مطلوب که در 1404 پیش بینی شده بسیار فاصله 
دارد و متأسفانه در سال های گذشته شرایطی پیش آمد که کشور از 
تحقق آرمان ها بسیار دور شد.  وی ادامه داد: وقتی اقتصاد و توسعه 
دانش بنیان در کشــور حرف اول را بزنــد، آن موقع فرقی بین زن و 
مرد وجود ندارد و توسعه بر مبنای شایسته  سالاری اتفاق می افتد.  

معــاون امور زنــان و خانواده رییس جمهور ضمن اشــاره به پدیده 
سالمندی زودرس در زنان اظهار کرد: سن سالمندی زنان در سالهای 

اخیر دو سال کاهش و به 58 سال رسیده است.
ایشان در ادامه به زنانه شــدن سالمندی اشاره کرد و گفت: در سال 
1335 در مقابل هر 100 زن سالمند، 111 مرد سالمند وجود داشت 
در حالی که 50 سال بعد از آن یعنی در سال 85 در مقابل هر 100 
زن سالمند 104 مرد و در سال 90 نیز در مقابل هر 100 زن سالمند 
96 مرد سالمند داشتیم. که این آمارها حاکی از زنانه شدن سالمندی 

بوده و این یک واقعیت برای جامعه ماست.     

 بزرگداشت روز جهانی صلح
 بزرگداشــت روز جهانی صلح  با حضــور 200 نفر  از فعالان 
مدنی فعالان حوزه زنان خانواده های شهدای جنگ و تعدادی 
از اهالی فرهنگ و هنر به میزبانی مادران صلح ایران در روز 27 
شهریور 94 برگزار گردید. حمایت از توافق هسته ای، برداشته 
شدن ســایه جنگ از کشور، بررســی تلاش های افراطیون و 
پافشــاری آن ها بر کشــتار و ویرانی در منطقه و اثرات مخرب 
ناشــی از جنگ و تجربه زیســتی آنانی که از خشونت جنگ 

آسیب دیده اند، روح کلی این مراسم بود.

 بــرای اولین بار در اســتان اصفهان یک زن رییس 
شورای شهر شد  فرشته پریشانی رییس شورای اسلامی 

خمینی شهر شد
به نقل از پایگاه خبری کلید ملی : فرشــته پریشــانی با رای 
اعضای شورای اسلامی خمینی شهر به عنوان رئیس این شورا 
برگزیده شد.  خمینی شــهر با مساحتی حدود 175 کیلومتر 
مربع، در منطقه  بلوک ماربین و در 12 کیلومتری شمال غربی 

اصفهان واقع شده است.

 فوتسال بانوان ایران قهرمان آسیا شد 
به نقل از خبرگزاری ایســنا : تیم ملــی بانوان ایران به عنوان 
قهرمانی مسابقات فوتســال زنان آسیا رسید و اولین قهرمانی 
بانوان ایران را در رشــته های تیمی در آســیا به دست آورد. 
برای نخستین بار اســت که ایران، در ورزش بانوان یک رشته 
تیمی قهرمان آسیا می شود.  در بازی های داخل سالن آسیا در 
سال 2013 تیم ملی ایران با شکست دو بریک برابر ژاپن نایب 

قهرمان شده بود.

چهاردهمین زن برنده نوبل ادبیات
 زنی که 40 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم گفت وگوهای 
خود را با صدها زن درگیر در بزرگ ترین جنگ دنیا در قالب کتاب 
»چهره غیرزنانه جنگ« روایت کرده بود، مهم ترین و معتبرترین 
جایزه ادبی جهان را برای نخســتین بار برای کشــور بلاروس به 
ارمغان آورد.  ســوتلانا الکســیه ویچ چهره برتــر روزنامه نگاری 
تحقیقی شوروی پیشین و بلاروس صد و دوازدهمین )و به عبارتی 
صد و نهمین( چهره ادبی و چهاردهمین زنی اســت که جایزه 
نوبل را در رشــته ادبیات از آن خود کرده اســت. سارا دانیوس، 
منشــی دائمی آکادمی سوئدی نوبل ساعت خانم الکسیه ویچ را 
یک »نویسنده فوق العاده« توصیف کرد که نوشته هایش »یادمان 

رنج و شجاعت در دوران ماست.«   

مخالفتمجلسباکلیاتطرحاعطایتابعیتبهفرزندان
حاصلازازدواجزنانایرانیومردانخارجی

بااعلامریاستزنانبر200شرکتدانشبنیان
انعقادتفاهمنامهباوزارتهایعلوموکاربرایاشتغال

دانشجویاندختر

کاهشسنسالمندیزنانایرانیبه58سال
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 Mother یک مقاله پژوهشی  منتشر شده در مجله آمریکایی
Jones  در ژانویه 2013، حاکی از تاثیر شــگفت آور ســرب 
موجود در بنزین بر جرائم اجتماعی در نیم قرن اخیر می باشد. این تحقیق که ابتدا 
در آمریکا انجام شــد و با تکرار آن در کشورهایی مثل استرالیا، کانادا، انگلیس و...

تایید شده است، نشان میدهد بیش از 90% افزایش و کاهش جرائم خشونت آمیز 
به  کاهش و افزایش سرب بنزین مرتبط است. سرب در بنزین به صورت تترا اتیل 
ســرب  برای کاهش صدای موتور به کار می رود. البته فروش بنزین ســرب دار در 

آمریکا از سال 1986 و در اتحادیه اروپا از سال 1999 ممنوع شده است.
در ســال 1993 افزایش نگران کننده جرائم در شهر نیویورک باعث شد، شهردار 
Rudy Giuliani  کمپینــی برای مبارزه با تبهکاری و برگرداندن امنیت به شــهر، 
براه اندازد.از ســال 1960، نرخ تجاوز به عنف نزدیک به چهار برابر شده بود، قتل 
پنج برابر، و سرقت چهارده برابر رشد کرده بود. نیویورکی ها احساس می کردند در 
محاصره زندگی می کنند. نتایج این مبارزه سریع و چشمگیر بود. در سال 1996، 
نیویورک تایمز گزارش داد که جرم و جنایت برای ســومین سال متوالی در حال 

کاهش است. 

جالبتر اینکه مدت کوتاهی پس از شروع مبارزات ژولیانی، دانشمند علوم سیاسی، 
John DiIulio هشدار داد که بدلیل افزایش غیرعادی تعداد کودکان پس از جنگ 
جهانی در آمریکا بزودی با افزایش مقطعی و ناگهانی جمعیت بصورت میلیونها مرد 
جوان )که او آنها را " نوجوانان فوق شــکارچی" می نامید( خواهیم بود. سایر جرم 
شناســان هم نظر او را تایید کردند. گرچه افزایش جمعیت پیش بینی شده درست 
سر موقع بوقوع پیوست ولی کاهش جرائم همچنان ادامه یافت. تا سال 2010، نرخ 
جرم و جنایت خشونت آمیز در شهر نیویورک 75 درصد از اوج خود در اوایل دهه 

90 کاهش یافته بود. 
علاوه براین نیویورک تنها شــهری نبود که این کاهش را نشــان می داد، در سایر 
شهرها و ایالات آمریکا هم، پس از یک رشد نسبتا سریع از دهه  60 تا اواسط دهه 

90، ، یک کاهش مداوم در نرخ جرائم خشونت آمیز مشاهده می شد. 
تاثیر سرب 

• زمانی که یک نســل از کودکان در معرض میزان بالای ســرب قرار 
می گیرند چه اتفاقی می افتد؟ داده های جرم و جنایت و بارداری نوجوانان  

دو دهه بعد داستان شگفت انگیزی برای  گفتن دارند. 

سربعاملاصلیجرائم

صدیقه کنعانی
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بطور چشمگیری افزایش یافته واز اوایل دهه 90 بطور مداوم رو به کاهش گذاشته 
است. دو نمودار به شکل مرموزی با هم شباهت دارند، جز اینکه حدود 20 سال با 

هم فاصله زمانی دارند.
بنابر این "نوین" به تحقیقات بیشتری در زمینه جزئیات میزان انتشار سرب و نرخ 
جرائم و چگونگی همســانی آن دو پرداخت. این تطابق حتی بهتر شد. او در مقاله 
2000 خود نتیجه گرفت اگر یک زمان تاخیر 23 ساله را اضافه کنیم انتشار سرب 
از خودروها 90% از تغییرات جرائم را توضیح میدهد. کودکان نو پایی که ســطح 
بالایی از ســرب را در دهه های 40 و 50 فروبرده اند، احتمال بیشتری برای تبدیل 

شدن به مجرمان دهه های 60، 70 و  80 دارند.
تفسیر هیجان انگیز "نوین" از تطابق این دو منحنی و مقاله )سال 2000( او تقریبا 
بطور کامل نادیده گرفته شــد، هرچند توضیح این بی توجهی کار دشواری نیست. 
از آنجا که "نوین" یک اقتصاددان بود و نه جرم شــناس، مقاله او در بین تحقیقات 
زیست محیطی منتشر شد ونه در ژورنال هایی که توسط عده زیادی از جرم شناسان 
دیده شود. بعلاوه تنها یک ارتباط بین دو منحنی آنهم از دید یک اقتصاددان تاثیر 
چندانــی ندارد. خرید و فروش صفحات گرامافون  هم در ســالهای پس از جنگ 
جهانی افزایش یافت و در دهه های 80 و 90 رو به کاهش گذاشت. بنابراین هرقدر 
این دو منحنی با یکدیگرهم نوا باشند، تنها یک همسانی کافی نیست و امکان دارد 

ابن همسانی تصادفی باشد.
• نرخ تغییر جرائم تا چه حد از تغییرمیزان سرب پیروی میکند؟

تقریبا بطور همزمان، محقق دیگــری صدها مایل دورتر روی همین موضوع کار 
می کرد. اواخر دهه Jessica Wolpaw Reyes ،90، دانشــجوی کارشناســی ارشــد 
دانشگاه هاروارد ، به دنبال موضوعی برای پایان نامه اش بود. موضوعی که او بعدها 
به عنوان اســتاد سیاستگذاری سلامت عمومی از دانشگاه آمهرست بصورت کاری 
پژوهشــی در سال 2007 منتشر کرد. به گفته خانم "ریس"، باردار بودن او در آن 
زمــان و زندگی در یک خانه قدیمی در محوطه هاروارد باعث شــد که به تحقیق 
درباره ســرب بپردازد. محور اصلی تحقیقات خانم "ریس" این ســوال بود که آیا 
افزایش قرار گرفتن در معرض ســرب منجر به افزابش جرم و بزهکاری می شود ؟ 

و چگونه؟ 
• ایالاتــی که مصرف بنزین ســرب دار در آنجا به آرامی کاهــش یافته، جرم و 
بزهکاری هم به آرامی روبه کاهش گذاشته است.  و جاهایی که به سرعت کاهش 

یافته ، آهنگ کاهش جرائم هم سریعتر بوده است.
جوابی که بعدها بدســت آمد، حاصل ماه های متمادی تــلاش او در جمع آوری 
اطلاعات مربوط به انتشار سرب در سطح ایالات مختلف آمریکا بود. طی دهه های 
70 و 80، معرفی مبدل کاتالیزوری به همراه قوانین ســختگیرانه سازمان حفاظت 
از محیط زیست، باعث شد اســتفاده از بنزین حاوی سرب در آمریکا بطور مداوم 
کاهش یابد، ولی "ریس" دریافت که آهنگ این کاهش در ایالات مختلف بســیار 
متفاوت بوده اســت. و این تفاوت درست همان ابزاری بود که "ریس" برای شروع 
کار به آن نیاز داشت. اگر قرار گرفتن در معرض سرب در کودکی واقعا باعث رفتار 
مجرمانه در بزرگسالی شود،  انتظار می رود در ایالاتی که کاهش سرب کندتر اتفاق 
افتاده کاهش جرائم هم بــا آهنگ کندتری صورت گیرد و برعکس در ایالاتی که 
ســرب سریعتر کم شده جرائم هم با آهنگ سریع تری کاهش یابند . و این دقیقا 

همان چیزی بود که او بدست آورد.
آیا ســرب منجر به کاهش IQ می شــود؟ حتی مقادیر کم آن تاثیر قابل توجهی 

دارد.
همزمان با "ریس"، "نوین" هم مشغول تکمیل تحقیقات خود بود. با مقاله ای که 
او درباره روند جرائم در سایر نقاط جهان، در سال 2007 منتشر کرد، خاطرنشان 

منحنی آبی: ســرب بنزین برحســب تن نســبت به هر 1000 نفر از سال1937 
 1986-

منحنی قهوه ای: جرائم خشــونت آمیز به ازای هر 100،000 نفر از سال 1960 – 
 2009

منحنی آبی: ســرب بنزین برحســب تن نســبت به هر 1000 نفر از سال1937 
 1986-

منحنی قهوه ای: بارداری در هر  1000نفر 15 تا 17 ساله از سال 1959 – 2009
در ســال  Rick Nevin «1994 « به عنوان مشاور در وزارت مسکن و شهرسازی 
امریکا روی هزینه و فایده پاک کردن رنگ های حاوی ســرب از خانه های قدیمی 
کار می کــرد. تحقیقات مربوط به مضرات قرار گرفتن کودکان در معرض ســرب، 
بطور فزاینده ای بر نقش ســرب در بخش وسیعی از پیچیدگی های زندکی آینده 
آنان از جمله پایین بودن IQ، بیش فعالی، مشکلات رفتاری و ناتوانی در یادگیری 

تاکید می کرد. 
درحالیکه "نوین" روی این طرح کار می کرد، همکارش تحقیق تازه ای را که رابطه 
بین قرار گرفتن در معرض  سرب در کودکی و بزهکاری در نوجوانی را مطرح کرده 
بود را بوی یادآوری کرد و پیشــنهاد کرد که شــاید کاهش قرار گرفتن در معرض 

سرب، منجر به کاهش بزهکاری نوجوانان شده باشد.
این ایده "نوین" را در مســیر تازه ای قرار داد. بزرگترین منبع سرب بعد از جنگ 
جهانی، نه رنگها، بلکه سرب بنزین بوده است. و اگر افزایش و کاهش سرب موجود 
در هوا ناشــی از افزایش و کاهش مصرف بنزین سربدار را بررسی کنید، نمودار آن 
شبیه الگویU وارونه است. سرب منتشر شده از اگزوزها از اوایل دهه 40 میلادی 
تا اویل دهه 70 بطور پیوسته افزایش یافته و در طی این زمان تقریبا 4 برابر شده 
است. پس از آن، از وقتی که بنزین بدون سرب جایگزین بنزین سربدار شده انتشار 

سرب کاهش یافته است. 
جالب است که نرخ جرائم خشونت آمیز از همان الگوی U  وارونه تبعیت میکند. 
فقط با این تفاوت که دوره زمانی آنها متفاوت اســت: جرائم از دهه 60 تا دهه 80 
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کرد که هماهنگی زیاد دو منحنی جرم و ســرب اتفاقی نیست. اطلاعات مربوط به 
ســرب و جرائم در کشورهای استرالیا، کانادا، بریتانیای کبیر، فنلاند،ایتالیا، فرانسه 
نیوزیلند و آلمان غربی را جمع آوری کرد. هربار دو منحنی بطور  شــگفت انگیزی 
باهم هماهنگ بودند. کشــوری وجود نداشت که آنجا، این دو منحنی از الگوهای 

متفاوتی پیروی کنند.
 Sammy Zahran محقق دانشگاه "تولان" به همراه Howard Mielke ،2013 سال
جمعیت شناس، مقاله ای در مورد ارتباط و هماهنگی سرب و جرم در سطح شهری 
منتشر کردند. آنها شش شهر آمریکا را که اطلاعات خوبی هم در مورد سرب و هم 
درباره جرم داشــتند را بررســی کردند و بین این دو هماهنگی زیادی در تک تک 

این شهرها پیدا کردند.
همه اینها را که کنار هم بگذاریم، حجم حیرت انگیزی از شواهد را بدست می آید.

حالا نتایج تحقیقات در ســطح بین المللی، ملی، ایالتی و حتی در سطح شهری را 
دراختیار داریم. گروهی از کودکان از دوران جنینی تا دوره پس از بلوغ تحت نظر 
قرار گرفته اند، و سطح سرب خون بالاتر در دوران کودکی به طور مداوم با نرخ بالاتر 
بازداشت دربزرگسالی برای جرایم خشونت آمیز همراه بوده ست. تمام این مطالعات 
به یک داستان منتهی می شوند:  ســرب بنزین مسئول بخش مهمی از افزایش و 

کاهش جرم های خشونت آمیز در طول نیم قرن گذشته بوده است. 


